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 راهنمای تدوین و نگارش مقالات

 باید:« نقدادب معاصر عربی»مقاله ارسالی به نشریه 

تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات ترجمه شده  -الف

 شود.پذیرفته نمی

ی ارسال نشده زمان برای سایر مجلات داخلی یا خارج در نشریه دیگر چاپ یا هم -ب

 باشد.

ای )به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی(، کلید واژه 051–051ای دارای چکیده -ج

 واژه(، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد. 5 -3ها )واژه

در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسنده مسئول در صفحه  -د

 ی است  مشخصات نویسندگان ضرور

مسئولیت علمی مقاله برعهده نفر اول است. در مورد مقالاتی که توسط دانشجویان  -ذ

شود، ضرورتاً دکتری و کارشناسی ارشد با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می

 بایست با مسئولیت علمی و امضاء استاد مربوطه به نشریه ارسال شود.می

 باشد. 4Aصفحه  01اکثر حجم مقاله، با ملحقات، حد -ر

هایی که پس از ثبت نام در سایت نشریه از طریق سامانه اختصاصی فقط به مقاله -ز

 شوند.شوند ترتیب اثر داده می ارسال (http://mcal.yazd.ac.irنشریه )

های رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه مقاله -0

 هد شد.داوری خوا

مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد  -3

 بود.

نقد ادب معاصر عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود  -4

 دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.محفوظ می



 
 

 

 
 

 

 

ه به نویسنده/ نویسندگان اهدا پس از چاپ مقالات تأیید شده، سه نسخه از مجل -5

 خواهد شد.

 

 الگوی فنی تنظیم مقالات

 در نشریه  علمی نقد ادب معاصر عربی 

 هاقلم - 1

 نوشته شود.  Traditional Arabicومتن عربی با قلم  BLotusمتن فارسی با قلم 

 به شرح زیر باشد:هااندازه قلم

 سیاه نوشته شود. 01با عنوان مقاله: -

 سیاه  نوشته شود. 03با یده: چککلمه  -

 سیاه نوشته شود. 03با ها: واژهکلید کلمه -

 نازک نوشته شود. 00نازک  و عربی با  00ها: فارسی با قلم متن چکیده و کلید واژه -

 .سیاه نوشته شود 04در متن: با قلم عناوین اصلی  -

 سیاه نوشته شود. 5/03با قلم فرعی در متن  عناوین -

 نازک نوشته شود.  04نازک  و عربی با  03اله: فارسی  با قلم متن مق -

 00نازک و عربی با  00ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال(: فارسی با قلم  -

 نازک نوشته شود.

 نوشته شود. 00کلمات و حروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم  -

 شود. و کلمه، غیر ایتالیک نوشته میهمان یجز کلمه تمام ارجاعات داخل متن، به-

شود: )نام نحوه ارجاع نیز به این صورت نوشته می شود.ایتالیک نوشته می همان

 ، سال انتشار، جلد، شماره صفحه(.نام نویسنده خانوادگی،

 سیاه نوشته شود. 04با قلم نتیجه و منابع  هایکلمه-

نازک نوشته 00فهرست مآخذ که با قلم شیوة نگارش نقد ادب معاصر برای مشخصات 

 می شود ، بدین شرح است:



 

الف( برای کتاب: نام خانوادگی، نام )نویسنده/ نویسندگان(، )تاریخ انتشار داخل 

 )دوم به بعد( محل نشر: نام ناشر پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ

م )نویسنده/نویسندگان(، )تاریخ ب( برای مقالة مندرج در مجلات: نام خانوادگی، نا

، دوره و شمارة مجله، صفحة ، نام مجله«عنوان مقاله داخل گیومه»انتشار داخل پرانتز(، 

 آغاز و پایان مقاله. 

، نام )نویسنده/ ها: نام خانوادگیج( برای مقالة مندرج در مجموعه مقالات یا دانشنامه

، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا «خل گیومهعنوان مقاله دا»نویسندگان( )تاریخ انتشار( 

 ویراستار، محل نشر: نام ناشر، صفحة آغاز و پایان مقاله. 

اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و  هاید( سایت

 سایت اینترنتی. ، نام و آدرس«عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه»یا تاریخ رؤیت(، 

)متن عربی( و در  Traditional Arabic)متن فارسی( و  00BLotusصفحه با قلمسر-

 .صفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد، عنوان مقاله نوشته شود
 

 هافاصله -2

 :ها به شرح زیر باشدفاصله
 سانت؛ یعنی عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود. 5صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 سانت باشد. 0ه نام نویسنده با عنوان مقاله فاصل -

 سانت باشد. 5/0نام نویسنده  فاصله چکیده با -

ها با متن چکیده، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد )یک اینتر اضافه واژهفاصله کلید -

 زده شود(.

فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  -

  )یک اینتر اضافه زده شود(.

شود، اما طراز متن وبدون تورفتگی نوشته میاولین پارگراف بعد از هر عنوان هم -

 ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود.سایر پارگراف

 شود.طراز متن نوشته میهم  ناوین اصلی و فرعیع، هاکلیدواژه، کلمه چکیده -



 
 

 

 
 

 

 

 .شودمتن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته می -

 

 ها(طول و عرض متن )حاشیه -3

سانت باشد.  5/4سانت باشد؛ یعنی: حاشیه راست و چپ هرکدام  00عرض متن  -

باشد؛ یعنی: حاشیه بالا و سانت  01سانت و بدون سر صفحه 01طول متن با سر صفحه 

 سانت باشد. 5پایین هرکدام 

 سانت باشد. footer05/0 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -
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Introduction: New studies in the content analysis of fiction and novels are as 

extensive as critical approaches and fictional texts. In this regard, social criticism is 

a subset of author-centric or hypertext criticism. This method of criticism does not 

accept the spontaneous appearance of literature and believes that literature is formed 

in the heart of the society; in fact, social conditions direct the author, the work of art 

and the audience. Social criticism is a literary study in which historical and social 

works and evidence fulfill a literary intellectual mission for the reader. This is a 

mission based on the structure of artistic narratives. If we use literature as a social 

document for a particular society, we can introduce the general outlines of a 

historical society in a given period. This is because literature is not only a reflection 

of the social process but also broader because it is the essence of history. Thus, the 

analysis of the relationship between literature and society is the basis for the 

emergence of social criticism of literature, and this approach is based on the 

structure of literature and society. This means the reflection of social issues in the 

literary work through the author's intellectual, doctrinal or social perspective. 

Accordingly, "the interaction between society and literature has always been the 

focus of humanities researchers. Ahmad Khalid Tawfiq is one of the pioneers of 

contemporary literature in the field of horror, fantasy and science fiction and has 

been able to create perfect works of fantasy and horror. His works also take an 

opportunity to criticize the society. This research analyzes the story of "The Myth of 

Al Naddaha " based on a social approach as well as literary and critical sources, 

especially social criticism. 

Methodology: Ahmed Khalid Tawfiq is a contemporary Egyptian writer and one of 

the pioneers of horror literature in the Arab world. In the 1990s, he wrote a 

collection entitled "The Supernatural", which received much attention in the Arab 

world. One of the stories in this series is "The Myth of Al-Naddaha" which has a 

scary atmosphere. The author discusses some of the social issues of the Egyptian 

society in the last century, specifically the villages of Egypt. This article aims to 

discuss the story of "The Myth of Al Naddaha " based on social criticism in an 

analytical-descriptive manner. Ahmad Khalid Tawfiq, in his story, tried to show the 

reader some aspects of the backwardness of the Egyptian society by expressing 

some social issues especially in the rural society of this country. 
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Results and Discussion: Ahmad Khalid Tawfiq is one of the pioneers of 

contemporary literature in the field of horror, fantasy and science fiction. He has 

created works full of fantasy and horror. On the side of his works, there is also room 

for criticism of the society. Based on a social approach and literary and critical 

sources, especially social criticism, this research, analyzes the story of "The Myth of 

Al-Naddaha" to answer the following questions: What social changes have taken 

place in the society during the author's period? What are the social problems that 

Ahmad Khalid Tawfiq has tried to clarify in his novel? What is the relationship 

between this novel and the society where the author has lived in? 

Conclusion: In "The Myth of Al Naddahah", it is clear that Ahmad Khalid Tawfiq 

paid attention to social issues in a literary way. Although the author writes horror 

and science fiction, in this story, he reflects the most important social problems in 

the Egyptian villages and issues related to poverty, superstition, deprivation and 

class conflicts in his story. Tawfiq believes that reform in a rural society is possible 

by educating the people and making them literate. In his opinion, it is not possible to 

escape solving the problems, but one must stand against them and face them. The 

main character of the myth of Al Naddahah is based on a scientific logic. In fact, this 

scientific logic is one of the most important human achievements in the last century, 

which is reflected in this story. Tawfiq expresses social problems, which is of great 

importance. As an educated man in the society, has has dealt with the most 

important problems faced by the Egyptian villagers. Since the audience of his stories 

is teenagers and young people, he has been able to make them aware of the social 

consequences of superstitions and the dangers that society may pose. He reminds 

them of the rapid advancement of science. 

 

Keywords: Social criticism, Novel, Ahmad Khaled Tawfiq, The myth of Al–

Naddaha. 
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 مقدمه
رویکردهای  یاندازهشده به تحلیل محتوایی داستان و رمان انجام یمطالعات جدیدی که در زمینه

محور یا نقد است. نقد اجتماعی در ذیل نقد نویسنده گسترده و های داستانی، متنوعنقدی و متن
پذیرد و معتقد است که گیرد. این شیوه از نقد پیدایش خود به خودی ادبیات را نمیفرامتنی قرار می

نویسنده، اثر هنری و مخاطب شرایط اجتماعی، به گیرد و در واقع ادبیات در بطن جامعه شکل می
آید که آثار و شواهد تاریخی و اجتماعی شمار میی از مطالعات ادبی بهنقد اجتماعدهد. جهت می

در آن حاضر است و یک رسالت فکری ادبی را به خواننده ارائه می کند؛ رسالتی  که بر ساختار 
تاریخی پدید  رویکرداجتماعی تقریباً در دامان  رویکردروایی هنری مبتنی بر جامعه تکیه دارد. 

در  و تاریخی به وجود آمده است رویکردبرای حفظ این گرایش تند که معتقدند آمد، اما کسانی هس
 یایده»هایی که آن خصوصاً ؛ اندمدد جستهاز روش تاریخی  ،شروع آن ینقطهبرای بررسی نتیجه 

، را با توجه به محیط های آنتاریخی بودن ادبیات و ارتباط آن با پیشرفت جوامع مختلف و دگرگونی
طبیعی مقدمات  یبه این معنا که منطق تاریخی پایه .(93: 2002)فضل، « دانستندمی دوره شرایط و

زیرا محور زمانی امکان تغییر نوعی آثار ادبی و  ؛اجتماعی از طریق محورهای زمان و مکان است
 یدهندهنشان نشان می دهد همچنین افرادهایی را که در دوره های تاریخی رخ می دهد به دگرگونی

از  .)همان( «زمان، تاریخ و شرایط خاص خود را دارد ،هر مکان»زیرا  باشد؛می اختلافات مکانی
، زیرا هر دو رویکرد در مورد باشدقابل مشاهده میاین منظر، تداخل زیادی میان این دو رویکرد 

ستلزم تاریخی، لزوماً م-های ادبی بر اساس ارزیابی سیاسیکنند و تقسیم دورهمحیط تحقیق می
همچنین اگر  کند.ناپذیر آنها را تأیید میتداخل اجتناب ،لهأعد اجتماعی است و این مسب   یمطالعه

که  ردتوان کاری ک، میشودردهای مشخص به کار بعنوان یک سند اجتماعی برای جامعهادبیات به
واقع تنها  زیرا ادبیات در ؛مشخصی معرفی کند یتاریخی را در یک دوره یخطوط کلی جامعه

. از آیدشمار میبه زیرا جوهر تاریخ باشد؛می تر از آنبازتابی از روند اجتماعی نیست، بلکه گسترده
 کهآید شمار میمبنای پیدایش نقد اجتماعی ادبیات به ،میان ادبیات و جامعه یرو، تحلیل رابطهاین

بازتاب مسائل اجتماعی در اثر ادبی به معنای  موضوع مبتنی بر ساختار ادبیات و جامعه است و این
ارتباط »است. بر این اساس، در متن دیدگاه فکری، اعتقادی یا اجتماعی نویسنده بیان از طریق 

بوده علوم انسانی  یمتقابل جامعه و ادبیات از همان روزهای اولیه مورد توجه پژوهشگران حوزه
ای روشمند در چارچوب پژوهشی علمی، است. آغاز مطالعات مربوط به جامعه و ادبیات به شیوه

ها، آداب و رسوم اجتماعی و قوانین او به تأثیر مذهب، سنت در آثار مادام دوستال ظاهر شد.
 (39:  1939 ،حسنلو عسگری)انسانی بر ادبیات و همچنین تأثیر ادبیات بر جامعه و فرهنگ پرداخت. 
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فیلسوف، نویسنده و منتقد مجارستانی  ،چجورج لوکا ،شناسی ادبیاتاما بنیانگذار واقعی جامعه
اصلی در آثار  یمیان جامعه و رمان و تأثیر دیدگاه اجتماعی نویسنده بر ایده یاو به رابطه است.

پس از او، لوسین گلدمن،  .است "رمان تاریخی" بیان کرده نظرات خود را در کتابو  ادبی پرداخت
نظرات خود ؛ اما تحت تأثیر جورج لوکاچ بودوی  ند کرد.آثار و افکار لوکاچ را مطالعه و آن را روشم

، ي)موافشناسی رمان" است. ترین آنها کتاب "جامعهکه مهم کردهرا در بیش از یک کتاب بیان 
2002 :33)  

است. در میراث ی ادبیات عربی در حوزهای کهن موضوع پیوند میان ادبیات و جامعه مقوله
شود. هایی چون "البخلاء" نوشته جاحظ دیده میتار آن در کتابنقدی قدیم عرب نقد جامعه و رف

-ادبیات وحشت، فانتزی و علمی یاحمد خالد توفیق از پیشگامان ادبیات معاصر ادبی در حوزه
لای آثار در لابهتوان میانگیز و ترسناک را خلق کند؛ اما توانسته آثاری سراسر خیال کهتخیلی است 

این پژوهش بر اساس رویکرد اجتماعی و با تکیه بر منابع  .نیز یافتجامعه  او مجالی نیز برای نقد
درصدد است پردازد و " میأسطورة النداهةبه تحلیل داستان " ،ویژه نقد اجتماعیادبی و نقدی به

 :به این سؤالات پاسخ دهدتا 
 ؟چیستنویسنده ی شده در جامعهرخ دادهتحولات اجتماعی  -1
 که احمد خالد توفیق سعی کرده در رمان خود روشن کند چیست؟ مشکلات اجتماعی -2
 ای میان این رمان و جامعه منتسب به نویسنده وجود دارد؟چه رابطه -9

 
 تحقیق یپیشینه

ای در مصر و کشورهای عربی به ویژه در با وجود اینکه "احمد خالد توفیق" از شهرت گسترده
تخیلی برخوردار است؛ اما هنوز در محافل ادبی و -ادبیات وحشت، فانتزی و علمی هایحوزه

های گونه که باید و شاید شناخته شده نیست. البته هرچقدر که پژوهشآن ،دانشگاهی در ایران
نقد اجتماعی و کارکرد  یبسیار کمی در خصوص آثار توفیق در ایران انجام شده، در مقابل در حوزه

ای از سوی پژوهشگران و نویسندگان کشور های گستردههای عربی پژوهشها و داستانآن در رمان
 انجام شده است؛ از جمله: 

از محمد خاقانی، آزاده منتظری و منصوره  «للأدب نشأته وتطوره يالنقد الاجتماع» یمقاله
( 1931)دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج « إضاءات نقدیة» یمجله 6 یزرکوب که در شماره

های نقد نظریهبیان  تحلیلی به-ندگان در این مقاله با رویکردی توصیفیشده است. نویسمنتشر
اند که پرداختن به جوانب اجتماعی ادبیات در تضاد با و به این نتیجه رسیده هاجتماعی پرداخت
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ای که نویسنده در آن های شخصی و متمایز نویسندگان و ادیبان نیست؛ بلکه میان جامعهخلاقیت
 رابطه متقابل وجود دارد.  یکه نویسنده در آن جامعه خلق کرده زیسته و آثار ادبی

شناختی رمان نقد جامعه» ی خود با عنوانمقاله علی گنجیان و رضوان جمشیدیان در مقدمه
)نقد ادب معاصر عربی، « ينیران صدیقه از علاء أسوان یاوراق عصام عبدالعاطی در مجموعه

-توجهی به استعدادهای درخشان در عرصهضمون این رمان بیماند که بیان نموده (1934: 3شماره

های مستعد و توانا در مصر است. نویسنده با خلق شخصیت یهنر و علم در جامعه های
و تصویری واقعی از  کشیده کند مشکلات این قشر را به تصویرهای هنری و علمی تلاش میزمینه

 ئه دهد. روند زندگی اجتماعی در زمان نگارش رمان ارا
شناختی مطالعه فارسی معاصر از منظر نقد جامعه های عربی وبررسی رمان» یمقالهدر 

 یپیمان صالحی نوشته« اشک سبلان نوشته ابراهیم دارابی موردی الشحاذ اثر نجیب محفوظ و
نویسندگان تلاش کردند تا با (، 1934: 12نامه ادبیات تطبیقی، شمارهی )کاوشوپروین خلیل

های الشّحاذ )گدا( اثر تحلیلی و بر اساس مکتب تطبیقی آمریکایی، رمان -دی توصیفیرویکر
شناسی مورد بررسی قرار ابراهیم دارابی را از منظر جامعه یتهنجیب محفوظ و اشک سبلان نوش

 1924های و ایران سال 1352تصویری از مصر پس از انقلاب  ،از لابه لای سطور این آثاردهند تا 
 را به نمایش بگذارند.  1953تا 

عند خلیل  يالشعر القصص» ی خود با عنواندر مقالهناصر قاسمی و زین العابدین فرامرزی 
اهداف اجتماعی و سیاسی خلیل (، 1936: 1)ادب عربی، شماره« يمرآة النقد الاجتماع يمطران ف

ا این اشعار نقش هاز نگاه آن .مطران از سرایش اشعار داستانی را مورد بررسی قرار دادند
نویسنده با سرایش  نیز در مواجهه با استبداد شرقی داشته است و از نظرگاه تکنیکی ایروشنگرانه

 جدیدی کند.  یتوانسته جریان احیای شعر را وارد مرحله ،اشعار داستانی
 

 احمد خالد توفیق یزندگینامه
ادبیات  یجهان عرب در حوزهاحمد خالد توفیق پزشک و ادیب مصری و از نخستین نویسندگان 

در شهر  1362های فانتزی و علمی تخیلی است. وی در سال وحشت، ادبیات نوجوانان، داستان
پزشکی طنطا فارغ  یاز دانشکده 1325طنطا واقع در استان غربی مصر زاده شد. توفیق در سال 

 اطق گرمسیر شد.طب من یدکتری در رشته یموفق به کسب درجه 7991سال التحصیل شد و در 
داستانی  یبا نوشتن نخستین قسمت از سری مجموعه 7991وی فعالیت ادبی خود را در سال 

"ماوراء الطبیعه" آغاز کرد. این مجموعه داستانی که در ژانر تخیلی وحشت بود، طولی نکشید که 
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یب نیز به ترت 2006و  1336، 1335های در سال مورد توجه خوانندگان مصری قرار گرفت.
)عبدالحنان،  ی تحریر در آورد.را به رشتهwww " 1335"و « سافاري»، «فانتازیا»های مجموعه

ترجمه کرده است، از جمله داستان  را هایی از نویسندگان غربیوی همچنین داستان( 6: 2013
اثر نیل  «کتاب گورستان»آمریکایی و  ی( از چاک پالانیک نویسنده7991) «باشگاه مشت زنی»

ها و مجلات عربی بریتانیایی. از احمد خالد توفیق همچنین مقالاتی در روزنامه یمن نویسندهگی
 «الاتحاد» یمصر و به صورت هفتگی در روزنامه «التحریر»و  «الدستور» یهااز جمله روزنامه

ثیر نویسندگان غربی از جمله داستایوفسکی، أامارات متحده عربی منتشر شده است. وی تحت ت
نویسی بسیار به سبک فیلمنامه اوهای روایت داستان یشیوه وگار آلن پو و استیون کینگ بوده اد

سالگی پس  55در سن  2012 سال دهم آوریلدر توفیق  (Greenberg,2018: 172) نزدیک است.
 طولانی بیماری به علت ایست قلبی در گذشت. یاز تحمل یک دوره

 
 1«أسطورة النداهة» داستان یخلاصه

احمةد خالةد  ی" نوشةتهماوراء الطبیعةةداستانی " یدومین داستان از مجموعه «أسطورة النداهة»
عربی است که انتشار آن در ادبیات ادبیات وحشت در  یهای حوزهتوفیق و نخستین سری از داستان

خیةالی بةه نةام دکتةر رفعةت  یداسةتانی شخصةیت یم آغاز شد. قهرمان ایةن مجموعةه7991سال 
حوادث داستان از آنجةا شةروع مةی شةود کةه پزشک بازنشسته و متخصص خون است.  ،یلاسماع
گةردد. مصر بةاز می ةها به روستای خود کفر بدر یکی از روستاهای استان الشرقیپس از سالرفعت 

او را طلسةم کةرده  ةشود که حال برادرش رضا خوب نیست و ندّاهةدر بدو ورود به روستا مطلع می
همسر برادرش اتفاقی که  «نجات»در آنجا رود تا او را معاینه کند و برادرش می ینهاست. وی به خا

؛ خواهد تا به روسةتا بیاینةددهد. رفعت از همکاران پزشکش میبرای رضا افتاده را برای او شرح می
 گیرنةد. رفعةت سةبس بةهبرای آزمةایش میاو را خون  یکنند و نمونهبرادرش را معاینه مینیز ها آن

جویةا  ةمةاجرای نداهة یرود تةا دربةارهپزشک مقیم در بهداری روستا می يدیدار دکتر عاصم فتح
باشةد. در روز بعةد  ةدهد که ممکن است که او قرباتی بعدی نداهةعاصم به او هشدار میاما  ود؛ش

رفعةت بةه او  یرفعت را نیز طلسم کةرده اسةت. خةانواده ة،که نداه شوندمتوجه میهمگی ناگهان 
آزمةایش خةون  یدهند از خانه خارج شوند و او را به تخت می بندند. پس ازمدتی نتیجهجازه نمیا

سةمی در خةون رضةا  یمقدار بسیار کمی مادهکه شود مشخص می و رسدرضا به دست رفعت می
 ةرفعت از ترس نداهة یکند؛ اما خانوادهوجود دارد و به این ترتیب رفعت راز این معما را کشف می
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هنگامی که عاصم و عواطف همسةر او بةه دیةدار رفعةت دهند. ی خروج از خانه را به او نمیازهاج
دست داریةد و عواطةف بةا هیبنةوتیزم مةردم  ةگوید که شما در ماجرای نداهها میآیند، او به آنمی

م و طلسم شةدند. پةس از اینکةه  عاصة هةندا یها باور کنند که به وسیلهکند تا آنروستا، کاری می
کننةد و همةراه ها با خبر شده است، او را نیةز مسةموم میآن یفهمند که رفعت از نقشهعواطف می

هةایی کةه گوید کةه بةه خةاطر ناکامیبرند. عاصم به رفعت در آزمایشگاه میخود به آزمایشگاه می
 یبةه بهانةه تصمیم گرفته از مردم انتقام بگیرد و در روستا ،برای او هنگام حضور در شهر پیش آمده

دهةد تةا هةا را مةورد آزمةایش قةرار میآورد و آنمردم را به این مکان که آزمایشگاه اوست می ةنداه
هةایش را روی رفعةت آغةاز بسازد. سبس عاصةم آزمایش موجود مافوق قدرتبتواند از انسان یک 

بةه همةراه  نهایةت و در ها فةرار کنةدشود با زیرکی از دست آنکند؛ اما در ادامه رفعت موفق میمی
پةس از بیند که عاصم و عواطف با خوردن قرص خودکشةی کردنةد. رود و میپلیس به آن مکان می

 یابد.کند و داستان پایان میپلیس دیگر قربانیان آزمایشگاه را آزاد میآن، 
 

 «أسطورة النداهة» زمان، مکان و موضوع داستان
اق افتاده است. برش زمانی که نویسنده بةرای اتفاقةات هفتاد قرن گذشته اتف یوقایع داستان در دهه

ای که شخصیت اصلی داستان بةه یعنی برههگیرد؛ را در بر مییک ماه  داستان انتخاب کرده، حدوداً 
شةود. مکةان های روستای زادگةاهش میماندگیرود و از نزدیک شاهد عقباش میروستای پدری

موضةوع داسةتان نیةز بازگشةت  و هفتاد قرن گذشته اسةت یداستان یک روستای دور افتاده در دهه
به روستا و مواجهه با مشةکلاتی اسةت کةه ة رفعت اسماعیل قهرمان مجموعه داستان ماوراء الطبیع

کةه پزشةک مقةیم روسةتا از جایی ؛مواجه هستند آن اش بابه ویژه خانوادهو اهالی روستای کفر بدر 
تةأثیر اسةت. همچنةین در ایةن داسةتان مردم استفاده کةرده عنوان ابزاری برای ترساندن علم خود به

 شود.باورها و عقاید خرافی در زندگی روستاییان نشان داده می
 

 «أسطورة النداهة» داستان اجتماعی یدرونمایه
روشن است که در طول روایت از ماجراهای داستان  یداستان در واقع شامل یک ایده یمایهدرون

اصلی  یرسد. در واقع همان ایدهبا هدف و محتوای مشخصی به پایان می استنباط و در نهایت
مضمونی قابل قبول در  یدهد. موفقیت یک داستان یا رمان به ارائهاست که نویسنده آن را ارائه می

داستان، معنای درونی و پیامی است که به خواننده نه از  یدرونمایه»چارچوب هنری بستگی دارد. 
ها و محتوای داستان، منتقل ها، بلکه از طریق اعمال آنشخصیت یشدهاختهطریق کلمات س
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در خدمت انتقال  ،شوندها در قامت مضمون اصلی داستان ظاهر میشود. برخی شخصیتمی
اصلی  یاند؛ زیرا راوی درونمایهمضمون در داستان هستند و برای بیان این مضمون ایجاد شده

دهد و راوی رعی از طریق کشمکش با شخصیت اصلی، ارائه میهای فداستان را با شخصیت
، ي)جزین« ها است تا خواننده متوجه او نشودشدن در پشت این شخصیتهمیشه به دنبال پنهان

 ی، پیامدهای منفی باورهای خرافی جامعهةنداهأسطورة المضمون اجتماعی داستان  .(93 :1333
لای حوادث مختلف داستان به آن پرداخته و این هروستایی مصر است که شخصیت اصلی در لاب

. هستندیک توضیح و تفسیر علمی همراه با های ماوراءالطبیعی پدیده تمامکند که نگرش را ارائه می
و این  گفتند نبودروبرو شد که آن گونه که می ةکفر بدر با نداه ،رفعت اسماعیل در روستای خود

های پیرامونی خود پیدا ا یک توضیح علمی دقیق برای پدیدهبه تقویت منطق وی کمک کرد ت مسأله
 کند. 

ماوراء » یمجموعهاست که نویسنده در  داستانهای اصلی این از شخصیترفعت اسماعیل 
مفید دانسته  ةالنداه روی آن تمرکز کرده و حضور او را برای حل مشکلبر  داستاناین  و «الطبیعة

پزشک مقیم روستا است که به  يدکتر عاصم فتح ،ستانهای اصلی دااز دیگر شخصیت است.
ها اندازند و از اعتقادات آنروستاییان را به وحشت می ،با دانش خود و همسرش «عواطف»همراه 

کنند. شخصیت مادر رفعت نیز یک روستایی اصیل را برای تحقق اهداف خود سوء استفاده می
نویسنده دو  است.برای دو پسرش رضا و رفعت ده اتفاق افتا کند که داغدار مصائبنمایندگی می

جدید متمدن  یسنتی یا همان ساکنان روستای کفر بدر و جامعه یجامعه یمفهوم متفاوت درباره
کند که ناشی از تضاد این دو جامعه و سنت و ، بیان میی آن استنمایندهکه رفعت در این رمان 

 . باشدمیمدرنیته 
 

 تحلیل اجتماعی داستان 
دهد و به ادبیات به عنوان زبان جامعه رویکرد اجتماعی در نقد، ادبیات را با جامعه پیوند می

آثار ادبی اسناد تاریخی و اجتماعی هستند و در واقع  ؛نگرد. ادبیات تصویر عصر و جامعه استمی
حیط آموزشی گذارد و نگرش او تحت تأثیر جامعه و متأثیر می آنبر  ،پذیردادیب از جامعه تأثیر می

ها را در دنیای ای از شخصیتادبی است که مجموعه یداستان و رمان یک تجربه»شود. متبلور می
ها با یکدیگر در ارتباط هستند تا چارچوبی برای یک کشد و این شخصیتواژگان به تصویر می
شود، به این معنا  با این حال، این جهان داستانی باید از زندگی واقعی گرفته .جهان خیالی بیافریند
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 ینکته .(13 :1334 ،ي)واد« های رمان باید در دنیای واقعی امکان پذیر باشدکه زندگی شخصیت
، بازآفرینی وقایع به شکلی هنری است. منتقد باید باشدمیمهمی که در نقد اجتماعی شایان ذکر 

ها و وع شخصیتو موض دو عنصر اساسی یعنی حوادث رمان و ارجاع آن به واقعیت اجتماعی
 ها را در نظر بگیرد.خلق آن ینحوه

 
 فقر و محرومیت یو مسأله روستای مصر

کند که از قاهره به زادگاهش روستای کفر ماجرای رفعت اسماعیل را روایت می ة،نداهأسطورة ال
 ی. در صحنهشمار آوردبهنماد روستاهای مصر در قرن گذشته توان را میبدر بازگشت. این روستا 

قریتي »: کندنخست این داستان، نویسنده تصویری کامل از این روستا را به خواننده ارائه می
العجوز الطیبة حیث کانت طفولتي ومراهقتي قبل أن أنتقل إلی القاهرة کي أدرس الطب وأقیم 

کلت جدرانه..الترعة كهنا ..لم یتبدل شيء.. البیوت الطینیة .. الساقیة.. المسجد الذي تآ
تاب.. الأطفال الحفاة یلعبون ألعابهم البدائیة...الرا تا: لا)توفیق،  «کدة..النخلة المائلة فوق حائط الک 

ساکن های همه چیز در این روستا نشان از بینوایی، سختی و محرومیتی دارد که بر سر خانواده (3
کنت  أنا في » .ده استکنند، فرود آمها کار میبرای یافتن لقمه نانی بر سر زمین که در این روستا

السیارات العتیقة التي لا تصلح إلا للسقوط براکبیها من الفلاحین  كسیارة أجرة ..واحدة من تل
 كالتعساء في الترعة..وعلی جانبي الطریق یتوقف الفلاحون عن العمل في حقولهم لیروا ما هنال

-د اینکه سیاست دولت مصر از دورهبا وجو( 3)همان:  «وقد ضیّقوا عیونهم من أثر الغبار و العرق....

ویژه کشیده شد،  یانور سادات رئیس جمهور اسبق مصر به سمت سیاست درهای باز و برنامه ی
های مصری از آن صحبت ای نبردند و جریان تغییری که مقاماما روستاهای مصر از این جریان بهره

ولت روستاهای مصر بیشتر در های اشتباه دبه روستاهای مصر نرسید و با سیاست ،کردندمی
ها در تأمین انواع کود، سموم دفع در نتیجه ناتوانی آن و درآمد کشاورزان»؛ ور شدندبدبختی غوطه

 ،شده، واردات محصولات کشاورزی و دشواری رقابت با بازارهای خارجیآفات و بذرهای اصلاح
، و محمدصیام ) أبومندور« زان شدمنجر به افزایش کسری تراز تجاری و در نهایت فقر بیشتر کشاور

 که این مسألهبردند از کمبود خدمات درمانی رنج مینیز روستاهای مصر بسیاری از .  ( 62: 1335
که  وقتی خصوصاً  ؛که در داستان نیز نمود یافته است بودبه خاطر ضعف بخش درمانی این کشور 

علی الفور ازدحم : »هجوم آوردندخبر بازگشت رفعت در روستا پیچید و مردم به ملاقات دکتر 
الفناء الضیق لدارنا بأهالي القریة الذین جاءوا حاملین أوجاعهم علی أکتافهم والأمهات اللواتي 

  (95تا: لا)توفیق،  «یعاني أطفالهن الإسهال والمرهقات اللواتي یؤرقهن النمش علی خدودهنّ.
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قبتی و ضعف درمانی شهره است. کارهای مراوضعیت بهداشتی روستاهای مصر به نبود راه
 نیز و برای کاهش فقرنمود تر نظام حسنی مبارک این آثار منفی که گریبان روستا را گرفته بود، عمیق

های اجتماعی بود و به حدی عنصر مهمی در تشدید تنش ،رفاه و خدمات اقدامی نکرد. توزیع بد  
نتوانست آن را خاموش یا حتی آرام  زنی های مبارکبخش دولتیافت که اقدامات تسکینافزایش

رو به هنگام طرح مشکل فقر در مصر، روستایی بود و از این یفقر در مصر عمدتاً یک پدیده»کند. 
از جمعیت مصر از طریق  ٪20کرد، روستاییان بودند. نخستین چیزی که به ذهن خطور می

ها و فقر شدید بودند، و رعیتها در کردند که اکثریت قریب به اتفاق آنکشاورزی زندگی می
اتجهت بسیارتي للوحدة الصحیة » .(114: 2011مین، أ) «دادندکارگران روزمزد مزارع را تشکیل می

في قریتي، وهي مبنی عتیق منهدم کادت الرطوبة تأتي علی جدرانه، واحد من مئات المباني 
للفلاحین خدمات محدودة المماثلة علی شکل حرف )ت( الإنجلیزي تملأ ریفنا الطیب، وتقدم 

ا روی روستاییان مصری از های پیشمشکلات و چالش، نویسنده در رمان .(49: توفیق، لاتا) «.جدًّ
گاهی کم آن تصویر کشیده ها را بهجمله محرومیت، فقر، بیماری، نبود خدمات بهداشتی در کنار آ

ها و لی روستا، روزگار آنرسد که داستان تابلویی است که در آن زندگی اهانظر میاست. به
کشاورزان با زندگی و  یاز مبارزه روایتی استها را به نمایش گذشته و های آناعتقادات و ارزش

 مشکلاتش.
مورد توجه در نقد اجتماعی، بازآفرینی رویدادها در قالب هنری است. منتقد یک و مهم  ینکته

ان و ارجاع آن به واقعیت اجتماعی است. آن حوادث داست کهعنصر اساسی را باید در نظر بگیرد 
خود دیده و  یها و فقر روستاهای مصر از مواردی است که نویسنده در زندگی روزمرهمحرومیت

خود بازگو کرده است. اینکه آیا هدف نویسنده از بیان  یشنیده و آن را در قالب هنری برای خواننده
 برای خوانندهاز این طریق رویدادها را  این توصیفات واقعیت بخشیدن به داستانش است تا

مهم انعکاس  یمشخص نیست؛ اما نکته ،یا اینکه به صورت غیرارادی بوده جلوه دهدباورپذیر 
 توان دید.شرایط جامعه در داستان او است که در جای جای این داستان می

 
 در جامعه روستایی خرافه

اند، به قانون اجتماعی تبدیل شده ا به ارث بردههبخشی از آداب و رسومی که مصریان در طول سال
باورهای خرافی »و بخشی دیگر نیز از این آداب و رسوم، رنگ افسانه و خرافه به خود گرفته است. 

 نوع اجتماعی شامل باورهایی مانند. داردآیینی و اجتماعی دو نوع  ،ی استمصر یجامعه که در
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احمد خالد  .(3: 2015 ز،ای و حسین تمرعبدل)« زدواج و فرزندآوری است، اهادرمان بیماری ،حسد
ثیر أروستایی و ت یروستا را انتخاب کرده تا در آن به اعتقادات حاکم بر جامعه خود توفیق در داستان

ذهبت  لدار أخي المصنوعة من الطوب الأحمر وعلی بابها کفوف » :آن بر روستانشینان ببردازد
 (13تا: لا)توفیق،  «منع الحسد مع بعض العبارات التي تحاول طرد الحاسدین...مفتوحة حمراء ل

تصویری از این صحنه در ذهن خواننده، میزان حضور اعتقادات و ایجاد خواهد با نویسنده می
ثیر آن در زندگی روستانشینان را نشان دهد. از أروستایی و ت یهای کهن مصری را در جامعهوربا

خواهر رفعت برای درمان بردارش او را نزد  «ةرئیف»شود، که رفعت بیمار می روی هنگامیاین
أمّا رئیفة فقد » :گیردبلکه از دعانویس و رمال برای بهبود حال برادرش کمک می ،بردپزشک نمی

کي یحاول فکّ اللعنة التي تکبلني وبالطبع أحرق مزیداً من  –نصاباً کالعادة  -أحضرت مشعوذاً 
د عشرات الرقی وطلبت مئات الطلبات ثمّ انصرف زاعماً أن هناک جنیّاً حانقاً عليّ لأنّي البخور ورد

  (23 )همان: «.لم أجلب له ما أراد من هدایا
قابل مشاهده روستایی  یفقر فرهنگی و عدم آموزش صحیح اجتماعی در اکثر افراد جامعه

شوند. بنابراین از طریق های دیگران میهکه قربانی خواستا همان افرادی هستند هایناست؛ در واقع 
که نیروهای احساس و غریزه بر عقل و اندیشه غلبه  توان مشاهده نمودمی «أسطورة النداهة»

روستایی و مشکلات ناشی از آن  یپیامدهای منفی خرافات در جامعهبیان کنند. توفیق به می
جدید و پیامدهای ناشی از آن در میان  تقابل آداب و رسوم سنتی و علوم . همچنین به پردازدمی

حتی پس از بهبود وضعیت ی رفعت عنوان مثال، در داستان، خانوادهبه کند.نیز اشاره میروستاییان 
کردند و همچنان او را در خانه حبس و اجازه خروج از خانه را به ، بهبودی او را باور نمیویروحی 
.. ألم كلقد استجاب الله بالفعل لدعائ –یارب! -د شفیت  أنا بخیر .. رئیفة .. لق»د: دادناو نمی

یا -لقد أخبرني طلعت .. وأخبرني أیضاً أنّ هذه خدعة من النداهة..! -تلاحظي أنّني أتکلّم؟ 
حین .. حین تشفي! ... إنّ أحداً لم یشف من نداء النداهة -للغباء.. متی ستقولین إنّني شفیت إذن؟! 

  .(36-34تا: لا)توفیق،  «ن أنّک لم تشف.. هذا هو کل شيءأبداً .. ولهذا نحن واثقو
-باورهای عامیانه به طبیعت انسان روستایی و شهری مرتبط است و در تسلط بر ذهن افراد بی

لوحانه این امر به دلیل آن است که تفکر سطحی، ساده ؛شودسواد و تحصیلکرده تمایزی قائل نمی
آن را در طیف وسیعی  توانمیشود، بلکه نمیمنحصر خاصی  یو انتزاعی از دانش علمی، در طبقه

سنده تلاش ینو (62: 1332، ي)الجوهر. مشاهده نموداز سلسله مراتب اجتماعی اعضای یک جامعه 
کند در داستان خود تصویری از میزان حضور افسانه و باورهای اشتباه در ذهن مردم روستایی به می
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آنچه که پس از معاینه جوانی که دچار بیماری هاری  ،نظرگاه رفعتخود ارائه کند و از  یخواننده
 ؛طلسم شده است ةکه او توسط نداهبودند  خانواده این جوان معتقد ؛کندشده بود را روایت می

مددت  یدي لمعصمه لأقیس نبضه : »بار و دردناک استسفأروایتی که رفعت از این صحنه دارد ت
ن اللیف حول معصمه یثبته إلی وتد خشبي مدقوق في الأرض، لقد فوجدت شیئاً مروّعاً. حبلٌ م

رفعت بیمار را معاینه ( 92تا: لا)توفیق، « قیّدوا هذا الفتی کحیوان مفترس کي لایفرّ ویا لها من فکرة
: شود که او دچار هاری شده استبیند و متوجه میها را در شکم این جوان میکند و آثار دندانمی

الفتی..،وعریت  عن بطنه فوجدت  شیئاً ما..آثار أنیاب موجودة علی جلده..هکذا واصلت  فحص »
مرگ در برابر بیمار حاضر است و هشدار رفعت درباره اینکه  .(93 همان:) «بدأت  أفهم ما هنالک...

 د و دررا به بیمارستان ببرن جوانکند تا را قانع نمی ی او، خانوادهاین جوان نیاز به درمان و دارو دارد
إذن ما -لیس هذا نداء النداهة یا حاج..  -» :شودکم به پایانی دردناک نزدیک مینتیجه بیمار کم

 –نعم..حیوان مسعور عضه في بطنه منذ بضعة أیام!...  -الکلب؟ -إنّه مصاب بالکلب.. -هو؟ 
حیاة هذا الفتی فوراً ..إنّ -ولکن.. -یجب نقله فوراً إلی إحدی مستشفیات الحمیات  بالزقازیق .. 

بین أیدیکم الآن. قال أحدهم في فظاظة وتحد: لکن أمه سمعت النداهة یا دکتور..التفت  إلیه في 
: إذا اعتقدتم في وجود النداهة فهذا شأنکم، لکن هذا الفتی مسعور..هل تفهمون  غیظ وصحت 

لکم مستشفی  سبحان الله!.. قلت  -والعمل؟  –هذا؟..ولن یعیش لیری صلاة الجمعة القادمة!.. 
  (42-40)همان:  «الحمیات!..الواضح أنهم لن یأخذوه لأيّ مکان

طوری که گاهی به گیرند؛، نشأت میها از باورهایی که در جوامع روستایی رایج استافسانه
کردن دینی، ترساندن و یا ترغیب یکید بر یک مقولهأگیرد و هدف آن ترنگی آسمانی و قدسی می

-هها نقش بیت و تعمیق چنین باورهایی با مضامین مختلف در طول دوراناست. بدون شک تثب
ها پیدا کرده گیری این میراث نزد روستاییان دارد و رنگ و شکلی خاص نزد آنسزایی در شکل

کند و مشکلات منتج روستایی را بررسی می یخرافه در جامعهوجود است. توفیق پیامدهای منفی 
پیامدهایی که در نتیجه آن و اختلافی که میان باورهای سنتی و علوم جدید از آن و در واقع تضاد و 

 .کندرا بیان می در بین روستاییان رخ می دهد
 

 های انسانی و اخلاقی فروپاشی ارزش
مفهوم روستا و شهر را تشةریح  یبندی، دوگانهشناسان تلاش کردند تا از طریق دستهبرخی از جامعه

محلی که مقصودش از آن جوامع روستایی است و  یمیان جامعه  «یناند تونیزفرد»کنند. برای مثال 
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گونةه و ایةن باشةدمی تفاوت قائل ،میان جامعه در معنای کلی آن که مقصودش جوامع شهری است
پیوندهای خویشاوندی و روابط ابتةدایی اسةت و  یکند که جوامع روستایی تحت سلطهمقایسه می

و همدلی و ارتباطات قوی میان اعضا است. در مقابةل، در جوامةع شةهری های آن اتحاد از ویژگی
 .باشةدمةی کاری و منافع شخصةیروابط میان افراد قراردادی است و روابط فردی مبتنی بر محافظه

  (145: 1363)الخشاب، 
های ویژگی تماماز  کهو فروپاشی بشریت است  ظلم یسرچشمه ،داستانشهر از منظر این 

ها، اخلاقیات و ارزش ،فروپاشی انسانیت ،عدالتیظلم، فقر، جهل، بی هی شده است.انسانیت ت
میلادی،  یقرن گذشته 50 یاز نظرگاه اجتماعی پس از دههباشد. میحاکم  شهر بر هااصول انسان

مردم از روستاها به شهرها تغییر  یهای گستردهخاطر مهاجرتشهرها در جوامع عرب به یچهره
به  را با خود به همراه داشت و مشکلات روحی و اجتماعیرا له پیامدهای زیادی أین مسا کهکرد 

مانند  ،پذیرفتعرب آن را نمی یجامعه وجود آورد. در شهرها کارهای فرومایه و پست که اساساً 
 (12: لاتا )ابوعیاش،یافت.  رواج گری، دزدی و اختلاسروسبی

 ي،فردی مبتنی بر منافع شخصی را در دکتر عاصم فتحروابط  ،«أسطورة النداهة»نویسنده در 
و  يدهد. بنابراین فتحشهری است نشان می یشخصیت مقابل رفعت که نمادی از جامعه

روستایی برای رسیدن به اهدافشان از طریق  یهمسرش از باورها و اعتقادات حاکم بر جامعه
عواطف ثیاب النداهة الفسفوریة وتقف عند في اللیل ترتدي : »کنندسوء استفاده می ةنداه یافسانه

بیت الضحیة وتبدأ باسمه..أن أحداً لن یجرؤ أبداً علی الخروج لمضایقتها..وکنت  أزور الضحیة 
صباحا فأعطیه جرعة صغیرة من الباربیتیورات لیظل وعیه في حالة السبات، إنني الوحید في القریة 

در  يدکتر فتح( 111تا: لا)توفیق،  .«أحد للمرضی...الذي له الحق في إعطاء حقن لا یعرف نوعیتها 
در آن  ،کندتمدن بر آن سنگینی می یشهری که توهمات دروازه؛ نمادی از شهر است داستان،

زند و روح و انسانیت را تخریب کرده است. احمد خالد توفیق در شهر رشد شهوت تملک موج می
گاهی دارد. وی از جایگاه   30 یدهه کرده و از نزدیک با سرعت رشد شهرهای مصری از آ

گاهی  ،و نه ضابطه و صلاحیتبوده رابطه  یاجتماعی افراد که به خاطر فساد گسترده که بر پایه آ
دارد و از این جهت دکتر عاصم نیز قربانی همین روابط بوده و در دستیابی به آرزوهایش ناکام مانده 

ای عادی تبدیل شد و ای فراگیر و مسالهبه پدیدهحسنی مبارک فساد تقریباً  یدر دوره». است
رفت. فساد دولتی در شمار میدریافت رشوه توسط کارمندان دولت به عنوان بخشی از درآمد آنان به

شد که نباید از آن بود که از آن به عنوان قانونی تعبیر میها آنچنان گسترده و پذیرفته شدهاین سال
 كسلسلة طویلة من الإحباطات..لم أوفق إلی الالتحاق سل.») 65: 2011مین، أ)« تخطی کرد
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الجامعة ونفیت  إلی هذه القذرة التي لاتناسب أحلامي وحتی في الحب..حتی هنا لم أوفق..کان 
رأسي الأصلع ونظارتي السمکیة یعوقانني عن الحصول علی الفتیات اللواتي أرغب  في أن یشارکن 

غمني علی أن أکون ما أرادوه لي..مجرد فأر أریاف منزو ومنعزل حیاتي، کلّ شيء في الحیاة کان یر
 .(110تا: لا)توفیق،  «عليّ أحد.. وهکذا قررت  أن أنتقم كوفقیر..وحین أموت لن یذکرني أحد ولن یب

به روستا آمده بود تا از مشکلاتی که در شهر با آن مواجه بود فرار کند. شهر از او انسانی  يفتح 
شرایط ی ریشهتصمیم گرفت تا از مردم انتقام بگیرد. نویسنده  رویاز اینو ضعیف ساخته بود 

عد دیگری از آنچه که یک جامعهاجتماعی را در مشکلات انسان شهری می شهری با آن  یداند و ب 
داری مانند عاصم که از قضا خود پزشک است به تصویر لهأبا خلق شخصیت مس را مواجه است

طبقات جامعه از جمله تمام شهری  یکند که در جامعهنکته را یادآوری میکشیده و در واقع این 
خطرات  ی ازمتوسط شهری که خود او نیز نماینده این طبقه است، در معرض انواع مختلف یجامعه

های اقتصةادی، افزایةش جمعیت و پیامدهای درگیری مصر با اعمال برخی سیاست»قرار دارند. 
های بعد هم ادامه یافت. های اجتماعی و اقتصادی انجامید که در دورهانبه بروز بحر ،اسةرائیل

کودکان  یهای گوناگونی چون فقر، بیکاری، فساد اداری و پدیدهمردم مصر با مشکلات و آسیب
 ).902: 2002)ریاض، « های اجتماعی استساز خشونتها خود زمینهخیابانی مواجه هستند که این

سنتی و کوچک روستایی قرار دارد که سادگی، صفا و صمیمیت و  ییک جامعه ،در مقابل
حاکم در شهرها های منفی فاقد ویژگی است. انسان روستایی معمولاً  های آناز ویژگی سرزندگی

یجلس جواري وترتعش شفتاه بآیات قرآنیة طیلة الوقت...وکلّ  كثمة فلاح عجوز متشک: »است
السائق في  كة یا )صالح(!..هي الدنیا طارت؟!..فیضحثلاث دقائق یهتف في السائق: بالراح

متضاد، شهر  یاین رابطه یدر سایه (3توفیق، لاتا: ) «.فظاظة، ویرفع عقیرته بالغناء بصوت أجش...
هایی از رفتار کسانی که نشانهبیان تنها به دنیایی فاسد تبدیل شده که نویسنده آن را در داستانش با 

آید که های منفی به نظر میکشد. بنابراین شهر مکانی با ویژگیبه تصویر می از شهر به روستا آمدند
دنیای  یشاید مقایسهها است. کردن ارزشای برای به فساد کشیده شدن اخلاق و سلاخیعرصه

های تصویری باشد که از ماهیت این دوگانگی متضاد و ویژگیی دهندهشهر با دنیای روستا  نشان
 اند.از طریق آن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و روانی آن را مجسم کرده اند وآن ساخته

 
 نگرانی از رشد سریع علم و فناوری

ها و تسلیحاتی استفاده شد که از فناوری ها. در این جنگهای بزرگی بودقرن بیستم شاهد جنگ
ر ساخت جهان کیدی بود بر اینکه فناوری و علم دأها تدر واقع این جنگ ؛شهرها را ویران کرد 
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( نوشته است: 1360-1319کامو ) تز اهمیتی دارند. در همین رابطه آلبرئقدرت و سلطه نقش حا
اگر قرن هفدهم، قرن ریاضیات بود، قرن هجدهم قرن فیزیک و قرن نوزدهم قرن زیست شناسی، »

کامو تکنولوژی به تازگی به  یبه عقیده . (Camus, 2008:27)«قرن بیستم قرن وحشت است
نزدیک میان خودکشی  ایباید در آینده ها نیزانسانتوحش رسیده است و  یبالاترین درجه

این تصویر به بخشی  .ندهوشمندانه از اکتشافات علمی انتخاب کن یجمعی و استفادهدسته
ناپذیر از مسیر دانش تبدیل شده است؛ به ویژه پس از آن که علم به لطف پیشرفت جدایی

به این دستاورد به دل ماده و قلب موجودات زنده نفوذ کند و آنها را کنترل کند که تکنولوژی توانست 
 معنای توانایی تغییر ماهیت اشیا و موجودات زنده است. 

آن هم پس از اینکه از طریق ترجمه، سفر  ؛گر این تحولات استمصر از نزدیک نظاره یجامعه
تی که در اروپا و آمریکا شکل گرفت، آشنا با تحولا ،به کشورهای غربی و تلویزیون و رادیو

جایی که تحولات اقتصادی مصر از تغییر و تحولات در امان نماند و از آن یجامعه» شوند.می
شود، مصر نیز شاهد تغییر و تحولات مختلفی شد. به وجود باعث تغییراتی در بستر جامعه می

: 2014)محمود، « یرات در جامعه مصر بودهای جدید یکی از پیامدهای این تغیآمدن جرم و جنایت
-خکه در جهان پیرامون او چه وقایعی در حال ر دیدانسان مصری از طریق رسانه و فیلم می .(55

علوم  یسازی انسان و توسعهای آمریکا و روسیه، بحث شبیهدادن است. جنگ سرد و رقابت هسته
  قرار داشت.مصر در جریان آن  یاز مواردی بود که جامعه ،پزشکی

این نگرانی و ترس را با خلق شخصیتی چون دکتر عاصم  ،«أسطورة النداهة»نویسنده نیز در 
 يبه تصویر کشیده است. فتح باشد،می ی از خطر علم و فناوریادپزشک مقیم روستا که نم يفتح

بر  کاملاً کند که به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرم و انتقام از جهان استفاده می خود از دانش
ها و کنترل کند از دانش خود برای درمان بیماریخلاف تعریف رایج یک پزشک است که تلاش می

تجربه کرده است، دچار  خود هایی که در زندگیبه دلیل ناکامی يآن استفاده کند. شخصیت فتح
با ابزار علم   بدین ترتیبنوعی اختلال روانی شده و در نتیجه به دنبال انتقام گیری از مردم است و 

کنت أختار ضحیتي من زوار الوحدة الصحیّة، : »اندازدزندگی مردم روستا را به خطر میخود، 
وکنت أنفرد به فأحقنه بجرعة صغیرة جدًا من بنتوثال الصودیوم..إنّهم یسمونه مصل الحقیقة لأنه 

ا من التنویم المغناطیسي  ا جدًّ  )توفیق،« تحت تأثیر الدواء..یضعف الإرادة..، وهکذا أبدأ نوعًا خاصًّ
 (110: لاتا

برای با این جنون گویند و گرفتار چیزی است که به آن جنون علم می در واقع يدکتر فتح
إنّني أحاول صنع الإنسان السوبرمان لهذا » :کنداش زندگی مردم را نابود میرسیدن به خواسته
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باکتریا..إنّ قوة تحملهم تزداد یوماً بعد یوم أعرضهم لمؤثرات شتّی من الإجهاد الحراري والسموم وال
ابر انسانی  ،کند تا از طریق تغییرات ژنتیکیتلاش می او .(115: همان)« وعما قریب لن یؤذیهم شيء

هایی بیشتر از بشر کنونی دارد؛ در نتیجه قصد داشت با را به وجود آورد که نیرومند است و توانایی
رفعت  وجهي : »ان خود در نهایت چنین انسانی را به وجود آوردهای ژنتیکی روی قربانیدستکاری

..کنت  قد فقدت  نظارتي لکنّي لم أکن قصیر النظر إلی هذا الحد الذي كفي هدوء لأری ما هنا
 كالأجساد الآدمیة نصف العاریة المقیدة إلی الجدران من حولي..کانت هنا كیمنعني من تبیّن تل

الثاني أو ثالث من العمر وأحدهم أقرب لسنّ المراهقة کلّهم مقیدون أربعة أجساد لرجال في العقد 
   .(103: تالاتوفیق، ) «للحائط

توان از نگرد و این موضوع را میحوادث اطرافش می نویسنده با خرد و منطق به وقایع ودر واقع 
دارد تا تفسیر  شود و سعیبا منطق و خرد مواجه میة نداه یقهرمان داستان دریافت که با افسانه

به همین خاطر وقتی  ؛ چراکه او تنها به آنچه که منطق علمی دارند باور دارد.علمی برای آن پیدا کند
گاه می برادرش رفعت از مشکل او به روستا  یخواهد برای معاینهاز دوستانش می ،شودرضا آ

أساتذة الجامعة لیروه..  شيء واحد أعرفه .. أن واجبي هو أن أجلب بعض زملائي من كهنا»: بیایند
وأنا واثق أنهم سیجدون مصطلحًا لاتینیا من عشرة أحرف علی الأقل یسمون به هذا المرض.. 

در نتیجه زمانی  .(29: همان) «وسیصفون بعض الأقراص والحقن تعید أخي إلی حالته الأولی
آزمایش خون  شود که نتایجبرای قهرمان اصلی داستان مشخص می ةبودن نداهماجرای ساختگی

نویسد و نتایج رسد. علاء عبدالصمد شاگرد رفعت به او نامه میبرادرش از قاهره به دست او می
قمت  بإجراء تحلیل کروماتوجرافي في کلیة الصیدلة بحثًا »: دهدآزمایش خون را به او اطلاع می

ها محسوسة من عن سموم معینة وبعد بحث مدقق مرهق وجدنا في العینة نسبة ضئیلة جدًا ولکن
 .(32)همان:  «مادة الباربیتورات

راز  بهرفعت پس از اینکه  آن هم، استو همسرش عواطف دردناک ي اما پایان کار برای فتح
دانستند که دیر یا زود دستگیر و عواطف از سرنوشت خود با خبر بودند و می يآنها پی برد. فتح

 يکبتیها ووجهها مدفون في الملاءة کأنها تبکوعلی الفراش کانا.. هي ساقطة علی ر: »شدخواهند 
بینما هو راقد علی ظهره مفتوح العینین ونظرة ذاهلة ترمق السقف..،وعلی الأرض انتشرت أقراص 

ها به خاطر ترس، فرار از مجازات، ناامیدی و سرخوردگی و ناکامی آن (129:همان) «)الدونولیز(..
 شی کردند. ها حاکم شده بود، خودککه در پایان بر آن
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 ،کرده منعکس اوضاع جامعه را که شرایط و دانست ایآینهرا همچون ادبیات داستانی توان می
کند و به دنبال جایگزینی لای داستان تجزیه و تحلیل میلابه ازهای موجود در آن جامعه را واقعیت

کند و مشاهده میروی نویسنده در آثار خود مشکلاتی که گردد. از اینها میبرای آن واقعیت
ها و ترس بشر کند و چه بسا نگرانیپذیرد را منعکس میتغییراتی که در اطراف خود از آن تأثیر می

 از این تحولات نیز منعکس شود.
 
 گیرینتیجه

مسائل اجتماعی به بیان به  "أسطورة النداهة"از آنچه که ذکر شد پیداست که احمد خالد توفیق در 
فعالیت تخیلی -وحشت و علمی یبا وجود اینکه نویسنده در گونهست. صورت ادبی پرداخته ا

ترین مشکلات اجتماعی در روستاهای مصر و موضوعات مربوط به اما در این داستان مهم داشته،
لای داستان خود منعکس کرده است. فقر، باورهای خرافی، محرومیت و تضاد طبقاتی را در لابه

گاهی بخشی به مردم و باسواد کردن  یجامعه توفیق معتقد است که اصلاح در روستایی از طریق آ
بلکه بایستی در مقابل آن  ،توان برای حل مشکلات از آن فرار کردها ممکن است. از نظر او نمیآن

به یک منطق علمی تکیه  اسطورة النداهةایستاد و با مشکلات مواجه شد. شخصیت اصلی داستان 
وردهای بشر در قرن گذشته بوده اترین دستت که این منطق علمی از مهمتوان گفدارد و در واقع می

مشکلات اجتماعی را بیان کرده و این موضوع از  داستان انعکاس یافته است. توفیقکه در این 
ترین اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه او به عنوان یک انسان تحصیلکرده در جامعه به مهم

های مصری با آن مواجه هستند پرداخته و از آنجایی که مخاطب داستانمشکلاتی که روستانشینان 
حتی الامکان توانسته مخاطبانش را از پیامدهای اجتماعی خرافات  ،او نوجوانان و جوانان هستند

گاه سازد  خطرهایی که ممکن است جامعه به دلیل پیشرفت سریع علوم با آن مواجه از این طریق و آ
 . شوند را یادآوری کند

 
 هانوشتپی

ل  : آن مرد آواز داد[، نداهة: صدا زننده. )ر.ک: معلوف،  (Naddāhaندّاهة ) -1 : از فعل ] نَدَهَ : نَدْهاً الرج 
ها را ( و در ادبیات فولکلور مصر، شخصیت خیالی است که مردان را اغوا کرده و در نهایت آن333: 1926

 کشد.می
 



 13 اجتماعی نقد بر تکیه با توفیق خالد احمد از" النداهة أسطورة" داستان بر شیخوان

 منابع ومآخذ
  .، الکویت: وکالة المطبوعاتأزمة المدینة العربیةلاتا(، أبوعیاش، عبدالله، )

، الأرض و الفلاح في مصر: دراسة في آثار تحریر الزراعة المصریة(، 1335أبومندور، محمد و جمال محمد صیام، )
  .القاهرة: جامعة القاهرة

 .، القاهرة: دار الشرقمصر والمصریون في عهد مبارک(، 2011أمین، جلال، )
 .، القاهرة: المؤسسة العربیة الحدیثة للنشر و التوزیعأسطورة النداهة؛ )لاتا(، ،أحمد خالدتوفیق، 

 .، تهران: نشر نحلپنج مقاله تئوری در ادبیات داستانی(، 1333) ،جزینی، محمد
 .، القاهرة: دارالمعارف9، طعلم الفلکلور(، 1332) ،، محمديالجوهر

 .دار الکتب العربي للطباعة و النشرالقاهرة: ، و مدارسه علم الاجتماعم(، 1363. )صطفیالخشاب، م
 :، عین للدراسات و البحوث الانسانیة و الاجتماعیةنسیج الناس والمکان والزمان(، مصر، 8002) ،ریاض، محمد

 جمهوریة مصر العربیة.
ة أقلام الهند )فصلیة مجل«. المجتمع المصري في الروایة یوتوبیا لأحمد خالد توفیق» ،(2013) ،عبدالحنان، محمد

  .25-62: 4السنة الثانیة، العدد ،محکمة(
 الدار العربیة للعلوم. بیروت:  ،خرافة شعبیة عن القراءة 23(، 2015حسین تمراز، )و عبدالمجید  عبدلي، ساجد

 . تهران: نگاه.شناسی رمان فارسیجامعه ،(1939) ،عسگری حسنلو، عسگر
 ، بیروت: إفریقیا الشرق.  د المعاصرمناهج النق(، 2002) ،فضل، صلاح

، القاهرة: دار نهضة مصر الفساد،تعریفه، صوره، علاقته بالأنشطة الإجرامیة الأخری(، 2014)، محمود، عبدالمجید
 .للنشر

 ، قم: انتشارات بلاغت.المنجد(، 1926) ،معلوف، لویس
 رفة للطباعة والنشر والتوزیع.، دار المعالازاریطة ،مناهج النقد المعاصر(، 2002) ،موافي، عثمان

 .، مصر: دارالمعارف2، طدراسات في نقد الروایة(، 1334) ،وادي، طه
Camus, Albert. (2008). Neither Victims nor Executioners. Wipf & Stock Pub. 

Eugene ,Oregon. USA. 

Greenberg, Nathaniel. (2018)." Ahmed Khaled Towfik: Days of Rage and Horror in 

Arabic Science Fiction".Journal Critique: Studies in  Contemporary Fiction. Volume 

60. Issue2. pp169- 178. 



 

 
 

 أسطورة النداهة لأحمد خالد توفیق؛ قراءة علی ضوء النقد الاجتماعي
 *1میرزائي رضا

 2شیخي علیرضا
 

ص لَخَّ  الم 
 رواد أدب الخوف في الأدب العربي. کتب في تسعینیات أحمد خالد توفیق کاتب مصري ویعدّ من

في مجال أدب الخوف والفانتازیا. من الناحیة  من القرن الماضي مجموعة "ماوراء الطبیعة"
في المجموعة  ماوراء الطبیعة خاصة في روایته "أسطورة النداهة" الاجتماعیة إهتمّ توفیق في مجموعة

متعلقة بالمجتمع المصري في القرن الماضي تحدیداً الریف نفسها، ببعض القضایا الاجتماعیة ال
المصري بصبغة من الرعب. من هذا المنطلق یرمي هذا المقال إلی قراءة أحداث الروایة اعتماداً 
علی المنهج النقد الاجتماعي مستخدماً الوصف والتّحلیل لمناقشة الموضوع هادفاً الکشف عن 

ة فیها. من أهمّ النتائج الّتی توصّلنا إلیها في دراستنا هذه، أنّ معرفة الجوانب الاجتماعیة المکنون
یعبّر توفیق عن الآلام روایته عن سرّ تخلّف المصریین.  الروائي أحمد خالد توفیق یبحث في

الاجتماعیة ویحاول قدر الإمکان توعیة مخاطبیه علی التبعات الاجتماعیة للخرافات وأیضاً 
 هها المجتمع من تطورات القرن العشرین. المخاوف التي یمکن أن یواج

 
 النقد الاجتماعي، الروایة، أحمد خالد توفیق، أسطورة النداهة.: الکلمات الدلیلیة
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Intruduction: One of the Most Important Immigration issues in Recent Decades is 

the Increasing Involvement of Women in the Migration Process especially the 

Increase in the Migration of Independent Women. It is Called "Feminization of 

Migration”. Immigration Can Improve Women's Independence and Empowerment 

in the Family and the Society, Change Traditional Norms, Introduce them to Fairer 

Social Norms as well as Improve Women's Rights, Gender Equality, and Economic, 

Social, Employment and Educational Opportunities. Although Immigration Can be 

very Beneficial, it can also Create Many limitations, Including Social norms and 

limited laws, Racial Discrimination, Exploitation, and Psychological Trauma. In the 

novel Al-Kaferat, Ali Badr tells the Story of the migration of Sufi to Belgium, who 

has to Emigrate Illegally so as to Escape forced Marriage, Poverty, loneliness, 

Discrimination, Sexual Violence, and War. 

Methodology: The purpose of this study is to investigate the migration of women 

and its psychological consequences in a descriptive-analytical manner. The study 

seeks to answer the fundamental question of ‘what are the psychological 

consequences of Sufi’s migration in the novel Al-Kaferat?’ 

Results and Discussion: As a female refugee immigrant, Sufi goes through a 

process from the moment she arrives in Belgium until she is accepted as a citizen. At 

the beginning of her arrival in Belgium, she encounters a kind of cultural shock or 

initial passivity. This stage includes several cases, first in the form of a honeymoon, 

in which everything is pleasant and attractive for her. But this stage does not last 

long because it confronts Sufi with some damage, including her apparent difference 

as an Arab woman from the people of the host country. This makes her an 

unpleasant and threatening alien. What makes it even more difficult for her is to 

obtain an asylum permit, learn the Belgian language and find a suitable job. Most 

importantly, the discriminatory behaviors she faces at work as an immigrant woman 

is painful. Sufi tries to adapt to the host community to some extent by learning the 

target language, finding a job, and reducing the pressure of this cultural blow. After 

this stage, Sufi experiences a kind of marginalization and frustration that leads her to 

deep sadness and ultimately suicide, which is due to loneliness, lack of good 

communication in the new place, and lack of acceptance. In the last stage, Sufism 

reaches a new orientation in the form of adaptation to the new culture. This 

compatibility occurs in the form of complete resemblance to the host community. In 
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the case of a change of the fundamental views in Sufi’s life, from a refugee to a legal 

immigrant, to a change of identity from Fatima to a Sufi, to trying to speak Belgian 

without a her non-native accent, and to a change of residence from an immigrant to 

Belgium. The changes in dress and behavior lead to unlimited social relationships 

with Belgian men. 

Conclusion: Immigration may be voluntary or forced. Voluntary migration is 

primarily an economic incentive to improve one's living and working conditions. 

But forced migration is the result of coercion and for political reasons. In the past, 

women migrated as dependent on men, while, nowadays, many women migrate 

alone or with their children. The migration of women as workers, refugees, students, 

business partners, etc. can be called the feminization of migration. This type of 

migration is strongly influenced by gender and can be along with restrictions, 

opportunities and incentives for migration. Feminization of immigration is a gender 

pattern of migration in which a high number of women leave their place of residence 

or birth for work or marriage. For many years, women have been neglected in 

studies related to immigration. Migration of women often induces two other changes 

or transformations: the feminization of poverty and the feminization of work. 

Feminization of immigration is one of the most problematic forms of migration, 

which leads to issues such as violence, abuse of women and their exploitation in 

social aspects. Women, like men, for various reasons, such as finding better living 

conditions, protecting their children, escaping political and work turmoil, sometimes 

prefer to migrate with an ambiguous fate. Among the many causes that affect this, 

the strong ones can be enumerated as poverty and material needs as well as the need 

for family support, just like the case men. However, poverty is not always the main 

reason for women's decision to migrate. Social conditions and the effects of 

traditions and customs on the family situation also affect this decision. 

 

Keywords: Immigration, Female migration, Ali Badr, Al-kafereh. 

 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 32/ پياپي پنجم و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

 علی بدراثر  «الکافرة»در رمان آن  روانی پیامدهایو  زنانه مهاجرت
 

 یعرب اتیزبان و ادب یدکترای دانش آموخته، 1کاظم زاده نینسر
 لامیدانشگاه ا ،یعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد، یمالک عبد

 
32/40/1200تاريخ دريافت:  40/43/1044تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

ورود بیش از پیش زنان در فرآیند مهاجرت و افزایش  ،های اخیرتحولات مهاجرتی در دهه یکی از مهمترین 
تواند استقلال و توانمندی زن را شود. مهاجرت مینامیده می «شدن مهاجرتزنانه»مهاجرت زنان مستقل است که 

آشنا  یترجارهای اجتماعی عادلانهو آنها را با هن، دهددر خانواده و جامعه بهبود بخشیده، هنجارهای سنتی را تغییر 
را  آنانشغلی و تحصیلی  های اقتصادی، اجتماعی،حقوق زنان، برابری جنسیتی، فرصتهمچنین این فرایند ، زدسا

ها از جمله هنجارهای اما بسیاری از محدودیت ،تواند تا حد زیادی مفید باشداگرچه مهاجرت می بخشد.میبهبود 
رمان  تواند ایجاد نماید.های روحی و روانی را نیز میعیض نژادی، استثمار، آسیباجتماعی محدود، انواع تب

برای رهایی از  که کندقهرمان زن رمان را به بلژیک روایت می «صوفي» یعلی بدر مهاجرت کاملا زنانه «الکافرة»
زند. هدف قانونی میدست به کوچی اجباری و غیر ،خشونت جنسی و جنگ ،ازدواج اجباری، فقر، تنهایی، تبعیض

از  مهاجرت راروحی و روانی مثبت و منفی پیامدهای  ،مهاجرت زنانهتا با تکیه بر ادبیات از این پژوهش آن است 
تحلیلی   -توصیفی یبه شیوه به عنوان یک شهروندوی شدن ورود مهاجر به سرزمین میزبان تا زمان پذیرفته یلحظه

)ضربه  انفعال اولیه مراحل متعددی مثل ،بعد از ورود به بلژیک صوفيکه . نتایج گویای آن است کنکاش نماید
سر را پشت (سازگاری) نوینگیریجهتو  )خودکشی( گزینی)حزن و اندوه(، حاشیه فرهنگی(، سرخوردگی

  .گذاردمی
 

 .الکافرةرمان بدر، علیپیامدهای روانی، ، مهاجرت زنانه ها:کلیدواژه
 
 
 
 

                                                           
 nkazemzade@yahoo.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول: -1



  نقد ادب معاصر عربي  42

 مقدمه 
بلکه در خود تغییر در شرایط محیطی،  نیست؛انتقال از سرزمینی به سرزمین دیگر ا تنهمهاجرت 

به همراه دارد. تأثیر این شرایط جدید تنها نیز دگرگونی اجتماعی و فرهنگی را  ،کار، محل سکونت
  بلکه از دلایل مهاجرت مانند جنگ، حوادث طبیعی، بیکاری و ؛ارتباطی با میزان تغییرات ندارد

 .(2 :تالا، )رضواناست چنینی نیز متأثر ی ایندلایل
ممکن است شده تغییرات یادایجاد بر  علاوهای دیگر ترک وطن و آغاز زندگی جدید در جامعه

فشارهای فردی و اجتماعی در سرزمین مادری  و خطرات جسمی و روانی برای افراد شود منجر به
 دید در سرزمین میزبان دارد.نقش مهمی در چگونگی رویارویی با مشکلات جنیز 

اقتصادی  یانگیزهبا  طلبانه عمدتا  وامهاجرت د ؛کن است داوطلبانه یا اجباری باشدمهاجرت مم
دلایل سیاسی اجبار و به یاجرت اجباری در نتیجهاما مه ،و بهبود شرایط زندگی و شغلی فرد است

توان میرا  این گروه از مهاجراندارند. پناهندگان در این گروه از مهاجران قرار که  گیردانجام می
 کسانی که سعی دارند زندگیشان را در خارج از وطن بهنامید؛  قانونیتحت عنوان مهاجران غیر

عنوان فرد وابسته در گذشته زن به. (02: 0831)زنجانی،  کننددلایل سیاسی، اقتصادی، خانوادگی بنا 
اقدام به سیاری از زنان مجرد و یا زنان با کودکان خود در حالی که امروزه ب ؛کردمرد مهاجرت میبه

با نام و غیره  تجاریعنوان کارگر، پناهنده، دانشجو، شرکای از مهاجرت زنان به کنند.مهاجرت می
تواند می کهتحت تأثیر جنسیت است  شدیدا  توان نام برد. این نوع مهاجرت شدن مهاجرت میزنانه

  .(38: 0831)سیفی،  هایی برای مهاجرت باشدزهها و انگیفرصت ،هامحدودیت
ها و مهاجرت زنان، انگیزهمناسبی برای بیان  تواند بسترمیمان ویژه رادبیات داستانی به

های مبتنی بر جنسیت، ازدواج قهرمانان زنی که متأثر از خشونت ؛باشدپیامدهای ناشی از آن 
این موضوع باعث کنند. مهاجرت میدام بهاقهای شغلی مناسب فرصتوجود ناموفق، یا عدم 

عدی که تاکنون ب   ؛آن تحلیل نمود یعد کاملا زنانهدیگری یعنی ب   یشود تا مهاجرت را از زاویهمی
 حاشیه رانده شده است. و در بیشتر موارد بهمغفول مانده  های مردانه کاملا  مهاجرت یدر سایه

چه  (صوفي)فاطمه ی است که مهاجرت زنانه این سؤال اساساسخ بهپاین پژوهش در پی 
 را در بردارد؟   روانی -روحیپیامدهای 

 
  پژوهش یپیشینه

توان به این موارد ، میاندپرداخته مهاجرت زنانویژه همهاجرت بموضوع تحقیقاتی که بهاز جمله 
 اشاره نمود:
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در سرزمین میزبان از  "خود"تثبیت هویت فرهنگی » یدر مقاله سجودیفرزان برامکی و اعظم 
: 8ی ادب فارسی، شنامهکهن)« سازی منظومه خسرو و شیرین نظامیطریق فرایند دیگری

راندن شیرین و کار فرهنگ مرکز در سرزمین میزبان برای به حاشیه سازبه بررسی و تحلیل  (،0838
د در سرزمین راهکاری برای مقاومت شیرین برای حفظ هویت خو عنوانسازی بهو فرایند دیگری

 اند.پرداختهمیزبان 
کید بر شدن مهاجرت بینعلل و پیامدهای زنانه» یمقاله المللی در پرتو امنیت انسانی با تأ

 نامه زنانپژوهش 03که در شماره ، آناهیتا سیفیبه قلم   «ها و راهکارهاالملل: چالشحقوق بین
های اجباری ات ناشی از مهاجرتدنبال شناسایی و کاهش تهدید، بهرسیده( به چاپ0831)

کید دارد نویسنده باشد و می شدن مهاجرت باید های زنانهها و فرصتبرای کاهش این آسیبکه تأ
 قوانین مهاجرت بازتاب نیازهای مختلف زنان باشد. 

های غیرمتعارف زنان؛ شناسی مهاجرتآسیب»ی خود با عنوان سعیده سعیدی در مقاله
جامعه فرهنگ و ) «ران در کشورهای ترانزیتهای مهاجران افغان ساکن ایمطالعه موردی چالش

های استفادهاز قبیل بحران مالی، سوء روی زنان افغانهای پیشچالش (،0838: 21رسانه، ش
را در مسیر  ها و مادران بدون همراهگاهجنسی، عدم ادغام اجتماعی و فرهنگی، چالش سکونت

 ورهای ترانزیت مورد بررسی قرار داده است. های غیرمتعارف در کشمهاجرت
ای به قلم جواد سادتی و محبوبه ، عنوان مقاله«علل و پیامدهای اجتماعی مهاجرت زنان»

این  چاپ رسیده است؛به (0838) مجله مطالعات پژوهش زنان 3باشد که در شماره علوی می
رشمرده روری، تعداد فرزندان را بمقاله علل مهاجرت اجتماعی زنان را تغییر سن ازدواج، سن با

  است.
لیلة الملیار )شب ملیاردر( روایتی زنانه از » ی خود با عنوانالسادات حسینی در مقالهشکوه
رغم که بهبیان نموده با رویکردی فمینیستی  (،0838نامه: ی زنان، ویژهنامهپژوهش) «مهاجرت

های جنسیتی در ، نگاه مردسالارانه و کلیشهمهاجرت یپدیده نگری نویسنده نسبت بهجانبههمه
 ها مشهود است.کنش شخصیت

 یمقوله به تا(،لا)« الهجرة من منظور نفسي» ی خود با عنواندر مقاله سامر جمیل رضوان
شناسی مهاجرت پرداخته است که توصیفی از فرایندهای روانی، تغییرات، فشارهای وارده بر روان

این موضوع ای بهباشد. هر چند نویسنده فقط اشارهدر نتیجه ترک وطن میرفتار و تفکر مهاجران 
  طور شفاف تبیین ننموده است.را بهداشته و آن

  ها اشاره داشت:این پژوهش توان بهبدر میعلی ینوشته در خصوص رمان الکافرةاما 
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زنان  خشونت علیهبازتاب فرودستی و »ای با عنوان زینب جعفرنژاد و حسن مجیدی در مقاله
پذیری جنسیتی و انواع جامعه (،0838: 10زن و مطالعات خانواده، ش) «بدردر رمان الکافرة علی

  .اندزنان را مورد بررسی قرار دادهخشونت علیه 
(، 0833) «بدرشناختی رمان الکافرة اثر علیتحلیل و نقد جامعه» یجعفرنژاد در رسالهزینب 

  ری جنسیتی، ناکامی و نارضایتی را بررسی نموده است.پذیانواع خشونت، جامعه
بررسی موضوعات اجتماعی رمان الکافرة » ی خود با عنواننامهفلاح در پایاننجاتیسید حسن 

خشونت و ناامنی را بررسی نموده  (، موضوعات اجتماعی مثل فقر، جنگ،0833) «از علی بدر
 است.

الإغتراب المکاني في روایة الکافرة لعلي بدر  دراسة» ین در مقالهاحسن مجیدی و همکار
 گزینیغربتهای ترین جلوه، مهم(0111: 11لسان مبین، ش)« علی أساس نظریة "ملفین سیمون"

گیری اجتماعی و تنفر از خود قانونی، کنارهگرایی، بیها را در احساس ناتوانی، پوچشخصیت
  اند.برشمرده

ی آن اهمهاجرت زنان، علل و انگیزهر شده عمدتا  بهذک هایوهشژواقعیت آن است که پ 
ویژه در ادبیات بعد روحی و روانی آن بهمهاجرت زنان را از که ای یا مقاله پژوهشاما  ؛پرداخته

این خود دلیلی بر تفاوت و و  بررسی قرار داده باشد، یافت نشد داستانی عربی یا فارسی مورد
 باشد.رو مینوآوری مقاله پیش

 
 «الکافرة»رمان  یلاصهخ

( صوفينام فاطمه )روایتی از زندگی دختری به ،معاصر عراقی یبدر نویسندهعلی« الکافرة»رمان  
های مملو از جنگ کشوری ؛عراق سپری کرده است کشورباشد که کودکی و آغاز جوانیش را در می

افتاده در یک روستای دور صوفي. قومی، درگیری، قتل، خشونت علیه زنان، فقر، سرکوب و خفقان
که پدرش نیز یکی از  گرامبارزان متعصب اسلام یوسیلهمرز بیابان متولد شده و بهدر عراق و هم

به  مجبور نظامیانبر اساس قوانین او، مادرش و دیگر زنان روستا،  .شودکنترل می آنان است،
راضی در یک  اما کندواج مینام "راضی" ازدبعدها با جوانی به صوفيهستند. آنان  به خدمت

بعد از مرگ  صوفيشود. گرا کشته میهای نظامیان افراطیعملیات انتحاری تحت تأثیر آموزش
فشار قرار گرا تحتشود و از طرف نظامیان اسلامکس میپدر، شوهر و در نهایت مادرش تنها و بی

سر ناچاری و برای رهایی از ازدواج  وی از گیرد مبنی بر اینکه باید با یکی از آنان ازدواج کند.می
تر برای پایان علیه وی و همجنسان دیگرش و از همه مهمهای بیاجباری، فقر، محدویت
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گیرد. این کشور بلژیک میمهاجرت مخفیانه بهای بهتر تصمیم بهبرخورداری از زندگی و آینده
 ،شودبار زندگی در عراق میفهر چند باعث رهایی وی از شریط أس صوفي یزنانه مهاجرت کاملا  

قانونی از عنوان یک زن مهاجر غیرها و اثرات روحی و روانی نیست. وی بهاما خالی از چالش
 کند.عنوان یک شهروند پذیرفته شود مراحلی را طی میبلژیک تا زمانی که بهلحظه ورود به

 
 شدن مهاجرتزنانهعوامل 

سیتی مهاجرت است که در آن نرخ بالایی از زنان برای شدن مهاجرت روندی از الگوهای جنزنانه
های طولانی زنان در کنند. برای سالمحل زندگی یا تولد خود را ترک می ،کار و یا ازدواجدستیابی به

های تئوری 0381تا  0311مطالعات مرتبط با بحث مهاجرت مغفول و نادیده مانده بودند. در دهه 
عنوان عناصری تابع و زنان به هستندمردان  ،ار بودند که مهاجرانمهاجرت اغلب بر این فرض استو

 ای مردانه بودعنوان پدیدهاین امر ترسیم مهاجرت به ینتیجه که شدندمی همسران خود دیده
  .(2: 0838)صادقلو، 

شدن فقر و نثؤدهد: متأثیر قرار میمهاجرت زنان اغلب دو تغییر یا دگردیسی دیگر را تحت
خود سبب تشدید  ینوبهعبارتی افزایش فقر زنان و افزایش اشتغال زنان بهبه ؛ن کارشدنثؤم

 .(31: 0831)سیفی،  شودها میشدن فرایند مهاجرتنثؤمهاجرت و م
سازترین اشکال مهاجرت است که مسائلی نظیر خشونت، شدن مهاجرت یکی از مسألهزنانه   

همراه خواهد داشت. زنان نیز نظیر مردان در وجوه اجتماعی به استفاده از زنان و استثمار آنان را سوء
های علل مختلفی مانند یافتن شرایط بهتر زندگی، حمایت از فرزندان خود، گریز از آشفتگیبنا به

محل زندگی خود ترجیح  یدر منطقه ماندن گاه مهاجرت با سرانجامی مبهم را به ،کار سیاسی و
شرح زیر قابل بررسی اری که بر این امر تاثیرگذارند، برخی از آنها بهدهند. از میان علل بسیمی
 :باشندمی

 
 فقر و نیازهای مادی

باشد. اگر چه حمایت خانواده، در زنان نیز نظیر مردان از دلایل محکم مهاجرتی میبینوایی و نیاز به
اشد. شرایط اجتماعی و بگیری و توانایی زنان برای مهاجرت نمیفقر همیشه دلیل اصلی در تصمیم

 .(1: 0831سیفی، ) ثر استؤاین تصمیمات ماتخاذ تأثیرات سنن و رسومات بر اوضاع خانواده نیز بر 
برای مهاجرت رهایی از زندگی سراسر فقر و محرومیت خود در  صوفيیکی از دلایل 

 روستایی دورافتاده و بدور از هر گونه امکانات است. 
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 و تجربیتوسعه افق فکری تمایل به
شود که زنان در ادراک و آموزش، سبب می یتوسعهو  زندگیشکافتن مرزها و حصارهای مایل بهت

باشند. برخوردار ها برای آزادی مقایسه با مردان از قدرت ریسک بیشتری برای مقابله با محدودیت
را در برابر  تواند زنانهای کسب درآمد میدر کنار این تمایلات، داشتن استقلال مالی و فرصت

 در رمان، .(13: 0838)سادتی و علوی،  تر سازدتحرک قدرتمندهای سنتی و حصول بهمحدودیت
ل امید یافتن شغل خوب، داشتن درآمد و استقلابلکه به برای رسیدن به تحصیلات بهتر،نه  صوفي

 .  دهدمهاجرت میمالی که همواره آروزی او بوده، تن به
 

 مغزها تحصیل و آموزش و فرار
یافتن شغلی همسطح با تحصیلات، افزون بر محرومیت برای  دیده و ماهر،مهاجرت زنان آموزش

هایی است که گذاری آموزشی و پتانسیلنوعی اتلاف سرمایهها، بهاز این مهارت مبدأاجتماع 
مغزها  اجتماع مبدا کمک کند. این پدیده همان اصطلاح مرسوم فراربهبود شرایط زیستتواند بهمی
همانگونه  .(8: 0838)صادقلو،  استباشد که در سطوح فضایی مختلف خرد و کلان در جریان می

برای مهاجرت نیست؛ زیرا وی مانند دیگر  صوفياشاره شد این مؤلفه از جمله دلایل  که قبلا  
 دختران روستا تحصیلات آنچنانی ندارد.

 
 های جنسیتی اشتغالکلیشه

چه نوع شغلی برای زنان و  در رابطه با این موضوع دارد که گیرییمدر تصمجنسیت نقش مهمی 
که تقاضا برای کارگران مهاجر در کشورهای مقصد مبتنی بر بازار مردان مهاجر ایجاد شود. تا زمانی

با مهارت کم و اشتغال در کارهای نیازمند به، های موجود برای زنان مهاجرکار باشد، فرصت
برای مشاغلی نظیر خدمات نظافتی، پرستاری،  را این دیدگاه تقاضاکه  واهد بودقابلیت کنترل بالا خ

افزایش شمار زنان شاغل در  دهد.افزایش میسرا، وظایف خانگی خدمات هتل و مهمان
نوعی دهد و بهامور روزمره خانوارها را ارتقاء میچنین کارگرانی برای رسیدگی بهنیاز به ،اجتماعات

که  شودمی چنین اموریهای زنان برای اشتغال بهپنهان و نامحسوس مهاجرتترغیب منجر به
دلیل بلژیک بهبعد از مهاجرت به صوفي در رمان، .(3: 0838صادقلو، )طلبد مهارت بالایی را نمی

های رده پایینی مثل نداشتن تحصیلات دانشگاهی و تخصص لازم، مجبور است در شغل
کار شود. این موضوع همواره ی در شرکت خدماتی مشغول بهدستفروشی در بازار و نظافتچ

 ویژه کم سواد است.قانونی و بهگیر مهاجران زن غیرگریبان
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 ازدواج و وابستگی خانوادگی
مقصد اشاره مهاجرت انفرادی و مستقل زنان از مبدأ بهها بیشتر بهشدن مهاجرتنثؤاگرچه فرایند م

پیوندها و  خاطررا بهنیافته، همچنان زنان کشورهای توسعه هایدارد، لیکن بسیاری از مهاجرت
عبارتی سازد. بههای خانوادگی ناشی از ازدواج و تبعیت از همسر وارد این تحرک میوابستگی

در کشورهایی با باورهای سنتی  نشکلی غالب از مهاجرت زنا ،های خانوادگیازدواج و وابستگی
یافته بسیار ها با کشورهای توسعهشدن مهاجرتشورها شکل زنانهدر زمینه زنان است. در این نوع ک

باشد؛ زیرا وی نمی صوفياین مؤلفه از دلایل مهاجرت  که (80: 0838)سادتی و علوی،  متفاوت است
 . زندکوچی اجباری میبعد از مرگ شوهر، پدر و مادرش و از سر تنهایی دست به

 
 روانی مهاجرت زنانه-پیامدهای روحی

که  گذاردجای میرا در مهاجر بر روانی-آثار و تبعات روحی ،انجام گیرد ایجرت با هر انگیزهمها
 در عناوین زیر بررسی نمود: این تبعات را توانمی

 
  فرهنگی یضربه

های مخصوصا  زمانی که تفاوت ؛روحی بزرگی است یخود ضربه ینوبهترک سرزمین مادری به
میان  مانند تفاوت ؛سرزمین مادری و میزبان زیاد باشدمیان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

محض آنکه مهاجر وارد کشوری اروپایی رو بهعربی و کشورهای اروپایی. از اینهای سرزمین
ها، سنن، حواس متفاوت است. فرهنگ، عادت شکند همه چیز در نظراحساس می ،شودمی
ها، زبان، رفت وآمد مردم، ها، مزهها، بوصداگانه، رنگ آسمان، طبیعت، گرمی و سردی هوا، پنج
گیرد خود میآنان. از این رو ریزترین جزییات زندگی روزانه برای وی شکل جدیدی به و قیافه نگاه

توان در قالب شود را میدر بدو ورود با آن مواجه می صوفيفرهنگی که  یهضرب .(12: 4112أمین، )
 :های زیر برشمردمؤلفه

 
 ط، آداب و پوششمحیتفاوت در 

ها و فضای اتومبیل ،هاساختمانمحیط جدید، تأثیر تحت  ،شودزمانی که وارد بلژیک می صوفي
 ، الأسطح  البنایات   واجهات   تنيش  ، أده  شوارع بروکسل   في حین سرت  » :گیرداطراف قرار می

 الجادات   في والعجائز   ن الحمائم  م الکبیر   العدد   انتباهي فت  . ل  ارات  السی   وزحام   نة  الملو   الحجریة  
أن  کیف یمکن   ندهشة  م   طوال الوقت   علی الأرصفة   أسیر   . کنت  الدلب   ها أشجار  حف  ت   تيال   الواسعة  
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بدر، ) «0؟دننا أجانب  م   في ، بینما لایوجد  والأفارقة   من العرب   الکثیر  ة  الأوربی   هذه المدن   في یکون  
4112 :122). 

 به حالتی از شگفتی و فریفتگی نسبتجدید، در  یهجامعغاز و بعد از رسیدن بهمهاجر در آ   
میان وی و محیط « ماه عسلی»توان این مرحله را می که گیردغربی قرار می یهفرهنگ و جامع

گاهی  و کسب اطلاع، احساس امنیت آنی و امید جدید نامید؛ زیرا ویژگی کلی این مرحله میل به آ
 یهاین مرحله همچنین مرحل .(122: 1024)قاسمی سیانی، ا و رؤیاهاست رزوهحقق آموفقیت و تبه

شکاف بین فرهنگ سرزمین مادری و در رمان،  چیزهای تازه است.شادی و خوشحالی نسبت به
ها و رفت و حدی زیاد است که وی را مجذوب محیط اطراف، ساختمانبه صوفيدر نظر  میزبان

ر شرقی که مظه ؛شوداه اول متوجه تفاوت میان شرق و غرب میکند و در نگآمد مردم می
غرب و شیفتگی نسبت بهی هاین همان مرحلماندگی و غربی که مظهر پیشرفت است. عقب

 سرزمین میزبان است. 
شود؛ زیرا متوجه تفاوت ظاهری خود با مردم میزبان می ،فرهنگی یهاین ضربدر ادامه  صوفي

، الشوارع   في أسیر   کنت  » :کنندتعجب می یبینند از این تفاوت ظاهران میزمانی که او را در خیاب
ا الواسعة   أسمالي، بسبب باستغراب   نظرنيت   والناس    التي الألوان   المختلفة   مصاني. بسبب ق  جد 

 :4112بدر، ) «4النحاسي   العربي   وجهي، الأسود   جعد  الم   عريفوق الأخری، أو من ش   ها الواحدة  ألبس  
122). 

عادات و رفتارها را ترک  ،ای از آداب و رسوممجموعهباید مهاجر با ترک وطن خویش در واقع 
هنجارهای نظام حاکم یزبان نیز از مهاجر توقع دارد بهم یجامعهمیزبان شود.  یکند و وارد جامعه

انسجام اجتماعی هاز آن ب "دورکیم"گردد. وارد در فرهنگ میزبان باعث جذب تازه احترام بگذارد تا
نوعی توافق در تعبیر وی، در جریان فرایند انسجام اجتماعی افراد قادر خواهند بود بهبه»کند. یاد می

 .(22: 1024دورکیم، ) «جامعه دست یابند یهشیوه ادار
پوشش،  یباری از هنجارها، آداب و سنن، طریقهسرزمین عراق با کولهاز  صوفيدر رمان، 

کشوری ویژه در خصوص زنان بار سفر بسته و بهو تعصبات دست و پاگیر به رفتارهای قومی
مهاجرانی ای دارد و از اروپایی مثل بلژیک وارد شده که برای خود هنجارها و آداب و رسوم ویژه

در  صوفيرو تفاوت ملموس از این ها همراه و سازگار کنند.انتظار دارد که خود را با آن ویمانند 
وی عربی  کاملا  و طرز پوشش  (زهسب های سیاه و رنگ پوست، مو)صورت گندمگون شکل ظاهری

علت به صوفيشود. میتبع آن اظهار شگفتیشان افراد میزبان و به ناخوشایندایجاد برخورد  منجر به
ای تلقی ی که در چهره، فرهنگ و رفتار وی نمایان است، در نظر مردم بلژیک بیگانههایتفاوت
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چالش بکشد و یا تهدید کند. این تهدید از آنجا تواند تمامیت و یکدستی جامعه را بهمیشود که می
ها را نداشته و در نتیجه با نگرشی ی پذیرش این تفاوتافراد میزبان توانایگیرد که نشأت می

 وی نگاه کنند. انگیز بهناخوشایند و در برخی موارد نفرت
 

 پناهندگی
صورت غیرقانونی مهاجرت کرده و خواستار ص برای کسانی که بهخصوبه« ماه عسل» یمرحله

های قانونی و اقدامات شود. آنجا که این افراد با برگهسرعت سپری میبه ،پناهندگی هستند
 .شوندمواجه می ،بازی اداری استبر و تا حدی پیچیده و همراه با کاغذزمان پناهندگی که غالبا  

کشور میزبان، زیرا از بدو ورود به ؛شودیه برای فرد مهاجر محسوب میاین مرحله نوعی انفعال اول»
میزبان، مشکلات اقامت و  یدلایل متعددی چون ناآشنایی با زبان و آداب و رسوم جامعهبه

ی در برابر فرهنگ کشور میزبان روانی ناشی از آن، دچار یک انفعال روان -معضلات روحی
 شود: اوله میمشکل بزرگ مواج سهاین مرحله با در صوفي .(122: 1024قاسمی سیانی، ) «شودمی

خیلی  ،شود پناهندگی بگیردها موفق میزمانی که بعد از ماه وی .ارو سوم ک زباندوم  پناهندگی،
 تواند از اردوگاه خارج شود و مستقل زندگی کند:شود؛ زیرا میخوشحال می

. من الحزن   نوع   ني، انتاب  ي، باحثا  عن  بالوجوه   ق  حد  ی   ، وأخذ  علی الکامب   شرف  الم   حین دخل  »
 جوء  علی الل   لقد حصلت  :وقال سم  ابت   ما هذا؟-.الظرف   نيه وناول  ید   د  ، م  لجوئيضوا ف  ما ر  رب   رت  ک  ف  

 في، ت الحیاة  ر  غی  إذن. هکذا ت   الحاسمة   حظة  . جاءت الل  علی الأرض   ط  أسق   دت  ک   .بلجیکا فيهنا 
 .(121: 4112بدر، ) «0نظري

سیاسی، مختلف بنابر عوامل خود را شود که کشور اصلی کسی گفته میپناهنده یا پناهجو به
ده از حق برخورداری از حقوق ترک کند و سپس از کشور دیگری با استفا اقتصادی یا آوارگی

 ند کهکمی های مختلف تعیینبا بررسینیز کشور میزبان تقاضای پناهندگی نماید.  ،المللیبین
 وی رد، صورت شود که دررد می کاملا   اگیرد ی، مورد پذیرش قرار میمتقاضی درخواست پناهندگی

 .(41: 1022)سعیدی،  باید آن کشور را ترک کندو  رودشمار میبهمهاجر غیرقانونی عنوان به
در کمپ گروهی و اجباری از زندگی  یییعنی رها ،صوفيپناهندگی برای  یبرگهدر رمان، 

نشدن حقوق قانونی و آلودگی، نبود بهداشت، رعایت. واو آغاز زندگی مستقل بلژیک  مهاجران
ها را در کمپحاضر ای است که گریبان پناهجویان لهأعمده مس ،، زندگی با دیگر مهاجرانانسانی

 ل برایکار و زندگی مستقاشتغال به امکان  ،تا پیش از صدور مجوز پناهندگی از طرفی گیرد.می
با درخواست که منتظر است هر لحظه  ؛بردسر میحالتی از سرگردانی بهوجود ندارد و در  صوفي
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زندگی جدید که  آروزیشه از کشور بلژیک اخراج شود و به موافقت نشود و در نتیج اشپناهندگی
 .در کشوری آرام و بدون جنگ است نرسد

 
 زبان  و کار

دلیل همین اهمیت بهغییر فرهنگ یک جامعه نقش زیادی دارد؛ پذیری یا تزبان در پروسه فرهنگ
خود را با آموزش زبان  یپذیر، روند ورود افراد جدید در جامعهویژه است که کشورهای مهاجر

کسب تابعیت کشور خود را مشروط کنند و گاه کشور میزبان در میان پناهندگان شروع می
البته شکی نیست که یادگیری زبان در  ( .121: 1022و امیری، )قاسمی کنند گذراندن امتحان زبان میبه

در ها و کشورهای جدید برای پناهنده یک ضرورت است و هیچ راه گریزی از آن نیست. محیط
کار پیدا کند  ترباید هر چه سریع صوفيزیرا  ؛پناهندگی پایان ماجرا نیستمجوز رمان نیز دریافت 

 مرکز   ، من إدارة  أوراقي لاستکمال   ذهبت  » :ذیر نیستپلژیکی امکانو این امر بدون فراگرفتن زبان ب
ا ، کان المدیر  جوء  الل    بلجیکا. في علی اللجوء   حصلت   أنت  :ليمکتبه .قال  في مع مترجمة   جالس 
 «2عملا   تجديو اللغة   ميتعل  أن ت   ك.علیعلی سکن   ليأن تحص   كجدا  بذلك.علی نا سعیدة  أنعم و-
 .(124 :4112بدر، )

شروع  ،بردو یادگیری آن پی مقصد اهمیت زبانبعد از آنکه به صوفيهای سختی در واقع
مدرسه برود تا زبان فرانسوی و فلامانی یاد شود بهباعث میبلژیکی زبان عدم تسلط به شود.می

چه رهاما برای آنکه  ،شودین یادگیری با مشکلات فراوانی مواجه میدر روزهای آغاز گیرد. ویب
در غیر این صورت از همه چیز  ؛ زیرامیزبان شود باید زبان آنان را یاد بگیرد یجزو جامعهسریعتر 

ة   کنت   يولکن  » ماند:عقب می  ولاأعیش   هذا المجتمع   ل  حتی أدخ   غتین  هاتین الل   م  عل  علی ت   مصر 
 سیان  والن   ر  التذک   عبة  ل   في مر  . أستلي لاخیار   لنفسي . قلت  حقل   في، ک  مترو همل  م   عجوز   مثل حیوان  
حتی  ر  ؟ سأص  نيص  نق  موها وعاشوا بها. ماذا ی  عل  ، ت  ذکائيلایبلغون  أناس   كمنها، هنا ن  حتی أتمک  

 (.122: همان) «2هام  عل  أت  
ها جدید، یافتن شغل و تأمین معیشت، استفاده از رسانه یهجامعبرای ارتباط و تعامل با  صوفي

ارتباط جمعی، آشنایی و دفاع از حقوق شخصی خویش باید زبان جدید را بیاموزد؛ وگرنه و وسایل 
 ماند که از برقراری هرگونه ارتباط و پیوند با محیط خود عاجز است.چون انسان نابینا و ناشنوایی می

یه جدید شب یزبان اصلی جامعهگفت موفقیت مهاجرین در فراگیری و تسلط به توانمیطور کلی به
ای از امکانات سوی طیف گستردهبه، هاکلیدی است که درب را برای آنموفقیت آنان در دستیابی به

 کند.باز می ،جدید یو امتیازات جامعه
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 فتن شغل مناسب چند ماه اول رااما تا یا ،شود آپارتمانی اجاره کندموفق می صوفي سرانجام
که مردم در کنار خرابی  یگیرد اثاثیهگی تصمیم میررهایی از روزمبرای  ویگذراند. بیکاری میبه

: بفروشد های بلژیکشنبهدر بازار یکآنها را و  تعمیر کند آوری وجمعرا  اندرو رها کردهپیاده
ااعة الس  من الس   أغراضي حملت  »  عملت   تيال   أغراضي ووضعت   دا  مکانا  جی   أخذت   ادسة صباح 

ا وأیام  ها أی  علی إصلاح   ، عادة  غایة الس   في ها. کنت  کل   الأغراض   حتی بعت   وق  الس   نتهي.ما کاد أن یاام 
ا أجمع   يأن   لقد شعرت   اجی   مبلغ  ا غنيوهکذا سأست   د  ا فشیئ   التي الاجتماعیة   عن المساعدات   شیئ 

 .(122: همان) «2علیها أحصل  
شتروا ی  قدجاءوا ل   لزبائن  من ا مجموعة  » شود:ه میمواجبا مشکلاتی  بعد از مدتی صوفي ولی

ا  ألم   يک ، انحنیت  الزبائن   وما إن ذهب   مباشرة   خلفي . وقف  ورائيجاء  الألبانیین   أحد    أن  إلا   شیئ 
 یديمن  نيک  أمس  ه. ف  ه علی وجه  عت  ف  إلیه وص   فت  . الت  خرتيؤ  لی م  إه ید   مد  ، ف  کاکین  والس   قات  المعل  
ا مانيه ر   أن  ه إلا  ناق  ن خ  که م  أمس   أن لت  یها، حاو  أن یلو   وأراد    قیلة  ث   نجرة  ط   لت  حم   يولکن   ویت  ه   أرض 

ا إنه   یقولون   ه  من أصحاب   ومان  والر   .کان الألبان  علی الأثاث   سقط  ه ف  ه بها علی رأس  ربت  وض   نهضت  
 .(121: همان) «2هاتأدیب   یرید   اب  وهذا الش   عاهرة  

برخی  یعقیدهاند. بهبا یکدیگر عجین شده کهند ی هستدو مفهوم مهاجرت و تبعیض
های غیراکتسابی )مانند قومیت، نژاد و ویژگی ،«کارو چن»و  «سورنسن»نظران مانند صاحب

 های قومی معمولا  همین جهت مهاجرین و اقلیتاصلی تبعیض بوده و به یجنسیت( ریشه
 آمیز بهباشند. این وضعیت تبعیضیپذیر مهای اجتماعی در جوامع مهاجرهوپذیرترین گرآسیب

ی علیه مهاجرین های منفداوریای از پیشبا حجم گسترده ؛ زیراتر استویژه در بازار کار محسوس
استخدام مهاجرین ندارند؛ بنابراین شده و در نتیجه، بسیاری از کارفرمایان تمایل چندانی بهاحاطه

نبود ط شغلی نامناسب همچون مشاغل رده پایین و با شرایویژه پناهندگان هشاغل بغیرمهاجرین 
 .(22: 1021)فروتن،  مواجه هستندامنیت شغلی 
مهاجرین بیشتر در  از ندو گروه معی   ،تبعیض علیه مهاجران وجود داشته باشدکه ای در جامعه

ا حفظ معرض تبعیض خواهند بود: نخست، زنان مهاجر و دوم، مهاجرینی که فرهنگ بومی خود ر
عنوان یک آسانی بهبه غیره، نوع لباس و پوشش، اسم، زبان و مانند او از طریق برخی نماده کرده

لباس پوشیدنش با آن  یو طریقهفاطمة نام  گروه اقلیت قومی و مهاجر قابل شناسایی هستند.
ک وی با دید ی را از دیگران متمایز کرده و به او ،هاهای عربی خاص، رنگ پوست، مو و چشملباس
نیز مورد  شده که حتی از سوی مهاجرین دیگرباعثشود. این امر ناخوانده نگریسته می یبیگانه

در را  و نهادهایی که زن های اجتماعی، نابرابریهای مردسالارانهسنتآزار و اذیت قرا بگیرد. 



  نقد ادب معاصر عربي  02

مهاجران زن در معرض انواع شده که باعث ،دهندمیترین رتبه در خانواده و نیروی کار قرار پایین
از  آنان از تعصب، تبعیض، استثمار و خشونت قرار داشته و تعداد قابل توجهی از  یمختلف

  ببرند.فقر نسبی و از خودبیگانگی رنج استفاده جنسی، سوءعدالتی و بدرفتاری، بی
لاش برای کند با یادگیری زبان بلژیکی، تتلاش می يصوف برآیند کلی این مرحله آن است که

های برقراری ارتباط با افراد سرزمین میزبان، فراگیری آداب و شیوهاستفاده از  وبازار کار راهیابی به
دلیل باورها و به صوفيهر چند صورتی ابتدایی با محیط منطبق نماید. خود را به ،سنن رایج

جدید وفق  یا جامعهامل بک طورتواند خود را بهشرقی متفاوت از غرب نمی -های فرهنگیارزش
در تعارض با فرهنگ محیط قرار هنوز های درونی هویت فرهنگی وی ، لایهرت دیگرعبابه .دهد
 دارد.

 
 انتحارحزن و 

گیری اجتماعی، غربت و نیز از درد تنهایی، احساس گوشه ،های نخستمهاجر مخصوصا  در ماه
ای که با آن انس داشته ان از محیط و جامعهبرد. انتقال انسسختی برقراری ارتباط با دیگران رنج می

قوانین و فرهنگ آن را  ،هادیگری که ارزش یهجامعداند بهرا میشناسد و چگونگی رفتار در آنو می
محیط در شک و تردید و احتیاط  ،ناشناخته یترس از آیندهدر اغلب موارد منجر به ،شناسدنمی

 .(102 :4112الآخرون، و نابی)ع شودو نگرانی و آشفتگی می پیرامونش
احساس تنهایی و حزن و اندوه  ،بعد از مدتی با وجود فراگیری زبان و اشتغال صوفيدر رمان، 

 لل  بم   ر  ، أنظ  ریر  علی الس   وأجلس   علی الطباخ   تلی الشای  ک   ع  أض   المساء   في أعود  » :کندمی ی عمیق
، من العزلة   قصیر   . بعد زمن  صوت   ، من دون  ها ساکنة  ن  أقط   التي جرة  بالح   ر  . أشع  الواسع   لی الحائط  إ

 ، من دون  مکاني في ، جالسة  حزینة   کلبة   مثل أعیش   يبأن   عرت  ت. ش  قدخمد   الحیاة   أن   فجأة   عرت  ش  
 .(122: 4112بدر، ) «2کویش  

عنوان یک زن مهاجر شرقی وی به .ه شده استاین مرحله با نوعی سرخوردگی مواجدر  صوفي
ماندگی و نگاه که با امید برخورداری از یک زندگی خوب و رهایی از زندگی سراسر فقر، عقب

میزبان همچون  یهامعجوقتی خود را در میان  ،متفاوت پای گذاشته یسرزمینزنان بهحقیرانه به
های اجتماعی مطابق شأن و ها و احترامکند که نقشبیند و ملاحظه میو بیگانه می« دیگری»
از . کندمیسرخوردگی بودن، انزوا و احساس گنگ تهی شود،زلتی که انتظار دارد به او داده نمیمن

کسی وضعیت فعلی احساس حزن و اندوه و بیبیعی است اولین واکنش وی نسبت بهاین رو ط
گاه برای وطن و خاطرات تلخ و شیرینش نیست، بلکه  باشد. اندوهی که ناشی از دلتنگی ناخودآ
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 بلژیکی مطلوب در شدن و نداشتن تعاملات اجتماعگرفتههر چیز ناشی از احساس نادیده بیش از 
در مانند اشتغال و محل سکونت عبارت دیگر در این مرحله حس تأمین نیازهای اولیه بهاست. 
ته که امکان تعلقی تازه در وی شکل گرفاما در عوض احساس نیاز شدید به ،کاهش یافته صوفي

ی، نژادی و های طبقاتزیرا علاوه بر تفاوت ؛میزبان بسیار ضعیف است یهجامعبه  ایجاد این حس
تازه را برای وی سرزمین ایجاد احساس تعلق به ،شدنبودن و نادیده گرفتهفرهنگی، احساس متفاوت

 دشوار کرده است.
 ،شودمی زیاد صوفيبر  هاشنبهیکمهاجران در بازار دیگر آزار وقتی فشارهای محیط اطراف و 

 في» :زندگی خود پایان دهدگیرد خودکشی کند و بهتصمیم میو  شودمی ترگیرگوشهبیش از پیش 
 في ليد ع  . لم ی  ر  أن أنتح   رت  قر   ، لقدحیاتي نهيأ   کي الحقیقیة   الرغبة   جاءتني، السود   الأیام   كتل

.الشیء   أی   هذه الحیاة   ت در  قد ه   رامتي، ولکن ک  هو الکرامة   بها ر  م  أست   لنيجع ذيال   الوحید   شيء 
 أمام   موسی، وقفت   اشتریت  .نسان  کإ أو علی الأقل   باحترام   رنينظ  ی   د أحد  ع  . لم ی  وق  الس   فيهنا 

 سوء  أو ل   يظ  ح   . لحسن  سة  وبائ   تعیسة   کم کنت   وشاهدت   المرآة،  في، وجهي في ظرت  ن   ،لة  مغس  ال  
 همان) «2تنيذ  وأنق   دیبو بالإسعاف   دة  لت السی  ص  . حینها ات  تيق  ش   ب  با إغلاق   سیت  ن   ، کنت  يحظ  

:120). 
ساز سرزمین مادری که در قالب اعتقادات، در جریان مهاجرت، از آنجا که عناصر هویت

کننده گفتمانی های مختلف شکل گرفته است، نیروی حمایتو از راه صوفيها و باورهای ارزش
دست  میزبان که از بیشترین قدرت برخوردارند ازن یسرزمساز صر هویتخود را در مقابل عنا

نشینی حاشیهبه منجرتدریج هباین موضوع  که شودقدرتی میدچار غریبگی و بیصوفي  ،دهدمی
که اش یترین دارایمهم تواند ازنمیعنوان یک زن شرقی به صوفيبدین صورت که  ؛شودمیوی 

و  میزبان یهمیزبان درآمیزد و از طرفی جامع یهبکشد  و با جامع ست دستا شکرامت و شرافت
. این دهندمی شو آزار دنپذیرتمامی نمیعنوان یک شهروند بهرا به نیز او حتی دیگر مهاجران

عد عد عاطفی و هم نشینی هم در ب  حاشیه که در نتیجه منجر قرار داده  او را تحت فشاراجتماعی ب 
  گردد.میخودکشی وی هویت و در نهایت اقدام بهبحران  آشفتگی،به
 

  و تغییر هویت سازگاری
 دهد تا فرد بتواندرخ می مهاجر سازگاری ناظر بر تغییراتی است که در فهرست رفتارهای شخصی

در این فرایند فرد های ناشی از برخورد دو فرهنگ متفاوت را داشته باشند. با چالش ههمواجقدرت 
یاره، )تقی دهدشود و خود را با آداب و رسوم آن انطباق میجامعه میزبان ادغام می مهاجر در فرهنگ
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دهد و میزبان می یهجامعفرهنگ ر در این مرحله مهاجر اولویت را بهدیگعبارت به. (111: 1024
 .گیری نوینی در زندگی فرد مهاجر باشدتواند جهتاین مرحله می شود.رنگ میفرهنگ مادری کم

شدن تصمیمات و اهداف یابی فرد مهاجر و تا حدود زیادی قطعیرشد و سمت ها،یر دیدگاهتغی
 (.22: 1021)لطفی،  های این مرحله استشده، از بارزترین ویژگیتعیین

در که علت مشکلات وی  یابددرمیخودکشی ی هسر گذاشتن مرحلبعد از پشت صوفي
 مهاجر؛ را وضعیت مهاجر با پناهنده متفاوت است؛ زیباشدمی بودنشپناهنده ،جدید یجامعه

باشد و ترک وطنش اختیاری و برای دستیابی به زندگی کسی است که تحرک مکانی آن داوطلبانه می
 بکة  هم وش  هنا، لهم عائلات   ذین جاءوا للعمل  المهاجرون ال  » :(22: 1021)زنجانی،  بهتر است

ا وارث  والک   حروب  ال اللاجئ بسبب   أتيهم. بینما ی  لاقات  ع    ر  نظ  ذا ت  وهک   ، دون علاقات  دون عمل   وحید 
، رة  برونها عاه  عت  م ی  ه  . ف  خاص   علی نحو   للمرأة   دائم   لی اللاجئین باحتقار  إالمهاجرین العاملین  طبقة  

 .(122: 4112بدر، ) «11الإمکان   بها قدر   اع  نقالإحاولون م ی  ه  ف   كذلل  
 .این افراد همواره تحت حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خود هستندمهم این است که  یهنکت

را  خود انتخاب علت ،گزیننددرصد بالایی از مهاجران که الگوی مهاجرت غیرمتعارف را بر میاما 
بر بودن روش قانونی، دسترسی آسان به بر و زمان، هزینهقانونیبودن شرایط مهاجرت سخت

 .(22: 1021،  )زنجانی اندقصد با صرف هزینه و زمان کمتر دانستهمقاچاقچیان انسان و رسیدن به
خشونت جنسی، استثمار و قاچاق  یهتجربواقعیت آن است که زنان پناهنده در معرض انواع 

تر عدم حمایت کشور میزبان، علت نداشتن شغل، تحصیلات و از همه مهمبهآنان بیشتر هستند. 
و کنند فروشی میت اجباری و هم داوطلبانه اقدام  به تنصوربرای تأمین حداقل معاش هم به

شود که هر طور بخواهند آنان نگریسته میی جنسی بهکالایچشم همواره در کشور میزبان به
گری در کشورهای . همین امر باعث افزایش چشمگیر روسپیبرداری کنندبهره هاتوانند از آنمی

دانستن حقیر ،برداز آن رنج میعنوان یک پناهنده هب صوفيموضوعی که پذیر شده است. مهاجر
است که همواره با نوعی وابستگی، سیطره، نگاه  میزبان یخاطر ارتباط ناموزونش با جامعهخود به
خود  ینوبهبهرو است. این موضوع میزبان و حتی دیگر مهاجران روب یهجامعاز طرف  وی پایین به

بردن حس حقارتش جه از بینیبرای رویارویی و در نت صوفيند. کفشار زیادی را بر وی تحمیل می
و در نهایت کنارگذاشتن هویت و  میزبان یجامعههای فرهنگی پذیرش ارزشسازگاری، بهجبور م

 .استهای شرقی خود ارزش
کردن عوض آنهااولین  که زندکارهایی میدست بهجدید  یهبرای سازگاری با جامع صوفي

ر  هویتي ر  غی  أ  أن  رت  وهکذا قر  » :است صوفي به ةاسمش از فاطم  ها. الشیء  ت  م  ر  ، ب  حیاتي ، أن أغی 
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 فيه جدت  و   . اسم  ة  لجیکی  الب   صوفيما ، إن  العربیة   د فاطمة  ع  ، لم أ  اسميه هو غییر  ت   رت  ر  ق   ذيال   ل  الأو  
مع  ددت  ر  .ف  عائلتيل اسم  ه ک  عت  ضوو   Dumont دومونت   زة  بار   عائلة  ل   علی اسم   رجت  ع   .ثم  الصحیفة  

 .(122: 4112بدر، ) «11والانتشاء   الفرح  ب   شعرت  دومونت، ف   صوفيأنا  فسين  

تمایل به رهاکردن  ومیزبان ی هسعی در همانندسازی با فرهنگ جامعمهاجر  در این مرحله
خودش را  خاطر فرهنگ سرزمین میزبان و هویتش دارد. در حقیقتفرهنگ و هویت اصلی خود به

 کند. شخصیت مهاجر ادغامجدید و معیارهایشان می یهای افراد جامعهشبیه بسیاری از ارزش
 متفاوت با شخصیتش بعد از مهاجرت است میزبان قبل از مهاجرت کاملا   یهجامعشده با 

 .(122: 1022)کوئن،
قطع  به ،اندن برگزیدهمیزبا یمهاجرانی که این نوع استراتژی را برای سازگاری با جامعه غالبا  

اظهار دلتنگی برای این گذشته و گونه هیچبرند و ارتباط کامل با گذشته و سرزمین مادری پناه می
خواهد کسی از اصالتش چیزی بداند؛ چرا که که نمی صوفيکنند. درست مانند سرزمینش نمی

وی چشم انسانی ارزشمند بهشود که در سرزمین جدید بهمانع از آن می او عربیکند هویت فکر می
از آنجا که هر زبان  ه است.بودنش مواجشرقیاز حقارت و انزجار  نگریسته شود و همواره با حس

مبارزه با فرهنگ زبان کند، در اینجا نیز فرهنگ زبان دوم )بلژیکی( بهفرهنگ خاصی را ترویج می
خود را از صحنه خارج نموده  اول )عربی( برخاسته که در نتیجه، زبان مغلوب )عربی(، فرهنگ

ن درآمیزد که بدون کوچکترین قدری در فرهنگ میزباکه صوفي سعی دارد بهتا جایی ؛است
بودن وی نشود. از طرفی افراد در سرزمین زبان بلژیکی صحبت کند و کسی متوجه عربای بهلهجه

د، احساس صمیمیت و زبان خودهند و با مردم همزبان خودشان اهمیت خاصی میخود، اغلب به
 خواهند که زبان آنها را بهد، میشونسرزمین آنها وارد میای دارند و از افرادی که بهنزدیکی ویژه

صورت شکل صحیح و بدون لهجه صحبت کنند. نگرانی صوفي آن است که اگر با لهجه و به
یر وی از نظر و از همه مهمتر تحق شایندیناخواین امر به ،بلژیکی سخن بگویدنادرست به

تهکذا ک: »ها منجر شودبلژیکی  ب 
ر  ن  یوما  بعدنت  أشع 

، وکان هذا ی حس  لمیوم  ني ل  ، بل دفع  زید 
ص  حتی للت ل  قمخ  تي راف  کنة  ال  عن الل  :ما ت ت  عة  بسؤال  واحد  مي. کنت  مول  کنل  شبه  يتي؟ هل هنوع  ل  ت 

؟ کنة  ل   ؟ أم العرب  لین الأفارقة  ؟ أم المغاربة  شغ  ...؟ صدیقتي  كعقل لماذا ت  نیة  بهذه الأسئلة  یا ب 
عرف  أحد  من أینالإفریقیة  قالت ل رني من لهجتي ي.لاأرید  أن ی  حز  فني وی  ش 

کت  )بدر،  «41أنا أو ی 
4112 :122). 

ضرورت یادشده تمام اهداف کشورهای مقصد در یادگیری زبان میزبان محدود به اما یقینا  
 کنند، بلکه بهتأمین معاش، اشتغال و سازگاری پناهنده با محیط تازه فکر نمینها بهها تنیست. آن
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 عبارت دیگر تغییر زبان پناهنده بهکنند. بهفکر مینیز هضم پناهنده در درون فرهنگ کشور میزبان 
 های اوست. آنگاه که یک پناهنده زبان کشور میزبان را بداند،مثابه آغاز تغییر فرهنگ و ارزش

خورد. از آن پس پذیری کلید میفرهنگ یگردد و پروسهجا آغاز میارتباط او با جامعه از همین
شوند و روند پذیری و تغییر فرهنگ نیز وارد میدان میهای تأثیرگذار در فرایند جامعهسایر مؤلفه

 .(42: 1022)سجودی و برامکی، بخشند یادشده را شتاب می
مکان کرده  نقلمهاجرنشین  یاز آن منطقه صوفين زندگی است. کردن مکابعد عوض یمرحله

 ، داشتن یک شغل ثابت است:کاراین یلازمه که رودمی ،ها در آن ساکنندای که بلژیکیمنطقهو به
، ثابت   عمل   إیجاد   لذا؛ علي   ، المهاجرونفیه إلا   لایعیش   ذيال   هذا المکان   غادرة  م   رت  ر  ق   نيما أن  ک»

رجوازیون ما الب  نه المهاجرون، إن  قط  لای   محترم   مکان   في، ة  ق  ش   راء  أو ش   من کراء   نين  ک  م  سی  
 عشرات   ستخدم  . ت  لتنظیف  ل   ترکیة   رکة  ش   في ثابت   علی عمل   -اأخیر  – لقد حصلت   ترمون.حالم

  .(122: 4112بدر، ) «10ترکاالش   ، لتنظیف  ات  ، ألبانی  ات  ، ترکی  ات  غربی  ، م  الجنسیات   ، من کل  النساء  
ها آیند. پژوهشبومی کنار می یهجامعشدن از واقعیت آن است که زنان بهتر از مردان با کنده

های تازه و بیشتر یادگیری، گزینش راهداده است که سازگاری با مکان جدید، علاقمندی بهنشان
کند در مقایسه با مردان با ک میزنان کمهایی است که بهآینده و نه گذشته داشتن ویژگیچشم به

با  صوفي سازگاری. (144: 1021)لطفی، سازگاری با شرایط جدید برآیند  یدشواری کمتر از عهده
 کند:می پوشد و رفتارحدی است که همانند یک شهروند بلژیکی لباس میمحیط جدید به

م   أصبحت  »  لکي، من  الث   بخسة   طائر  ش   ريکیف أشت  .لعمل  ل   أذهب   ؛ کيالخفیف   کیاج  الم   ضع  کیف أ   أتعل 
ا الحیاة   م  عل  أت   . أصبحت  شقة   شراء  ل   خر  أد   ا فشیئ   في أو ثلاث   تین  مر   اقیة  الر   اعم  مطلی الإ أذهب   نت  ، فک  شیئ 

 .(122: 4112بدر، ) «12أوکل   في، أو لویز   في، هر  الش  

شوند دست از آداب که وارد یک جامعه میشدن آن است که مهاجرانی اولین راه هماننددر واقع 
ها و هنجارهای اکثریت خود بردارند و رفتار خود را بر اساس ارزش یاولیه کردارهایو رسوم و 

پوشش،  یهطریقمحل سکونت،  ،زبان صوفي که رهیافت این موضوع آن است شکل دهند. 
 یهجامعتا در نظم اجتماعی  دهدمیهای فرهنگی خود را تغییر نگرشحتی سبک زندگی و آرایش، 
میزبان  یجامعهیت فردی و اجتماعی جدیدی در در پی تحقق هو صوفي .دشوادغام عمیقا  جدید 

باشد که به نوعی انکار می صوفيدر قالب تغییر نام عربی فاطمه بهاست. هویت فردی جدید 
ی متناسب با ر قالب سبک زندگو هویت اجتماعی جدید وی دباشد میخود  یهویت گذشته

پوشیدن، روابط اجتماعی نامحدود( بروز یافته ل سکونت، آرایش، لباسمیزبان )مح یجامعه
مبنی بر عدم که اش کار شرقیشود که برخلاف فرهنگ محافظهاین تغییر نگرش باعث میاست. 
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 شانو دعوت ذاردبگ، با آنها قرار ملاقات برودرستوران به بوده، با مردان و پسران بلژیکیزنان ارتباط 
 لهم، کنت   ، فأبتسم  للطعام   نيدعون  کانوا ی   رجال   ة  ثم  » کند:نشینی قبول خوردن و شبی غذاارا بر
کل    .(122: همان) «12هرة  الس   نهایة   في لن أدفع   يأن   علم  معهم وأ   آ

ا یابد و بگیری نوینی دست میجهتدر سرزمین میزبان به صوفي ،همانگونه که مشاهده شد
های فرهنگی و گیها و دوپارکردن تنش. وی با سپرییابدمی، سازگاری و همانندی بلژیکفرهنگ 

و  تغییر محل سکونتتدریجی بر برخی از مشکلات مهاجرت مانند فراگیری زبان، اشتغال،  یغلبه
چه هر با جا افتادن و نشینی دوگانه خارج شدهتدریج از حاشیهدر نهایت یافتن دوستان جدید، به

سرزمین میزبان تعلق خاطر بیشتر در محیط جدید و یافتن ثبات نسبی و هویت جدید، نسبت به
آینده است. او از  به گذشته، بلکه رو به عنوان یک مهاجر دیگر نه رووی به یابد. نگاهبیشتری می

ط قبلی خود تدریج بسیاری از روابگسلد و بهگذشته است میتمام آنچه تعلقات فرهنگی مربوط به
 کند.موقعیتش، روابط جدیدی برقرار میکند و بسته بهرا رها می

 
 گیرینتیجه

نسیتی مهاجرت است که دلالت بر مهاجرت مستقل زنان و جمهاجرت زنانه روندی از الگوهای 
و یا چون بهبود شرایط زندگی، فرار از تبعیض، خشونت، اشتغال، با هر هدفی دختران دارد و 

گاه تبعات روحی و روانی مثبت و منفی دارد.، در خود بهتحصیل باشد  طور ناخودآ
ای زنانه مهاجرت کاملا  است که  (صوفي)فاطمة نام روایت دختری به ،بدرعلی «الکافرة»رمان 

بلژیک تا زمان  ورود به یعنوان یک مهاجر زن پناهنده از لحظهبه صوفي .کشد تصویر میرا به
گزینی یا انفعال اولیه، حاشیه» متمایز روحی و روانی یسه مرحلههروند عنوان یک شرش بهپذی

 گذارد. را پشت سر می« گیری نوینسرخورگی و جهت
و  میزبان یهزبان، آداب و رسوم و فرهنگ جامع ناآشنایی بادلایل متعددی چون به صوفي

بدان علت نیز  صوفينی گزیحاشیه شود.روانی می-دچار یک انفعال اولیه روحی ،مشکلات اقامت
ای مچون "دیگری" و بیگانههکه خود را زمانی، اما ا آروزهایی پای در بلژیک گذاشتهباست که وی 

گیری جهتاما در نهایت  شود.روست، دچار یأس و افسردگی میکه با عدم پذیرش روب بیندمی
منظور سازگاری بهشدن تصمیمات و اهداف وی و قطعی صوفيیابی رشد و سمت یمرحله ،نوین

دارد. مثبت  صوفيدر خود تبعات مثبت و منفی برای مراحل این که  جدید است. یکامل در جامعه
در قالب امنیت، آزادی، رهایی از فقر، تبعیض و خشونت جنسی، آشنایی با فرهنگ و امکان زندگی 

زندگی، اشتغال و  مهاجر قانونی، تغییر سبک دید، تغییر وضعیت از پناهندگی بهدر یک محیط ج
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 یهوی با فرهنگ جامع یناموزونی اولیهاحساس  باشد.ی، مسکن و یادگیری زبان میاستقلال مال
پذیرش و طرد اجتماعی، حزن و اندوه، وی به عنوان مهاجر، عدمپایین بهمیزبان، نگاه از بالا به

، صوفيهویت از فاطمه بهتغییر های اساسی در زندگی مبنی بر افسردگی، خودکشی، تغییر دیدگاه
فراموشی کامل فرهنگ و زبان مادری، آمیختگی کامل در فرهنگ میزبان، تغییر رفتار و برقراری 

 باشد.می ، از پیامدها و تبعات منفی این مراحل برای صوفيروابط خارج از عرف با مردان
 

 هانوشتپی
های رنگارنگ و ترافیک ها، سنگفرشزهرفتم ویترین مغاهای بروکسل راه میهنگامی که در خیابان-1

های چنار احاطه های پهنی که با درختزده کرد. تعداد زیادی کبوتر و پیرزن در خیابانها مرا شگفتماشین
رفتم. چگونه ممکن است در این رو با شگفتی راه میجلب کرد. تمام مدت در پیاده م راشده بود توجه

 ای نیست.فریقایی باشد درحالی که در سرزمین ما هیچ بیگانهکشور اروپایی تعداد زیادی عرب و آ
هم های رنگارنگی که رویهای گشادم و پیراهنخاطر لباسرفتم درحالی که مردم بهها راه میدر خیابان-4

 کردند.من نگاه میخاطر موی مجعد مشکیم و صورت برنزه عربیم با تعجب بهپوشیده بودم و نیز به
کرد، اندوهی مرا فرا گرفت، فکر ها نگاه میچهرهر وارد کمپ شد برای یافتن من با دقت بهزمانی که ناظ-0

این چیه؟ لبخند زد و گفت:  -من داد. ام رد شده، دستش را دراز کرد و پاکتی بهکردم درخواست پناهندگی
ترتیب زندگی در بدین ساز رسیده بود.زمین بیفتم. لحظه سرنوشتپناهندگی بلژیک را گرفتی. نزدیک بود به

 نظرم یکباره تغییر کرد.
هایم را تکمیل کنم، مدیر مرکز پناهندگی با مترجمش در دفتر نشسته بود. به مهاجرت رفتم تا برگه ةاداربه-2

ای داشته باشی و باید خانه -بله و از این بابت بسیار خوشحالم.  –من گفت: پناهندگی بلژیک را گرفتی. 
 و کار پیدا کنی.زبان یاد بگیری 

، این اما مشتاق بودم برای اینکه وارد این جامعه شوم و مانند حیوان پیر رهاشده در چراگاهی زندگی نکنم-2
دهم تا زبان با خودم گفتم هیچ راه دیگری ندارم. بازی یادآوری و فراموشی را ادامه می دو زبان را یاد بگیرم.

کنند، من چه کم ندارند، این زبان را یاد گرفته و با آن زندگی میرا یاد بگیرم، افرادی هستند که هوش مرا 
 تا یاد بگیرم.کنم میدارم؟ اصرار 

وسایلم را ساعت شش صبح با خود بردم، جای خوبی پیدا کردم و در آنجا وسایلی که روزها آنها را -2
م. خیلی خوشحال بودم، وسایل را فروخت همةتعمیر کرده بودم گذاشتم. هنوز بازار تعطیل نشده بود که 

 شوم.نیاز میشود بیمن میهای اجتماعی که بهام و کم کم از کمکاحساس کردم پول خوبی جمع کرده
محض به ،سرم ایستاد آمد. پشت دنبالمها تعدادی مشتری آمدند تا چیزی بخرند اما یکی از آلبانیایی-2

او باسنم کشید، برگشتم و سیلی بهرا جمع کنم، دست بهها و چاقوها ها رفتند خم شدم تا ملاقهاینکه مشتری
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زدم. دستم را گرفت و خواست آنرا بپیچد. سعی کردم از دستش خلاص شوم اما مرا روی زمین انداخت، 
اش افتادم. دیگی برداشتم و بلند شدم و بر سرش کوبیدم، روی زمین افتاد. دوستان آلبانیایی و رومانیایی

 دکاره است و این جوان خواسته او را ادب کند.گفتند این دختر بمی
دیوار بزرگ نشینم، با خستگی بهگذارم و روی تخت میگردم کتری را روی اجاق گاز میغروب برمی-2

گیری احساس کنم اتاقی که در آن ساکنم ساکت است. بعد از زمان کوتاهی گوشهکنم، احساس مینگاه می
 سرو صدابیای ساس کردم مانند سگ غمگینی هستم که در گوشهاست. اح متوقفکردم زندگی ناگهان 

 کنم.زندگی می
زندگیم پایان دهم. تصمیم گرفتم خودکشی کنم. در این زندگی دیگر در آن روزهای سیاه دوست داشتم به-2

ز دست ، شرافتم بود، ولی شرافتم را در بازار اداشتوا میزندگی  ادامةچیزی نداشتم. تنها چیزی که مرا به
مقابل روشویی  ،کرد. تیغ خریدممن نگاه نمیداده بودم. دیگر کسی با احترام یا حداقل مانند یک انسان به

ام، خوشبختانه یا بدبختانه فراموش کردم و بیچاره غمگینام در آینه نگاه کردم و دیدم چقدر چهرهایستادم و به
 رده و مرا نجات داد.آپارتمانم را ببندم. خانم دیبو آمبولانس خبر ک در  
خاطر آیند خانواده و روابط خودشان را دارند. درحالی که پناهنده بهاینجا میمهاجرینی که برای کار به-11

ویژه زنان آید. مهاجرانی که کار دارند به پناهندگان بهای میجنگ و مصیبت تنها و بدون کار و هیچ رابطه
کنند تا حد امکان از دانند برای همین سعی مین پناهنده را بدکاره مینگرند. آنان زحقارت می دیدةدائما  به
 .استفاده کننداو سوء

اولین چیزی که تصمیم گرفتم تغییر  بدین ترتیب تصمیم گرفتم هویتم را و همة زندگیم را تغییر دهم.-11
نامه پیدا کردم. سپس اسمی که در روز بلژیکی بودم. صوفيدهم، اسمم بود، دیگر فاطمه عربی نبودم، بلکه 

 صوفيم من دبا خودم تکرار کر را  نام خانوادگیم قرار دادم.و آن را پیدا کردمنام خانوادگی معروف دومونت 
 و احساس شادی و سرخوشی کردم. هستمدومونت 

: رها شوم، یک سوال داشتمدارم ای که تا از لهجهداشت وا میشد و این مرا زبانم روز به روز بهتر می-14
من ها؟ دوست آفریقاییم بهها؟ یا عربها است؟ یا مغربیام چگونه است؟ آیا شبیه لهجه آفریقاییلهجه

ام خواهم کسی بفهمد اهل کجا هستم یا از طریق لهجهنمی -کنی؟ گفت چرا ذهنت را درگیر این سوال می
 مرا بشناسد.

کنند، ترک کنم.باید کار ثابتی ن زندگی میهمچنین تصمیم گرفتم این مکانی را که فقط مهاجران در آ-10
های محترم در آن ساکنند کرایه داشته باشم تا بتوانم آپارتمانی را در مکانی که نه مهاجران بلکه بورژوازی

های کنم یا بخرم. در نهایت در یک شرکت خدماتی کار ثابتی پیدا کردم. شرکتی که دهها زن از تابعیت
 کرد.ی را برای نظافت شرکتها استخدام میمختلف مغربی، ترکی، آلبان
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های ارزان قیمت بخرم روم چگونه آرایش ملایم داشته باشم، چگونه لباسیادگرفتم وقتی که سرکار می-12
انداز کنم. کم کم یادگرفتم زندگی کنم، دو یا سه بار در ماه به تا پولم را برای خرید آپارتمانی پس

 رفتم.و اوکل می قیمت در لویزهای گرانرستوران
نشینی من دانستم در پایان شبزدم و میها لبخند میآنکردند، بهمردانی بودند که برای غذا دعوتم می-12

 پولی پرداخت نخواهم کرد.
 

 منابع ومآخذ
، «سیکولوجیا المهاجرین استراتیجیات الهویة واستراتیجیات التثاقف دراسة تحلیلیة نظریة» (،4112)، ، عزامأمین

 .21-1 :مرکز حرمون للدراسات المعاصرة
 .منشورات المتوسطبغداد:، الکافرة (،م4112) ،بدر، علي

 ،راهبرد فرهنگ، «پذیری دانشجویانشناختی تأثیرگذار بر فرهنگمطالعه عوامل روان» (،1024) ،یاره، فاطمهتقی
 .142 -22: 40شماره

 www.arabpsvnet.com/documents، من منظور نفسي ، الهجرة)لاتا( ،رضوان، سامر جمیل
 ، چاپ اول.سمتتهران: ، مهاجرت، (1021) ،الهزنجانی، حبیب
 محمد کاردان، تهران: دانشگاه تهران.،ترجمه علیشناسیقواعد روش جلمعه(، 1024) دورکیم، امیل،

مهاجران های چالش متعارف زنان؛ مطالعه موردیهای غیرشناسی مهاجرتآسیب» (،1022)، سعیدی، سعیده
 .00-11: 42، شماره 2، سال جامعه فرهنگ و رسانه، «افغان ساکن ایران در کشورهای ترانزیت

، سال مطالعات پژوهش زنان، «علل و پیامدهای اجتماعی مهاجرت زنان»، (1022) ،علویمحبوبه سادتی، جواد و 
 .22-21: 2یماره، ش2

کید بر حقوق مهاجرت بین شدنعلل و پیامدهای زنانه»(، 1022)، سیفی، آناهیتا المللی در پرتو امنیت انسانی با تأ
 .141-22 :1ماره ، ش2سال ، نامه زنانپژوهش، «ها و راهکارهاالملل: چالشبین

همایش  ،«های روستایی)مونث( شدن مهاجرت ازخوردهای زنانهبتبیین مفهومی علل و » (،1020)، صادقلو، طاهره
 .12-1 :مشهد: دانشگاه فردوسی، یملی زن و توسعه پایدار روستای

، 40، العدد الثقافة النفسیة المتخصصة، «الهجرة وأمراضها النفسیة» (،4112)، ،سلیم والآخرونعنابي
 .12-1 :12المجلد 

، سال مطالعات ملی، «شناختی مناسبات هویت و مهاجرتبررسی اجتماعی و جمعیت» (،1021)، فروتن، یعقوب
 .22-20: 4، شماره 10
تعاملات فرهنگی ایرانیان مهاجر با جوامع میزبان )بررسی موردی ایرانیان » (،1024)، اصغرمی سیانی، علیقاس

 .121-102: 4، شماره 2، سال مطالعات ملی، «مقیم آلمان
علوم  ،«سازگاری اجتماعی و فرهنگی مهاجران ایرانی مقیم آمریکا»(، 1022) امیری،مریم  و قاسمی، وحید

 ، 122-101 :2، شماره 2، سال واحد شوشتر -ه آزاد اسلامیاجتماعی دانشگا
 ، ترجمه غلامعباس توسلي و رضا فاضل، تهران: سمت.شناسيمباني جامعه(، 1022)، کوئن، بروس
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 .، تهران: مؤلفشناسی اجتماعیروان (،1021)، لطفی، حمید
 



 

 
 

 لعلي بدر« الکافرة»النفسیة في روایة  صدماتهاالهجرة النسائیة و
 

 *1کاظم زاده نینسر 
 4يمالک عبد

 
ص خ  ل   الم 

التي تؤدي  .هيالأخیرة العقودالهجرة في  تعد  من أنواعالنساء المستقلة الهجرة النسائیة أو هجرة 
ن . الهجرة بإمکانها المتزایدةإلی ورود النساء في عملیة الهجرة  تمنح النساء استقلالهن  وتحس 

اقابلیاتهن  ر القوانین التقلیدیة و في الأسرة والمجتمع مع  ن هذه العملیة وتغی  اتحس  حقوق النساء  أیض 
الهجرة ظاهرة مفیدة لکن  الفرص الاقتصادیة والاجتماعیة والاشتغال والتعلیم.والعدالة الجنسیة و
ة متعددة مثل القواعد الاجتماعیة  اقیود   خلقفي نفس الوقت ت التبعیض و المحددةالمتشدد 

فاطمه لعلي بدر تروي هجرة « الکافرة».روایة المختلفة روحیه والنفسیةالعنصري والخسارات ال
العنصریة والوحدة والفقر و القسريالزواج  نسائیة )بطلة هذه الروایة( التي یفرضهاال (صوفي)
سعی ی.(بلجیکاأوروبا ) تجاهوغیر متعارف  لعنف الجنسي والحروب الأهلیة إلی رحیل قسرياو

ا التبعات النفسیة الإیجابیة أو السلبیة   إلی تحلیلدب الهجرة النسائیة أعلی  هذا البحث معتمد 
 بعدصوفي  أن   عنالنتائج  تحکي.المضیف حتی قبولها کمواطن البلد للمهاجرة منذ حضورها في

 .التهمیش والانسجامو نتحارالاالکآبة ووحضورها في بلجیکا تواجه هذه المراحل: الصدمة الثقافیة
 

 .الکافرةروایة علي بدر،  الصدمات النفسیة، الهجرة النسائیة،: الکلمات الدلیلیة
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Introduction: The archetype of the awakening of the hero involves his path toward 

perfection and dream of individuality with focus on some other archetypes. During 

the journey, the hero attains a profound understanding of himself and the ultimate 

meaning of life. The novel The Bamboo Stalk was written by the Kuwaiti writer 

Saud Alsanousi and is worth examining with a focus on the evolution of the 

protagonist. The current research aims to study the process of a character’s (Isa) 

evolution in The Bamboo Stalk, using the archetype of the hero’s journey and then 

answering the question ‘Which archetypes of a hero’s journey are found in this 

novel?’ The Bamboo Stalk has not been examined via the lens of archetypal 

criticism yet, and the present research seeks to analyze this work through the 

viewpoint of the hero’s journey archetype. 

Methodology: To expand Joseph Campbell’s ideas in The Hero with a Thousand 

Faces, Carol S. Pearson and Hugh K. Marr, in a book entitled “My Graceful Life”, 

studied the hero’s journey plot, which is a pattern of the development of 

individuality. They believe that the character attains a deeper understanding of 

himself during this journey and eventually becomes aware of his talents and the 

intended meaning of life. Pierson proposes twelve archetypes and believes that, in 

each phase of human’s life, one of these archetypes dominates a person’s life. 

Overall, he classifies the mythical path of every individual into three different parts, 

each of which is associated with its own especial archetypes. Using these ideas and a 

descriptive-analytic approach, the current research explores the process of Isa’s 

personality evolution and development in the novel The Bamboo Stalk. 

Results and Discussion: The research findings indicate that the plot of The Bamboo 

Stalk involves the hero’s journey. In this novel, the procedure and process of 

individuality development are highly visible through the archetypes. During the 

journey, Isa actually shifts from unconsciousness to self-consciousness. In the first 

phase, he faces numerous obstacles and problems to start the journey. He starts the 

journey as an innocent character, expecting others to provide him with the most 

ideal kind of life. Also, due to suffering too much pain and misery, he experiences 

the orphan archetype.  

Through this journey, Isa gets more and more experienced, dealing with numerous 

difficulties and experiencing the archetypes associated with this phase of the 

journey. As an annihilator, he causes too many troubles for his family. As an 
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adventurer, he looks for the answers to his questions as well as his true identity on 

this journey. As a family-oriented person, he brings peace to them. In his childhood 

dreams, Kuwait was considered a heaven-like place, where he could make all his 

dreams come true. In contrast, this is where he goes through a hard time for several 

years because, despite having various properties, he did not feel at home there. Yet, 

as a result of all this hardship, his character and individuality are developed.  

Isa is a magician who finds his intended identity by changing his viewpoint. 

However, this identity does not depend on a specific nationality or religion. Isa is a 

wise man who switches between his motherland and fatherland as well as their 

different religions and languages. He finds the solution to this problem in the course 

of this story. After getting acquainted with various religions, he concludes that all of 

them are satisfactory enough. The dominant archetype lets him write his novel in 

Filipino language, despite having both Filipino as well as Kuwaiti identification 

cards. At the end of the story, he is an adult male who is the father of a kid in the 

same field where his grandfather grew up once. He names the kid after his father and 

the fatherland. His return to the place that he adores is a representation of clown 

archetype. 

Conclusion: The study of the process of the evolution and development of Isa’s 

personality in the novel, The Bamboo Stalk, indicates that this process is generally 

consistent with the hero’s journey archetype. In this novel, the hero overcomes his 

personal and local boundaries; he dies as a person without identity, still searching 

for one. Yet, as a perfect human being who belongs to the whole world and 

cherishes every nation, he is reborn. His crucial mission is to return to his 

motherland with a new thought system to teach the lessons he had learned while 

living in Kuwait. In this way, he experiences all the archetypes associated with this 

perfection journey. 

 

Keywords: Archetype criticism, Journey, Hero, Bamboo stem, Saud Al-Sanousi. 

 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 32/ پياپي پنجم و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 السنعوسیی سعود نوشته ی بامبوساقه سفر قهرمان در رمان  الگویکهنبررسی 

 
 دانشگاه بیرجند ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، 1زهرا خسروی زارگز

 دانشگاه بیرجند ،زبان و ادبیات عربیگروه دانشیار ، گیواحمد لامعی
 

 11/13/1044تاريخ پذيرش:  40/42/1044تاريخ دريافت: 

 
 کیدهچ

یای فردیت با تکیه بر حضور کهن ؤسیر قهرمان داستان به سمت کمال و ر، کهن الگوی بیداری قهرمان درون
یافته و معنای مهم زندگی را به شناخت عمیقی از خود دست الگوهای دیگر است. شخصیت در سفر قهرمانی

است که بررسی تکامل شخصیت  تیی کوینویسنده يسعودالسنعوسی نوشته «ی بامبوساقه»رمان  یابد.درمی
تحلیلی صورت گرفته، -هدف این پژوهش که به روش توصیفی .وارسی و تتبع است یشایسته ،قهرمان در آن

. نتایج به کمک کهن الگوی سفر قهرمان است ی بامبوساقه شناخت روند رشد و تکامل شخصیت عیسی در رمان 
است که در اثر تحمل رنج  معصومودکی با کهن الگوی سفر، ک ینهدر آستا هوزیةعیسی/  پژوهش بیانگر آن است که

جستجوی سرزمینی برای آرامش  شود که قهرمان درکند. این تجربه سبب میمیتجربه نیز ها، کهن الگوی یتیم را 
کویت  همزمان که بر خاک. عیسی خواندسفر فرا می را به قهرمان( به دیدار او می آید و غسانپیر خردمند )برآید. 

 در نهایتاست،  نمودی از کهن الگوی تکامل فردیت کهدارد. این سفر روح خود  سفری به قلمرو گذاردقدم می
برای او و  را آرامشیگر، ی کهن الگوهای دبازگشت از سفر همراه با تجربه. گرددسبب تجدید حیات روحی او می

که  دهدنشان می ی بامبوساقه شخصیت عیسی در رمان . شناخت روند رشد و تکامل آورداش به ارمغان میخانواده
  .کهن الگوی سفر قهرمان است صورت کلی منطبق براین روند به

 
 .ی بامبوساقه  سعود السنعوسي،، قهرمان ،سفر ،یالگویکهننقد : هاکلیدواژه
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 مقدمه
، روان فروید برای ع شد.های جدیدش در آغاز قرن بیستم شروبا فروید و یافته نقد ادبی روانکاوانه

گاهیدو قلمرو  او  .مشخص کرد را 3فرامن و 2، من1نهاد کارگزارو سه  گاهیآو ناخود خودآ
گاهیکودکی را عامل ایجاد  یشدهسرکوبتجربیات  روانی حاصل   یهاضربه  ست.دانمی ناآ

جبری محیط بر  ثیرتأاز قید  کاملا خود را توانست کرد و ها در این نظریه تعدیل هرچند که او بعد
گاهو با کشف رها کند ذهن آدمی    جمعی نقطه تحولی در تاریخ روانشناسی ایجاد کرد. ناخودآ

 «آرکی تایپ»اصطلح از مدتی مسیر خود را از او جدا کرد. یونگ از دوستان فروید بود که بعد 
اصطلح با اشاره به »ین ا که بر این عقیده بوداما  ،مورد استفاده قرار گرفتیونگ نخستین بار توسط 

تبار یونانی پیداشده و همچنین در آثار تصویر خدا در انسان از زمان فیلوجودائوس فیلسوف یهودی
« ثار هرمسی نیز خدا نور مثلی خوانده شده استآایرانائس به همین صورت یافت شده است. در 

  که شکل و تصویر بپذیرد.نیاز دارد  ،یدآبرای اینکه به درک در الگوکهن .(16:1:41 )یونگ،
ا، الگوهکهنها و و شناخت ماهیت اسطوره یبررسادبی با هدف  پردازاننظریهدر قرن بیستم 

 یرویکردبا  ایاسطورهنقد  اقدام به طرح ؛که در ادبیات و هنر دارند یکاربردو  هاویژگی
، الگوهاکهناین است که  الگوییکهننقد  یپایه» کرد.یونگ  هاینظریهبر  یمبتنو  شناختیروان

ادبیات، در  نوعی هایپدیدهو سایر  یفرع هایمایهدرونو  یروای هایطرح، هاشخصیتتصاویر، 
ارتباطات متقابل اثر فراهم  یمطالعه برایرا  ایشالودهحضور دارند و به این ترتیب،  یادبتمام آثار 

بودن وقایع و تم به عمومی و تکرارییونگ در ابتدای قرن بیس .(601: :1:1، کمکاری) «آوردمی
 . های انسان پی بردشخصیت

در کتاب  بود. او کریستوفر بوکرقرار داد؛ بحث یکی از پژوهشگرانی که این اندیشه را مورد 
ها پرداخته و در ی میان انسان و قصهبه بررسی رابطه ،گوییمرنگ اصلی: چرا قصه میهفت پی

رنگ اصلی معرفی ها هفت پیکند و برای تمامی قصهها اشاره میصهی تمام قنهایت به تشابه ریشه
انتظارات و رویاهایی هستند که برای »رنگ شامل کند. او معتقد است که تمامی این هفت پیمی

 شامل شکست رنگپیها و مشکلت زیادی را به همراه دارند. این هفت سختی ، رسیدنبه نتیجه
 «شوددوباره می و تولدسفر اکتشافی، طنز، تراژدی، سفر و بازگشت  دادن هیولا، از فرش به عرش،

(Booker,2010: 24.) ها را شناسایی رنگز این پیدیگر از پژوهشگران تعداد بیشتری ا برخی
 ها است.رنگتعداد محدود و قابل شمارش این پی ،آنچه که اهمیت دارد اما اندکرده

رنگ سفر و بازگشت به بررسی پی ،ار چهرهل در کتاب قهرمان هزبکموزف جهمچنین 
 یشخص یهابر محدودیّت این توانایی را دارد تااست که  یزنقهرمان، مرد یا »پردازد. در نظر او می
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 ،قهرمان .(0:: 1:11ل، ب)کم« برسد یانسانق آید و به اشکال عموماا مفید و معمولاا ئفااش یبومو یا 
ی قهرمان کار اسطوره»از نظر یونگ نیز  .کندخودش میزندگی خود را فدای چیزی بیشتر از 

گاه خویشتن فرد  گاهی به ضعف ؛استانکشاف خودآ ای که های خودش به گونهها و توانایییعنی آ
 .(:14: 1:11)یونگ، «بتواند با مشکلت زندگی روبرو شود

در کتاب  مار . پیرسون و هیو. کیاس کارول.؛ کمبلل کار یمتکدر  که توان گفتمی تقریباا 
روند رشد فردیت است،  که الگویی برای قهرمان  رنگ سفربه بررسی پی ،ی منزندگی برازنده

رسد و تری از خود میشخصیت به شناخت عمیق ردر مسیر این سف»که  . آنها معتقدندپرداختند
سون دوازده پیر .(:: :1:1پیرسون و مار، )« کنداستعدادهای خود و مفاهیم زندگی خود را درک می

ها هدایت و الگوکهنکند و معتقد است که در هر دوره از زندگی انسان یکی از می الگو معرفیکهن
ای هر شخصی را به سه قسمت مسیر اسطوره»به طور کلی وی گیرد. مدیریت زندگی را برعهده می

ی بگیرد؛ قابل های خاص خود یارالگوکهنتواند از ها میکند که هرکدام از این بخشتقسیم می
: :1:1سرمدی و همکاران،) «توانند در مراحل مختلف دگرگون شوندها میالگوکهنذکر است که این 

های گوناگونی که دارای پیرنگ سفر قهرمان هستند؛ عنوان متفاوتی از این کهن الگوها روایت (.:4
 را در بردارند. 

به  ی بامبوساقه در رمان روند رشد و تکامل شخصیت عیسی  شناخترو در پژوهش پیش
ه بررسی سفر عیسی به سرزمین این رمان ب شود.بررسی می کمک کهن الگوی سفر قهرمان

در ادامه برای تفهیم  .ستتعداد زیادی از کهن الگوهای سفر قهرمان را دارا و پردازداش میپدری
       شود.بهتر، این کهن الگوها در قالب چارت به نمایش گذاشته می
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 ی پژوهشپیشینه

نخستین بار در . ی تحریر درآوردبه رشته 2012را در سال  ساقه ی بامبو رمان  سيسعود السنعو
این اثر در زبان  عظیم طهماسبی و مریم اکبری آن را به زبان فارسی ترجمه کردند. :1:1سال 

 :های زیادی قرار گرفته استموضوع پژوهشعربی و فارسی 
متن ادبی و بازنمایی زندگی فرودستان با نگاهی به رمان ساقه »ی مقاله با پیام حیدر قزوینی

دارد که بیان می( 1:16: 2461شماره  سال سیزدهم،ی شرقروزنامه)« سعودالسنعوسیبامبو 
زیادی دارند و به دنبال سازماندهی نویسندگان امروز عرب نسبت به وضعیت پیرامونشان حساسیت

 د. نوعی گفتمان جدید هستن
های اجتماعی رمان درون مایهبررسی »ی انسیه خزعلی و بتول باقرپور ولاشانی در مقاله

 :2ی، شمارهی نقد ادب عربیپژوهشنامه) «سعود السنعوسیی بامبو اثر نویسنده کویتی ساقه
ها از نگاه دیگری )شخصی خارج نگاه متفاوت نویسنده که تلش دارد با توصیف واقعیت  (1:14
 دهند. مخاطبان را بر آن دارد به مسائل موجود، متفاوت بنگرند را نشان می ،معه(از جا

" ساقه ی بامبو روایة " :البطل والهویة في الروایة العربیة المعاصرة»ی مقاله  یوسف شحادة
مسیر  سعود السنعوسیمعتقد است که او  را منتشر کرد.( 2011 ؟:) «لسعود السنعوسي مثالا

آماده شدن برای 
 سفر اسطوره ای

آغاز سفر 
 ایاسطوره

بازگشت از 
 ایسفر اسطوره
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هایی که ی مهاجران و خاندانموضوع پیچیده زیرا؛ های مدرن عربی گشودهجدیدی در رمان
 مدنظر قرار داده است.  را مشکل هویت و وابستگی ملی دارند

"  بنیة الشخصیة في روایة» با عنوان  حیزیة بن حباس و سعیدة بوزیانی دکترای در رساله
در  ی بامبو توجه شده است.ساقهبه بررسی ساختار شخصیت در رمان ( 8554) «"ساقه ی بامبو

وانمود کردن به ترجمه  حتیو  گیردقرار میتوجه مورد وهش ابعاد مختلف شخصیت عیسی ژاین پ
 داند.بودن رمان را هم ترفند نویسنده برای نزدیک شدن مخاطب به شخصیت اصلی می

ساقه ی  في روایة"  البنیة السردیة»حلتم با عنوان ی دکترای تامر نواف ابودر فصل سوم رساله
ی بامبو و تحلیل روایت های رمان ساقهبه بررسی شخصیت(، 2011) «" لسعود السنعوسيبامبو

 ی گریماس و پروپ پرداخته شده است.براساس نظریه
ها بیشماری قرارگرفته که ذکر تمامی آنهای موضوع پژوهشنیز ی سفر قهرمان الگویکهننقد 

موضوع این ها بسیار به ی تحلیل آنوهش که نحوهو تنها به ذکر دو پژ تپذیر نیسدر این مقال امکان
 . شودمی نزدیک است پرداخته مقاله

سنجش داستان بانوی حصاری از »خود با عنوان پژوهش فاطمه مدرسی و محمد ریحانی در 
را این موضوع ، (1:11: 61ی )بهارستان، شماره« الگوی سفر قهرمانهفت پیکر نظامی با کهن

 یالگو گذشته نیز ازجوانی که به قصد شکار از دروازه شهر می یکه سفر شاهزاده کننداثبات می
  .کندتبعیت میسفر قهرمان 
ی سفر قهرمان الگویکهننقد »عنوان باریحانی محمد عبداله زاده و ی دیگری از راحله در مقاله

-)مطالعات ادبیات کودک، شماره «سنو پیر کمبلدر داستان ماهی سیاه کوچولو بر اساس نظریه 

 . دندانمیشرح فرآیند فردیت ماهی سیاه کوچولو،  سفر ماهی سیاه کوچولو را (،1:11: 11ی
بامبو تاکنون مورد  یرمان ساقهتوان این استنباط را داشت که های ذکرشده، میبا توجه به پیشینه

منظر نقد کهن  عی دارد این رمان را ازی قرار نگرفته و پژوهش پیش رو سالگویکهنوهش و نقد پژ
 مورد تحلیل قرار دهد.الگویی سفر قهرمان 

 
 ی بامبونگاهی به رمان ساقه

از مادری و  خوانندمی هوزیه او را لیپینیفعیسی است که در  شخصیت اصلی رمان پسری به نام
یکی از خانواده های  یبه عنوان خدمتکار در خانه شمادر .استفیلیپینی به نام جوزفین زاده شده

عاطفی  یشود. پس از مدتی بین او و راشد تنها پسر خانواده پیوندثروتمند کویت استخدام می
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مدتی  .تا مخفیانه با هم ازدواج کنند داردمیشود و این ارتباط عاطفی آنان را بر آن برقرار می
از آنجا که ازدواج پسر این  .گرددمیشود و راز آنان برای خانواده افشا گذرد و جوزفین باردار میمی

آید و به حسن ننگ به حساب می یکویت مایه یخانواده معروف با یک خدمتکار در جامعه
بدین ترتیب  کنندمی؛ پسر را مجبور به جدایی از همسر و فرزندش رساندمیشهرت خانواده آسیب 

 شوند.زن و فرزندش به فیلیپین بازگردانده می
و صاحب دختری به نام خوله  کندمیبا دختری کویتی به نام ایمان ازدواج  راشد ،پس از آن 

 اشمادریپدربزرگ  یدوران سخت کودکی را در فیلیپین در خانه عیسی ،از سوی دیگراما . شودمی
که  عیسی و شوددر جریان جنگ کویت و عراق کشته می شگذراند. پدرمی ،است به قمار معتادکه 

کویت  ،عیسیاز نظر  .رودمیبا کمک غسان دوست راشد به کویت  ،اشد استاکنون تنها پسر ر
در  . خود را در آن سپری کرده است یی است که گذشتهیدنیای عجیب و بسیار متفاوت از دنیا

 عنوانبه وی او از پذیرش پدری   یشود و خانوادهکویت با او همانند یک شخص فیلیپینی رفتار می
نیز  عیسی. کنندو وجودش را انکار دارند او را پنهانو سعیند زنمیاز عضوی از خانواده سرب

 ،را وطن خود بداند و سرانجام پس از اینکه راز خانواده بر همگان آشکار می شودکویت  تواندنمی
مدتی تلش برای قبولاندن  پس از عیسیخواهند کویت را ترک کند. از او می اشپدری یخانواده

  گردد.اش ناامید گشته و به فیلیپین باز میی پدریخود به خانواده
توجه های بنیادین زندگی است، که از ضرورتسنعوسی در رمان خود به موضوع هویت 

 .ریافتدرا اش تنهاییوحشت و  ،سرگردانیتوان شدن با عیسی، می. با همراهزیادی داشته است
 ،بردتشبیهاتی که در کلمش به کار میو حتی  ی ویاحساسات و آرزوها، اندیشه ،چهره ،نگاه

به قصد رهایی از تنگدستی و  سالگی هجدهدر  .ستوحالات درونی و وجودی ا ی ازهمگی بازتاب
یافتن  ییابی به ثروت و دغدغهدست رؤیای ؛شودمیدر فیلیپین راهی کویت  بارمشقتزندگی 

رای زیستن و خدایی برای پرستیدن هویت در سر دارد و در پی نامی برای شناسنامه و سرزمینی ب
 است.

 
 ی بامبوساقه بررسی سفر قهرمان

روایت یک  ی بامبورمان ساقه .باشدمی هادر قصه یکی از الگوهای پرکاربرد ،سفر الگویکهن
گاهی و از خ  ؛ سفر است گاهی به آ با  عیسی. است ردی به بزرگیسفری از خود به فرا خود، از ناآ

با  ،آن را به فرایند رشد تعبیر کرد توانمیلبه بر مشکلت و طی سفری که گذشتن از موانع و غ
به کنار گذاشته شده در طی « من»این سفر »در طی شود. جدیدی از زندگی آشنا میهای افق
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که گاهی برای رسیدن باید آرکی تایپ های مختلفی چون سایه،  می رسد« خود»مراحل تعالی به 
: 1:11قشقایی و اسدی، ) «برسد« خود»کمال یافته یا « من»ربه کند تا به نقاب، آنیما و سفر را تج

روح حقیقت و عشق به کمک تولد دوباره در جهان روح به  حل است کهاپس از این مر. (14
خیزد، قهرمان نیز یک تولد همانند ققنوس که از خاکستر خود برمی. شودپذیر میامکانحقیقت 

  کند. میدوباره در پایان سفر تجربه 
تّفقا »عیسی/ هوزیه مدام در کشاکش برای یافتن هویتی مشخص است. در داستان  لو اَنّهما ا 

ط  فی طریقٍ طویله باحثاا عَنْ علی شیءٍ  کانی وحیداا أتَخبَّ نْ أنْ یَتْر  واحدٍ... شیءٍواحدٍ فَقَطْ... بدلاا م 
منْ ین تَفَتْ ل  حْ... اسمٌ واحدٌ ال   ب  ...هادیني ب  هویها واضحها الملم 

، و ، اَحْفَظ  نَ هوَطنٌ واحدٌ أولَد  شیدَه 
ه م  علی اشْجار  ه   أرس  دَ مطمئناا فی تراب   و شوارع  نْ هذکریّاتی قبل أن أرق  ن  به بدلاا م  ... دینٌ واحدٌ أؤم 

صُّ أحداا سواي دینٍ لا یَخ   ل 
بَ نفسي نبیَاا ش از دست مادر و پدر  وی(.33: 8558)السنعوسی، «تنصی 

هرچند که  ؛اندمند است که او را در جستجوی ملیت، زبان و دین سرگردان گذاشتهبسیار گلیه
سفر قهرمان را  کهن الگویی ریشهدر واقع  گر سفری برای شناخت خود است.همین حیرانی آغاز

مجبور  کودک بنا به شرایط ،توان در آیین بلوغ و آشناسازی جوامع و قبایل اولیه دانست که در آنمی
است کودکی خود را کنار بگذارد و بالغ شود. این ماجرا یک تحول بنیادی روانشناختی است که 

 سفری که برای شناخت و تکامل خود باید به آن تن در؛ گذراندعیسی با این سفر آن را از سر می
 دهد.

 
 ایآماده شدن برای سفر اسطوره

و  شودمیتمایل به جاودانگی در بشر ایجاد  یالگوکهنهای نخستین که همزاد الگوکهنیکی از 
 سفر است. سفر بهترین زمینه برای ظهور استعدادها و به تعبیر الگویکهن ،همواره با او است

زندگی روزمره و  ،قهرمان داستان در آغاز هادر اکثر روایتپیرسون بیداری قهرمان درون است. 
گیرد و یک اندیشه یا ندای درونی خود قرار می رتأثیمعمولی خود را دارد اما بعد از مدتی تحت 

-به سختی تن به این سفر می ،گاهی نیز قهرمان که ترس از شروع سفر دارد ؛کندسفری را آغاز می

در رمان  ی معمولی زندگی قهرمان همراه است.در هر صورت آغاز سفر با تغییر رویه و شیوه .دهد
مّی عَن  » :فراهم کرده اشکودکین را مادر او از ی بامبو آمادگی برای سفر در قهرماساقه فْ ا  لَمْ تَتَوَقَّ

کْر  الکویت  الّتی لَا  ذا مَا جَاءَ ذ  ني  کنت  اَبْکي ا  الحدیث  حَوْلَ أبي وَ الکویت  ، والحیاة  الّتي تَنْتَظَر 
. کنت  لَا اتَصَوّر  نفسي فی مکانٍ غیر  ارْض  جدّي میند ف  عَنْهَا شیئاا نْت   فيوزا اَعَر  فالنسویلل . وَ ک 

بَة  الحیاة  وَ  و ع  فَتْ والدَتي عَنْ ذکره  أمامي . ولکن ، مَعَ ص  دٍ الّذی مَا توقَّ نْ سَمَاع  اسْم  رَاش  انْزَعَج  م 



  نقد ادب معاصر عربي  08

ورَة  الّت ر  ذل   ي  الصُّ ني ، أَصْبَحْت  أَنْتَظ  ر  ة  الّتي تنتَظ  ي أمّي عَن  الْجَنَّ ها ل  م  یومَ الّذی  ال كَ کانَتْ تَرس 
راا علی  ح  فیه  غنیاا قَاد  صب 

ون  جَهْدٍ سأ  نْ د  رید  م   (15 :8558)السنعوسی، «الحصول  علی مَا ا 
مهاجرت و آغاز فرارسیدن زمان دارد تا هنگام دور از خود نگه میرا او  عیسیمادر در واقع 

مادرش برای آماده نگه  هایعلوه بر تلش نشود. به مانعی برای او بدلدلبستگی به مادر  ،سفر
؛ مشوقی برای حرکت و آغاز سفر کندمحیط بر او وارد می داشتن او، جبری که شرایط سخت  

 شود.می
 

 معصوم
 الگوکهن . اینشودمشاهده میی است که الگویکهناغلب معصوم نخستین  ،هادر آغاز روایت

ماند که برای انجام کارهای میاست. شخصیت معصوم به کودکی مظهر اعتماد به دیگران و جهان»
خود محتاج دیگران است. او اعتقاد دارد که تلش و کارهای نیک او بالاخره نتایج مثبت و پاداش 

و صفای خانواده اغلب در  پر عشقوجود محیط امن و  خاطربهمعصوم  الگویکهنخواهد داشت. 
بینی قرار دارد و در دنیای وج خوشمعصوم در ا (.4:: :1:1)پیرسون و مار، «گیردخردسالان شکل می

 بهشت را از دیگران هدیه بگیرد.م انتظار دارد وکودک معص برد.سر میهای خوش بهپر از خیال
، حینَ »: است ممعصو الگویکهنای از جلوهی عیسی کودکدر داستان  وَبکیْت  أنا في المقابل 

رَ هذا الشيء  إل كَ قرأت  قولَ جدّتي: "و ایا تيأنْ تَحض  ني جدَّ ه  ي ...ی هنا"  لماذا تَکْر  ماما؟ سألت  أمِّ
ول   ب  دموعَها قالتْ: حتّی الأنبیاءَ، کما یَق  مَسْح  دموعي بالمندیل  الّذی تشر  الّتي کانَتْ نَهْم   ب 

هم   ، غرباء  بین أهل  و لقب  شدن از سوی مادربزرگبرای عیسی طرد (.16: 2012،السنعوسی)« الیسوع 
دهد و های مادرش درمورد کویت گوش میعیسی به گفته گرفتن بسیار دردناک است.را  «آن چیز»

تواند به اش است که در آنجا بدون هیچ تلش و زحمتی میدائم در انتظار پدر و سرزمین پدری
  هایش دست پیدا کند.تمام خواسته

 
 یتیم

الگو است این کهن ،بروهایی که شخصیت از آغاز با ستم و آسیب عاطفی و جسمی رودر داستان
داند وقایع خوب و بد ممکن است در زندگی هر فردی اتفاق بیفتد. شخصیت یتیم می»نمود دارد. 

سالی است که در چنگال رگکند و  بزکس به نیازهایش رسیدگی نمیاو کودکی است که هیچ
ست. این های جسمی گرفتارشده اهای درونی، وقایع اسفناک، اشخاص ستمگر یا بیماریضعف

کنند و یا از اطرافیان خود سو استفاده میشوند یا ستم دیدگی خود را توجیه افراد اغلب بدگمان می
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رنج و درد را حس شخصیت یتیم (. 66: :1:1)پیرسون و مار، «خواهندکنند و از دیگران کمک میمی
، او را وادار به آغاز سفره دارد. در واقع همین درد و رنج است که یانگراکند و انتظارات واقعیتمی

 کند.شده، میالگوی معصوم ساختهشدن از بهشتی که در کهنرانده وی زیاد یتنها گذراندن
شود. پدر عیسی برای او و مادرش بسیار سنگین تمام می یقطع پول ماهیانهدر داستان، 

ل  أبی» نْقَطَعَتْ رَسَائ  ه كَ ا  سَبَب  حَرْب  الخلیجْ الثانیة  . بَاتَ ک الرِّ کالمالیّةَ بَعْدَ تل وَ حوالات  سَالَة  ب 
طَاع  حوالات  أبي المالیة   رَهِّ تجاهي بَعْدَ انْق  دَارَاة  مَشَاع  م  عَنَاءَ م  دْ یَتَجشَّ ني . لَمْ یَع  کانَ ...جدّي یَکْرَه 

مشکل در صفحات  سختی این(. 11: 2012)السنعوسی، «لانْقطاع  أَمْوَالَ أبی اَثَراا کبیراا علی میندوزا
توان که معلولیت آدریان برادر عیسی را هم میتا جایی ؛شودبعدی رمان برای خواننده آشکار می

هم  های پدربزرگو بدرفتاریشدن . همین امر منجر به بیشترشدن همین درآمد دانستمعلول قطع
نّي الصغیر»  گردید: غْمَ س  ا جدّي میندوزا ، فَقَدْ أَصْبَحَ ، ر  ةَ خَیْرٌ أَمَّ ه لي : لَوْ کان ثَمَّ ر  بعدائ  ة  ، یجاه 

نا ه  ه  نْ وَرَاء  هَذَا الصّبي لَمَا تَخلّی عَنْه  أَهْل  نْ ذل  .... كْ م  ل  : لَوْ کانَ اَکْبَرْ م  واص  مّي صَمْتَهَا . ی  م  ا   كْ تَلْتَز 
نْه   نْ الاستفادَة  م  بالارفتن سن پدربزرگ این مشکل با بزرگترشدن عیسی و که  (45 همان:) «لَتَمَکّنا م 

وَ مَا » :شودبیشتر می سَان  جدّي ، وَ ه  د  ، علی ل  اتْ فی الیوم  الْوَاح  سْم  عشراتَ الْمَرَّ د  هَذَا الا  یَترَدَّ
نْ  ن  م  لَ إسْمٍ ، مَعَ جدي فَقَطْ ، کیل یتمکَّ سمٍ حقیقيٍ _ أتمّنی أَنْ أکون ب   جَعَلَني _ أَنَا ألّذي اَتوق  لا  

ه  تل ف  خَلْفَ نداءات  وَالَ الْوَقْت  . لَا تَق  نَّ تردیدَ اسمي علی  كَ مناداتي ط 
َ

رَغْبَةٌ فی الحدیث  مَعي ، لأ 
بَه  أَمْرٌ  عقِّ دَّ وَ أنْ ی  سَان  میندوزا لَا ب  ی نفرت عیسی از پدربزرگ نیز نتیجهدر واقع  (.553 همان:) «ل 

گیرد و از نعمت ام مورد شماتت پدربزرگ خود قرار میکودکی که مد همین رفتارهای خشن اوست.
   کند.و مادر محروم است، کهن الگوی یتیم را تجربه می پدر

 
 حامی

بیند از زحماتش قدردانی نشده و اما وقتی می ،گذاردمیشخصیت حامی اغلب از جان و دل مایه 
مردم  اصولاا ها حامی»قع در واکشد. نشسته و خط و نشان میشود، عقباز او سو استفاده می

یافته با محبت و صفای تکامل برند. حامی  دوست و مهربان هستند و از کمک به دیگران لذت می
بخشد و به اختیار می از سر   بالغ حامی (.40: :1:1)پیرسون و مار، «کندخود دنیا را پرانگیزه و شاد می

پدر در داستان،  رساند.زندگی نیز یاری میحتی وی به دیگران برای اتصال به کند. دیگران کمک می
این حمایت مالی شود.  فرستد تا صرف مخارج پسرشمی عیسیماهانه مبلغی را برای مادر  عیسی

از این جهت است شود و ی میندوزا میاما خرج تمام اعضای خانواده ،برای عیسی و مادرش است
او از همان کودکی در خانه ؛ را داراستعیسی از همان کودکی کهن الگوی حامی توان گفت که می
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 کند.را اطاعت می اودریغ دستورات تمام نشدنی اصطلح عصای دست پدربزرگ است و بی به
مادر او حامی کل خانواده  ،عیسیی شود و باز هم به واسطهمفقود می عیسیبعد از مدتی نیز پدر 

بتواند او  گذراند، تا مادرای معتاد میعیسی روزهای کودکی را بدون مادر در کنار خالهشود. می
ادَسة  » :رسداین روند ادامه دارد تا به دوران نوجوانی میکمک خرج خانواده باشد.  نت  في السَّ ک 

یْت  ع نْت  قَدْ نَوَ ي سَابْحَث  عَنْ عَمَلٍ ک  خَذْت  قَرار  نت  اتَّ ي ک  ن 
نَّ ي وَلک  مِّ عَتْ ا  ي شَرَة  تَرَکْت  المَدْرسَهَ فَج  ف 

ي بَاتَتْ لَا ت   ت 
ه  اَلَّ بَات  نْ طَل  لِّ میندوزا وَ حَسْب  وَ م  نْ ذ  ي م  رَ نَفْس  حَرِّ رار  اَنْ ا  هَذَا اَلْق  ي ل  خاذ  تِّ طَاق  بَعْدَ ا 

ونَ  ها شَریطةَ اَنْ تَک  ي ب  ن 
ف  کَلِّ ي ی  ت 

هَا اَلَّ عْمال  نَفْس  الا  یام  ب  لْق  عْدادٍ ل  نْت  علی اسْت  . ک  ه  ي مَکانٍ آخَرْ  مَرَض  ف 
لَ اَجْرٍ اَتَقاضاه   قاب 

دیگر حاضر نیست  در این زمان است که عیسی ؛(535: 8558،ي)السنعوس«م 
دیگری از این  یرویه گونهو این کندخانه را ترک می ،های پدربزرگ میندوزا را برتابدزورگویی

 دهد.را نشان می الگوکهن
 

 وگرججست
باشد و شجاعت انجام کارهای جدید را دیگران تفاوت داشتهحاضر است با  شخصیت جستجوگر

او را در میان هم  است که نشدنبودن و همرنگ جماعتآورد. همین شجاعت متفاوتبه دست می
کردن های عمیق و برطرفبرای پاسخ دادن به کنجکاوی»کند. جستجوگر نوعان برجسته می

یتیم را به آغاز سفر  ،اگر درد(. 41: :1:1و مار،)پیرسون  «کنداش ماجراجویی مینیازهای درونی
الاتش کافی نیست ؤهای او برای سپاسخدیگر کند جستجوگر در تنهایی احساس میاما کشاند می

در نتیجه جستجوگر شروع  .دهدو این دنیای بیرونی ابزارهای لازم برای پاسخ او را از دست می
دنیا قرار دارم و آرزوها و اهداف من چه چیزهایی که من در کجای  این سؤال نپرسید کند بهمی

 د؟هستن
 :های پدرش در آغاز سفر قهرمان تأثیر داردکنجکاوی عیسی برای خواندن نامهدر متن  داستان، 

ه  تثیر  اهتمامي،» ل  مَّ أَصْبَحَتْ رَسَائ  ل  والدي إلیها ، ث  رَاءَةَ رَسَائ  نّی ق  ب  م  وَ  کانَتْ والدتي هَی الّتی تَطْل 
نْهَا إعطائي المزیدَ : لیسَ لَدیَّ المزیدْ هوزیهَ  وْرَاقَ  يقالَتْ ف...حینَ طَلَبْت  م 

َ
حینَ کانَتْ تعید الْأ

ل  أبی تْ : انْقَطَعَتْ رَسَائ  . أَتَمَّ لَ الحقبیه  ه  المالیة  بَعْدَ تل ك  دَاخ  سَبَب  حَرْب   كَ وَ حوالات  سَالَة  ب  الرِّ
  (.14: 8558،ينعوس)الس « الخلیج  الثانیة  

 :در جستجوی خدایی است تا او را بپرستد ،عیسی که مادری مسیحی دارد و پدری مسلمان 
لَ » ة  وَ السَّ لْمَحَبَّ ما یَدْعو ل  ؟ کله  ر  بَعْت  تعالیمَ الْخْ  ذا مَا اتَّ مَا إ 

ون  أَحَدَه  . . مَا أَعْظَمَهَا . . . هَلْ أَخ  م 
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ح  وَ الخیر  وَ ا
سَام  عَامَلَة  الْحَسَنَة  .التَّ اطلعات زیادی در کسب او بعد از  .(533: 8558)السنعوسی، «لْم 

درنهایت خود را پیامبر دینی  و رسد که همه را دوست داردبه این نتیجه می، مورد ادیان مختلف
بنیانگذاران ادیان به سمت یک سفر توان گفت که می بیند که تنها خود به آن ایمان دارد.می

کند و بعد از آنکه زیر نشینی را اختیار میگوشه ،شوند. بودا در آغازجستجوگرایانه کشیده می
ی های دور اندیشهکند که تا سالنشیند، اشراقی را تجربه میدرخت بیداری یا معرفت جاودانی می

دست حضرت ضرت عیسی بعد از تعمید بهدر مقابل ح»دهد. مردم آسیا را تحت تاثیر قرار می
یحیی به مدت چهل روز به بیابان رفت و از همین بیابان بود که با پیامش به سوی مردمش بازگشت. 

دهنده را ی نجاتبسیار شبیه به راه عیسی مسیح است. این دو چهره ،کندراهی که بودا دنبال می
 (. 850: 5311،)کمبل «با یکدیگر مقایسه کرد زءبه ج ءتوان جزمی

زندگی هوزیه بسیار نزدیک به طرح زندگی بودا و توان از این مطالب نتیجه گرفت که می
ی ی خانهشده و در نوجوانی زیر درخت مزرعهحضرت عیسی است. نام او از حضرت عیسی گرفته

بودا و ی کند. در چندین بخش داستان به اندیشهحالتی از اشراق بودایی را تجربه می ،پدربزرگش
رود تا او واقع همانطور که حضرت عیسی وقتی به نزد یحیی می شود. درحضرت عیسی اشاره می

گاهی قوم خود میبه حاشیه ،را تعمید دهد ناجی فردی  بههای مختلف رود و با گذر از آزمونی آ
ند و بعد از کهوزیه نیز به سرزمین پدری خود سفر می ،گرددکه به نزد قوم خود برمی شودمبدل می

 گردد.اش برمیی مادریاست که به خانه ایدهندهجاتنهمچون های مختلف، عبور از آزمون
 
 ایآغاز سفر اسطوره 

کند؛ قدم به گذر می ،ی نخستین که همان شروع سفر استهنگامی که قهرمان از مرحله
ها و موانع ن باید آزمونگذارد. همه چیز تازه و نو است و قهرماو مبهم می رؤیاییاندازی چشم

ی اوج آنهاست که ها و نقطهی محبوب داستانزیادی را پشت سر بگذارد. این مرحله اغلب مرحله
در  گذارد.پر از آزمون است و قهرمان به کمک نیروی امداد غیبی تمامی این موانع را پشت سر می

که او را  ای استدهندهانتظار نجات دراز کودکی  عیسیاشاره داشت که  توان به این نکتهداستان می
قٍ إنذارٍ ، ف»: اش ببردبه سرزمین پدری ون  سَاب  نْ د  س  وَفَاةَ ا يظَهَرَ أرنَب  آلیسْ ، م  لیوم الْخَام 

نْتَظَرْت  میندوزا ر  مَوْتَ جدّي ؟ لطالَما ا  ي بشکَل كْ . أَتَرَاه  کانَ ینتَظ  ،  كَ یا أرنب  ، تَظْهَر  أمام  الغریب 
ر  ....كْ بَع  أتْ  ط  ف....َتَعْث  وطَ ف يسْق  ق  و أَنَّ السُّ نْ، یبد  لَد  أبي، ولک  فْضي إلی ب  فْرَةٍ ت  فْرَة  لیسَ  يح  الْح 
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ولَة  الّت ه  السُّ رْت   يب   عیسیسفر است که شدن غسان با ظاهردر واقع  (.515: 8558،ي)السنعوس «تصوَّ
 .شودان بر عیسی ظاهر میپیرخردمند در این مرحله از داست شود.آغاز می

 
 پیرخردمند

 یحلّ مسأله و تعال یماند و برامی انسان هنگام رویارویی با  برخی مشکلت، از اندیشیدن باز
یا سروش  یدرون یبرتر از خویشتن مراجعه نماید، در این هنگام ندای ینیاز دارد تا به نیروی ،روح

همان  یاین نیروی غیب .بخشدمی ی، رهاییو ناامیدی رسد و او را از منجلب تاریکاز راه می یغیب
، مخاطب خویش را قادر کنی یتمام خصایص اخلقبودن است که با دارا یپیر فرزانه یا خردمند

شود که قهرمان ظاهر می یپیر وقت»درست و سنجیده تصمیم بگیرد.  یسازد تا در لحظات بحرانمی
بکر و  یکه تفکری از روی بصیرت یا فکرطوریبه ؛به شرایطی سخت و دشوار دچار است

، قهرمان يو بیرون ياما به دلایل درون ؛تواند او را از مخمصه برهاندمی یروح یدیگر کنشعبارتیبه
صورت جبران کمبود به یدر این شرایط معرفت موردنیاز برا .توان انجام آن را ندارد ی خودخودبه 

  (.116: 1:41)یونگ، « کنددهنده جلوه میو یاریدر قالب همین پیر دانا  ییعن ،مجسم یفکر
عیسی را هدایت  ،الگوی پیرخردمند است که در جای جای داستانغسان در این رمان کهن

اش با او آورد و در مورد شرایط خاص خانوادهلیپین به کویت مییکند. غسان عیسی را از فمی
دٌ أبی. مَاتَ جدّي، عیسی، تارکاا لجدّتي ثَ »: کندصحبت می وَ رَاش  ، الّذی ه  داا لَثَ بَنَاتٍ وَ وَلَداا وَاح 

مّی.  نْ ا  ه  م  ف  . هَذَا مَا کنت  أَعْر  ل  البیت  ، وَ رَج  د  الوحید  ه  الْوَال  نَّ
َ

هَا لأ  تی تمَیّزه  عَنْ بَنَات  ا مَا کانَتْ جدَّ أَمَّ
وَ أَنَّ أبي کانَ  ، ه  هَم 

َ
وَ الْأ ، وَ ه  ه  ف  نْ أَعْر  ک  . کانَتْ تَتمنّی أَنْ  يالوحید  الّذ لَمْ أ لَة  ه اسْم  الْعَائ  ث  ابناء  سیورَّ

، اولئ دْ، الذکور تحدیداا بَ الطاروفْ  كَ تری ذریةَ رَاش  مْرَارَ لَق  ضَمّنوا اسْت  مْ أن ی  ه  نْ شَأْن   «الّذینَ م 
که تنها پسر  عموضو این، برای عیسی که از فرهنگ متفاوتی به کویت آمده (.855: 8558، ي)السنعوس

به  ،شنودهای او را میاما وقتی توضیحات غسان و هدایت ؛معنای خاصی ندارد ،خاندان است
غسان در تمام مدتی که  ،علوه بر این برد.اش پی میی پدریجایگاه و ارزش خودش در خانواده

 کند.هدایت می برد، او را حمایت وعیسی در کویت به سر می
 

 جنگجو
دهد یا مشکلی را حل ا نجات میای رفرد آسیب دیده شجاعانه ،یی که شخصیتهادر داستان

ی این نظام نامه .کندجنگجو هدفمند است و حد و مرز تعیین می»الگو نمود دارد. کند این کهنمی
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شود. جنگجو به رقابت و الگو اغلب شامل اصول نظم، خودمهاری، قاعده و قانون و دلیری میکهن
ها را دشمن تر از کسانی که آندارد. پیشرفت و رشد جنگجو با شناخت و درک عمیق پیکار علقه

گاهی از (. :6: :1:1)پیرسون و مار، «آیدبه دست می ،داندمی قهرمان بعد از جستجو وقتی به آ
گاهی رسیده که به کند. قهرمان در مرحلهشروع به جنگیدن می ،اهدافش رسید ی جستجو به این آ

واقع  در؛ رسدداند که با چه مسیری به هدف خود میدفی است و همچنین میدنبال چه ه
 کند. ی خود پیدا میچارچوبی برای مبارزه

هرگاه شخصیت مشکلی را حل کند و کسی را  ،الگو روشن شدهمانطور که در توضیح این کهن
در آن رشد کرده فرد  کندن از خاکی کهکند. دلالگو ظهور و بروز میاین کهن ،از آسیب نجات دهد

ج  »: ای از این موارد استنمونه ،و زبانی که با آن خو گرفته جَرَة  یزع  لماذا کانَ جلوسي تَحْتَ الشَّ
ب  ف ضْر  تَ لي جذورٌ ت  نْب 

لَد   يأمّي؟ أَ تَرَاهَا کانَتْ تخشی أَنْ ت  رْض  مَا یَجْعَل  عودتي إلی ب 
َ
اعماق  الْأ

ثْلَ شَجَرَةٍ البامبو، لَا ر  ؟...أبی أَمْراا مستحیلا  نْت  م  . لَوْ ک  نْ، حتی الجذور  لَا تعنی شیئاا أحیاناا ما ، ولک  بَّ
هَا زْءاا مَنْ سَاق  ع  ج  لَ جذورٍ، ف....انْتماءَ لَهَا. نَقْتَط  ، ب 

ه  غْرَس  اق  طویلا حتی لا ...أيَ أَرْضٍ  ين  یلبثَ السَّ
تَ لَه  جذورٌ جدیدةٌ  نْب 

نْ ....َت  و م  لَ مَاضٍ ...أَرْضٍ جدیدةا  يف...جدیدا  نْم   (.48: 8558،يالسنعوس) «ب 
کند و سفری را آغاز رد پشت میچیزهایی که علقه دا تمامعیسی به  توان مشاهده نمود کهمی
اش چالش و دشمن جدید است تا بتواند دنیای بهتری برای خود و خانوادهآن کند که سراسر می

 بسازد.
 

 نابودگر
کردن موارد یا قطع اقدام برای کمهمچنین . کندمیرها و دوباره آغاز را  چیزهمهبودگر شخصیت نا

ها و فردی است که قربانی حادثهنابودگر ». آیدمی حساببه الگوکهناین  هایویژگینیز از  منفی
تواند کسی باشد که هاشده و خواهان بازسازی زندگی خویش است. از سوی دیگر او میشکست

  (.16: :1:1)پیرسون و مار، «کندمی بازاش های جدیدی را در زندگیو تجربه راه
است و  عیسیتا حدودی تقصیر  ،آیدبه وجود می عیسیمشکلی که برای آدریان برادر در رمان، 

دَّ وَ أَن تنسی أَخطَاءا کنتَ قَدْ ارتکبتَها ف: »دهدتمام عمر او را عذاب می  حَقِّ الغیر  زَمَنَ  يلَا ب 
، أَمّا وَ بَقَاء  الغیر  أمامَ  ر  مَعَ كَ الطفولة  ، یَکب  فکیفَ السبیل  الی ...وَ أَثَر  الْخَطَأ  فیه  لایزال   كَ ، لایَتَزحزَح 

 عیسیی بدجنسی ن عمر پدربزرگ نیز ثمرهپایادیوانگی حتی  (.16: 2012)السنعوسی، «؟النسیان  
عْت  » :نسبت به اوست نْ سَم  فْت  مَا إ  سَبَبي؟ تَوَقَّ نَّ میندوزا ب  . یا إلهي. هَلْ ج  ه  مات  وع  ....کل  م  فَرَت  الدُّ ط 
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نْ عین مَّ واصلت  السیرَ  يم  . ث  دْت  ه  إلی وجودي. تَرَدَّ ّ
ئن  ود  إلیه  لأطم   این (.583: همان) «بغزارةٍ . هَلْ أَع 

علوه بر این دو  ود.شاو می با از پدربزرگ مانع بازگشت و آخرین دیدار عیسینفرت گونه است که 
بسیاری از مشکلت  ایجاد ی میندوزا باعثعزیمت عیسی به کویت و تنهاگذاشتن خانواده ،مورد

های زیادی شده و در پایان سفر اش قربانی حوادث و شکستعیسی در زندگیها شد. برای آن
راه  ،سفرعیسی پس از  یواقع تولد روحی دوباره شود. درخواهان بازسازی زندگی خود می

  کند.اش باز میبرای او و خانواده را یهای جدیدتجربه
 

 عاشق
عطوفت، ایجاد روابط نزدیک و تعهد به دیگران احساس ورزیدن، عشقاین شخصیت مدام در حال 

ها از تیپ و شخصیت آن هستند که توجهیقابلی دارای گیرایی و جاذبه معمولاا ها عاشق» ؛است
  (.14: :1:1)پیرسون و مار، «نمایدران را جلب میگیرد و دیگسرچشمه می
ی او به رنگ سبز علقه خود دلبستگی دارد.بزرگ ری پدبه شدت به زمین خانه عیسیدر رمان، 

بین  را پیوند عاطفی عمیقی ،اشبا خاله عیسیانس زیاد  به زمین است. اشدلبستگی به خاطرنیز 
توطدّتْ علقَتي »: شودها مینیز منجر به ازدواج آن یتدرنها کهکند ایجاد می اشدخترخالهاو و 

ل  برعایتي ف نْذ  أَصْبَحَتْ خالَتي آیدا تتکَفَّ هَا، م  یها والدَتي ف يب  رْبَعَة  ألّتی تَقْض 
َ
ور  الْأ ه  سکن   يالشُّ

هَا کلَّ عَامٍ  مٍ، ف......زَوْج  ، بشکل  دَائ  رَّ . کم  يقَبْلَ أَنْ تَسْتَق  ها الجدید  ها وَ أَنَا هنابیت  نْت  أفتقَد  ، بعیداا كْ ک 
نَا. کنت  أشتاقَها ک دْ أَرَهْ إعَنْ . . .ه  خْضَر  الّذی لَمْ أَع 

َ
وْن  الْأ  (.101: 2012،يالسنعوس«)شتیاقي إلی اللَّ

داند که در آیین مسیحیت او می شود.میاش به دختر خاله دلبستگیایجاد  قلب رئوف عیسی سبب
شود و در اثر دوری از اما زمانی که با دین اسلم آشنا می ،اش اشکال داردخالهازدواج او با دختر 

گردد تا با او ازدواج لیپین برمییبه ف ،شودی واقعی بین آن دو بر او آشکار میمیرلا عشق و علقه
عیسی کهن توان ازدواج و عشق بین آن دو را کلید حل مشکلت نیز دانست.  در واقع می. کند

آورد. او با اینکه مدت کوتاهی در کویت خاطر میهخوبی در جای جای رمان بعاشق را به الگوی
حتی مادربزرگش که از او نفرت به دل دارد د؛ کناش علقه پیدا میبه خواهرش خوله و عمه ،است

  دارد.می دوستنیز را 
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 ایبازگشت از سفر اسطوره
 ،از تجربه و بینش که در پی آن بود را به دست آورد به هدف خود رسید و آنچه آنکه از بعدقهرمان 
که از  عیسیی نو برای هم نوعان خود شود. افیض و اندیشهبع منو  خود بازگردد سرمنشأباید به 

 گردد.اش بازمیکردن در سرزمین پدری ناامید است؛ به سرزمین مادریریشه
 

 حاکم
از  ،های فردیگی هماهنگ با ارزشامور، احساس مسئولیت و زند نگرفتریاست و به دست

 فرصتی است برای اعلم ریاست و شکل»حاکم  الگویکهن. حاکم است الگویکهنهای ویژگی
بحث و مناظره را دوست دارد و  های او مطابقت دارد. او مجادله،شای که با ارزدادن به زندگی

 (.100: :1:1)پیرسون و مار، «تواند زورگو باشدمی
 الگویکهنلا و زندگی در زمین میندوزا همگی نمود یرازدواج با م، از کویت عیسیبازگشت 

ا ف يف نَ أَجْلَس  الْ» :حاکم در وجود اوست لتفاز  فی بیتن  وس  أَمَام ا  ل  رْفَة  الْج  أَرْض  میندوزا. وَرَقتي  يغ 
وج  اللعبینَ إليَّ الأخیرةٌ بین یدَ  ر  ونَ خ  ع  نَا یتاب  نْ حَوْل  ، مَا عذا ی . الجمیع  م  حماس  أَرْضٍ الملعَب ب 

ه   وَ علی  ....خالي بیدرو وَ زَوْجَتَه  وَ أبناؤهما ...وَ ألبریتو وَ ماما آیدا يأم...أریانْ الغارق  فی غیاب 
مَا یجر وس  یَحْبو ولدي الصغیر  غیرَ آبه  ب  ل  رْفَة  الْج  ادَة  وَسَط  غ  جَّ ه   يالسَّ (. 16:: 2012السنعوسی،) «حَوْل 

رسد آرامشی که در نظر میاما به ،طلب نیستعیسی زورگو و ریاستاید به این نکته اشاره نمود که ب
همه چیز در حول او  گوییمن حضور عیسی است. ، به ی  قابل مشاهده استآخرین صفحات رمان 

  دهد.اش را خوشبخت نشان میی آرامش روحی اوست که خانوادهاتفاق افتاده و سایه
 

 جادوگر
. توانایی است کردن افکار و گفتار خودتغییردادن وقایع از راه عوض ،جادوگر الگویکهنژگی وی

ناشی از هماهنگی وضعیت و مرام درونی او با حقایق بیرونی است. جادوگر »جادوگر  الگویکهن
گاهیاز  امور کردن برای عملی را تریعمیقهای متفاوت و شیوهو  رودروزمره و عادی فراتر می هایآ

قهرمان بعد از این تغییر در افکار و گفتار است که  (.101: :1:1)پیرسون و مار، «گیردبه کار می
کند تا به شناخت خود لذت خود را با دیگران تقسیم کند. او به دیگران کمک میگیرد تصمیم می

هیچ  ،گرددلیپین بازمییعیسی هنگامی که به فدر رمان،  کند.ها را حل میبرسند و مشکلت آن
او دیگر به دنبال  .درون اوست ،بلکه آنچه تغییر پیدا کرده ؛ده استکرچیز در اطراف او تغییر پیدا ن
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بلکه او به این نتیجه رسیده که  ،ناجی نیست تا بیاید و تمام آرزوها و خواسته هایش را برآورده کند
بین  عیسیرگردانی وجودی سمیندوزا باشد.  یگر و ناجی خانوادهتواند یاریمیتنها خودش 

به معرفت  ،اشاش، دین پدری و مادری و حتی زبان پدری و مادریسرزمین پدری و مادری
النتیجَة  حتّی الْْن  » :شوداو با تغییر افکار و گفتار خود با حقایق بیرونی هماهنگ می .رسدمی

سْبَة  لي النِّ رضیةٌ ب  بَارَاة  یز. م  نْ زَمَن  الْم  تَهاالمتبقّی م  اعَة  لَسْت  أَرْغَب  بمتابع  صْف  السَّ ریدَ . ید  عَنْ ن  لا ا 
ن ه  النتیجّه  أَنَا يأَنْ أَفْقَدَ توازني. لا أرید  أَنْ أخْسَر  هَذ  کسَبنَي . ب  : 2012،ي)السنعوس «متعادلٌ ....أَوْ أ

اش را انوادهبلکه خ ،شودی عیسی نه تنها باعث تکامل شخصیت او میتغییر دیدگاه و رویه (.14:
 کند.نیز سعادتمند می

 
 فرزانه

هدف »در واقع فرزانه است.  الگویکهن هایویژگیاز  ،تفکر واضح، روشن، منطقی و مستقل
ی فردیت و درک نفس است. در این مرحله شخصیت که شدن به حیطهغایی هر شخصیتی نایل

 )هال،« ای از تکامل را متجلی نمایدجهتواند هر درمی، کافی رسیده یقبلا با تفرد به رشد و توسعه
. همانطور که نشانگر تکامل شخصیت و فرایند تفرد عیسی است ،ی بامبورمان ساقه(. 11: 1:16

همزمان با سفر به  دچار سرگردانی است بنابراین ی نوجوانیدر آغاز دوره او ،شدپیش از این گفته
روند تکامل فردیت خود را  ،ناخت هویت خودکند تا بتواند با شآغاز میرا  سفری روحی ،کویت

  کند.در پایان سفر به آرامش روحی رسیده و تجدید حیات روحی را تجربه میسرعت ببخشد. 
یونگ گاهی پیر خرد را سنخ »پیر خردمند یونگ هماهنگ است.  الگویکهنبا  الگوکهناین 

مثال شاه یا قهرمان یا  عنوانبهوناگون چون این سنخ باستانی به اشکال گاما  خواندمیباستانی معنی 
مفهوم آن  ترینوسیعمعنی را به  یکلمهشخص به وضوح باید  ،شودمیدرمانگر و یا ناجی پدیدار 

نمودی از کهن الگوی فرزانه  ،عیسی پس از بازگشت از سفر (.101: 1:61 )فوردهام، «در نظر بگیرد
ی حقیقی خود به در کنار خانواده ،باشدردار میبرخوتفکر منطقی و واضح و روشن  ازاست. او که 

   داند.لیپینی و کویتی مییآرامش رسیده و هویت خود را ترکیبی از هویت ف
از همخوانی سرود دو کشور کویت و  عیسی شود که، مشاهده میی داستاندر آخرین صحنه

آن را  ومشکل خود کنار آمده با  عیسی شود.ها تفاوت قائلتواند بین آنبرد و نمیفلیپین لذت می
رَاخ  الّذ»: حل کرده است سَبَب  الصُّ  ب 

وراا دٌ الصغیرٌ باکیاا مَذْع  رْفَةٍ  يانْطَلَقَ فَجْأَةا ف يانْفَجَرَ رَاش  غ 
تْ ف ب  الفلبینیٌ ستیفانْ شروکْ اسْتَقَرَّ ع 

وس  لرکلَةٍ سدّدَها اللَّ ل  نْتَخَب  الکویتی  ف يالْج  ی الْم   يمرم 
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ل  هتافاتٌ وَ صفیرٌ ف ي  قْت  الإضافالْوَ  وَّ
َ
وْط  الْأ وسْ  ينهایةَ الشَّ ل  رْفَة  الْج  الاأبتسامات  ...شاشة  التلفازْ وَ غ 

نَ حولي  وه  م  ج  نْت  أَشْعَر  بأنّني رکلْت  الکرة  ف...علی الْو  فَرَحٍ الّا أنا اَلّذي ک   ب 
ق   يالجمیعٌ یصف 

به نمایش  خوبیبهصفحات پایانی رمان احساس خود را  در و (340: 8558،ي)السنعوس «مرمای
 .گذاردمی

 
 دلقک

. است بردن از زندگی و حضور کامل در لحظه و زمان حاللذت ،دلقک الگویکهن هایویژگیاز 
ها و همچنین کاریکاتوریست ها،ها، طنزنویسها، دلقککمدین»دلقک شامل  الگویکهن

ی خواهد مزهبرند. دلقک میبا خود می جاهمهی و خنده را شود که شادهای شوخ طبع میانسان
)پیرسون و  «داندتجربه کند. دلقک راه لذت بردن از زندگی را می کاملا زندگی را بچشد و آن را 

بامبو نبود که  یساقهاما او  ،کار دشواری بود عیسیترک کویت برای در رمان،  (.126: :1:1مار،
، 2001أغسْطس   يتَرَکْت  ف»: بازگشت تا از زندگی لذت ببرد فیلیپینه او ب ؛ریشه بدواند هرجایی

رَابَ أبي، وَ  يقَبْلَ حوال يأ ل  ت  نْ الیومْ، تارکاا فیها کلَّ شیءٍ ماعدا قنینةٍ زجاجیةٍ تَحْم  ثَلَث  سنواتٍ م 
رَة  درّاجَتي الهوائیة  

ّ
ؤْخ  ه  إلی م  ت  یّتاا صغیراا کنْت  قَدْ ثَبِّ غَةَ  عَلَمَاا کو اللُّ رْآن  ب  نَ الْق  ذَاتَ یومٍ، وَ نَسْختةَ م 

ها بانتظامٍ  ادَة  صلة  لاأدري متی سأستخدم  شاید  عیسی (.348: 8558، ي)السنعوس «الانکلیزیة  وَ سَجَّ
بر او به این دلیل قابل توجیه است که ثروت سرزمین  الگوکهناما انطباق این  ،کمدین نباشد

حالش خوب بود و از زندگی لذت  زیرا تنها در آنجا ؛لیپین بازگشتیبه ف اش را رها کرد وپدری
 رد.ب  می

ی بامبو دارای پیرنگ سفر قهرمان است که رمان ساقه ،که در این تحلیل مشخص شد همانطور
بی هویت  يعنوان انساناو به .گرددمیاش چیره یبوم و یا یشخص یهادر آن قهرمان بر محدودیّت

داند، کامل و متعلّق به تمام جهان که هر ملیتی را عزیز می یچون انسان یول ،میردیو در جستجو م
ای سرزمین مادری است، با اندیشه یبازگشت به سو ،خطیر او یهشود. وظیفیدوباره متولّد م

در کویت آموخته است. در این مسیر او تمامی کهن الگوهای  زندگیکه از  یجدید و آموزش درس
 کند.املی را تجربه میاین سفر تک
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 یگیرنتیجه
روند و فرایند تفرد به کمک  این اثر در. برخوردار است پیرنگ سفر قهرماناز ی بامبو ساقهرمان 
گاهی به  درواقعبا شروع یک سفر،  عیسی شود.دیده می خوبیبهها الگوکهن در حال حرکت از ناآ

گاهی -زیادی روبرو می وانعفر با مشکلت و می اول او برای شروع این سدر مرحلهاست.  خودآ

دیگران دارد و چون درد و رنج بر او  معصومی است که انتظار بهشت را از در آغاز داستان و شود
  کند.کهن الگوی یتیم را تجربه می ،کندغلبه می

های الگوکهنشود و و با مشکلت زیادی روبرو می آوردمیتجربیاتی به دست سفر در  عیسی
ی خود مشکلت زیادی ی است که برای خانوادهنابودگراو . کندحله از سفر را تجربه میاین مر

الاتش و پیدا کردن هویتی مشخص به سفر ؤی است که برای پاسخ به سجستجوگرکند، ایجاد می
کویت در رویاهای . رسانداش را به آرامش میخانواده ،ی است که در پرتو عشقشعاشق رود ومی

رخلف انتظارش در کویت با ب ؛ امارساندهشتی بود که او را به تمام آرزوهایش میب ،اشکودکی
ها ی تحمل این سختیاما ثمرهگذراند های سختی را میسال ،وجود امکانات زیاد چون ریشه ندارد

 تکامل شخصیت و رشد فردیت او است.
هرچند که یابد. دیدگاهش به هویت مورد نظرش دست می عیسی جادوگری است که با تغییر

که دچار سرگردانی ای است فرزانه  عیسیبر یک ملیت و یک دین تکیه ندارد.  این هویت لزوماا 
عمیقی بین سرزمین پدری و مادری، کیش پدری و مادری و حتی زبان پدری و مادری است؛ در 

گاهی به دست می .کندطول داستان این مشکل خود را حل می ورد و به آدر مورد ادیان مختلف آ
کند تا با وجود کهن الگوی حاکم او را مختار می ی ادیان را دوست دارد.رسد که همهاین نتیجه می

در پایان برد. را برای نوشتن رمان خود به کار  فیلیپینیزبان ، و کویتی دارد فیلیپینیی شناسنامه اینکه
ی در کنار خانواده ،ه دوانده بودداستان او مردی بالغ است که در زمین پدربزرگش همانجا که ریش

این بازگشت او به  اش نام نهاده است.آورد که به یاد پدر و سرزمین پدریدنیا میخود فرزندی به
 جایی که دوست دارد نمودی از کهن الگوی دلقک است.

 
 هانوشتپی

1. Id 

2. Ego 

3. Super ego 
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 لسعود السنعوسي بامبوالساقه  دراسة النموذج الأصلي لرحلة البطل في روایة 
 

 *1ي زارگرزهرا خسرو
 2احمد لامعي گیو

 
ص لَخَّ  الم 

إنّ الأنماط الأوّلیة لایقاظ البطل الداخلي، هو سیر بطل القصّة نحو الکمال ورؤیا الفرد استناداا إلی 
خری. وتحصل الشخصیّة علی معرفة عمیقة لذاتها ومعنی الحیاة الهامّ 

 
وجود الأنماط الأوّلیّة الأ

للکاتب الکویتي سعود السنعوسي أن یتمّ  ساقه ی بامبو روایة خلل الرحلة البطولیّة. وتستحقّ 
دراستها من حیث تکامل شخصیّة البطل. والهدف من هذا البحث الذي تمّ بطریقة وصفیّة 

بالاعتماد علی  ساقه ی بامبو وتحلیلیّة، هو تحدید مسیر نموّ وتکامل شخصیّة عیسی في روایة 
نتائج البحث إلی أنّ عیسی/ هوزیه عشیة سفره هو طفل ذو النمط الأوّلي لأسفار البطل. وتوضّح 

نموذج قدیم معصوم یختبر النمط الأولي للیتیم بسبب تحمل الْلام. حیث تتسبّب هذه التجربة 
بذهاب البطل للبحث عن أرض للسلم. ویأتي الشیخ الحکیم )غسّان( للقائه ویحثّ البطل علی 

سی تراب الکویت یسافر إلی عالم روحه. یؤدّي هذا السفر. وفي نفس الوقت الذي یطئ فیها عی
السفر الذي یعدّ نمطاا أوّلیاا لتکامل الفرد في النهایة إلی تجدید روحه. کما أنّ عودته من السفر 
خری. وتوضح معرفة عملیة نموّ 

 
تجلب الهدوء والسلم له ولأسرته مع تجربة الأنماط الأوّلیة الأ

أنّ هذا الاتجاه یتطابق بشکل عام مع النمط الأولي  ساقه ی بامبو وتکامل شخصیّة عیسی في روایة 
 لسفر البطل.

 
 .، سعودالسنعوسی، ساق البامبوبطل ،سیر، الأنماط الأوّلیة: الکلمات الدلیلیة
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Introduction: The aim of this study is to evaluate the effects of the reader’s 

presence and participation in the stories of Sobhi Suleiman. With the initial reading 

of the desired stories, it is assumed that the author has been influenced by the child's 

specific intellectual and linguistic framework in the creation of each of these stories. 

In modern literary criticism, the reader plays such an important role in reading and 

receiving the meaning of the text that many theorists in this field consider the reader 

as the main purpose of creating the text. This requires that the constituent elements 

of the text (author, reader, and message) have a proper and logical relationship with 

one another. In contemporary literary texts, it is the reader who chooses the text, and 

his choice affects the different stages of a literary relationship. If the author selects 

his audience while creating a work of art, he places the text in a circle of rules and 

special tastes of the reader. Deviating from any of them causes a noticeable decrease 

in the reading of that text by the reader. This approach in literary criticism is known 

as the mental presence of the reader in the text. In contrast, there is another approach 

believing in the indifference of literary texts to the reader's tastes and moods. They 

state that it is the writer who plays a pivotal and fundamental role in the emergence 

of a literary text. If the reader of such texts is a child, due to the complexity of the 

content and its wide vocabulary, the texts will fail to attract the child’s attention and 

to be welcomed. 

Methodology: The present research seeks to analyze the children's stories written by 

Sobhi Suleiman, a contemporary Egyptian novelist, based on the descriptive-

analytical method and the theory of the text reception and its adaptation to the child's 

literary texts. So far, several illustrated story collections have been published by this 

author. In this research, some of his short stories were randomly selected. These 

stories are generally written for age groups "B" and "C". The term "latent reader" 

was first coined by Aiden Chambers. To reach the latent reader, elements such as 

style, perspective, advocacy, and rational gaps must be explored. The style is the 

manner of using the language to convey meaning and to connect the author's 

secondary self and the reader within the text. It includes the choice of words, 

sentence structure, and the author's attitude toward beliefs and customs. The 

perspective is to place the reader (child) at the center of the story and to tell the story 
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through his or her presence. The element of advocacy means understanding the 

child's world, aligning with it, and creating the conditions for the child to participate 

in the story as a reader. Thus, the author expects the child to both accompany the 

story and distance himself from it so that he can understand the story deeply. The 

rational gaps in this regard include infrastructure (content) and superstructure (form) 

gaps. 

Results and Discussion: In contemporary criticism, the author's dominance over the 

text gradually diminishes and the reader finds the main role. Therefore, in such a 

critique, a special look is taken at the position of the text and its interpretive power 

and the position of the audience and the way of receiving it. In children's literature, 

critics of reader-centered texts emphasize that the more attention the writer pays to 

the child and emphasizes the conditions of his presence as a complementary element 

of the text, the better the text is. They pursue the originality of children's literature 

neither in the eyes of the child's writer nor in the text, but in its ultimate goal, the 

reader (child). The results show that the above stories are closely related to the 

child's world. This is because, throughout the stories, the author uses techniques 

such as spelling, spacing characterization, dual structures, rotational rotation, prior 

awareness, and context with the aim of encouraging the child to read or listen to the 

rest of the story and making him or her an agent. 

Conclusion: Before writing the stories, Sobhi Suleiman had a general idea of the 

child's mental world, and this foreknowledge has given the texts of the stories a 

relational structure. To achieve this goal, he has left some spaces in the text blank or 

removed parts of the text by some dots. In order to receive the desired meaning, the 

child emphasizes his presence in the text and enjoys this mutual interaction through 

filling the blanks and suggesting different solutions for the characters of the story. In 

these stories, there are two ways of creating gaps in the common characterization; a 

character with a special physical dimension is introduced with different physical 

characteristics, or the phenomenon that plays a major role in the story is introduced 

significantly different from the adult world in terms of internal and emotional 

dimension.  

 

Keywords: Singer presence, Spelling, Characterization distance, Context, Sobhi 

Suleiman. 

 
 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 32/ پياپي پنجم و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

 يصبح یهکودکان هایتخیل کودک در داستان یهپرورش قودر  نهفته یهخوانندکارکرد 
 سلیمان

 
 دانشگاه زابل ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی یهآموختدانش، سمیه اکبری

 دانشگاه زابل ،استادیار زبان و ادبیات عربی، 1آبادیعبدالباسط عرب یوسف
 دانشگاه زابل ،ان و ادبیات عربیاستادیار زب، اد عبدالله زادهؤف

 
 24/11/1044تاريخ پذيرش:  13/43/1044تاريخ دريافت: 

 
 یدهكچ

، نویسنده بر متن یهسلط شدناستهکشدن نقش خواننده در فرایند تولید متن و برجستهباتوجه به در نقد معاصر 
ادبیات نقد  شود.دریافت وی می یهو نحو خوانندهموقعیت همچنین به موقعیت متن و توان تفسیری آن و  هویژ ینگاه

متن آن نماید،  بیشتر فراهمرا  کودکخواننده/ذهنی های حضور ادیب زمینه اندازه ه هرکد ید دارکتأته كبر این ن کودک
را نه در نزد  کودکاصالت ادبیات  محورنقد خواننده. است برخوردار یاچندبارهاز قابلیت خوانش و  رساتر است

حاضر پژوهش  بر همین اساس در. دنکدنبال می ه در هدف آن، یعنی خوانندهكو نه در درون متن، بل کودکادیب 
مورد خوانش قرار  سلیمان يصبحمنتخب از  یههای کودکانداستانتحلیلی، -بر روش توصیفی با تكیه شودمیتلاش 

دهد نتایج نشان می. و تحلیل گردد ها استخراجآندر متن  کودک حضور ذهنی گیرد و شگردهای مورداستفاده جهت
های وارهتوجه به طرحبا کوجود دارد که کودساختی های ژرفشكاف ،موردبحثهای داستاندر متن و محتوای 

همچون استفاده از شگردهایی با ها ه نویسنده در این داستانکل كشبدین؛ کندمی میلكترا  هاآنذهنی خود، 
گاهیپیش و ، ساختارهای دوبخشی، چرخش دَوَرانیپردازیاف شخصیتكسپیدنویسی، ش ل خواننده را تخیی هقو ،آ

 آورد.هایی از متن فراهم میمیل بخشكاو را در خلق و یا ت تکمشار یهانگیزد و زمینبرمی
 

 سلیمان.ي ، صبحساختارهای دوبخشیپردازی، اف شخصیتكشسپیدنویسی،  ،خوانندهذهنی  حضورها: کلیدواژه
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 مقدمه

تعداد ه کتا جایی ؛دارددر خوانش و دریافت معنای متن نقش مهمی ادبی جدید، خواننده  نقد در
چنین  یهدانند. ریشیش متن را خواننده می، غایت اصلی پیدااین حوزهپردازان نظریهزیادی از 

ز ا اوید وی بر موقعیت خواننده و دریافت صحیح کشعر ارسطو و تأ یهتوان در نظریمی ری راكتف
با و پیام(  خواننده، مؤلفمتن ) یهه عناصر سازندکاست  آناین امر  یهرد. لازمکمتن دنبال 

 خواننده خلق روحیاتمتناسب با  ید؛ لذا باید متننباشداشته ارتباطی مناسب و منطقی دیگر كی
 متن را دریافت ، جهانخویش و باورهای ذهنی هاتأثیرات محیط، تجربهوی با توجه به  شود تا
 ،انتخاب ویو  ندکه متن را انتخاب میکاین خواننده است  معاصر نیز متون ادبیدر  نماید.
اثر،  کخلق یدهد. اگر مؤلف هنگام میتأثیر قرار ادبی را تحت یهرابط کهای مختلف یمرحله

 و سلایق خاص آن خوانندهای از قوانین ، در این صورت متن را در دایرهنمایدمخاطبش را انتخاب 
ها باعث افت محسوس در خواندن آن متن توسط خواننده از آن کعدول از هریه کدهد میقرار 

در این صورت مؤلف باید پیش از خلق متن،  باشد کودکعنوان مثال اگر خواننده، به. شودمی
گاهی است داشته باشد و این پیش کودکلی از دنیای ذهنی کتصوری  ه به آن متن ادبی ساختاری کآ

به  در نقد ادبی ،باشدمی ار در پژوهش حاضر نیزکه اساس کرد كاین رویبخشد. اطی میارتب
ه قائل به کردی دیگر وجود دارد ك، رویدر مقابل. شودشناخته می حضور ذهنی خواننده در متن

ه نقش کو این ادیب است  بوده خوانندهو روحیات  سلایقبه نسبت  /ادیبمتن ادبیتوجهی یب
 به دلیلباشد،  کودکچنین متونی  یهیدایش متن ادبی دارد. اگر خواننددر پ محوری و اساسی

 کودکخواننده/چشم از  -همسو نیست کودکه با جهان ک- آن یهو واژگان گستردمحتوا پیچیدگی 
 این اصل را نیز باید پذیرفت که هر متنِ ادبیِ  ،از دیگرسو .شودنمیو استقبالی از آن  افتدمی

نیز، جهانِ  ککودی ادبیات حوزهاست و هر ادیب  کدنیای کوددیدگاهی در مورد  بیانگر انهکودک
و  کهای مفروض کودتشخیص سلیقه»لذا  ند.کذهن خویش را ترسیم می یهساخت یهکودکان
شخصی مؤلف باید صورت  تجارب ی، یا بر مبناویت وجوه همگانی و جهانی شخصیت شناخ

: 2991)ایفانكوس، « ای از این دوانشناسی و تربیتی و یا آمیختههای علوم رواساس یافتهگیرد یا بر
19.) 

 یهای روشن برای جامعسازی برای آیندهو ادبیات مختص وی بیانگر زمینه دکتوجه به کو
، او را در مسیر کها و مفاهیم صحیح به کودتواند با القای آموزهمی کانسانی است. ادبیات کود

)محمد عطاء، های مثبت و ارزشمند را در وجود وی نهادینه سازد پیاممناسب تربیت قرار دهد و 



 02   سلیمان صبحي یکودکانه هایداستان در کودک تخیل یقوه پرورش در نهفته یخواننده کارکرد

تخیل خویش اهدافی والا را دنبال  یهو از او شخصیتی خلاق و سازنده بسازد که با قو( 12: 2991
 (.14: 2141)عطیه، کند می

 یهتحلیلی و با استناد به نظری-یه بر روش توصیفیكتشود با در پژوهش حاضر تلاش می
 يصبحمنتخب از  یهانکودکهای ، به تحلیل داستانکودکمتون ادبی  بریافت متن و انطباق آن در

داستانی  یهنون از این نویسنده چند مجموعکپرداخته شود. تا رنویس معاصر مص، داستانسلیمان
انتخاب وی وتاه کداستان  چنددر این پژوهش به صورت تصادفی  هکاست مصور به چاپ رسیده

 هدف از پژوهشاست. نگاشته شده« ج»و « ب»برای گروه سنی  ها عموما  این داستان دید.گر
 يصبحهای در داستان کودک خواننده/ تکحضور و مشار هایجلوهحاضر، بررسی و ارزیابی 

آفرینش  رود نویسنده درگمان می موردبحثهای داستانی هزیرا با خوانش اولی ؛باشدیسلیمان م
. بر این باشدقرار داشتهک ودکخاص  زبانیری و كچارچوب فتأثیر تحتها ستاندااین دام از کهر

گاه با ه صبحی سلیمان بهکفرض بر این است اساس  گاه یا ناخودآ نظر به دنیای ذهنی طور خودآ
 است. را مدنظر داشته( ک)کود شهایخاص داستان یهنحوی جدی خوانند، به کودک

 به این سؤالات نیز پاسخی در خور ارائه دهد: این پژوهش همچنین سعی دارد تا 
 سلیمان چه جایگاهی دارد؟ يصبحمنتخب های داستان در کودک. 2
دام ک موردبحثهای در داستان کودک حضور ذهنیجهت  ترین شگرد مورداستفادهبرجسته. 1

 است؟
 

 پژوهش یهپیشین
 جمله: ند؛ از آنداختپرهای متعددی به بررسی ارتباط متن با خواننده وهشنون پژکتا

)پژوهشنامه  «محورنقد ادبی خواننده» ی خود با عنوانهزاده در مقالاقبالمایكل بنتون و شهرام 
نقد ادبی معتقد است خواننده نقش اساسی و محوری در ( 2447: 11ی ادبیات کودک، شماره

 باشد.د پاسخ دادههای مخاطب خاص خوه به خواستهکبهترین متن، آن متنی است معاصر دارد و 
نظریة التلقي النقدیة وإجراءاتها التطبیقیة في النقد العربي » یهنامدر پایانعمیرات أسامة 

نقش خواننده در القای متنی زیبا، چند متن را به  جدیدِ  با خوانشِ (، 1722-1727) «المعاصر
ید بر این فرضیه، کتأ با قرار دادن حضور خواننده، فرضضمن همین شیوه مورد تحلیل قرار داد و 

  نقاط ضعف و قوت برخی از این متون را بررسی نمود.
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: 24،العددفهم الدین) «أربعة أنواع القارئ والفهم» ی خود با عنوانهیحیی محمد در مقال
تقسیم نموده و  نگر و متواضعبین، منفیعالی، کوته یههر متن را به چهار دست یهخوانند (،1721

 ها را ارائه و ارزیابی نموده است.از این خواننده کتوسط هری سطوح دریافت متن
 درون متن پرداختند یهخوانند یهه به طور اختصاصی به نظریکهمچنین چندین اثر یافت شد 

از « های ناگزیردرون متن: دیگرخوانی یهخوانند»تاب ک، در این زمینه شدهنوشته ترین اثرمهم که
میل كدر ت کودکبرای حضور فعال که معتقد است در این اثر  مبرزچاست. ( 2440)یدن چمبرز آ

 های گویاافكدید، طرفداری و ش یه، زاویکسب اساسی یهچهار مؤلفباید  ،یا خلق اثر هنری
تاب چند کها را به انواع مختلفی تقسیم نمود و در بخش دوم از این مؤلفه ک. وی هریمدنظر باشد

 . تحلیل نمود ار مؤلفهبر اساس این چهرا نمونه متن 
انه را مورد تحلیل و کودکادبی  های، متناو یهژوهشگران متعددی با تأسی از نظریپس از وی، پ

 جمله: بررسی قرار دادند؛ از آن
دیدگاه  یهور بر پایبرپکنهفته در آثار احمد ا یهبررسی خوانند» یهپور در مقالسامسعید ح

سعی دارد تا بر اساس دیدگاه چمبرز، به (؛ 2449: 2ی مارهمطالعات ادبیات کودک، ش« )چمبرز
ی گونه پی به خوانندهی شده به قلم احمد اکبر پور بپردازد و ایننقد و بررسی سه اثر داستانی نوشته

 درون آن ببرد. 
ی عنوان مقاله «برپورکسه داستان ادب پایداری از احمد ا : درنهفته در متن یهبررسی خوانند»

: 1-4ی )ادبیات پایداری، شماره  استپور و سیدفرشید سادات شریفی قلم سعید حسامبه دیگری
و « شب به خیر فرمانده»، «اگر من خلبان بودم» هایبررسی داستان باکه در آن نویسندگان ( 2497

 هها کوشیدبه این نتیجه رسیدند که اکبرپور در این داستانچمبرز  یبر اساس نظریه« قاب آسمانی»
 ،کودک که آورد فراهم فضایی آنان، با شدنهمراه و داستان حوادث در کودک دادنشرکت با تا است
 به مربوط حوادث در تواندمی حتی مخاطب این بداند. سهیم داستان آفرینش در تاحدی را خود

 .باشد داشته تأثیرگذار نقشی جنگ
فولة: دراسة فی قصص فی أدب الط نظریة القارئ الضمنی» یهدر مقال کیانی و همكارانحسین 
ی چمبرز به نقد سه داستان از (،بر اساس نظریه2492: 1ی)نقد ادب عربی، شماره «يلینا الكیلان

ها بهتر از در رمان سندهیاسلوب نو»اند که بندی رسیدهلینا الكیلاني پرداخته و به این جمع
 یو ادب یو علم یمبان هاست. سطحهبلند بهتر از مجموع یهابلند، و در داستان یهاداستان

 توان مخاطبِ یاساس م نی. بر اابدییها ارتقا مبلند و رمان یهاها تا داستاناز مجموعه زیخواننده ن
 «ها را نوجوان فرض کرد.و رمان لندب یها را کودک، و مخاطب داستان هاداستان یمجموعه
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بررسی »ی خود با عنوان ر مقالهپور و سید فرشید سادات شریفی همچنین دسعید حسام
به  (،2494: 1-2نقد کتاب کودک و نوجوان، شماره « )نهفته در شماره تلفن بهشت یهخوانند

پردازند و به ی مرضیه جوکار میی نهفته در داستان شماره تلفن بهشت نوشتهبررسی عنصر خواننده
ای هوشمند و منتقد بوده و نویسنده هدر این اثر، خوانندی نهفته رسند که خوانندهاین نتیجه می

 .در فرایند خوانش متن همراه سازد سعی داشته تا او را
از احمدرضا  کودکنهفته در دو داستان  یهخوانند»ی پور و همكاران در مقالهسعید حسام

 نهفته یخواننده» یهینظر ی هیتا بر پادر پی آن هستند (، 2494: 12ی نقد ادبی، شماره« )احمدی
بالش من به خواب رفته  یپروانه رو ،یچمبرز، دو داستان از آثار احمدرضا احمد دنیاز ا« در متن

 را مورد بررسی قرار دهند.  ییتنها ،یبود و دخترک، ماه
نهفته در متن پنج رمان  یهپایش خوانند» ی خود با عنوانهنامف در پایانااشربنیراضیه سادات 

ی نهفته ی خوانندهضمن بررسی و تحلیل نظریه ؛(2494) «اخیر یهنوجوانان در ده یهبرگزید
دهه  یدهیعنوان آثار برگزبه نیکه توسط منتقد رانینوجوان ا اتیپنج اثر از ادب یبه بررسچمبرز، 

 ند.پردازیاند مشدهشناخته ریاخ
عنوان  «درون متن یهخوانند یهنظری یهاز احمدرضا احمدی برپای کودکبررسی دو داستان »
ی ادب مجله 14ی باشد که در شمارهمی زهرا پیرصوفی املشی و همكارانی دیگری به قلم مقاله

 یكیبراساس ( به چاپ رسیده است و نویسندگان در این مقاله سعی دارند تا 2491پژوهی گیلان )
ی در همه»ن ، دو داستاچمبرز )خواننده نهفته در متن( دنیمهم خواننده محور از ا یها كردیاز رو

را « عمر هفت چوب کبریت کوتاه بود فقط یک لحظه بود»و « ها روشن شدندجهان ناگهان چراغ
 تحلیل نمایند.

هوشنگ مرادی کرمانی بر نقد و بررسی آثار » ی خود با عنوانهنامابراهیمی در پایانپریوش 
ادی کرمانی بر های هوشنگ مرپس از بررسی داستان ؛(2491) «ایدن چمبرز یهاساس نظری

 یکرمان یآثار مراد یخوانندگان نهفته»ی چمبرز، به این نتیجه رسیده است که اساس نظریه
نهفته آن  میارتباط با متن به کشف مفاه یو ضمن برقرار تندیمتفكر، سرشار از عشق و معنو

 شیهااستاننوجوانان و بزرگسالان را به خواندن د تواندیآثار او م یژرفا نیهمچن .پردازندیم
 «. را به دنبال آورد گرید نیو لذت سن زدیبرانگ

 یهانکودکهای نهفته در داستان یهبررسی خوانند» یهقری در مقالباکلثوم صالحی و پیمان 
 یبه بررس»؛ (2491: 11ی )لسان مبین، شماره «ایدن چمبرز یهریا تامر براساس نظریکز
در  ایگو یهاو شكاف یطرفدار د،ید یهیواسبک، ز یعنی درون متن؛ ینهفته یخواننده یهالفهؤم
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« رتام ای، از زکر«قالت الورده للسنونو»و « لماذا سكت النهر» یهاچند داستان کوتاه از مجموعه
نهفته، در  یخواننده یهالفهؤتامر با درنظر گرفتن م»رسند که پردازند و به این جمع بندی میمی

 یهیداشته است. انتخاب زاو یادیلات کوتاه متناسب با کودک، دقّت زساده و جم یهاانتخاب واژه
مذکور  یهاداستان اتیخصوص گریاز کودکان و تعامل درست با آنان، از د یطرفدار ،مناسب دید

داستان و  یهاتیّ شخص یدر زندگ رییتغ جادیا یلحظه یروتامر با تمرکز بر  ن،یاست؛ علاوه بر ا
و کمک به هم نوع،  یدوست یعنی ،هاداستان امیکند پیم یاسب با آن، سعمتن ریتصاو یریکارگبه

 «.دیرا ابلاغ نما میدفاع از حر ،یریپذ تیقناعت، مسئول
درون متن در بازی محبت اثر ایدن  یهپرداز: بررسی خوانندآثار نظریه نظریه در یهجلو»

ی نقد ادبی، باشد که در مجلهی میای به قلم جعفر میرزایی و فرزانه غلام، عنوان مقاله«چمبرز
اند تا ضمن بررسی این ( به چاپ رسیده و نویسندگان در این مقاله سعی داشته2491) 41ی شماره

خلق  یکه چمبرز آنها را برا ینظر یهاوهیها و شیژگیو ایآ»اثر به این سؤال نیز پاسخ دهند که  
   «اند؟ داکردهیخود او عملا نمود پ یشمارد در آثار ادب یم یدرون متن ضرور یخواننده

بر یكی  صرفا   پژوهشدر این ه کهای پیشین در این است وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش
های گویا( تأکید شده است. لازم به چمبرز و البته پرکاربردترین آن )شكافی ههای نظریاز مؤلفه

از نوآوری و جذابیت  (دیدی هی و زاوی، طرفدارکسب)چمبرز  یهدیگر نظری سه بُعد ذکر است که
های ید بر جنبهکافزاید تأچه بر جذابیت پژوهش در این زمینه میه آنكچندانی برخوردار نیست؛ بل

 له وضع شده است.أهای گویا بر این مسکه اساس شكافاست  کهای کودداستانبصری 
 

 چارچوب نظری تحقیق
ها و نیازهای و کاوش خواست کدر دنیای ذهنی کود های میدانیهشبا پژو کناقدان ادبیات کود

هایی اشاره کارائه نمودند و به شگردها و تكنی ککود گوییهای متنوعی را برای داستاناو، شیوه
تر نماید. رجستهنموده و حضور او را در متن ب جذاب کتواند متن را برای کوددند که میکر

به نوعی به این ویژگی شد، ارائه 2ر توسط آیدن چمبرزباکه نخستین« نهفتهی هخوانند»اصطلاح 
 ؛نوع و شرایط مخاطب است یهکننداثر تعیین خودِ که  چمبرز معتقد استاشاره دارد.  ;ادبیات کود

گونه شباهتی نداشته با دیدگاه شخصی نویسنده نسبت به مخاطب، هیچ امكان داردای که خواننده
شود و بار دیگر، به خلق می نویسنده یهین هر اثر، یک بار به واسطبنابرا(. 211: 2440)چمبرز، باشد 
فته باید نه یهبرای رسیدن به خواننداساس الگوی چمبرز، برخواننده و خوانش وی.  یهواسط

سبک،  گیرد. های گویا مورد بررسی قراردید، طرفداری و شكافی هعناصری همچون سبک، زاوی
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 یهیان خودِ ثانوی نویسنده و خوانندای انتقال معنا و ارتباط مشیوه و چگونگی کاربرد زبان بر
درون متن است و شامل گزینش واژگان، ساختار جمله و نگرشِ نویسنده به باورها و رسوم  یهنهفت

کودک در مرکز داستان و روایت  دید عبارت است از قراردادن مخاطب/ی هزاوی(. 212)همان: است 
کودک و  معنای درک دنیای مخاطب/عنصر طرفداری به(. 211)همان: وی داستان با گذر از هستیِ 

همسوشدن با وی و ایجاد شرایطی است که کودک در مقام خواننده، در داستان شریک شود. 
بنابراین نویسنده هم از مخاطب انتظار دارد با داستان همراه شود و هم از آن فاصله بگیرد که بتواند 

زیرساخت  هایشامل شكاف ،های گویاشكاف. (221)همان:  ی کندتر بررسداستان را عمیق
 یهان رویكرد اندیشگانی متن و اندیشهای زیرساخت هماست. شكاف)محتوا( و روساخت )فرم( 

طور مستقیم با فرم و ساختار های روساخت بهاما شكاف ؛ورای کلمات و عبارات است ینهفته
آید. حضور خواننده بیش از پیش فراهم می یهدر فرم متن، زمینبا اندک تغییر  متن ارتباط دارد؛ لذا

چمبرز و  یهساخت نظریهای روتأکید است، برخی از شكاف آنچه در این بخش از مقاله مورد
 یههای زیرساخت در نظریهمان کارکرد شكافدقیقا  محور دیگر است که تعدادی از عناصر فرم

پردازی، ساختار دوبخشی، های شخصیتویسی، شكافچمبرز دارد. این شگردها شامل سپیدن
گاهی، شكاف تصویرپردازی، صفحهحرکت دَوَرانی، پیش آرایی، ارتقای متن و پاسخ فلسفی در آ

 .بندی استپایان
 

 سلیمان يصبح منتخبهای خواننده در داستانذهنی  حضور
برانگیخته  کودک اننده/با استفاده از شگردهایی خاص، خوسلیمان  يصبحمنتخب های در داستان

، در ساحات ها و انتظاراتفرضپندارد و براساس پیشخود را مخاطب اصلی متن می، شودمی
در ادامه نماید. میل میكها را با توجه به سلایق و علایق خویش تو آن یابدحضور میمختلف متن 
 شود.اشاره می های منتخب صبحی سلیمانبا مصادیقی از داستان این شگردهابه هریک از 

 
 سپیدنویسی

تخیل  یهنده و برانگیختن قوی خوانارپندذاته با همکازجمله شگردهای مؤثری است  یسپیدنویس
این . (11: 2402، پیت)اسكار آوردمیفراهم هایی از متن در خلق بخشمشارکت او را  یهزمینوی، 

پذیرد؛ لذا نویسنده با صورت می فراوان در متنهای چینو نقطه یخال فضاهای یهواسطشگرد به
)چمبرز، ت دهد کگری مشاراستفاده از این شگرد قصد دارد خواننده را در فرایند معناسازی و آفرینش

ه نویسنده تمام کل كشبدین پذیری مخاطب است.مقابل سپیدنویسی، تطابق یهنقط (.244: 2440
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معنا  یهوافق درباربا نویسنده بر سر ت ککود یگفتگو یبرا یجای»سازد و ار میكمعانی متن را آش
او  برایسویه کشود و این فعالیت ییتنها به تطابق با متن فراخوانده م گکود گذارد؛ لذانمی یباق

را متن  ازهایی فضا نویسندهکه  گاهاما آن(. 41: 2444)امانی و آذرنوید، « به دنبال ندارد یلذت چندان
، کودکی هگستردو خیال خلاق ها را پر کند، ذهن رسیدن به معنا آن راه در کگذارد تا کودمیخالی 

و این ( 02: 2990)جینیت، دهد شف ابهامات متن و دنیای عجیب و غریب معانی سوق میکاو را به 
 (.121: 2441)خسرونژاد، آورد به ارمغان می خواننده یژرف را برا یتعامل دوسویه، لذت

در تعامل با نویسنده چشمگیر است؛ زیرا  کودک ه/قش خوانندسلیمان ن حيهای صبدر داستان
معانی  تا ه در متن باید حضور داشته باشد و تلاش نمایدکپذیرد می ککود ییهاداستان چنیندر 

سلیمان را  يهای صبحلیتئواین موضوع بار مس(. 11: 1771)العلاق،  شف نمایدکرا آن  ینهفته
ونه پذیرفتن را به چگونه خواندن و چگ کبنویسد که کود یابه شیوهکند؛ زیرا او باید می ترسنگین

از  یریگبهره( 1: 1779)سلیمان، « الدرس الأول»عنوان مثال در داستان به؛ این چالش هدایت کند
ضرباهنگ ها که نشانگر سیاهی متن است، سفیدِ کاغذ در ابتدای پاراگراف در کنار نوشته یهصفح

 کودکبه پیام داستان القای و در است برخاسته از درون نویسنده که  خشدبمی داستانخاصی به 
های مختلف برای حلو ترسیم راههای سپید میل بخشكبا ت کودک . خواننده/دارد مؤثریکارکرد 

 :سازدتر میحضورش را در متن پررنگهای داستان، شخصیت
 

 
 

 ،درنظرگرفتن فضاهای خالی در متنبا سلیمان  يصبحنیز « شجرة البرتقال العجوز»در داستان 
و  کودکدوسویه میان  یپیونددارد؛ بنابراین را  کهای جهان درونی کودتنش شیدنکقصد به تصویر

 (:9)همان:نماید های داستان ایجاد میشخصیت
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در نظر  کودکخواننده/ ذهنی بسیار زیادی برای حضور نیز فضای« الحجر الصغیر»در داستان 
 (:21)همان:است ته شدهگرف

 

 
 

 چیناستفاده از نقطه ،سلیمان يهای صبحهای سپیدنویسی در داستانیكی دیگر از شگرد
آورد تا لذت بیشتری از فراهم می کودکان را برای كاین ام های درون متن داستانچیننقطهاست. 

ذهنی رای حضور فضاهای مختلف بعدم ایجاد (. 14: 2994)غنیم، حضور فعال در متن داشته باشد 
امل بر متن تسلط یابد و کطور نویسنده به ،طرفه گرددکشود متن یخواننده در متن سبب می

عندما »داستان سلیمان در  يصبح(. 44: 2991)لوتمان، خواننده نیز شخصیتی منفعل داشته باشد 
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سپیدنویسی در . (21: 1779)سلیمان،  استردهکطور پیاپی استفاده از این شگرد به« کبرت النخلةُ 
 کغیرضروری است؛ یعنی حذف آنچه کودمعنای حذف موارد به ،داستان های زیر ازبخش

ای سرباز تواند حدس بزند و نه بیشتر. در این صورت اگر ذهن صبحی سلیمان از روایت پدیدهمی
ن معلق در آن بخش از داستا کودک اما ذهن خواننده/ ،ندکزند و آن را در طول روایت حذف میمی
تر خواهد گردد؛ لذا حضور او در متن پررنگشده از متن میشف عوامل حذفکماند و به دنبال می
 :شد

 

 
 

 را به متن فرا کودک ،چیننقطه کبه کم (44)همان: «البیت الطائر»سلیمان در داستان  يصبح
و برای پُرکردن شود نیز درگیر این بازی می کنماید. کودو را جذب سپیدگویی میخواند و امی

کوشد خواننده را در می ارکسلیمان با این  يصبحجوید. از ذهن خلاقش بهره می ی متنهاشكاف
باعث  موضوع همین کهو را به سمت معانی ممكن سوق دهد ساختن معنا به مشارکت فراخواند و ا

 گردد:می کرشد و خلاقیت کود
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 پردازیاف شخصیتكش

ه از رهگذر آن رخدادهای کاست  کودکداستان  یهدهندیلكشخصیت ازجمله عناصر مهم تش
های این شخصیت(. 2: 1770، شرحبیل)ند کشود و بدون آن، داستان معنا پیدا نمیداستان تعریف می

 کودکد و جهان ذهنی نویسنده را برای نسازرا با واقعیات زندگی آشنا می کودکه ک هستند داستان
نش، گفتار، وضعیت کپردازی مانند ها و شگردهای شخصیتشیوه ارگیریکد. به ننمایارائه می

ویژه را به خواندن داستان و بهک ودکند تا کمی کمکان، لحن و غیره به نویسنده كظاهری، زمان، م
 (.441: 2990الدقاق، )حضور فعال در متن داستان تشویق نماید 

 و نباشدسال بزرگ هایداستان موردانتظارو معمول روال بر اساس پردازی ه شخصیتکزمانی 
عنوان مثال به. دهدپردازی رخ میاف شخصیتك، شری کودکانه معرفی گرددكجهان فبا ذهنیت و 

ای که گردد و یا پدیدهمیای دیگر معرفی شخصیتی که بُعد جسمی خاصی دارد، به شكل و گونه
ای معرفی شود که با دنیای هگوننقش اساسی در داستان دارد، از لحاظ بُعد درونی و عاطفی به

 هایافكسلیمان ش يهای صبحداستانهای چشمگیری دارد. در تفاوت نسالابزرگ
رد( مورد کارک)نقش و و اجتماعی  )ظاهر و ماهیت( یكفیزیی هپردازی در دو حیطشخصیت

 بررسی است.
شامل  هکها به بُعد فیزیكی آن ،سلیمان يهای صبحهایی از داستانبخش یهبا مطالع ککود

طور مستقیم که به بیندمیضرورتی ن سلیمان يصبح. بردپی می استسن، جنسیت، ظاهر و غیره 
های داستان اشاره نماید؛ بلكه بر اساس ذهنیت و معیارهای های ظاهری شخصیتبه ویژگی
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ز ا ،«الأب الغائب»در داستان عنوان مثال نویسنده به. ندکها را توصیف میشخصیت ،کودکانه
 هتا ب کنداستفاده می -شخصیت اصلی داستان-ي برای توصیف شادفهم ساده و قابل یواژگان

ست و علایق و اومشابه گروه سنی  تقریبا   شخصیت اصلی داستانفهماند که گروه سنی ب ککود
نسبت به آغوش گرم پدر  يوقتی از دلتنگی شاد ها بسیار شباهت دارد. مثلا  نیز با آن وی هایسلیقه

گوید، میهایش بازیهای شبانه در کنار اسبابکند و یا از بیدارخوابیه هنگام خواب صحبت میب
دوي صراخ شادي في ذا كه»کند: پیدا میک ددرستی از گروه سنی کو کدر مخاطبِ خردسال

ي ... وبدأ شادفإنه أول یوم ینامه بدون والدهمنتصف اللیل موقظا  والدته وأخاه الصغیر من النوم... 
: لماذا تأخر أبي عن موعده یا أمي؟!  ما یحتضنني ویضمني إلی صدره حتی  إنه دائما  حدیثه قائلا 

 (.19: 1779)سلیمان، « اشتقت إلیه... فلقد یداعبني النوم
جملاتی را در توصیف غیرمستقیم  سلیمان يصبحنیز وقتی « حقّا  تعلّمتَ الدرسَ »در داستان 

پنداری لایق او جهت همذاتزئیاتی دقیق از دنیای کودکانه و سدهد، جشخصیت داستان ارائه می
ه کاوست همچون خود کند که شخصیت داستانی می کدر کودک بنابراین. ندکارائه می کبا کود
بزند و به همین  کند قبل از خواب مسواکانگاری، فراموش میو سهلخاطر بازیگوشی بهگاهی 

 وحقن لصغیر محمدالطبیب بمحقنه،  كأمس»دارند: هایش پوسیده و درد شدیدی جهت دندان
حُقنة قویة في فمه... وهو یقول: أنظر إلی هذا الضرس المعطوب... لقد جنیت علیه... لقد مات 

لما  كبالفرشاة والمعجون أو السوا كغسلت أسنان ك.. لو أنیا صغیري كبسبب إهمالهذا الضرس 
را  برای اینكه بحث بهداشت دهان و دندانده نویسن در ادامه(. 41)همان: « تسوس هذا الضرس

را به گفتگو  کهای پوسیده و سالم دهان کودندانارائه دهد، د کتر به کودای دلنشینشیوهبه
بیر إلی كنظر الضرس ال»نند: کاو را مؤاخذه اند، نشاند تا نسبت به رفتاری که با او داشتهمی

ه دون أن یغسله، وینظفه.. ک... لقد ترم ما فعله محمد بأخیناكأیرضیوهو یقول لهم:  أصدقائه بغضب
 كنتر... هیا بنا ننجو بأنفسنا یا إخوان... یجب أن لقد مات صدیقناانه؛ كواقتلعه الطبیب من م

گره داستان است، به  یهویسنده این رفتار را که شاید نقطاما ن(. 40)همان: « محمدا، ونبتعد عنه
« ب»گروه سنی  کها را با ذهنیت کودپردازیحنهخواهد تمامی این صمی کند. اواینجا ختم نمی

 و شکشخصیت اصلی داستان بعد از کند که داستان را با خوابی عمیق تلفیق می ؛ لذاترسیم نماید
جهت برای فرار نبه همیشود واقعیت نداشته و رؤیایی بیش نبوده است. های فراوان متوجه میقوس

گفتگو  بزند. کها را مسواآنگیرد از این پس همیشه هایش تصمیم میدادن دنداناز دردسر از دست
تری داشته باشد: ه خواننده قصد دارد در متن حضور فعالکبیانگر این است و مادرش  کمیان کود

مرة في المساء  كما أخبرتکیا أمي... سأغسل أسناني  كأنت جمیلة حقا یا أمي... سأنفذ وعدي ل»
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 داستان شخصیتی كبُعد فیزیسلیمان  يصبحدر توضیح باید افزود (. 17)همان:  «لصباحومرة في ا
بنابراین . شناساندمی ،ش استاعمال و گفتار ه همانک فرایند داستانرا از طریق  بازیگوش( کودک)

پردازی با تلخیص، شود و شخصیتدید دانای کل روایت میی هزاویاز طریق  عموما   شخصیتاین 
های پیرامون، شخصیت را از آنجا که اشیاء و پدیده»گیرد. های دیگران انجام میو نقلتوصیف 

نیا و ذبیح) «کندکمك بیشتری می یتکند؛ لذا این امر به شناساندن شخصتوصیف و تشریح می
 (.204: 2492اکبری، 

به  ع داستان و موقعیت و جاگیری راویها بنابر موضوسلیمان در برخی از داستان يصبح
خصوصیات جسمی، فكری، روحی،  كل که صریحا  شپردازد. بدینها میتوصیف شخصیت

این کار را  یا خود مستقیما   بنابراین؛ کندمی از خارج ترسیمها را شخصیت یهاعواطف و انگیزه
 این شیوه در داستان .دهدآن را انجام میر در داستان دید شخصی دیگی هیا از زاویو دهد انجام می

ه تعابیر مورداستفاده برای شخصیت محمد کجا ؛ آناستمورد استفاده قرار گرفته« البطل الصغیر»
وهو حاملا  ابنه » :دارد ساله بودن(ک )ی و شرایط سنی او  (کوچک یه)جث ی ویكنشان از بُعد فیزی
ء في وأجمل شي ابنه الوحید... فمحمد الذي تجاوز السنة الأولی ببضعة أیامالصغیر محمد 

 (.11: 1779)سلیمان، ..« ماه ماه.. ماه ماه... ماه ماهلمات غیرمفهومة: کحیاته... وهو یقول بعض 
 که نشان از وجود انس و واژگان و تعابیری استفاده شدهاز نیز « حدیقة عم حسن»در داستان 

وصیفات در باغ بسیار سرسبز شخصیت اصلی داستان دارد. ت کای کوچالفت میان اعضای خانواده
کند، دال بر بُعد فیزیكی سلیمان در این بخش از داستان استفاده می يمستقیمی که صبحغیر

( و ارتباط ی شخصیت استكجثه و بُعد فیزی یهدهندفوتبال گروهی نشانهای داستان )شخصیت
دبت فیهم بعد أن  رةكلعب الأبناء بالوبعد عدة أشهر : »هاستآمیز میان آنتنگاتنگ و محبت

برت أشجارها... یجلس بهدوء کفي الحدیقة التي ازدهرت من جدید؛ و لحیویة والصحة من جدیدا
 (. 12)همان:  ...«ل یومکعادته کوخه الخشبي کفي 

زیست و حفاظت محیط شامل مسائلی همچون  کهای کودسو؛ بُعد اجتماعی داستاناز دیگر
باسواد و  وستایی و شهری بودن و، تقابل قدیم و جدید، فقر و ثروت، ررساندن به آنآسیب

های مملو از مسائل و دغدغه کودکادبیات  یکل یفضا(. 11: 2997، ي)حجازاست سوادبودن بی
زا مانند افزایش اناز عوامل بحر برخیبا بیان  یشهر یتوصیف فضاها است.محیطی  زیست

زیست محیطی  هایجمله دغدغه از ی،طبیع یاندازهاچشم نابودشدنهوا و  یجمعیت، آلودگ
د کنیتلاش مسلیمان  يهای موردبحث، صبحدر داستان(. 14: 2991)جعفر،  است کودکادبیات 

تعامل او با  یبه طبیعت و چگونگ کنگاه کود یزیابو ار یضمن واکاو ی،محیطبا رویكرد زیست
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حظات گرفتن ملاه با درنظرد کرفراهم آو یآثار یگیرشكل یزمینه را براطبیعت پیرامون خویش، 
آمیز مسالمت یهرابط»که به اصلاح  یاگونهد؛ بهبه طبیعت عرضه کن یانگرش تازه ی،محیطزیست

که انسان  ستمیظلم و  ،«شجرة زیتون تتألم»داستان  عنوان مثال دربه نجامد.ابی «با طبیعت ککود
دیگر و ر همشود. داستان با زندگی دلكش و زیبای درختان در کنانسبت به طبیعت دارد مطرح می

ذا بدأت كآه... ما أجمل الهواء العلیل... ه»شود: شروع میدرختان  یههای باد صبا بر گوننوازش
الزیتون یومها... واستنشقت نسمة هواء أخری وهي تقول: إنه الیوم الذي أنتظره منذ عام شجرة 

. وستحمل امل... إنه یوم الحصاد، فأخیرا سیحصد الناس ثمراتي ویستفیدون من زیتي..ک
ثیرا لأری أغصاني الخضراء تُحلق في السماء کالحمامات أغصاني... فإنه الیوم الذي اشتقت إلیه 

، باعث دردمندی ،درختان جنگل یهرویقطع بی(. 17: 1779)سلیمان، « في فم الحمامات البیضاء
کشد صویر میتشود. نویسنده درخت زیتونی را بههای طبیعت میدلهره و اضطراب در میان پدیده

اش بشر او را از خانواده یهکند؛ اما به ناگاه دست ظالمانمیکه در شرایط عادی و طبیعی زندگی 
حسرت و غم بر دیدگانش جاری  کی زمین، اشکند و به هنگام سقوط و افتادن بر رودور می

 کریزد و تصویر اشگردد. درست در همین لحظه است که روغن زیتون بر روی زمین میمی
وصدر صوت مدو أطلقته إحدی الجرافات الغریبة التي » :گرددتداعی می کطبیعت برای کود

بیرا من البیوت والحدائق والأشجار... وفي لحظات تناثر الزیتون من فوق کاقتلعت في طریقها عددا 
 «الشجرة، وسال الزیت منه متدفقا  لیملأ تراب الحقول العطشی وهو یقول صارخا: لماذا...؟؟!!

 )همان(.
زدگی به محیط زیست و جنسیت یوجه ردی دوکارکسلیمان  يهای منتخب صبحدر داستان

های داستان قرار تواند در چارچوب بُعد اجتماعی شخصیته میکهای طبیعت مشهود است پدیده
زدگی زبان کودکانه مشهود ظرافت در جنسیت« شجرة زیتون تتألم»عنوان مثال در داستان بهگیرد. 

هایش مؤنث )زنانه( هستند و باد نسیم که دست نوازش بر سر درخت درخت و شاخه ت. مثلا  اس
ذا كالهواء العلیل... ه أجملما » دهد، مذکر )مردانه(:کند و نوازش میکشد و با آن بازی میمی

الحمامات  ستحمل... وهي تقولنسمة هواء أخری  واستنشقتشجرة الزیتون یومها...  بدأت
 (.12: همان) «أغصاني...

و  )محیط زیست( یعلوم تجرب وجهی رد دوکارکهمزمان با نیز « الفراشة الحائرة»داستان در 
مهیا  کبرای کودهای آموزش زبانی ، زمینههای طبیعت(زدگی پدیده)جنسیت یانسانعلوم 

ی شاخه بیاموزد گُل تا زمانی که بر رو کن در این داستان قصد دارد به کودسلیما يد. صبحگردمی
 درخواهد داد و را از دست  شاد، زیباییوجدا ش اشز آغوش خانوادهاگاه که است، زیباست و آن
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ای روایت پروانه دیدی هزاویاز « الفراشة الحائرة»نهد. داستان میو پژمردگی نتیجه رو به زوال 
زیبا و دلنشین طبیعت با هوای  او ر آن دارد.كهای بِ زیادی به طبیعت و زیباییی هلاقعشود که می

کشد؛ زیرا زیبایی طبیعت به او رهایی گیرد و هر لحظه از درختی به درخت دیگر پَر میانس می
، زیبایی خاصی دارد و جاندار و استبخشد. محیط زیست تا زمانی که بِكر فردی میبه منحصر

ر تمامی عناصر ی دیگمحیطی داستان(. از سویکشاند )بُعد زیستجان را به سمت خود میبی
که ، با ضمایر مؤنث مورد اشاره قرار گرفته است زیبایی و لطافت و ظرافت دارند یهطبیعت که جلو

کید دارد خود بر بُعد آموزش زبان داستان  (:19 همان:)نویس تأ
 

 
 

 ساختارهای دوبخشی
نویس با ستانعنوان مثال دادر فرایند داستان دارد. بهساختاری  ینقشاز عناصر داستان  کهری

ه شامل کاهداف داستان بندی به آشكارکردن برخی از نقشی ساختاری برای شروع و پایاناعطای 
در بندی پایاننماید. می کمکزدایی و نمادسازی است، ها، ابهامگسترش معنی، معرفی شخصیت

دهد های داستان رخ میهای شخصیتشكشمکیافتن رخداد و یا با پایان های سنتیداستان
رخداد  کتواند پایان یبندی میرن، پایانمدپستهای مدرن و اما در داستان(؛ 44: 1722، ي)العدوان

بندی در چنین تازه از آن باشد. پایان کیزندگی یا در ک؛ بلكه آغازی برای ینباشد شكشمکیا 
درست  ؛یدن واداردبه اندیش ،دهدآن رخ می از آنچه پس یهتواند خواننده را دربارهایی میداستان

 هایبه ساختار کهای کودچنین کارکردی در داستان مانند نقشی که شروع داستان برعهده دارد.
 منتخبِ های استانددر ساختارهای دوبخشی  .(210: 2491بری، ک)میرزایی و ا شوددوبخشی تعبیر می
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، پاسخ فلسفی حرکت دوَرانی شروع و پایان داستانطریق شگردهایی همچون سلیمان از  يصبح
گاهی بندی و پیشدر پایان  .پذیردصورت میآ

 
 حرکت دوَرانی شروع و پایان داستان

مندی در همان شروع این قانون است. معینی مندیغالبا  تابع قانون ککود هایداستاندر بندی پایان
دهد و امه میای خود ادرسد و دوباره به حرکت دایرهشود و به پایان داستان میداستان مشخص می

 کهای کودای شروع و پایان داستانگردد. نمودار زیر بیانگر حرکت دایرهبه شروع داستان برمی
 است:

 

 
 

رسد که هایی به پایان میها با عبارتبعضی از داستان ،سلیمان يهای صبحستاندر دا
ازگشت به آغاز را نشان وار بنوعی حرکت دایرههای شروع داستان دارد و بهکارکردی شبیه به عبارت

ست که در حرکتی دَورانی، پایان و آغاز هاه رویدادها و کنشل، انجام سلستر از آندهد؛ اما مهممی
ان ک» آغازی ناگهانی دارد ،«القلم والمِمحاة»عنوان مثال داستان دهد. بهداستان را به هم پیوند می

باره در كرا ی کو کود (11: 1779یمان، )سل« داخل المقلمة ممحاة صغیرة، وقلم رصاص جمیل...
اتفاقات  ،کند. اپیزودهای آغازین داستانشخص غرق می راوی اول یهدنیا و ذهنیت کودکان

ایت کند. این بخش از رومنظور تصویرگری شخصیتِ مداد و مدادتراش روایت میای را بهپراکنده
ش دو شخصیت داستانی و تقابل افكار را از همان آغاز با کشمك کمملو از توصیفاتی است که کود

های آشفته و بدون توالی زمانی و مكانی مداد و سازد. در بخش آغازین، کشمكشها روبرو میآن
دوم روایت  یهدر نیم افزاید.شود که بر میزان جو خفقان و بحرانی داستان میتراش روایت میدمدا
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شده و ساختار آمیز دمیدهمزیستی مسالمته یهازش و گفتگو میان دو شخصیت، روحیو با بیان س
انجامد که نوید از توافق شود و در آخر نیز به نظم و آرامشی میخطی و منظمی بر روایت حاکم می

ا در کدام از مداد و مدادتراش، حضور دیگری ردر آغاز داستان هیچ دهد.دو طرف گفتگو می
سلیمان با  يمحوکنندگی. صبحدیگری  یكی سازندگی است و یهپذیرد؛ زیرا وظیفکنارش نمی

خوانش اجزای داستان دعوت به داستان را  یهکشمكش میان این دو شخصیت، خوانندکردن دنبال
ا سازش و دوستی میان این دو نشاند و پایان داستان را باو را در انتظار پایان داستان می ،کندمی

ره من یمحو أخطائي... وأنا کلن أ: »بنددان، میهای آغاز داستظاهر مخالف و تكرار واژهبه یهپدید
تغصغرین یوما بعد یوم... لأننط أضحّي بشيء من  كنني أراكان صوابا. قال القلم: ولکلن أمحو ما 

نت... قالت الممحاة کلما محوتُ خطأ. قال القم محزونا: وأنا أحس أنني أقصرُ مما کجسمي 
: ما أعظم تواسیه: لا نستطیع إفادة الآخرین، إلا إذا یا  كقدّمنا تضحیة من أجلهم.. قال القلم مسرورا 

... فرحت الممحاةُ وفرح القلم، وعاشا صدیقین حمیمین لایفترقان كلامکصدیقتي، وما أجمل 
 (.19: 1727)سلیمان،  «ولایختلفان

 
 بندیدر پایان پاسخ فلسفی

 ،اط با هستی و زندگی و مرگ استای مهم که در ارتبهألمس یهاین شیوه نویسنده در آغاز دربار در
است و از دیگرسو در  کداستان بسیار نزدی یهوید. این سخن از سویی با درونمایگسخن می

دادن کردار شخصیت و آشكارکردن بازتاب آن، شود یا با نشانداده میبندی پاسخی به آن پایان
نشان دهد. یكی از نخستین  ترنخستینش را روشن یهیابد تا گفتای میه فرصت دوبارهنویسند

توان یافت. می« الأب الغائب»بندی و پیوند آن با آغاز سخن را در داستان های این گونه پایاننمونه
، شخصیت ي... بابا... بابا که از زبان شادبابا یهاین داستان را با تكرار واژسلیمان شروع  يصبح

ذا دوی صراخ شادي في كأبي.. أبي.. أبي.. ه»: کندچنین آغاز میشود ایناصلی داستان، نقل می
« منتصف اللیل موقظا  والدته وأخاه الصغي محمد من النوم... لماذا تأخر أبي عن موعده یا أمي...

وش پدر نخوابیده، در انتظار دیدن پدرش است و چون آن شب را در آغ يشاد(. 19: 1779)سلیمان، 
کم رنگ و بوی حضور پدر کمعدمِ  یهلأید برایش مسشود. شاواب بیدار میو از خگشته قرار بی

مهمی دارد که بیانگر زندگی و مرگ یكی از ی هلأگیرد. نقل چنین عباراتی نشان از مسژی مینوستال
ظار پایان شده و در انتآغاز داستان میخكوب یهبا مطالع ککود های داستان است.شخصیت

 را رقم زده یدیگر یلهأکه سرنوشت برای او مسیا اینرسد ، به پدرش میيداستان است که آیا شاد
که دیگر جز نامی از پدر در یابد در می، دشومی کپایان داستان بیشتر نزدیبه مخاطب است. هرچه 
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و آرمان  مدتی است در راه وطن شهید شده يوجود ندارد؛ زیرا پدر شاد يآغوش شاد ذهن و
تتساءل شادي بعین البراءة » است:دسالش به ارمغان آوردهخر کفشانی در راه وطن را برای کودجان

: هل أبي شهید یا أمي...؟!  ون مثله یا أمي...؟! واحتضنت الأم صغیریها شادي ومحمد کیف أکقائلا 
هایی که این ساختار دوبخشی پدید شكاف )همان(.« بشدة إلی صدرها.. وفجأة دوي الانفجار

کننده و تصویری نگران دارد؛ و هدف اصلی روایت تأکیدبیش از هر چیز بر مضمون  ،آوردمی
ها و خوار، در مقابل تصویری از تلاشاز دنیا و زندگی راوی در کنار دشمنانی ظالم و خون کتراژی
های آزادی وطن و شهادت. شكافروزی او در راه رسیدن به و مقاومت شبانه يهای پدرِ شادامید
دشمن  یهداستان و رفتارهای ظالمان کو وحشت کودت به لحن پر از دلهره نخس یهنیم

یستادگی و تلاش انقلابی ها با اصهیونیست مرتبط است که با واردشدن به قسمت دوم این شكاف
کم رو به پایان های مجاهدین و انقلابیون کماز آرمان يكری مادر شادو حمایت ف يپدرِ شاد

 نهد.می
در  را مشاهده نمود. آغاز و پایان داستان ساختار دوبخشی توانمی نیز« صباحَ العید»در داستان 

رخ  کبادکردن بادکن یهخواهری به نام سامر و سَمر درباراین داستان کشمكش میان برادر و 
اشتری سامر بالونا  أحمر، وطار إلی الببیت فرحا  مسرورا... سألته أخته سمر قائلة: ماذا : »دهدمی

... ومازال سامر ینفخ، وینفخ، وینفخ حتی كبالونا أجمل من بالون اشتریتَ یا سامر..؟! اشتریتُ 
 : « فی نفخا یا سامر...!! أجابه سامر باستفسار قالئلا: و لِمَ...؟!کتألّم البالون، وقال بصوت غاضبا 

با خواهرش )سمَر( بزرگتر باشد.  کاو از بادکن کسامر دوست دارد بادکن(. 11: 1727)سلیمان، 
ولی سامر  ،دهدتوضیح می کویژه بادکنظرفیت اشیاء و بهی هاهرش به او دربارخووجود اینكه 

ترکد. دیگر پشیمانی بعد از انجام کار برای سامر کند که میرا آنقدر باد می ککند و بادکنگوش نمی
به  ز این پسای ندارد و اکنون او باید با خود تصمیم بگیرد که کشمكش با بزرگتر را رها کند و افایده

، یرنو بحسرة إلی بالون »ها گوش نماید: حرف آن لقد انفجر البالون... قعد سامرٌ نادما  حزینا 
، لقد حمّلتُ البالون فوق  كلامي...! قال سامر: معکسمر... قالت سمر: أرأیت؟! لم تصدّق  حقٌّ

میل كت خواننده درذهنی ارتباط بخش نخست و پایانی داستان، سبب حضور  (.10)همان: « طاقته
های باره دارد در بخشه اگر نظر و دیدگاه خاصی در اینکند کشود و او را تشویق میداستان می

 سفید داستان قید نماید.
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گاهیپیش  آ
نقشی از پایان  داردرا وامی سلیمان ياز صبحاهمیت ارتباط شروع با پایان داستان، گاه از همان آغ

به صورت  مدرن آنبندی داستان در شكل به چگونگی پایاندر شروع داستان بیافریند. این نگاه 
گاهی مشهود است. پیش گاهی پیشآ در داستان  ه نوعی دیگر از ساختارهای دوبخشی است،کآ

از همان  خورد؛ لذا نویسندهی رقم میتری از رویدادهای بعدبا یادآوری روشن« الطائر المغرور»
ند. نویسنده با عباراتی که گویای ویژگی ظاهری و پایان زهای پایانی داستان پل میآغاز به بخش

ی أن طائرا من الطیور كیُح: »کندگونه شروع میبار شخصیت اصلی داستان است، داستان را اینغم
ان الذي یعیش فیه مع جماعته... وفجأة وجد نفسه وسط إحدی كفقرر أن یبتعد عن الم ان مشاغبا  ک

حضور سلیمان اگر قصد دارد در این داستان  يصبح(. 41: 1727ن، )سلیما« ن بین طاووسین..کالأما
و او را وادار به خواندن آخرین بخش داستان کند، تر نماید پررنگرا تا پایان داستان ه خوانندذهنی 

بندی داستان ای برای پایانگردد که از ساختار و چارچوب ویژهدر صورتی به این موفقیت نائل می
شده تعیینتوجه به عنوان داستان و همچنین معرفی شخصیت داستان، پایانی از پیشاستفاده کند. با 

گاهی( )پیش ای خودخواه که سرانجامی شوم برای پرنده بندد؛نقش می کداستان در ذهن کود برایآ
ها خاطر فخرفروشی پوشالی و کاذب، همیشه از آنداند و بهها را از قماش خود نمیدیگر پرنده
... وبسبب استقبلته استقبالا سیئا  ... فعندما عاد إلی جماعته ین هذا الطائركمس: »کنددوری می

 (.41)همان: « من عائلته من الطیور... وحیدا منبوذا  ، وبقی لَ شيءکفقد طمعه فیما لیس لدیه فلقد 
سلیمان  يآنچه در موفقیت صبح هکآید های منتخب چنین برمیهای داستاناز مجموع بررسی

ها یعنی بخشیدن به ساختار دوبخشی داستانگذارد، شكلتأثیر بیشتری میه خوانند ضور ذهنیحو 
شود که دریابد آشكار می کودک ه/ها است. زمانی اهمیت این پدیده بر خوانندشروع و پایان داستان

پردازی، ایجاد اوج و فرود و سلیمان همچنان که برای آفرینش تصویرسازی، شخصیت يصبح
بندی هنری عناصر هنری داستان دغدغه دارد، همچنین از هیچ تلاشی برای ساخت پایاندیگر 

 کند.هایش فروگذار نمیداستان
 

 گیرینتیجه
از  که عدول از هریک داردقرار هایی ای از محدودیتدر دایرهسلیمان  يهای منتخب صبحداستان

پیش از  سلیمان يصبحشود. ها باعث افت محسوس در خواندن آن متن توسط خواننده میآن
گاهی است داشته و این پیش کودکلی از دنیای ذهنی کها، تصوری نگارش داستان ه به متن کآ

فضاهایی از متن را سفید وی برای تحقق این هدف، بخشد. ها ساختاری ارتباطی میداستان
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جهت دستیابی به  کد. کواستنمودهچین حذف هایی از متن را با قراردادن نقطهو یا بخش گذاشته
های های مختلف برای شخصیتحلهای سپید و ترسیم راهمیل بخشكبا تمعنای موردنظر، 

برد. در این ژرف می یو از این تعامل دوسویه، لذتسازد داستان، حضورش را در متن پررنگ می
جسمی  مرسوم و متداول، یا شخصیتی که بُعد پردازیِ شخصیتاف در كها برای ایجاد شداستان

ای که نقش پدیدهه کاینگردد و یا معرفی می ی متفاوتیكو فیزی های جسمیبا ویژگی خاصی دارد
سال گای معرفی شود که با دنیای بزرنهگواز لحاظ بُعد درونی و عاطفی به اساسی در داستان دارد

هر، ی )ظاكفیزی یهها را در دو حیطافكسلیمان این ش يصبحهای چشمگیری دارد. تفاوت
اعمال محیطی و تقابلی( ردهای زیستکارکماهیت، سن، جنسیت و غیره( و اجتماعی )نقش و 

های های ظاهری شخصیتطور مستقیم به ویژگیبیند که بهضرورتی نمیبنابراین وی . استنموده
 یه)حیط ندکبر اساس ذهنیت و معیارهای کودکانه توصیف میآن را داستان اشاره نماید؛ بلكه 

تقابل قدیم و زیست، حفاظت محیط های مهم اجتماعی همچون افكبه ش سو از دیگر ی( وكیفیز
اجتماعی( نیز  یه)حیطسوادبودن باسواد و بی بودن ودید، فقر و ثروت، روستایی و شهریج

حرکت دوَرانی شروع و پایان داستان، همچنین نویسنده از شگردهای دیگری همچون  پردازد.می
گاهی بندی و پیشر پایانپاسخ فلسفی د در طول داستان استفاده  کودکصرفا برای حضور ذهنی آ

شروع داستان است و  یهنقط یهبرپای هابیشتر این داستانبندی در پایان نماید. بر این اساس،می
 شود که بهرار میكهایی تبه واسطة سلسه رویدادها و کنشت دَوَرانی در طول داستان نیز کاین حر
دهد و به نوعی در ارتباط با برخی از چرخشی، پایان و آغاز داستان را به هم پیوند می صورت

گاهی داستان  یهدهد و حضور ذهنی او را در ادامیهای پیشینی را به خواننده ارائه مرویدادها، آ
 .دهدتر جلوه میعمیق

 
 هاپی نوشت

1. Aiden Chambers 
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 للأطفال قصص صبحي سلیمانتنمیة خیال الطفل في  فيالضمني ئ القاردور 
 

 1اکبری سمیه
 *١عبدالباسط عرب یوسف آبادي

 3فواد عبدالله زاده
ص  المُلَخَّ

 ، ما أنه یترجح الدور کیترجح النقد المعاصر أن تتضاءل سلطة المؤلف علی النص تدریجیا 
الرئیسي للقارئ في عملیة التلقي. فهو یلقي نظرة شاملة علی موقف النص ووجوه تفسیره، وموقف 

لما ازداد اهتمام الأدیب بالطفل وأتاح شروطا کومما لا شك فیه أنه ص. المتلقي ومناهج تلقیه للن
لحضوره کعنصر مكمل للنص فیصبح النص أقوی وأفضل من مثیلاته. هؤلاء یتابعون أصالة أدب 

هذه الدراسة وفقا للمنهج أن یهتموا بموضع الأدیب والنص. تسعی  دونئ الأطفال عند القار
اتب كصبحي سلیمان، وتستخرج الأسالیب التي استخدمها ال التحلیلي أن تدرس قصص-الوصفي

لحضور الطفل خلال النص. تظهر النتائج أن لهذه القصص علاقة وثیقة بعالم الأطفال؛ ولإجراء 
الشخصیة،  ، وبناءالبیاضاتمتعددة نحو تعبیة  سردیةهذه العملیة استخدم صبحي سلیمان أسالیب 

ي یشجع الطفل علی كر، والوعي المسبق، واللوحات النصیة لوالهیاکل المزدوجة، والتناوب المدوّ 
 .في إکمال أجزاء السردعامل رئیسي کوأن یعرّفه  قي النص أو الاستماع إلیهقراءة با

 
 .، صبحي سلیمانالهیاکل المزدوجةالشخصیة،  بناء، البیاضات، ئحضور القار: الكلمات الدلیلیة
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Introduction: Cognitive semantics is a branch of cognitive linguistics which 

suggests that there are a number of cognitive mechanisms in the minds of humans 

including image schemas, conceptual metaphors, and conceptual metonymies 

through which meanings are created. Image schemas are the basic concepts like 

movement, container and force experienced by human beings from the early days of 

life and formed in their minds. One of the main claims of cognitive semantics is that 

abstract thinking roots in human experiences. Conceptual metaphor theory (CMT), 

first proposed in Lakoff and Johnson (1980), believes that the abstract concepts like 

life are better evoked by concrete and tangible concepts like journey. The former is 

called a target domain, and the latter is a source domain. There are lots of systematic 

mappings between these domains. The theory believes that the ubiquity of the 

systematic mappings between sources and target domains is a proof that our thinking 

is mostly metaphorical. The important dimension of image schemas is that they 

provide concrete experiential bases for the construction of some conceptual 

metaphors. Moreover, conceptual metonymies are mechanisms in which a kind of 

mental access is provided between two relevant and adjacent entities which are in 

the same idealized cognitive model (ICM).  

Time is one of the most important as well as complex abstract concepts that has 

attracted the attention of many thinkers throughout the history. In both formal and 

cognitive linguistics, this issue has been studied in literary texts, primarily in 

narrative texts. The novel Yusef Tadres' Stories (Hikayat Yusef Tadres), winning the 

Najib Mahfouz Prize (2016), is one of the famous works of Adel Esmat, the 

Egyptian famous novelist. This story is narrated by Yusef Tadres, the main character 

of the novel. He is an artist, invoked by many idiosyncratic thoughts, cognitively 

developed through the passage of time by the aid of his paintings. This research 

attempts to shed light on the cognitive system of time representation in the story 

and, at the same time, its conceptualization in the mind of the ego-narrator, 

according to the cognitive semantics theory. 
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Methodology: To analyze the temporal elements of this narrative, the researchers 

tried to use the ideas of Lakoff and Johnson (1980) and Johnson (1987) as the bases 

for the identification, categorization and explanation of all the temporal elements in 

the story. So, all the metaphorical expressions denoting the time concept were 

extracted from the text. Moreover, the image schemas which represent time elements 

were identified and recorded. There are some time metonymies in the text that 

construct the concept of time. These elements were identified and explained in the 

process of argumentation.  

Results and Discussion: The extracted data were used for the analysis of the time 

representation quality in the text and its conceptualization. The results show that the 

ego-narrator has used the three mechanisms of image schemas, conceptual 

metaphors and metonymies. Firstly, since there is a general correlation between time 

and place concepts, that is, TIME is universally conceptualized as PLACE/SPACE, 

the text provides such a mapping with the preposition "fi" (in) for the temporal 

elements. This constructs a kind of spatial identity for the non-spatial elements of 

time, both through a fundamental image schema of CONTAINER and the metaphors 

of time like time as SPACE or time as a PATH THAT HUMANS PASSED. 

Another issue is the conceptualization of time as an OBJECT, evoked by special 

expressions like small (Saghir), heavy (Thaghil) and pronominal elements like that 

(Zaleka/Telka). The PATH schema is used in the conceptualization of time. In some 

cases, time is evoked as a volitional movement in the path, as if TIME IS AN 

ANIMAL/HUMAN. In these cases time is as a moving object, and humans are static 

observers. In the conceptual metonymy found here, time is a CONTAINER in which 

all the events of the story are located and there is a metonymic relation of THE 

PROPERITIES OF EVENTS FOR EVENTS, as well as THE WHOLE FOR PART 

in which, for example, a whole day is used for a part of it.  

Conclusion: This study shows that the novelist conceptualized time as SPACE, 

PATH, OBJECT, as well as, ANIMATE CREATURE to achieve narratological 

purposes such as description of the setting of the story, characterizations, and 

thematic descriptions. At the same time, the conceptual metonymies like THE TIME 

OF THE EVENT FOR THE EVENT and THE WHOLE TIME FOR PART OF IT 

are observed and aligned with other conceptualizations. The results suggest that the 

cognitive semantics theory, among other theories, is potentially capable of analyzing 

the narrative concepts, conceptualizations and the details of semantic constructions 

in the story, which can shed light on the subjectivity of the narrator. 

 

Keywords: Cognitive semantics, Conceptual metaphor, Imaginary schema, Time, 

Adel Esmat,  Yousef Tadres' stories . 
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شناسی معنی یدر پرتو نظریه «حکایات یوسف تادرس»در رمان « زمان»سازی مفهوم
 شناختی

 دانشگاه لرستان ،دکتری زبان و ادبیات عرب آموختهدانش، طیبه فتحی ایرانشاهی
 دانشگاه لرستان ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، 1سیدمحمود میرزایی الحسینی

 زبانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران دانشیار گروه، شیرین پورابراهیم
 

 10/40/1044تاريخ پذيرش:  40/42/1044تاريخ دريافت: 

 چکیده
انتزاعی است که در طول تاریخ توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود  یترین مفاهیم پیچیدهزمان یکی از مهم

اند. زبان به بررسی فهم بشر از زمان پرداخته نیزشناسان شناختی معطوف داشته است. با استناد به زبان بشر، معنی
های جمله طرحواره کارهای شناختی از و واکاوی سازو  محمل حضور عناصر زمانی است ،ویژه زبان داستانادبی به

شناسی شناختی، چگونگی درک این مفهوم ها و مجازهای مفهومی در متن داستان از منظر معنیتصوری، استعاره
که به بررسی مفهوم  شدهسعیپژوهش حاضر در کند. میسر می خاطبایی آن در زبان داستان را برای مانتزاعی و بازنم

در رمان حکایات یوسف تادرس اثر  تحلیلی -، بر اساس روش توصیفیشناختی شناسیمعنی یزمان در پرتو نظریه
 های تصوریمفهومی و طرحواره هایابتدا استعاره . به این منظور،پرداخته شودمصری،  یهعادل عصمت نویسند

 مجازهای مفهومی. همچنین مورد بررسی قرار گرفت و گردیده استخراج ،شدهبازنماییکه در متن  حاوی مفهوم زمان
 ،مکان صورتبهرا  زمان ،هد که نویسندهدتایج تحقیق نشان می. نبررسی و تحلیل شد حاوی زمان مرتبط با عبارات  

روایت و  موردنظرکند تا بتواند این مفهوم زمانی را در چارچوب سازی میمفهوم ندارجا نیز موجود وء یش، مسیر
 گیرد. افزون بر این، زبان روایت حاضر و توصیف رخدادهای داستان به کار پردازیبرای اهداف روایی مثل شخصیت

 جایبهرخداد  د و کل زمانرخدا جایبه رخداد زمان جمله ازسازی زمان برای مفهوم یمفهومی متفاوت هایمجازاز 
شناسی شناختی قادر است، در کنار معنی یدهد که نظریهنتایج نشان می است. همچنیناستفاده نمودهجزئی از آن 

های زبان داستان بپردازد و ابعادی از معناسازی روایی و ذهنیت سازیسایر نظریات، به تحلیل مفاهیم و مفهوم
 سازد.نویسنده را روشن

 
 حکایات یوسف تادرس. عادل عصمت، ، زمان،کارهای شناختی و سازی شناختی، شناسمعنی: هااژهیدوکل
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 مقدمه
برای ساخت  ،بر اساس این نظریه های زبانشناسی شناختی است.از شاخه ،شناسی شناختیمعنی
 هایشناسی شناختی به طرحوارهکارهای مختلفی وجود دارد که معنی و ساز در ذهن بشر ،معنی

 و پردازد و معتقد است بشر از این سازمی و مجازهای مفهومی های مفهومیاستعاره تصوری،
ای مثل مفاهیم اولیه و پایه ،های تصوریکند. طرحوارهمعنی بسیار استفاده می دهی  کارهای شکل
د. نگیرشوند و در ذهن شکل میهستند که از ابتدای تولد بشر، تجربه می و حجم حرکت، نیرو

ها استعاره و وجود دارنددر جهان  ،فاهیم زیاد عینی و انتزاعی مثل مفهوم سفر و مفهوم زندگیم
تر را بر روی ت یک مفهوم عینی و ملموسکه ساختار یا کلی   هستند مفهومین دو نوعی انطباق ب

، نامندمفهوم دوم را که مقصد میبه کمک مفهوم اول، کنند تا تر منطبق میمفهومی ذهنی و انتزاعی
دهد تا سفر را شکل می مثابهبهای مثل زندگی . در این حالت بشر، استعارهکننددرکو  دهندشکل

 ،این انطباق را ذهن. زندگی فکرکند و از آن سخن بگوید عد و غیرمحسوس  تر به مفهوم فاقد ب  راحت
قاعده و بیدهد بدنمندی مثل حرکت و سفر یا تجارب اجتماعی انجام می یهبر اساس تجرب

 مفهومی یا مجاورت نزدیکی یهبه واسطیک عنصر مفهومی مجاز،  کار ذهنی   و اما در ساز؛ نیست
، مثل برندمیدیگری به کار  جایبهکند و ذهن و زبان یکی را ر دسترسی پیدا میدیگ عنصری به

جاز لیوان )م رفته است کاربه« یک لیوان خوردم» یهنزدیکی مفهوم ظرف به مظروف که در جمل
و حتی  های ذهنیمستقیم استعارهی هشناسان شناختی معتقدند چون مطالعمعنی .آب( جایبه

حل راه ،در زبان هاآنهای یا بازنمایی نمودهامقدور نیست، پرداختن به  هامجازها و طرحواره
 .ستمناسبی برای کشف آنها

در طول تاریخ  است. بشر زندگی ترین مفاهیماز سوی دیگر، مفهوم زمان یکی از مهم
 دریونانی حکمای مسلمان و  اند.پرداخته مفهومبه این از جهات مختلف اندیشمندان زیادی 

در اما ؛ شوداشاره می هاآناند که در بخش مبانی نظری به برخی از داده ارائهنظریاتی  بارهاین
و  1لیکافاین مقاله است،  مفهومی که چارچوب نظری یهاستعار یهی شناختی و نظریشناسمعنی

، وابسته به مفاهیم ددار زماناز مفهوم  انسان هرگونه درکی که بودند کهبر این عقیده 2جانسون
سازی مقدم بر . بر این اساس، مفهومباشدمی حرکات، مکان، فضا و رویدادها دیگری همچون

مند، ام استعاری ساختتجربه است، همچنین، هیچ لفظی در مورد زمان وجود ندارد و بدون نظ
به  .(Lakoff and Johnson, 1999: 207) تجربه کرد نتیجه درسازی و توان زمان را مفهومنمی
کاود و له اعماق ذهن بشر را میأزیرا این مس ؛بررسی شناختی زمان مهم است» 3ایوانز یگفته

ناختی متحول در بدن ما تا چه حد به طبیعت و ساختار ش یهشدکند که دنیای ادراکآشکار می



 59   یشناخت شناسییمعن ییهدر پرتو نظر« تادرس یوسف یاتحکا»در رمان « زمان» یسازمفهوم

  (.Evans,2004:8)«انسان وابسته است

یکی  ،(2112نجیب محفوظ در سال  یجشنواره ی)برگزیده "حکایات یوسف تادرس"رمان 
مصری است که از زبان یوسف تادرس، شخصیت  ینویسندهعادل عصمت،  یهاز آثار برجست

نرمند نقاشی است که افکار و کند. تادرس هاش را بیان میاصلی داستان، سرگذشت زندگی
اش از هنر نقاشی طلبیدناستمداد با گذر زمان و فرد خود را دارد و دربه های منحصربرانگیختگی

که شود سعی میرسد. با توجه به اهمیت بحث زمان، در پژوهش حاضر به تکامل شخصیتی می
نویسنده پرداخته توسط سازی زمان مفهومی به چگونگی ،زبانشناسی شناختی یبراساس نظریه

کار شناختی  و این دو ساز ،های تصویریمفهومی و طرحواره یشود. با توجه به همبستگی استعاره
همچنین این پژوهش  ؛قرارگرفته است بررسی مورداند و سپس مجاز مفهومی تحت یک عنوان آمده

  در پی آن است که به این سؤالات نیز پاسخی ارائه دهد: 
 و در رمان حکایات یوسف تادرس در نمایش مفهوم زمان از چه سازعادل عصمت -1

 کارهای شناختی استفاده کرده است؟
 سازی زمان در رمان حکایات یوسفعملکرد سازوکارهای شناختی در تبیین مفهوم-2

 چگونه است؟ تادرس
 
 پژوهش یپیشینه

گرفته مربوط به رهای صورتاما اکثر کا ؛استزمان نوشته شده یهتاکنون مقالات زیادی در حوز
گرفته از دیدگاه شناختی، بیشتر های صورتساختارگرایی هستند و پژوهش زمان روایی از دیدگاه

 .اندمربوط به استعاره مفهومی
 یاستعارهبررسی »با عنوان  ارشد خودکارشناسی نامهپایان( در 1332راد )یوسفیفاطمه 

ن در زبان فارسی ازم یهبه بررسی استعار ، «ی شناختیزمان در زبان فارسی: رویکرد معناشناس
گذر زمان  ،مفهومی یهپردازد. وی معتقد است استعاربراساس رویکرد معناشناسی شناختی می

است و  در گویشوران زبان فارسی، در یک مدل، زمان در حال حرکت .حرکت است مثابهبه
زمان است  سویبهکننده در حال حرکت مشاهده ،مدل دومقرار دارد، در  ،ثابت گر  روبروی مشاهده

کننده و هم مشاهده زمان هم ،در حالت سوم و اندنقاط ثابتی در مکان فرض شده مثابهبهکه خود 
 شوند.در حال حرکت فرض می

های فراگیری استعاره»ای تحت عنوان در مقاله یشافراآزیتا  زاده ونعمتشهین ، منصوریبهاره 
چهار نوع (، 1342: 2شماره ،3سال، مجلۀ زبان شناخت) «زبانکودکان فارسیحرکتی زمان در 
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که  دهدنشان مینتایج تحقیق  . و در نهایتاندحرکتی زمان را در کودکان ارزیابی کرده یهاستعار
 .گیرندهای حرکتی زمان را در سنین متفاوتی فرامیکودکان انواع استعاره

های حوزه بررسی شناختی استعاره» یهدر مقال بفرویی موسویسید محمد  نظری وراضیه 
  (،1344: 2شماره  ،4سال ، های زبانشناختی قرآنپژوهش) «مفهومی اسماء زمان در قرآن کریم

را  هاآن کارگیریبهی های مفهومی اسماء زمان را در قرآن، مشخص و محورهای معنایانواع استعاره
از  ،های مفهومی اسامی زماندر ساختار استعارهکه دهد تحقیق نشان می یاند. نتیجهتبیین کرده

 است. شدهاستفادههای مبدأ حوزه منزلهبهاش های او و محیط زندگیجسم انسان، ارزش
 یراستای حوزه گونه پژوهشی درتاکنون هیچ رسدبه نظر میاما با جستجوهای صورت گرفته 

و  نشدهانجامقرار داده باشد،  موردبررسیزمان که استعاره مفهومی، طرحواره تصویری و مجاز را 
تنها در رمان حکایات یوسف گونه پژوهشی مربوط به زمان از دیدگاه شناختی نههمچنین هیچ

 بلکه هیچ رمان عربی صورت نگرفته است. ،تادرس
 

 زمان
گرفتند. پارمنیدس، زنون و سایر قرار می موردبحث هم بامان و حرکت از همان آغاز، مفاهیم ز

منکر وجود واقعی برای زمان بودند.  نتیجه درحکمای الیائی یونان باستان، منکر کثرت و حرکت و 
ترین اما معروف .افلاطون در مورد زمان معتقد بود که زمان مظهری است از مظاهر نظام در عالم

قبل و  برحسبعبارت است از شمارش حرکات  زمان باشد؛ از نظر ویمیطو تعریف مربوط به ارس
داند؛ یعنی زمان تصور میارسطو زمان را بدون حرکت، غیرقابل(. 29-23: 1332، رادیوسفی)بعد 

سازد. قبل و بعد را به یکدیگر مربوط می ،های زنجیرهایی است که همچون حلقهعبارت از لحظه
شمارش تقسیم های قابلبه واحدوسیله آن را و بدین هداد را اکنون قرارابزار سنجش زمان  وی
ذهن بشر  یهزمان را ساخت 9در عصر جدید متفکرانی چون کانت. (222: 1334)ضیمران،نماید می
کانت زمان و مکان دو امرند  نظر از .(212-211: 1399فروغی، )ندارد دانستند که از خود وجودی می

وی زمان و  نظر ازتوان گفت که شوند. پس میای منفک نمیدرک هیچ حادثه یوهنحکه در ذهن از 
زمان را  5مکان جزء ذهن انسان هستند و از خود وجودی ندارند. در دیدگاه فیزیکی به زمان، نیوتن

 نیز در دیدگاه روانشناختی خود 2پیاژه و (22: 1332راد، )یوسفی دانستمیکاملًا مستقل از مکان 
کند که مکان معتقد است که زمان همان نقش را نسبت به اشیاء متحرک ایفا می ،به زمان نسبت

ها برحسب حرکت اشیاء و مکانای استعاری گونهزمان به»به اعتقاد لیکاف، نسبت به اشیاء ساکن. 
 (.129: 1341)لیکاف، « شود و بادانش زیستی مطابقت دارددرک می

http://ensani.ir/fa/article/author/159275
http://ensani.ir/fa/article/author/159275
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و سیلان  گذر درملاصدرا، اعتقاد بر این بود که اشیاء ذاتاً در میان حکمای مسلمان قبل از 
ی در نظریه اما ملاصدرا؛ کندرا سیال می هاآناست که  زمان باو مجاورت  نشینیهمنیستند بلکه 

پس تقدم و تأخر در اشیاء و باشد؛ میاشیاء  زمان ذاتی   جوهری خود، بر این عقیده است کهحرکت
 هاآنو در خارج به  کنندمیانتزاع  متأخراز اشیاء متقدم و  هاانسانرا  حوادث ذاتی است و زمان

زمان یا مقدار حرکت است و یا دارای حرکت ذاتی که بدان از جهت اتصالش »ند. دهنسبت می
اتصال مسافت از » :گویدملاصدرا در باب زمان می همچنین(. 39: همان)« یابدمیتقدر و تشخص 

باشد و شکی نیست که وقوع حرکت در هر است، علت وجود زمان می آن حیث که در آن حرکت
که در مقابل آن است، پس حرکت، بر  جزئی از مسافت، علت  وجود جزئی از زمانی است

شمارندۀ  برزمانآورد و شمارندۀ زمان است، یعنی اینکه اجزای متقدم و متأخر آن را پدید می
ملاصدرا، ) «شودوسیلۀ زمان معین میقدار حرکت بهحرکت است؛ یعنی برای آن عدد است، چون م

و بدان جهت که تجدد، جز با »گوید: در باب ماهیت زمان مینیز سینا ابن .(133: 1339
تغییر حال است ی هشدن حال، جز با موضوعی که داری قوشدن حال و تغییر و دگرگوندگرگون

خصوص ، یعنی به تغییر و متغیری. بهممکن نیست، این اتصال به حرکت و متحرکی وابسته است
چیزی که در آن اتصال و ناگسستگی ممکن است، یعنی حرکت وضعی دوری. این اتصال 

است  یتر است؛ بنابراین آن کم  است، چون یک قبل، گاهی دورتر و گاهی نزدیک گیریاندازهقابل
ان کمیت حرکت است، نه از تغییر و دگرگونی است؛ و این همان زمان است. زم یهگیرندکه اندازه

  (.241: 1333سینا، ابن)« شوندجهت مسافت، بلکه از جهت تقدم و تأخري که باهم جمع نمی
 

 مفهومی یاستعاره
استعاره مصدر »است: و آمده باشدمیادبیات  یدر نگرش سنتی به استعاره، استعاره مختص حوزه

حقیقی و کاربرد آن در معنای مجازی است، به  گرفتن لفظ از معنایباب استفعال و به معنی عاریه
. (191: 1331)نصیریان، «شرطی که وابستگی میان معنی حقیقی و مجازی براساس مشابهت باشد

دیگر  یهنگاشت یک قلمرو یا حوزه بر قلمرو و حوز مبتنی بر درآراء لیکاف و جانسون، استعاره
 آنها یبه عقیده شود.یق قلمرو اول درک میکه قلمروی دوم انتزاعی است و از طرطوریاست؛ به

های ای و پرکاربرد( هستند، استعارههایی که در خارج از نظام مفهومی قراردادی )کلیشهاستعاره
های از تجربه هاانسانهای نو حاصل درک جدید شوند. این استعارهتخیلی، ابداعی و نو قلمداد می

های فعالیت شود تا، این توانایی در افراد ایجاد میو نوهای تخیلی به مدد استعاره .اندگذشته
  .(Lakoff and Johnson, 1980: 139)د کننجدید درک  یشیوهروزمره و گذشته را به 
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یریطرحواره  های تصو
شده پرداخت. به بررسی شناخت جسمی ،های تصویریطرحواره یهجانسون با مطرح کردن نظری

های مشخصی زندگی در مکانی خاص و با محدودیتها انسان لگوهایی از این دست کهادرک 
و الگوهای آن  اطراف خودطورکلی هرروز با دنیای و به بندخوا، میندخور، میندرو، راه میندکنمی

: 1334)راسخ مهند، با آنان است  هاانسانیعنی حاصل تعامل جسم باشد؛ می جسمی ند،سروکار دار
ترین صورت بسیار دقیق به مناسبنظام  مفهومی ما در دو سطح به» جانسون یبه عقیده(. 91-92

ها و ببرها و ها را از زرافه)الف( سطح  پایه که در آن ما فیل ؛شوندمی« متصل»های ما تجربه
صورت دهد بهدهیم. این سطحی از فهم است که به ما امکان میایستادن را از نشستن تمییز می

تصویری که صورت  عامی از فهم  ی. )ب( سطح طرحوارهد عمل کنیمقابل قبولی در محیط خو
دهد. این ها به ما میبرحسب  ساختارهایی چون ظرف، مسیر، چرخه، حلقه، توازن و جز این

های دهد از روابط میان تجربهکند و به ما امکان میسطحی است که خود  صورت را تعریف می
 (.313: 1341)جانسون، «گوناگون سر دربیاوریم

 
 مجاز

بر غیر آنچه برای آن ، بنا بر مناسبات بین معنای اول و دوم ای کههر کلمه ،در نگرش سنتی
شناسی اما مجاز از دیدگاه زبان؛ (294: 1922، ي)الجرجان، مجاز است دلالت کند شدهوضع

یک قلمروی تجربی )مقصد( تا حدودی از طریق نگاشتی است مفهومی که در آن »شناختی 
 «شود. هردوی این قلمروها دارای قلمروی تجربی مشترکی هستندلمروی دیگر )مبدأ( درک میق

یک عنصر مفهومی فرایندی شناختی است که در آن» 1کوچش یو به گفته( 12: 1344)بارسلونا، 
)وسیله( دسترسی ذهنی به عنصر مفهومی دیگر )مقصد( را در همان حوزه یا نمونه شناختی  آرمانی 

 (.232: 1343)کوچش، « کندفراهم می )نشا(
 

 خلاصه رمان
 ینگرش یهدربردارنددر بطن خود  که است« نامهزیستخود »نوعی  حکایات یوسف تادرس رمان

ا از زمان تولد تا عنوان راوی، شخصاً مراحل زندگی خود ریوسف تادرس به .است فلسفی
نگام مادرش بوده و این هبه اهد مرگ ناش و، او در شرایط خاص متولدشده کندسالی بیان میبزرگ

احساس خلأ و تنهایی درونی به او دست  که؛ تاجاییگذاشته استامر تأثیري منفی بر روان وی 
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راهی برای فرار از افکار  تادرس به نقاشی است که یعلاقه ،ترین بخش این رمان. اصلیدهدمی
خدا، چون  یموضوعات متنوع یبارهدر ذهن وی در سؤالاتی. است شمنفی و تفکر درباره خود

در  ،افکار به دنبال این و آیدبرای او به وجود می موضوعاتی از این دستزندگی، عشق و  یهفلسف
. وی در خلال تلاش برای رسیدن به آرامش و جستجوی  من خویش استی هگمشد هویتپی 

ترین اسرار کوچک ، حتیدادهالشعاع قرار های فرعی داستان را تحتوجودی خود، شخصیت
کند. خویش را در مورد مشکلات خود با همسرش ژانت و روابط عاشقانه با سناء و تهاني بیان می

علاوه بر زندگی شخصی تادرس، موضوعات اجتماعی مانند نوع زندگی قدیمی  ،رماناین در 
 است. بیان شده نیز ربوط به ارثو اختلافات م یهای خانوادگهای مصری و درگیریخانواده

 
 حکایات یوسف تادرسرمان زمان در 

در این داستان است؛ زیرا تادرس )راوی داستان(  شدهزمان یکی از عناصر و موضوعات مطرح
هایی او در موقعیتکشد. زندگی خود را از زمان تولد تا زمان نگارش این رمان به تصویر می

هذه أیام سادة، بلا »گوید: استان میمثلًا در قسمتی از د ؛تفسیرهای جالبی از زمان دارد ،خاص
پیوسته به توصیف ، استانگاری زمان  ءیکه در حقیقت ش (22: 2115 )عصمت، 3«طعم، بلا شکل

های زمان مثل ثانیه یواحد ثابت. این نوع زمان که مختص به خود اوست پردازدمی زمان حسی
آمدنی یا د، ندارد؛ واحد آن کشکنزمانی که نور در سیصد هزار کیلومتر طی می تقویمی یا مدت

: 1333پور، )مندلیباشد ها میانسانچنین واحدی، حس  یهکنندتعیین شدنی است و فاعل  کوتاه
که گذشت زمان در درون موضوع موردنظر  گذاری شدهبراساس این حقیقت پایه یزمان حس(. 112

ط با خوشی و یا ناخوشی لحظات موجود به اعتبار شرایطی که بیرون از آن وجود دارد، یعنی در ارتبا
. برای مثال زمانی که تادرس سرخوش (34-91: 1333)مکی، ریتمی متفاوت خواهد داشت  ،در آن

 خودبرای را ، آن زمان شدن امیال نفسانی استدهعاشقانه با تهانی و غرق در برآور یاز رابطه
شادی برای او کوتاه  ییعنی لحظه ؛دداندر آن موقعیت زود میرا گذر زمان داند و می خوشایند

بعد از همین رابطه که با تهانی  .(112: 2115)عصمت،  4«الأیام كأربکتني سرعة انقضاء تل: »است
ای برود که تهانی در گیرد به مدرسهتصمیم می و دانددارد، فراق و دوری او را بر خود سخت می

دو ساعت  خود و گرمای تابستان، مساعداوضاع روحی نا باوجودوی  مشغول به کار است.آنجا 
 11«اثقل ساعتین عشتهما»گوید: در توصیف آن ساعات می ؛ یوسف تادرسماندمنتظر او می

ی که در ادامه در تحلیل گذرانده است. سختیبهساعات ناراحتی و اندوه را وی  که چرا؛ (132)همان: 
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عبارات استعاری زمان برای بیان محتوای که چگونه راوی از  توان مشاهده نمودبیان خواهدشد، می
 کند.برداری میافکار، حالات و روحیات خود بهره

 
 زمان یسازوکارهای شناختی حوزه

های تصوری و مجاز در رمان مفهومی، طرحوارهی هاستعار کارهای شناختی   و ساز در این قسمت
 گیرد: ، مورد بررسی قرار می« حکایات یوسف تادرس»
 

 مفهومی و طرحواره تصوری یاستعاره
در این  ،مفهومی هستند هایاستعاره گیری برخیشکل ری مبنایهای تصوبا توجه به اینکه طرحواره

 اند:های تصویری تحت یک عنوان آمدهمفهومی و طرحواره یقسمت استعاره
 

  نمثابه مکازمان به
ه حجمی است که در حقیقت طرحوارو مثابه مکان است" مفهومی " زمان به یمبنای استعاره

کنیم که دربرگیرنده رض میهایی فهایمان را مانند ظرفای فیزیکی است که بدنتجربه»
هایی مانند خانه و ها در ظرفای از اعضا، احساسات و عواطف است یا طوری که گویا آنمجموعه

عبارات که از  "وقت"نیز های زیر در مثال(. 124: 2111)الزناد، «. ماشین و غیره قرارگرفته باشند
صورت مکانی مجسم شدگی پیداکرده است و بهخاصیت مکان"في" زمان است با حرف  مربوط به

 شده که تادرس در آن قرارگرفته است:
گوید که احساس سناء نسبت به خود می یتادرس زمانی که غرق در رابطه با سناء بوده، درباره

آن را  تحملبیند که توان و این نگرش منفی را سد و شکافی میخاطر ندارد کرده به وی تعلقفکر می
 11«في الوقت الذي کنت فیه مندفعاً في المغامرة»کند: مجسم می گونهاینآن زمان را ؛ وی ندارد

"وقت" را  و گرددبرمی "الوقت"به " کنت فیه" در  "ه"در این مثال ضمیر  .(112: 2115عصمت، )
تادرس زمان دوستی با سناء را  ؛ یعنیاستمجسم کرده ،قرارگرفتهر آن مکانی که تادرس د صورتبه

 یای مشخص برای خود دانسته که در آن با شور و هیجان به رابطهچون حصار و محدوده
 است.اش ادامه دادهعاشقانه

دوست صمیمی  همچنیناز خویشاوندان مادر تادرس و بولس )گفتگویی که با رضا  درتادرس 
 -استهای مادی نبودهرضا بولس ثروت که مراد  درحالی-ثروت داشته  نهادنبنیاند او( در مور
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سخرت من السهولة التي یتحدث بها عن بناء الثروات، في »کند: بیان می گونهاینخود را  یگفته
 .(122: همان) 12«الوقت الذي یعاني فیه الناس لیجدوا ما یطعمون به أنفسهم

گردد که نویسنده "الوقت" )زمان( را در "یعانی فیه" به "الوقت" برمیدر این مثال ضمیر "هـ" 
به تصویر  ،برندچون مکانی که مردم به لحاظ اقتصادی در آن با سختی و مشقت به سر میهم

نظر تادرس مکان رنج ؛ کشیده  است.یعنی زمان مد 
 
 سیرممثابه بهزمان 

کند و را کنترل می ویتجارب فیزیکی  ؛است انسانمسیر بخش بزرگی از زندگی  یهطرحورا
با  ی کهبا این جهان از طریق مسیرهای مختلف انسانکند. را سازماندهی می ی اوهای روزانهفعالیت

مسیر از کردن طیمانند  د؛دهصورت روزانه انجام میآن را به و د، ارتباط داراستدر تعامل آن 
و از  اتومبیلاز خانه تا محل کار و از محل کار تا  گاز تا سفره غذا ورختخواب تا حمام، از اجاق

"حتی" و با استفاده از الفاظ  نویسنده(. 111: 2114)البوعمرانی، تونس تا فرانسه و از زمین تا آسمان 
 برای زمان مسیر در نظر گرفته است: ،"نهایة"

 
 حتی

های روحی و آشفتگینهایت و غایت چیزی است. با توجه به اینکه افکار  "حتی" یکی از معانی
 آمد که "صباح" یها حرف "حتی" با واژهگیرند، در اکثر نمونهتادرس معمولًا در شب اوج می

 های خاص اوست:پایان مسیر شب یدهندهنشان
تصویر ای که با همسرش "ژانت" دارد را نیز بهتیره یرابطه ،که دل در گرو سناء نهادهتادرس وقتی

خانه را مشاجره داشته، ید که به خاطر عدم توجه به امور منزل با وی گوکشد؛ از شبی میمی
اما آن شب نیز به سناء فکر  ،داند حق با اوستمی باوجوداینکه اندیشیده؛کرده و به طلاق او نیز ترک
  .(122: 2115عصمت، ) 13«بقیت مستیقضاً حتی الصباح»خوابد: کند و نمیمی

 ،را نقاشی کند تصوراتشدهد که بولس به تادرس پیشنهاد می یا در مثالی دیگر زمانی که رضا
هایش به در نقاشی ،کردهکشد و هرچه را در ذهنش تصورهای عجیبی میشب نقاشییکدر تادرس 
 19«اللیلة ظلت جالساً حتی الصباح كفي تل»ماند: تا صبح بیدار می را آن شبو  دکشیم تصویر
 (232)همان:

در شب گویی آن را  نهایت و غایت مسیر تادرس است که ،"صبح"ن رسید ،های فوقدر مثال
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گذارد، مقصد او روشنایی صبح است که از مسیر تاریک پا به مسیر روشن می . در واقعپیمایدمی
کند و گویی رسیدن زمان جدید خود می یگذرد و او را غرق در اندیشهشبی که بر او سخت می

 بخشد.ه او را از تفکرات خاصش رهایی میاست ک )صبح( و گذر از زمان تاریک )شب(
 

 نهایة
کند و حال و هوای زمانی که به اختلاف دین خود با او فکر می ،تادرس در زمان رابطه با سناء

ای که در آن دایی د؛ خاطرهکناحساس میرا  برای او تعریف کرده اشای از داییمادرش خاطره
فرار کرده است:  ،اندلمان بر روی در آپارتمان او گذاشتهبه خاطر علامتی که برادران مس تادرس

 (111: 2115عصمت، ) 15«الأجواء التي حکت لي أمي عنها في نهایة الأربعینات كوبدأت أشعر بتل»
در نظر گرفته و زمانی که در  ی راچهل، مسیری هبرای ده "نهایة" یدر این مثال تادرس با واژهکه 

 تعریف کرده است. ایبرای او خاطره شمادر، پایان آن مسیر بوده
اما ، احساس خواری باوجودو  بیندرا می خود ها بلال یکی از دوستان قدیمتادرس بعد از مدت

کند و محرکی است برای او که دوباره به سمت این دیدار گویی او را از خواب غفلت بیدار می
 ،تصویر متفاوت از خود بکشد 44که  گیردمیزمانی که تصمیم ؛ برود -اشهنر ذاتی-نقاشی 

 یدر این مثال پایان روز که با واژه (.211همان: ) 12«وجدت نفسي في نهایة الیوم»گوید: می
خود  یاش درباره، مقصد تادرس در روزی است که اسیر افکار و احساسات منفیشدهبیان "نهایة"

او  نفس تادرس از یاگو شود. رت آزاداز اسا تواندمی که با رسیدن به این مقصدنحوی به بوده؛
یابد. روز مسیری را می تادرس آنو  استای دور قرار گرفتهدر فاصله یک شیء،جداست و چون 

روز به  یخلاقانه شدگیمکانیاست.  گرفته قرارشخصیت داستان  فس  است که در انتهای آن ن  
وحی خود را که در واحد زمان رخ های رتغییرات و دگرگونیتا بهتر بتواند  کندمیراوی کمک 

 کند.توصیف ، دهدمی
  

 ءیشعنوان یک بهزمان 
این نوع  .مقدار" است ی"طرحواره ،گیری(اندازهء )قابلیش مفهومی  زمان   یمبنای استعاره

ی اشیاء سر یهبا انداز ،تصوری یطرحواره  یهطرحوارآن، بهبه همین خاطر و  کار دارد و کم 
از واژگانی که دلالت بر مقدار  ،تصویرکشیدن مفاهیم انتزاعیشود. در بهگفته می یاتصوری  شی

)شاملی و شود کرد و غیره استفاده میداد، اضافهکرد، کاهشافزود، زیادکرد، کم مانند ،)میزان( دارند
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شمار بههای زمان لحظة" که از مؤلفهبرای "های زیر نیز نویسنده در مثال( 22: 1341قاسمی، حاجی
 کاربرده است:به را که دال بر کمیت هستند صغیرة "،"کثیفة" و"ثقیل "واژگان " آیند،می

دوام  ،آن که لحظات سخت   معتقد است و داندتادرس در پایان داستان، زمان را گذرا می
طور کامل سرگرم که به زمانی دروی  .داندزندگی را انتخاب خود شخص می یهآورند و شیونمی

سر  گویی چون بارانی بر  ؛اندزدن بودهچشم برهمیک یاندازهبهگوید که از لحظاتی می ،اشی بودهنق
عصمت، ) 11«لحظات صغیرة لم تزد علی کونها لمحة: »استها سرخوش شدهاند و از آناو آمده

2115 :291). 
کارگیری به ،دهدسازی زمان در ذهن نویسنده را نشان میآنچه در این مثال چگونگی مفهوم

 یزمان است و واژه های کوتاه  "صغیرة" برای "لحظة" است؛ زیرا که "لحظة" یکی از مؤلفه یواژه
گونه وی این ،در حقیقت .کاربرده استبرای آن بهدارد را بر امور حسی کوچک  لالتکه د "صغیرة"

 دهد.زمان را نشان می بودنحسیملموس و 
 ،تادرس هنر نقاشی  زیرا  ؛های دیگر متفاوت استزمان زمان نقاشی برای این شخصیت با

دهد که با این هنر حالت خاص نفسانی به او دست می .عد روحی اوستای برای تکامل ب  وسیله
این  .زندیک نیروی ماوراء طبیعی را برای او رقم می هرسد و اتصال بگویی به شهود عرفانی می
 .حال متفاوت بکشدهفت نقاشی متشابه و درعین ،شبشود که در یکاحساس خاص باعث می
گوید و از مخاطب ها تادرس از حالت روحی خود و لحظات اشراق میبعد از کشیدن این نقاشی

کنت طیناً  كألم تجرب لحظة کثیفة علی هذا النحو، لحظة ثقیلة کأن»پرسد: فرضی خود می
 .(234)همان:  13«وتحولت إلی کائن له روح

که در چنان ؛رودتراکم و فراوانی اشیاء به کار می بیان برای ،کثف"" یاصل ماده
 نهادن چیزی بر چیزی دیگر و جمعمالکاف" و "الثاء" و "الفاء" دال بر، بره»"اللغة" آمده "مقاییس

)ابن « و برگشود این چیزی انبوه و متراکم است و ابر متراکم و درخت پرشاخ شدن است؛ گفته می
 ،نویسنده این واژه را برای "لحظة" که از مصادیق زمان است ،در مثال فوق(. 121/ 5: 1414فارس، 

"ثقیلة" که دال بر میزان  یکند؛ همچنین واژهانگاری زمان را از دیدگاه وی القا مییءکاربرده که شبه
کاربرده ه"زمان" در نظام مفهومی خود ب بودنملموستأکیدی بر بیان در ادامه برای را و اندازه است 

 است.
"تلک" و "ذلک" دو اسم اشاره هستند که در زبان روزمره برای امور ملموس و حسی کاربرد 

 بیان مفهوم های اشاره برایدر کنار امور حسی از این اسم خود، رماننویسنده در اما در  ؛دارند
به فکر ساختن من   ،ماجراهای عاشقانهاز پشت سر گذاشتن  تادرس بعد برده است. بهرهنیز  "زمان"
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وی  .کندرفتن به دیر و خواندن کتاب مقدس را می وجودی خویش است و در خود احساس نیاز  
الفترة وصل رکود  كفي تل»: دانداش میزندگی یترین برههاصلاح خود را بحرانی انجام   زمان  

دال ، رفته کاربهالفترة" " که برای "ك"تل یدر این مثال اسم اشاره .(219)همان:  14«حیاتي إلی أقصاه
یا زمانی که یوسف تادرس خبر مرگ  نویسنده است. نظر اززمان  بودنحسیءانگاری و یبر ش

 كیبدو أنني آذیته في ذل»گوید: العمل او میدهد، قبل از بیان عکسمادرش را به پدر می
بودن بر ملموس، که کاررفتهبه" برای "مساء" كدر این مثال نیز اسم اشاره "ذل .(34)همان:  21«المساء

 . دلالت داردخصوص به )بعدازظهر( آن عصر  
هایی خاص " که برای زمانك" و "تلك"ذل یهرسد دو اسم اشارهای فوق به نظر میدر مثال

های اشاره مذکور، این نویسنده سعی دارد با اسم که باشندمیبیانگر آن  در حقیقتروند؛ می به کار
 ها متمایز سازد.ر زمانها را از دیگزمان

 
 خطی یطرحواره

برای امور انتزاعی  تمایز. این وجهیکی از وجوه تمایز جانداران با محیط اطراف است ،حرکت
سازی اما چون موضوع موردبحث زمان است و مفهوم ،شودحرکتی محسوب می یاگرچه طرحواره

ن خطی برای تبیین زمان در ای یهای طرحوارهاز حالت ،شودخطی بیان می یزمان با طرحواره
فزاینده از  یهسب فاصلعدی برح  ب  این طرحواره، اشیاء را در یک خط تک شده است.استفاده بخش

در  (.59: 1341)تیلر، رود کار میاستعاری در مورد تسلسل زمانی به لحاظ از و آرایدگر مییک نظاره
شده است: نوع اول معرفیشناختی،  مدل   سازی زمان، دو نوعزبانشناسی شناختی برای مفهوم

 ،زمان محور مدل   که این باشندهای زمان محور میمدل ،های شخص محور و نوع دوممدل
)بهنام، متضمن ناظر نیست؛ بلکه یک رویداد زمانی برحسب رویداد مکانی متقدم یا متأخر است 

 ک و ناظر متحرک است.دو مدل زمان متحر یمحور دربردارندهمدل شخصاما  (.22: 1334
 

 متحرک زمان  
 ؛شوداستفاده می« حرکت در مکان یهمثابزمان به»مفهومی  یزمان معمولًا از استعاره درحرکت

 یهایی که نویسنده برای حرکت زمان استفاده کرده، استعارهاما در پژوهش حاضر با توجه به فعل
ن استعاره، شخص ثابت )ایستا( در مکان بر اساس ای .قرارگرفته استمبنا « زمان جاندار است»

های زمانی از که دورهدرحالی ؛کندکه نگاهش را به سمت خاصی هدایت می قرار داردمشخصی 
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گذرد. این استعاره بر بخش بزرگی از بینش انسان از زمان حاکم است جلو به عقب بر او می
 (.31: 2112، ي)الحراص

 
 أتی

های داستان و در حالتاز چند مورد در  و دلالت داردیدن فعلی است که بر آمدن و رس "أتی"
و تادرس، تادرس  يتهان یشدن رابطهبعد از قطعکار رفته است. مثلًا، زمان بهبیان برای  یمختلف

 مراقبت امتحانات درعنوان مثال وی مسئولیت . بهشودهای زیادی متوسل میبرای دیدن او به راه
یرد که شاید بتواند او را ببیند و با فرارسیدن ایام امتحانات در حالتی بین گجاهای دور را بر عهده می

وعندما یأتي میعاد الامتحانات یرتجف قلبي و : »شودگیرد، مضطرب مینگرانی و انتظار قرار می
مثال برای "میعاد الامتحانات" )زمان این که در  فعل "یأتي" (.211: 2115)عصمت،  21«یضطرب

صورت جانداری به سمت کاررفته و حرکتی ارادی برای آن مجسم شده است، بهبهمقرر و موعد( 
 است. حرکت درناظر ثابت )تادرس( 

کشد و سنجد و همان را برای مخاطب به تصویر میگاه اوضاع و شرایط خود را می ،تادرس
کند شیار میگذر زمان تو را هو بازایستاده،ات از حرکت کردی زندگیهر بار که احساس :گویدمی

 (.212)همان:  22«تي لحظة تنقلک نقلة أخری و تعرف أنها لا تتوقفتأ»که زندگی در جریان است: 
زمانی که از جانب خود با فشار و نیرویی  ؛دال بر حرکت زمان است ،"تأتي لحظة"در این مثال 
 ،ند. حرکت زمانکمنتقل می یبه جایگاه دیگر قرار دارد،انسان را از جایگاهی که  وهمراه است 

 که تنها دلگرمی انسان در مواقع سختی است. باشدمیزندگی  یافتن مثبت  جریان
 

 آن
" رود و حرکت آن شدن، فعلی است که همیشه برای زمان به کار میبه معنای فرارسیدن و نزدیک "آن 

ثابت و  ،ه ناظرک شدهاستفاده این فعلهای متفاوتی از کند. در داستان نیز در موقعیترا مجسم می
 متحرک به سمت ناظر است: ،زمان

خواهد که دهد و از او میرضا بولس کتابی از تصاویر مردم به تادرس میدر بخشی از داستان، 
آن الأوان »گوید: رود و در اواخر کار به تادرس میها را نقاشی کند، هر هفته به دیدن تادرس میآن

مثال این  که (295: 2115)عصمت،  23«ض بها هذه الصوریا یوسف، لابد أن نفکر في وسیلة نعر
 زمان متحرک است.بیانگر 
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تادرس کلام او  یبه گفته ،کندزمانی که استاد نعیم، تادرس را نصیحت میدر موقعیتی دیگر، 
زمان بازگشتش از ضلالت و  اکنونشود که او )تادرس( شخص گمراهی بوده و در این خلاصه می
این مثال بیانگر آن است که در بستر  .(141: همان) 29«ن أوان الرجوع قد آنوإ»اشتباهات است: 

کند که از خطا و اشتباهات های مناسب به سمت انسان، وی فرصت پیدا میزمان و حرکت زمان
 خود بازگردد.

 
 جاء

هنش ها در ذخیال و تصویر آن ،هابا این نقاشی زمانهمکند و تادرس تصاویر کائنات را نقاشی می
کند به خودش نزدیک شده است؛ در این ایام یک روز از گیرد و با این افکار احساس میشکل می

آن تصاویر را  . ویبیند؛ گویی روح دیگری داردشود خود را در مکانی دیگر میخواب بیدار می
 شایهحرکت قائل است که اولین نقاشی ،خاص برای آن روز   و داندبرآمده از درون وجود خود می

"جاء" )آمدن(  .(231: 2115)عصمت،  25«حتی جاء الیوم رسمت فیه أول صوري: »کشدرا در آن می
. در این مثال نویسنده آن را برای زمان دلالت دارد فعلی است که بر حرکت ارادی جانداران

فته جاندار متحرکی به سمت او ر صورتبهثابت است و زمان  که تادرس ناظر  نحویبه ؛کاربردهبه
زیرا که ضمیر  ؛حجمی برای زمان است یاین مثال متضمن طرحواره ،است. علاوه بر حرکت زمان

مربوط به "الیوم" است و آن روز خاص را چون مکانی که در آن نقاشی کشیده،  ،در "فیه"موجود 
 است.مجسم کرده

ندگی را ز ،دهدخود را از دست می یبعد از دوری سناء، تادرس روحیهدر بخشی دیگر، 
کند که سناء می باخبرهمکار سناء او را  . روزیگذراند و پیوسته در انتظار سناء استسختی میبه

 .(122: همان) 22«مني زمیلة " سناء"... تحتی جاء الیوم الذي اقترب» :در قاهره نزد عمویش است
 حرکت زمان را به ،در این مثال نویسنده بیشتر از آنکه حرکت همکار سناء را مدنظر داشته باشد

در این مثال دارای نوعی حرکت  . همچنین زمانتصویر کشیده و آن را بر خبر او مقدم کرده است
کند و علاوه بر آن زمان از دیدگاه نویسنده را مجسم می جانداربودن ،ارادی است که فعل "جاء"

 شود.که به تادرس نزدیک می را مشاهده کرد طرحواره نزدیکی برای زمان توانمی
 

 كحر
در قسمتی از داستان، تادرس . " نیز بیان کرده استك"حر ینویسنده حرکت زمان را صراحتاً با ماده
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گوید: عشق وی عقیده دارد که عشق جادو دارد و از قول یکی از دوستانش می .گویداز عشق می
صبح از خواب بیدار  دهد و دلباختگی نیرویی دارد که انسان رااحساس انسان را به زندگی تغییر می

 كیتحر»با تغییر و تحول همراه است:  هرروزبوده و  درحرکتبازی زمان در ایام عشق .کندمی
ها درک تفاوتاست که زمان  در بستر حرکت .(111: همان) 21«الزمن لا یصبح الیوم مثل سابقة

خوب را در تحولات  ،شود؛ یعنی زمانی که انسان از لحاظ روحی به آرامش مطلوب برسدمی
 است. نیز برای شخص تادرس یفهمد این مثال مبین زمان حسیک روز می یفاصله

 
 مر  

" به معنای گذر و  که برای اما وقتی ؛رودکار میو در زبان روزمره برای امور مختلف به عبورکردن"مر 
بعد . کندقا میال حرکت را برای آن ،شدن آن است که در بطن خودمراد سپری ،رودکار می"زمان" به

روز  به کند و روزتهانی و تادرس، تادرس پیوسته خاطرات او را یادآوری می یاز ماجرای عاشقانه
این  در .(131: 2115)عصمت،  23«بمرور الوقت أصبحت حالتي أکثر سوءاً : »شودحالش بدتر می

املی برای تشدید زمان ع گویی حرکت  ؛ و زمان متحرک است باشدمیمثال نیز تادرس ناظر ثابت 
  اوضاع روحی سخت اوست.

شود که گذر زمان عاملی برای بهبود اوضاع و البته عکس این قضیه هم در داستان دیده می
عاطفی که به خود  -مثلًا تادرس بعد از پایان تحولات روحی ؛شرایط بد و سخت ناظر ثابت است

بمرور الوقت »گوید: میو  یابدیبه آرامش دست م ،شوداش با همسرش بهتر میآید، رابطهمی
 (.144: همان) «استقرت الأمور في البیت

 یرمان، حرکت زمان مختص به زمان حال نیست و از گردش ایام و گذر زمان دربارهاین در 
که یوسف تادرس در گرداب مشکلات روحی گرفتار مثلًا وقتی ؛آیدآینده نیز سخن به میان می

لا »گوید: ست خوبش در تلاش است که او را آرام کند و به او میعنوان دواست، رضا بولس به
سوف" دال بر آینده و " یواژهدر این مثال  .(141: همان) 31«تقلق یا یوسف، فترة صعبة و سوف تمر

 ،که گذر زمان باشدمیکار رفته است. این مثال نیز بیانگر آن فعل "تمر" برای "فترة" )دوران( به
 است. -مشکلاتی که بنیاد روحی دارنددر رمان، -ایی از مشکلات ای برای رهوسیله

  
 ناظر متحرک

های متفاوتی تواند مبنای استعارهقالب بیانی می ،در این مدل که زمان ثابت و ناظر متحرک است
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 باشد:
 

 زمان مسیر است
ان به کار اما وقتی برای زم ؛سرانجام رساندن امور استبه و  دادنفعل "قضی" به معنای خاتمه

مشخصی را مدنظر دارد و  به این صورت که گوینده خط زمانی   ؛گذراندن آن مدنظر است ،رودمی
های زیادی با فعل "قضی" "زمان" در موقعیت ،در رمان حاضر .کندآن را چون مسیری طی می

تادرس در توصیف سالی که برای تحصیل به اسکندریه چون مسیر مجسم شده است. مثلًا، هم
های یا در زمان آشفتگی .(53: همان) 31«قضیت في الإسکندریة عاماً واحداً » گوید:رود، میمی

 .(191: همان) 32«شارداً  يقضیت أیام»گوید: کردن روزها میاش از چگونگی سپریروحی
خواهد از موضوع حتی زمانی که می ؛زمان عنصری است که نویسنده پیوسته به آن توجه دارد

کان یوماً »کند: ، چگونگی گذر زمان را قبل از پرداختن به آن موضوع بیان میخاصی صحبت کند
 .(232: همان) 33«شتویاً قضیته في البیت

مسافت خاصی را  ،های فوق بیانگر آن است که مسیر مدنظر نویسنده برای زمانمثال
 تواند کوتاه باشد مانند "یوم"و هم بلند مانند "عام".طلبد؛ هم مینمی

 
 ء استیش زمان

کنا »گوید: بیند، با افسوس میوقتی تادرس برای اولین بار گوشی موبایل را در دست رضا بولس می
 (.151: 2115)عصمت،  39«نقترب من نهایة القرن والحیاة تتغیر، وأنا في عزلتي أعیش في کهف

مبین  ،زمان شدن بهدال بر حرکت به سمت زمان است و همچنین نزدیک ،فعل "نقترب" در این مثال
 باشد.مینزدیکی  یءانگاری آن است که در حقیقت طرحوارهیمفهوم ش

 
 مجاز مفهومی

 جزء هستند: -کل یاکثراً تحت رابطه ،زمان در رمان یمجازهای حیطه
 

 جای رخداد(جای مظروف )زمان بهظرف به
را به زمان آن  خدادهای رمظروف است، نویسنده ویژگی ،زمان ظرف و رخداد ذیلهای در نمونه

صحبت خواهد از زمان کودکی خود در شروع یکی از مباحث داستان، تادرس میاست. انتقال داده
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هذا یوم صعب لایمکن أن یمر  : »کندگونه شروع میپس کلامش را این ،که هیولایی را دیده کند
  .(33: 2115 )عصمت، 35«هکذا

س وجود او تادر .ای سخت در زندگی اوستمرگ مادر تادرس حادثههمچنین در مثالی دیگر، 
کشد و آن روزگار را دست از کار می شبعد از مرگ کهنحویبه ؛داندمیزندگی خود  معنابخشرا 
 (.41: همان) 32«هذه فترة قاسیة»گوید: می . وی در وصف  آن زمانگذراندسختی میبه

هویت  یار خود دربارهسناء و تادرس، تادرس که درگیر افک یبعد از آشکارشدن رابطه
یک روز احساس تنهایی شدیدی بر  ،غمناک بوده است موجودات و اشیاء بوده و از این موضوع نیز

کان هذا الیوم »گوید: کند و میسختی سپری میآن روز را بهکه ایگونهبه ؛شوداو غالب می
این و  دهندمیان رخ در ظرف زممشکلات و اتفاقات  ،هامثالاین در  .(195)همان:  31«صعباً 

 .شودمیمجازی در متن ظاهر  ایرابطهدر  ،خود مشکلات جایبهظرف 
  

 ءجای جزکل به
کل روز و شب را  ،جای ساعت خاصی از طول روز یا شبهای زیادی از داستان، راوی بهدر نمونه

: 2115عصمت، ) 33«وصلت في اللیل»گوید: رود، میوقتی به اسماعیله می. مثلًا، بردمی به کار

هایش برگردد و به زندگی با خواهد که نزد همسر و بچهکه استاد نعیم از تادرس مییا وقتی .(192
في اللیل عرض الأستاذ نعیم الموضوع بنفس : »گویداو می یها ادامه دهد، تادرس دربارهآن

بولس را ملاقات  یا در قسمتی از داستان در روز جمعه رضا .(114همان: ) 34«الطریقة الحکمیة
  (.314)همان: 91«یوم الجمعة قابلت "رضا بولس"»گوید: کند، میمی

های فوق نشانگر آن است که نویسنده در موضوعات عادی داستان هم از پرداختن به زمان مثال
گاه مجازهای فوق دهد که بهنوع بیان عادی نشان می . همچنیننمانده استغافل  صورت ناخودآ

 کاربرده است.ساعتی از آن به جایبهیا شب را یعنی کل روز 
 

 نتیجه
به . استهسازی زمان در رمان منتخب بودمفهوم یهای فوق در پی یافتن پاسخی به نحوهداده

کارهای  و سازی زمان از سازکه نویسنده برای مفهوم باشدمینتایج تحقیق بیانگر آن عبارتی، 
 یهه و عادی نویسنده که برآمده از ذهنیت وی در باب مقول. نوع گفتار ساداستبردهشناختی بهره 

در حقیقت . این گفتمان نویسنده است یزمان است، نشانگر همبستگی زبان ادبی و زبان روزمره
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مفهوم زمان  های بیانروش یهمصر در زمین یهجامع درون فرهنگیهای ویژگی یهکنندمنعکس
 باشد.می

های تنگاتنگ زمان و مکان، مکان یکی از راهی هبا توجه به رابط، تر جهانیاز یک منظر گسترده
 یحجمی از استعاره یبا استفاده از حرف "في" در قالب طرحواره سازی زمان است. نویسندهمفهوم

صورت مسیری است که انسان آن را است. یا زمان بهبهره برده مفهومی " زمان به مثابة مکان است"
های یکی دیگر از راه د نیز،ها سروکار داربا آنانسان و امور مادی روزمره که اشیاء  پیماید.می

ء است" و با قیدهای یبه این صورت که " زمان ش ؛زمان توسط نویسنده است دادنملموس نشان
های آن مشخص و گاه با اسم یکه گاه اندازه قیدهایی از این دست خاصی چون "صغیرة"، "ثقیل"و

 گردد.است، ترسیم می شدهدادهعینی نشان  ايي" چون شكو "تل" ك"ذل یاشاره
های استعاره ،های بیانی متفاوتیخطی که مختص به زمان است نیز در قالب یطرحواره

حرکت جاندارانی نظیر انسان برای زمان، حرکتی  شدن. قائلآوردمی به وجودمفهومی خاصی را 
 یهباشد و در زمرمفهومی "زمان جاندار است" می یرهسازد که متضمن استعاارادی را متصور می

زمان ، الگوی همچنین که زمان متحرک و ناظر ثابت است.طوری ؛خطی نیز قرار دارد یهطرحوار
 نمایدمیمفهومی "زمان مسیر است" یا "زمان شيء است" را ایجاد ی استعاره ،ثابت و ناظر متحرک

دارد. در مجاز مفهومی نیز زمان چون ظرفی و دورشدن را ن شدقابلیت نزدیکزمان  ،در آن شیءکه 
شده نسبت داده هاآن های رخدادها به زمانویژگیو  است که رخدادها و اتفاقات مظروف آن هستند

 کاربرده است.جای جزئی از آن بهزمانی را که دال بر کل باشد مانند روز به ، نویسندهیا اینکه .است
بدین معنی اول اینکه زبان نویسنده از زبان عادی جدا نیست.  ؛مهم دارد ها دو پیامداین یافته

یا  شودگرفته میمکان در نظر  مثابهبه آن ،سازی زمانبه همان نحو که در زبان عادی برای مفهومکه 
. گاه ناظر ثابت و زمان متحرک و گاه داده استرخظرف، در زبان نویسنده هم همین اتفاق  مثابهبه

 است به سمت زمان در حرکت انسانمکان یا مسیری ثابت است. گاه  مثابهبهتحرک و زمان ناظر م
سازی زمان در همان چارچوب و قالب زبان عادی و پس اساساً، مفهوم .انسانو گاه زمان به سمت 

های حرکتی، ظرف و مسیر است که به نویسنده با همان ابزارهای استعاری، مجازی و طرحواره
دوم،  یهاما نکت؛ دهد به حوادث در چارچوب زمان بیاندیشد و آن را در قالب کلام بریزداجازه می

شود این ابزارهای شناختی در خدمت مفاهیم احساسی، داستان است که باعث می یهدرونمای
 قرارگیرد.  هاآنها و تغییرات و تحولات روحی و توصیف شخصیت و شخصیت رفتاری
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 تصور "الزمن"في روایة حکایات یوسف تادرس في ضوء النظریة الدلالیة المعرفیة
 

 1طیبه فتحی ایرانشاهی
 2سیدمحمود میرزایی الحسینی

 1شیرین پورابراهیم

 
ص خَّ ل   الم 

الزمن هو من أهم المفاهیم المعقدة المجردة التي استرعی انتباه العدید من المفکرین عبر التـاریخ. 
استناداً إلی اللغة البشریة،  قام علماء علم الدلالة المعرفي )الإدراکي( بدراسة فهم الانسـان للـزمن. 
تحمل اللغة الأدبیة وعلی وجه الخصوص لغة القصة وجود عناصر زمنیة. یسمح لنا تحلیل الآلیات 

ي نص القصـة المعرفیة ، بما في ذلك المخططات التصویریة والاستعارات والمجازات المفهومیة ف
من منظور دلالي معرفي، بفهم هذا المفهوم المجرد وتمثیله في لغة القصة. یرمي هذا البحـث إلـی 

التحلیلي  -دراسة مفهوم الزمن في ضوء نظریة علم الدلالة المعرفي بالاعتماد علی المنهج الوصفي
ولًا استخراج في روایة حکایات یوسف تادرس للکاتب المصري عادل عصمت؛ لهذا الغرض ، تم أ

وبحث الاستعارات المفهومیة والمخططات التصوریة الممثلة في النص التي تحتـوي علـی مفهـوم 
ـة علـی الـزمن. تبـین لنـا  الزمن،کما تمت دراسة المجازات المفهومیة الموجودة في العبارات الدال 

، نتائج البحث أن الکاتب یصور الزمن کـمکان و اتجاه و شـيء وأیضًـا کــکائن ن مـن حـي  لیـتمک 
استخدام  هذا المفهوم الزمني في إطار السـرد ولأغـراض سـردیة مثـل أسـالیب رسـم الشخصـیة و 
توصیف أحداث القصة. بالإضافة إلی ذلك ، تستخدم لغة السرد الحالي مجازات مفهومیة مختلفـة 

مـن  لتصور الزمن، بما في ذلك زمن الحادث بدلًا من الحادث نفسه وزمن الحادث بالکامل بـدلاً 
جزء منه. هذه النتائج  تبین لنا أن نظریة علم الدلالة المعرفي مع نظریات أخری، قادرة علی تحلیـل 

 مفاهیم وتصورات لغة القصة وتوضیح جوانب دلالات السرد و عقلیة الکاتب.
 

الدلالة المعرفیة، الآلیات المعرفیة، الزمن، عادل عصمت، حکایات یوسف : الکلمات الدلیلیة
 تادرس.

                                                 
 العربیة و آدابها بجامعة لرستان دکتوراه في فرع اللغةال خریجة مرحلة-1
 العربیة و آدابها بجامعة لرستان استاذ مشارک في فرع اللغة-2
یام نور، طهران اتقسم اللسانیفي  ةمشارک ةستاذأ-1  یران، إبجامعة ب 
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Introduction: After Saussure, thanks to the efforts of Michael Halliday, 

structuralism went beyond the level of sentences and syntactic studies. He expanded 

the scopes of the text concept and textual context. Holliday evaluates the content 

system of all languages under the heading of meta-role (meta-function) at three 

levels including intellectual (experimental), interpersonal, and textual para-role, 

which together provide a deeper understanding of the text for the reader. Textual 

meta-function is the use of language to produce spoken or written texts that connect 

the meanings of two other meta-functions in a real context and consider their clause 

and type of arrangement to determine how well they shape the text. 

In recent years, many attempts have been made to study structuralism and Halliday's 

systematic pattern of literary works, which reveals the importance of linguistic 

patterns. Meanwhile, contemporary Arabic poetry, considering its new forms and 

themes, which are as a revolution in the direction of classical Arabic poetry forms 

and themes, can be a suitable platform for an analysis based on the patterns of 

Western linguistics. In this context, the present study examines the poem "Dour" by 

Ahmad Matar, a contemporary Iraqi poet, according to a systematic and patterned 

model of Halliday. The aim is to determine the degree of textual coherence, the 

effect of paragraphs in conveying meaning, and the poet's message. 

Methodology: From a meta-textual perspective, the construction of the beginning, 

the ending and the discourse information are considered as structural tools, and 

coherence is viewed as a non-structural tool of the text. In this approach, the 

relations between the clauses are divided into two types, external and internal. 

External relations (non-structural) under the title of coherence address the cohesive 

factors that connect the different parts of the text, which helps the reader or listener 

to understand the meaning. However, internal (structural) relations deal with the 

thematic structure and the information structure of discourse. 

In fact, the contextual function has to do with the initial construction, which is the 

extent and manner of structuring information by the speaker. Then, it concerns the 

informative construction, which is the amount of old and new information by the 

recipient and the relationship between the information presented and other discourse 

information. 

In this research, using a descriptive-analytical method and an linguistic approach, an 

attempt is made to study the main elements of textual meta-functions, which include 
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textual coherence, beginning-ending construction and type of discourse information 

in the poem. 

Results and Discussion: According to the analysis of the poem, at the level of 

grammatical elements with 30.61% coherence and at the level of vocabulary with 

57.14% coherence (which is the highest coherence in the poem), the poet often 

draws the audience's attention to four recurring elements including "al-Ghafia", 

"Arsh al-Taghia", "Jeld" and the poet. These have been mentioned in various forms. 

Finally, with the connecting elements that have the lowest degree of coherence in 

the poem, i.e., 12.24%, only a small expansion of the word, its detailed elaboration 

or a brief expression of time between paragraphs have been dealt with. Accordingly, 

with this level of coherence at the level of vocabulary and grammar, the poet first 

draws the audience's attention to the factors that somehow depict the meaning of the 

title of the poem; That is, the role of the poet and his poetry in overthrowing 

oppression. This is compared to the tanning of the skin of the throne of Taghut and 

is described with a concise expression. 

At the level of the construction of the beginning-ending as well as the type of 

discourse information, it is found that most of the clauses of this poem are unmarked 

and according to the rules of Arabic syntax and normal form of common sentences, 

which gives background information to the beginnings reading this poem. The 

presence of unnamed beginners with old information indicates that the poet did not 

seek to create complexity in his speech and wants to speak frankly and simply with 

his audience. Also, the statement nature of most of the verses indicates that the poet 

does not seek to challenge the audience or encourage them to protest or do similar 

actions to overthrow oppression. A poem with this type of construction seeks to 

inform the audience about the role of the poet and his rhyme. 

Conclusion: In general, according to the structural and non-structural analyses of 

the poem, the meaning of the title of the poem (i.e., Daur = role) becomes clear to 

the audience; That is, the roles of poet and poetry in overthrowing the throne of 

Taghut, a role that has been repeatedly mentioned due to the type of arrangement 

and information as well as the level of coherence. In fact, in this poem, the poet 

points to the effective role of writing in the development of people's consciousness, 

which, over time, achieves results and eliminates oppression. 

 

Keywords: Halliday, Textual meta-functions, Ahmad Matar, The ode Daur. 
 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 32/ پياپي پنجم و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

 هلیدی گراینقشبا رویکرد زبانشناسی  احمد مطر «ورد  » یهقصیدکارکرد فرانقش متنی در 
 

 کرج و تهران خوارزمی دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، ناعمی زهره
 تهران خوارزمی دانشگاه انسانی، معلو و ادبیات دانشکده عربی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی، 1زریوند نیلوفر

 
 11/40/1044تاريخ پذيرش:  40/42/1044تاريخ دريافت: 

 
 چکیده

که  گیردمیی متن از سه فرانقش کلی اندیشگانی، بینافردی و متنی بهره هلیدی برای تحلیل معان گراینقش یهنظری
ور»ی هژوهش حاضر تنها از منظر فرانقش متنی به تحلیل معانی قصیددر پ است. در  شدهپرداختهاز أحمد مطر  «د 

عناصر اصلی فرانقش متنی تا  شده سعی بر آنو با تکیه بر رویکرد زبانشناسانه، تحلیلی -روش توصیفی بهاین جستار 
مذکور  یه، در قصیداستی و نوع اطلاعات گفتمان بخشپایان -تحلیل انسجام متنی، ساخت آغازگریشامل که 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیشترین انسجام قصیده ناشی از انسجام واژگانی  بررسی شود. تطبیق و
عرش »، «القافیة»بر عناصری چون در مجموع که  باشدمی (16.04) انسجام دستوری ازآنپس( و 75.41)
کید« شاعر»و نیز خود  «جِلد»، «طاغیةال میان انسجام در این  .انددادهو ارکان اصلی قصیده را تشکیل  شتهدا تأ

نیز و شاعر صریح  سخناناز  که حکایت کمترین سهم را به خود اختصاص داده است (42.21) پیوندی
ها لاعات کهنه بوده و بر وجه خبری جملهو دارای اط نشانبیساختار آغازگری قصیده نیز غالباً . دارد گویی اوخلاصه

مردم و امری که توجه را نه به سمت  ؛دارند یی در براندازی ظلم دلالتدر خصوص نقش شاعر و شعر سرا
 .نمایدمیشاعران و شعرسرایی در آگاهی سازی مردم جلب ی هبه اعتراض، بلکه به نقش سازند تحریکشان

 
ور»ی هأحمد مطر، قصیدفرانقش متنی، ، هلیدیها: کلیدواژه  «.د 
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  ب معاصر عربينقد اد  441

 مقدمه

پیشگام این - م(2641-4227) 2هلیدیمایکل و به کوشش  4سوسوردوبعد از  ساختارگرایی
 توسعه پیدامتن و بافت متنی  یهبه گستراز سطح جمله و مطالعات نحوی بالاتر رفته و  -رویکرد

، 1در سه سطح فرانقش اندیشگانی 1تحت عنوان فرانقشرا  هازباننظام محتوایی تمام  هلیدی .کرد
از متن برای  تریعمیقدرک  ،که در کنار هم کندمیارزیابی  0و فرانقش متنی 7فرانقش بینافردی

فرانقش متنی کاربرد زبان برای تولید متون گفتاری و یا نوشتاری است که . کندمی خواننده فراهم
 نظر قراررا مدّ  هاآنمعناهای دو فرا نقش دیگر را در بافتی واقعی به هم پیوند زده و بند و نوع چینش 

متن  معنا و جهت دهی پیام شاعر در یگیرشکلتا مشخص گردد تا چه اندازه باعث  دهدمی
که چگونگی کاربرد زبان را  بودههلیدی، نوعی دستور  گراینقش. بر همین اساس رویکرد اندشده

که دارای  شودمینظامی از معانی در نظر گرفته  عنوانبه؛ یعنی زبان در این دستور کندمیتوصیف 
 .(411: 4121، )روبنزبرای متبلور ساختن معانی هستند  هاییصورت

مند های فراوانی جهت شرح و بررسی ساختارگرایی و الگوی نظامهای اخیر کوششدر سال
 . در این میاندارندبر میهلیدی بر آثار ادبی صورت گرفته که پرده از اهمیت این الگوهای زبانی 

و مضامین ها و مضامین نوی خود که انقلابی در جهت قالب شعر معاصر عربی با توجه به قالب
الگوهای  این بر اساس د بستر مناسبی برای تحلیلتوانروند، مییک شعر عربی به شمار میکلاس

ور» یهقصیدجستار پیش رو، بر این اساس . باشندزبانشناسی غربی  ، شاعر احمد مطر از «د 
ن انسجام تا میزا دادهقرار  موردبررسیهلیدی  گراینقشو  مندنظامالگوی  بقبر طمعاصر عراقی را 

 کهآنجایی از، دیگرعبارتبه شود.مشخص  شاعرمتنی، تأثیر چینش بندها در انتقال معنا و نیز پیام 
بررسی آغازگر و نوع  شهرت زیادی یافته است،، وی سیاسی هایگرایشاشعار این شاعر با 

متن و  از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چراکه موضوع اشعار اواطلاعات آن در تحلیل 
میزان موفقیت  تواندمینیز  شعر ویانسجام تحلیل از سوی دیگر  ساخته وهدف شاعر را روشن 

 سازد.وی آشکار  موردنظرقال مفاهیم شاعر را در رساندن پیام و انت
برای  معاصر عرب شعراین رویکرد در  کارگیریبهضرورت و اهمیت پژوهش حاضر نیز در 

امری که ؛ است آن سنجش میزان انسجامنیز و و بندهای آن متن نش چیانتقال معنا از  یهدرک نحو
این جستار، ضمن ارزیابی  .است شدهواقعمورد غفلت  ،جز در مواردی نادرر معاصر عرب در شع

تحلیلی و با تکیه -به روش توصیفیمذکور، بر آن است تا با استناد ی هفرانقش متنی در متن قصید
 سؤالات زیر پاسخ دهد: به ،شناسانهبر رویکرد زبان



ور» یقصیده در متنی قشفران کارکرد  442   هلیدی گراینقش زبانشناسی رویکرد با مطر احمد «د 

از لحاظ و هلیدی در چه عناصری تبلور یافته  گراینقشانسجام این قصیده از منظر دستور -
 است؟به چه میزان آماری 
احمد مطر در سطح فرا نقش متنی، از چه عناصری  «دور» یهابزارهای ساختاری قصید-

 یافته و بر چه نکاتی اشاره دارند؟تشکیل
ور»ی هیداحمد مطر در قص-  مفاهیمیبر چه عناصر ساختاری و غیرساختاری، با توجه به  «د 

 تأکید دارد؟
 شود که قصیدة مذکور، بیشترین انسجام خود را در بخش دستوری قرار دادهچنین تصور می

عناصر دستوری به چالش اعتراض فراخواند و از سوی دیگر عناصر ی هباشد تا مخاطب را به واسط
دار به ارائة معانی و اطلاعات نو در جهت تشویق مخاطب نیز با آغازگرهایی نشانساختاری قصیده 

 به حرکت علیه ظلم پرداخته باشد.
 
 تحقیقی هپیشین

شعار احمد مطر ااما ؛ صورت گرفته، تا کنون موضوع حاضر کار نشده است با توجه به جستجوهای
 . شودمیاشاره  هاآنادی از گرفته که به تعد قرار بررسیمورد ، های دیگریاز جنبه

، (4221)« عناصر الإبداع الفنی فی شعر احمد مطر»با عنوان در کتاب خود  غنیم  کمال أحمد
این فنون هنری و  کارگیریبهمطر در  هایانگیزه ، تصاویر هنری،شناسیزیبایی هایجنبهبررسی به 

هلیدی به  گراینقشرویکرد  طورکلیبهاز منظر فرانقش متنی یا  ؛ اماپرداختهموسیقی شعری او 
 پرداخته نشده است. ویاشعار بررسی 

به ، (2661) «شعریة السرد فی شعر أحمد مطر»با عنوان در کتاب خود السعیدی  عبدالکریم
عنوان، شخصیت و  شناسینشانهو روایت شعر در دیوان شعری احمد مطر  هایشیوهبررسی و بیان 
خاص شعری او  هایویژگیبینامتنی و برخی ی همسأل آن از پست. اس پرداخته هاآنفضای روایی 

است؛ اما این کتاب نیز شده های ناگهانی اشعارش ذکریدنبخشپایانهمانند امضاهای شعری و 
 است. نکردههلیدی در بافت شعری مطر توجهی  گرایینقش هایجنبهبه ، همچون مورد سابق

که غالباً در  اندشدهنوشتهاشعار مطر  یدربارهی نیز جدای از کتاب، مقالات و رسالات متعدد
ی ههمچون مقال ؛باشندمیامثال آن  عنوان، زبان طنز سیاسی و شناسینشانهبینامتنی،  یهحیط

)میسان للدراسات « سیمیاء العنوان فی شعر أحمد مطر»الدخیلی و همکاران با عنوان حسین 
تحلیل نوع ارتباط آن ، عنوان اشعار مطر شناسینشانهسی که به برر( 2641: 21الأکادیمیة، العدد 
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های موجود پرداخته است. این مقاله از منظر رویکرد و تحلیل و نیز برخی تناص وی ا متن اشعارب
 حاضر تفاوت دارد. ی هموردی با مقال

ی التناص القرآنی فی شعر أحمد مطر و مهد»با عنوان ی خود در مقاله هوج  زادهأحمدپرویز 
میان به بررسی تطبیقی صورت به (4121: 40ی ی ادبیات تطبیقی، شمارهنامه)کاوش «أخوان ثالث

 یمقالهبا رویکرد  طورکلیبه پرداخته است که این مقاله نیزهای اشعار مطر با اخوان ثالت بینامتنی
 حاضر تفاوت دارد.

ج فی الشعر السیاسی؛ شعر أحمد مظاهر الحجا»با عنوان ی خود نامهدر پایانبن حلیمة  یمینة
تحلیل مناظرات و ی هدر حیط( به بررسی تعدادی از اشعار احمد مطر 2641)« مطر نموذجاً 

موجود در این زبان، موسیقی، تصاویر شعری و بینامتنی وی است؛ پرداخته سیاسی هایگفتمان
. وی در ن گنجانده استو نوعی تحلیل زبانشناسی و کاربردشناسی را در آاشعار را بیان نموده 

باعث  ،بخشدر کنار فنون هنری و زیبایی نوع گفتمان اینچنین نتیجه گرفته که کاربرد  پژوهش خود
 ، استفهامیو عبارات ربطی تکرار، حروف تأثیرگذاری بیشتر معنا بر مخاطب شده و عناصری چون

 یهرساله تنها از جنبمؤثر در این فرآیند و سبب انسجام متن دانسته است. این و سببی را 
حاضر  یمقالهداده با  محدودی که در رابطه با تحلیل انسجام برخی اشعار انجام هایبررسی

 .باشدمیهلیدی ن گرایینقشمشابهت دارد که آن هم از منظر 
در شعر احمد  بررسی فرانقش متنی یهبا توجه به جستجوهای انجام شده در زمین رواین از

این شاعر در شعر  تاکنوناست که  جدیدی تحلیلحاضر  یمقالهکه  رسدمی ، چنین به نظرمطر
تحلیل شعر معاصر عرب باشد تا  یهدستاوردی نو در زمین تواندمی رواین از ؛است صورت نگرفته

میزان در انتقال معنا و پیام شاعر و نیز  و ساخت اطلاعاتی آن تأثیر چینش بندهای شعریپرده از 
 ارد.بردمتن انسجام 

 
ور» یهو قصید أحمد مطر  «د 

طولی نکشید که و سرودن شعر را آغاز کرد  از جوانیمطر، حسن الهاشمی معروف به احمد احمد 
به سمت مسائل ، رمانسیسرودن غزل و اشعار  جایبهحاکم، او را ی هتوجه به اوضاع ملت و سلط

 امان زندگی هاآنحاکم از  که ظلم داشتواسیاسی و سرودن ابیات طولانی در وصف مردمانی 
 ایشدهغالباً سبک شعری او را شکل کامل که عراقی نو پردازشاعر این  ،رواین از کردن را گرفته بود.

: 4116، بیدج)حسینی و  انددانستهشعری  هایتلگرافاز سبک شعری نزار قبانی معروف به 
داده و ظلم حاکم بر کشورهای برای اهداف سیاسی خویش قرار  ایدستمایه، شعر را (406و472
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در مجموعه اشعار خود که از آن با عنوان مطر  .کشدمیرا به تصویر مردمان  تفاوتیبیعربی و نیز 
که با توجه به نام آن، گویی نموده  آوریجمعاست، قصاید غالباً کوتاهی را  یادکرده «لافتات»

 رات به دستهن فرد معترض در تظااست که او همچوپلاکارد یا تابلویی  ،هریک از این قصاید
؛ اعتراضی که با عبارات کوتاه، واضح و روشن به روی پلاکاردها دهدمیگرفته و فریاد اعتراض سر 

راضات سیاسی تیکی از قصائد کوتاه او که در ذیل همین اع .(470: 4221)غنیم،  اندشدهنوشته
ور» یهاوست، قصید  .باشدمی «د 

ها  /أعلمُ أنَّ القافیة »  / إسقاط عرش  الطاغیة/ لا تستطیع وحد 
بغ  جلود الماشیة / حتّی إذا ما حانتِ الساعة / ه بها / د  ني أدبُغُ جلد   لکنَّ

دي / أیدي الجموع الحافیة / تْهُ مِن ی  م  ل  ت علیه القاضیة / واست   وانقضَّ
عُ منهُ الأحذیة  (422: 2644)مطر،  5.«یکون جلداً جاهزاً / تُصن 

 
 تنیفرانقش م

به بررسی زبان در سطح به متن است که  نسبت گرایک رویکرد نقشزبانشناسی نقشگرای هلیدی 
شود شناخته، بهتر رفته استپردازد تا معنای هر سخن در بافت و موقعیتی که به کار کاربردی آن می

دیشگانی و که معناهای دو فرانقش ان- متنی فرانقشسطح در . در همین راستا، (445: 4124نبی لو، )
تا  شوندمیبررسی  هاآنبند و نوع چینش  -زندبینافردی را در بافتی واقعی به هم پیوند می

و  شدهگفته؛ یعنی چه چیزی چگونه اندشدهمتن  گیریشکلگردد تا چه اندازه باعث مشخص
حرّی، ) ستنویسنده یا گوینده به چه شکل مخاطب را به سمت ادراک روابط میان بندها سوق داده ا

از ابزارهای  46گفتمان و اطلاعات 2بخشپایان ،1ساخت آغازگر این فرا نقش،در  .(467: 4111
 رود.غیر ساختاری متن به شمار میعنوان ابزار به 44ساختاری و انسجام

 ؛ روابط بیرونیشودمیبیرونی و درونی تقسیم ی هدر این رویکرد، روابط میان بندها به دو گون
مختلف متن  هایپارهکه  پردازدمیتحت عنوان انسجام به بررسی عوامل انسجامی  )غیر ساختاری(

روابط . گرددمیامری که باعث کمک به خواننده یا شنونده در درک معنا  ؛دهدمیپیوند را به هم 
 پردازدمینیز به ساختار موضوعی )مبتدا و خبر( و ساختار اطلاعات گفتمان )ساختاری( درونی 
دو نظام به هم مرتبط در علاوه بر تحلیل انسجام، ، گرانقشبنابراین در دستور . (141: 4121)روبینز، 

به دو  بنداست که در آن هر  یساخت مبتدای ،اولین نظام ؛ارتباط با تحلیل ساخت جمله وجود دارد
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است که در آن هر  یات، دومین نظام هم ساخت اطلاعشودمیتقسیم  بخشپایانو  آغازگرگروه 
 .(415: 4151 )ماهوتیان، شودمیاطلاع نو و اطلاع کهنه تقسیم  یعمده یهله به دو سازجم

 
 عوامل انسجام )غیر ساختاری( متنی

، انسجام 42اند از: انسجام دستوریبر اساس الگوی هلیدی و حسن، عوامل انسجام متنی عبارت
 :ن پرداخته خواهد شدجزئیات آکه در هنگام تحلیل قصیده به شرح  41و انسجام پیوندی 41واژگانی

 
 (بخشیپایان -ساخت آغازگریساختار متن )

از نوع عبارت اسمی یا اسم  ،نشان، عنصر اول جمله یعنی آغازگرخبری بیی هساد یجملهدر 
ها و یا شود. هرگونه جابجایی سازهاست که همان فاعل دستوری یا منطقی جمله محسوب می

نشان خود به جایگاه از جایگاه بی عناصری از این دست،عول و عناصر دیگر از قبیل قید، مف
معتقد  ی( هلید471و20: 4122زاده ،آقا گلگردد. )دار میوجود آمدن ساخت نشانآغازگر، سبب به

 ؛شروع پیام است یکه نقطه باشدمیای ترین سازهاست آغازگر در زبان انگلیسی، دست چپ
 ,Halliday) باشد 16و یا فعل اصلی 22، ادات موقعیتي21نندهکشرکت، مشروط بر اینکه آن سازه

2004: 79) 

دهند، خبر هایی که آغازگر را تشکیل میعناصر به جز سازه یخبر، متمم آغازگر است و بقیه
شوند. آغازگر اگر تنها از یک عنصر ساختاری یا یک واحد تشکیل شده کلام( نامیده میی ه)آویز
رود؛ اما اضافه، آغازگر ساده به شمار میاسمی، گروه قیدی یا گروه حرفهمچون یک گروه  ،باشد

بند،  یآغازکننده یسازهدستوری داشته و به عبارتی، پیش از اولین  یهچنانچه بیش از یک ساز
هلیدی  یهبیاید، آغازگر مرکب خواهد بود. به گفت -یغیرتجرب-عناصری از فرانقش بینافردی و متنی

آغازگر تجربی به ی هاید یک آغازگر تجربی داشته باشد و آغازگر بند همواره با اولین سازهر بند تنها ب
 .(52و01)همان: رسد پایان می

شود؛ نوع اول بندهای مرکب، آغازگر، علاوه بر بندهای ساده، در بندهای مرکب نیز بررسی می
پایه دارند و معمولًا توسط هم یهشود که بندهای آن به هم وابسته نبوده، رابطپایه نامیده میهم

and, so, or پایه، هنگام شوند. برای هریک از بندهای مرکبِ همو امثال آن به هم مرتبط می
شود. نوع دوم بندهای مرکب، ای در نظر گرفته میبخش جداگانهپایان-تحلیل، ساخت آغازگر

باید هر یک از بندهای پایه و پیرو را  گونه بندها، نخستشوند و برای تحلیل اینپایه نامیده میناهم
عنوان بند مرکب در نظر بخش بررسی کرده، سپس کل بند را بهپایان-جداگانه از نظر ساخت آغازگر
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)ر.ک. شود خبری آن مشخص-گرفته و بر اساس ترتیب قرار گرفتن بند پایه و پیرو، ساخت مبتدا
 (.120 - 121: 4122کاظمی، 

 ،رو این ساختاین سازد؛ ازنزد گوینده مشخص میرا وضوع بند ساخت آغازگر هر بندی، م
ها در بند توجه ها و عبارتگوینده محور است. این نظام از ساختار بند سخن گفته و به چینش کلمه

نشان است؛ اما اگر نقشی غیر از فاعل بند بی ،کند. اگر در ساخت آغازین، فاعل قرار بگیردمی
 . اما از(47: 4121)هلیدی و حسن، دار خواهد بود بند نشان ،بگیرند همچون فعل و مفعول قرار

)فعل+فاعل+ مفعول( است، بند  VSOصورت فعلیه آنجاکه ساختار جملات زبان عربی به
و در صورتی بند در زبان  (14: 4125)فلاح، نشان، بندی است که در ابتدای آن فعل قرار بگیرد بی

ای که ه با فعل آغاز نشود. بنابراین جملات اسمیه و یا هر جملهگردد که جملدار میعربی نشان
کید به همراه دارند و در آن کید بر ها آرایش و نظم جمله در جهت برجستهتأ نمودن موضوعی یا تأ

دار شدن متن نقشی به هم ریخته است؛ همچون مبحث خبر مقدم و مبتدای مؤخر، باعث نشان
 (.711: 4221)طنطاوی، گردند می

 
 اطلاعات گفتمان

است که جمله  یاطلاع کهنه آن بخش»نظام دوم تحلیل ساخت جمله نیز، اطلاع کهنه و نو است؛ 
است که  یکند؛ در حالیکه اطلاع نو بخششنونده مرتبط می یذهن یرا به بافت قبل و یا به دنیا

 یکحقیقت اطلاع نوی در (؛ 7: 4115)پهلوان نژاد، « کندرا به ذهن شنونده متبادر می یمطلب جدید
دانست و بخش  یتوان آن را بدیهصحبت نمی یهای است که در لحظآن سازه ،گزاره

که آنجایی و از(Lambrecht, 1994: 207)  رودگفتار به شمار میپاره کبینی در یپیشغیرقابل
م و هادی، )سید قاسباشد آرایش واژگانی در زبان عربی برخلاف انگلیسی، آزاد بوده و ثابت نمی

پردازان بزرگی چون توان از قواعد بلاغی نظریه، برای شناخت اطلاعات کهنه و نو می(422: 4121
تأخیر )تقدیم= اطلاع نو، تأخیر=اطلاع کهنه(، بحث معرفه و  و جرجانی در مباحثی چون تقدیم

اب نکره )معرفه=اطلاع کهنه، نکره=اطلاع نو(، اسلوب شرط )فعل شرط=اطلاع کهنه، جو
ع نو(، تکرار )ذکر کلمة شرط=اطلاع نو(، ضمیر )مرجع ضمیر=اطلاع کهنه، ضمیر=اطلا

)عزیز اطلاع نو، تکرار کلمة اول=اطلاع کهنه(، افعال ماضی )اطلاع کهنه( و ... مدد جست اول=
 .(24: 4120خانی و همکاران، 
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ور» یهقصید)غیر ساختاری( تحلیل انسجام   احمد مطر «د 
 هایجدولو سپس در  یده را به بندهای مجزا تقسیم کردهانسجام قصیده، نخست قصبرای تحلیل 

بسامد آماری در انتها و  دستوری، واژگانی و پیوندی را تحلیل کرده هایانسجامجداگانه، هر یک از 
 است.مشخص گردیده هاآنو درصدی 

 
ور»ی هتحلیل انسجام دستوری قصید  «د 

شود؛ ارجاع شامل ارجاع ل ارجاع، جایگزینی و حذف میابزارهای انسجام دستوری شام
متنی است که تواند به جملات ماقبل و یا مابعد صورت بگیرد[ و ارجاع برونمتنی ]که میدرون

 :Halliday & Hassan, 1976) شودضمایر فاعلی، مفعولی، اشاره، مِلکی و امثال آن را شامل می
ای دیگر جای جملهکردن یک عبارت یا واژه بهجایگزین جایگزینی )جانشینی( نیز شامل(. 33-31

باشد و حذف نیز به معنای نیاوردن عنصر یا عناصری از متن است که سابقاً ذکر و معرفی شده؛ می
جای شمار رود با این تفاوت که بهجایگزینی به یهتواند زیر مجموعدیگر، حذف نیز می عبارتبه

 .(11)همان: شود زین نمیچیزی جایگمذکور، هیچی هجمل

 
ور»ی هتحلیل انسجام دستوری قصید -4جدول    «د 

 بند شعری ردیف
 انسجام دستوری

 حذف جایگزینی ارجاعی

4 
هاأعلمُ أنَّ القافیة لا تستطیع   وحد 

 إسقاط عرش  الطاغیة
 قافیه(ال)ارجاع به ها 
 

 وحدها )القافیة(
 انا )مستتر در اعلم(

 تستطیع(لا )مستتر در  القافیة
 القافیة )مستتر در إسقاط(

2 
ه بها ني أدبُغُ جلد   لکنَّ

بغ  جلود الماشیة  د 

 (شاعر)ارجاع به ی
 (الطاغیة )ارجاع به عرشه

 قافیه(ال)ارجاع به ها
 

 انا )مستتر در ادبغ(
)  أنا )مستتر در دبغ 

    حتّی إذا ما حانتِ الساعة 1
ت علیه القاضیة 1    (الطاغیة شه )ارجاع به عر وانقضَّ

7 
تْهُ  م  ل  دي واست   مِن ی 

 أیدي الجموع الحافیة
 (الطاغیة ه )ارجاع به عرش

 (شاعری)ارجاع به 
  

 )مستتر در یکون( عرش الطاغیة   یکون جلداً جاهزاً  0
عُ منهُ الأحذیة. 5    (جلده )ارجاع به  تُصن 

 
ور» یه، قصیدآیدبرمیاز جدول فوق  آنچهبر اساس  ن میزان انسجام دستوری خود را بیشتری «د 

 یهمرتبه( در این قصید 1بسامد بالای ارجاع ). به عبارتی، یابدبازمیاز طریق عناصر ارجاعی 
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 مرتبه ارجاع به4+عرش الطاغیة ارجاع بهمرتبه  1)« ه»: کوتاه، توجه مخاطب را به این عوامل مکرر
 هدف. کندمیجلب  خود شاعر( به ارجاع بهمرت 2) «ي»، (القافیة ارجاع بهمرتبه ) 2« ها»(، جِلد

اشاره به نیز  «القافیة»، است ظالم کشورهای عربی هایحکومت ،«عرش الطاغیة»از عبارت 
ضمیر  صورتبهکه در این قصیده  استنیز خود شاعر  «ي»داشته و مقصود از شعرسرایی شاعر 

ا جِلد»به  ،آخر بندِ « منه»ر د« ه»و  است ظاهرشده «ی»در فعل و یا ضمیر متصل نا( أ)مستتر 
شاعر سرایی ها قافیهمدتکه  ای استپوست آماده« جِلدا جاهزا»؛ مقصود از گرددبرمی« جاهزا

 شدهدباغیآماده و  به پوستی آن را ایجاد کرده؛ یعنی عرش طاغوت رابرای براندازی عرش طاغوت 
 «عرش الطاغیة» یهر زیر مجموعآن را نیز د توانمیبدل کرده است؛ امری که برای ساخت کفش 

 دانست.
 سه شاملبود مرتبه تکرارشان  شششاهد توان می، حذفی ر قسمتعناصری که د، آن از پس

 «لاتستطیع» فعل در «القافیة»حذف  مرتبه دو (،و مصدر دبغ أدبغ ر فعل أعلم،)د «ناأ»مرتبه حذف 
 ترپیشکه  گونههمانو  باشدمی« یکون»در  «عرش الطاغیة»حذف  مرتبهیکو « إسقاط»و مصدر 

در . شودمینیز در تحلیل ذکر و حساب  شدهحذفذکر شد، در انسجام دستوری تمامی عوامل 
عناصر ارجاع،  آمده است. بنابراین، «القافیة» جایبه «وحدها»قسمت جایگزینی نیز عبارت 

 مرتبه( 7) ، شاعرتبه(مر 1) عرش طاغوت]مرتبه  47 جایگزینی و حذف در این قصیده در مجموع
 .اندآفریدهشده و انسجام دستوری  مرتبه([ ذکر4جِلد ) ،(7) و قافیه

 
ور»ی هتحلیل انسجام واژگانی قصید  «د 

آیی )ترادف، مراعات نظیر(، تضاد و طور عام شامل تکرار، با همابزارهای انسجام واژگانی نیز به
های های قبلی متن در جملهی عناصری از جملهدیگر تکرار، یعنعبارتشود؛ بهشمول معنایی می

 یههمچون: تکرار عین واژه، ذکر واژ ؛پذیردبعدی تکرار شود که به اشکال گوناگونی صورت می
مواردی از  های عام وقبلی شمول معنایی دارد، تکرار واژهی های که نسبت به واژمترادف، ذکر واژه

 (.Halliday & Hasan ،4250 :251-211و  447: 4121)فروزنده و بنی طالبی،  این دست
ور»ی هدر سطح تحلیل انسجام واژگانی قصید ، بیشترین انسجام واژگانی با توجه به جدول «د 

« القافیة»مرتبه،  1« جِلد»مرتبه،  1« عرش الطاغیة»بالا، به واژگان مکرر تعلق دارد؛ واژگانی چون 
آن  از اند. پسمرتبه به اشکال مختلف ذکر شده 2نیز  «دبغ»مرتبه و  2« ی»مرتبه، 2« ید»مرتبه،  1

واژگانی چون )دبغ/جلود/الماشیة( و )جلد/الحافیة/ الأحذیة( مراعات نظیر بوده و )عرش/الطاغیة( 
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و )جلد/الأحذیة( نیز نسبت به هم شمول معنایی دارند. در حقیقت حضور این عناصر که در 
 ام واژگانی این قصیده را می رسانند.اند، سطح انسجمرتبه ذکر شده 21مجموع 

 
ور»ی هتحلیل انسجام واژگانی قصید -2جدول   «د 

 بند شعری 
   انسجام واژگانی 

 شمول معنایی تضاد مراعات نظیر تکرار

4 
ها  أعلمُ أنَّ القافیة لا تستطیع وحد 

 إسقاط عرش  الطاغیة
 )القافیة( وحدها / القافیة

 ها )القافیة(
  

عرش و 
 غیةالطا

2 
ه بها ني أدبُغُ جلد   لکنَّ

بغ  جلود الماشیة  د 

 / دبغ /ادبغ ی )شاعر( / 
 جلود جلد/ 

 )عرش الطاغیة( عرش الطاغیة / ه
 ها )القافیة(/ 

   / الماشیةجلوددبغ/ 

     حتّی إذا ما حانتِ الساعة 1
ت علیه القاضیة 1     ه )عرش الطاغیة( وانقضَّ

7 
دي تْهُ مِن ی  م  ل   واست 

 دي الجموع الحافیةأی
 / ی )شاعر(ه )عرش الطاغیة(

 /أیدی / ید 
   

    جلداً  یکون جلداً جاهزاً  0

عُ منهُ الأحذیة. 5  (اً ه )جلد تُصن 
حافیة و الجلد و 

 حذیةالأ
 أحذیةجلد و  

 
ور» یهتحلیل انسجام پیوندی قصید  «د 
یک متن ی هان جملات سازندشود که میطورکلی شامل عناصری میعوامل انسجام پیوندی نیز به

تقسیم  45و کمکی 40،  افزایشی47کلی تفصیلی یهکنند و به سه گونارتباط و هماهنگی ایجاد می
شود؛ مثل: می 42و توضیحی 41شوند. پیوندهای تفصیلی شامل انواع عبارات توصیفیمی

کردن یشی هنگام اضافهپیوندهای افزاغیره؛  دیگر، که، برای مثال، درواقع، در حقیقت و عبارتبه
و  24، منفی26رود و شامل انواع حروف و عبارات عطف مثبتپیشین به کار می یهمطلبی بر جمل

شود. پیوندهای کمکی نیز میغیره  مثل: و، یا، همچنین، اما، علاوه بر این، در عوض و 22مختلف
، مینی از این دستمضا باره واین به این ترتیب، در مثل 21شامل انواع پیوندهای موضوعی

 مثل: سپس، سرانجام، حالا، دوم و 27زمانی پیوندهای مثل در همین حالت، 21حالتیپیوندهای 
مثل: بله،  25مقیدپیوندهای و چنینی مضامینی این بنابراین، درنتیجه و مثل 20سببی غیره، پیوندهای

 .(Halliday, 2004: 541) شودمی غیره هرگز و
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ور»ی هتحلیل انسجام پیوندی قصید -1جدول   «د 
 انسجام پیوندی بند شعری

 کمکی افزایشی تفصیلی 
 مقید سببی زمانی حالتی موضوعی مختلف منفی مثبت توضیحی توصیفی 

4 
القافیة لا  أنَّ أعلمُ 

ها إسقاط  تستطیع وحد 
 عرش  الطاغیة

          أنّ 

2 
بغ  لکنَّ  ه بها د  ني أدبُغُ جلد 

 اشیةجلود الم
       لکنّ    

      ما حانتِ الساعةحتّی إذا  1
 
 

 
 

حتی/ 
 اذا

  

ت علیه القاضیةو 1         و   انقضَّ

7 

دي أیدي و تْهُ مِن ی  م  ل  است 
 الجموع الحافیة

 یکون جلداً جاهزاً 
عُ منهُ الأحذیة.  تُصن 

        و  

 
و" یهپیوندی قصیدبا توجه به آنچه از تحلیل انسجام  که  رسیدتوان به این نتیجهمیحاصل شد،  "رد 

که بیشترین بسامد مربوط  زدهدست بندهامورد به افزایش روابط بین  1شاعر در این قصیده، تنها در 
مورد استفاده از عناصر  2با  آن از پسبه انسجام پیوندی را همین عنصر افزایشی تشکیل داده و 

 ؛ خاتمه داده مذکوری هوندی قصیدد تفصیلی، به انسجام پیمورد در پیون 4زمانی در روابط کمکی و 
ش را به عبارتی، شاعر تنها در سه بند نیاز دیده تا سخن مرتبه ذکر شده است. 0امری که در مجموع 

به شرح تفصیلی و در یک مورد هم  هبسط دهد، در دو مورد نیز به ارتباطات زمانی دست زد
که  دهدمیاندک از عناصر پیوندی، نشان  یهبا استفاد در حقیقت شاعر است.کلامش پرداخته 

امری که خود دلیل  ؛کندمیبلکه پیام خود را کوتاه، صریح و روشن بیان  ،کلام نداشته یهقصد اطال
دانند؛ شعری که با ایجاز و گواه دیگری است بر این سخن ناقدان که شعر وی را شعری تلگرافی می

 .کندمقصود خود را بیان می
های صورت گرفته در این قصیده مشخص گردید که شاعر برای نیل با توجه به تحلیل انسجام

به هدف خود که سقوط و سرنگونی عرش ظلم است، در سطح دستور، واژگان و نیز عناصر پیوندی 
 16.04تأملی را ایجاد کرده است. وی در قسمت عناصر دستوری با انسجام قابل ،اشقصیده

 1مرتبه(، عرش الطاغیة ) 7وجه مخاطب را غالباً به چهار عنصر مکرر القافیة )درصد انسجام، ت
کند؛ عناصری که به اشکال گوناگون تکرار، مرتبه( جلب می 4مرتبه( و جِلد ) 7مرتبه( و شاعر )
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درصد  75.41اند. در همین راستا، قسمت واژگان نیز با شده اشاره واقع حذف و یا جایگزینی مورد
مکرر به واژگانی چون  یهداده و با اشاربیشترین میزان انسجام قصیده را به خود اختصاصانسجام، 
مرتبه( و  2مرتبه(، شاعر )2« )ید»مرتبه(،  1مرتبه( و جِلد ) 1مرتبه(، عرش الطاغیة ) 1القافیه )

کند؛ عناصری که در تحلیل انسجام مرتبه( توجه مخاطب را به این عناصر جلب می 2« )دبغ»
و درنهایت با عناصر پیوندی که کمترین میزان انسجام  ها اشاره شده بودتوری نیز به اکثر آندس

اند، تنها به گسترش اندک کلام، تفصیل درصد را به خود اختصاص داده 42.21قصیده یعنی 
 جزئی آن و یا بیان مختصر زمان پرداخته است.

 
ور» یهبسامد و درصد انسجام قصید-1جدول   «د 

  

 بسامد انسجام پیوندی بسامد انسجام واژگانی امد انسجام دستوریبس

 تکرار حذف جایگزینی ارجاعی
مراعات 

 نظیر
 تضاد

شمول 
معنا
 یی

 تفصیلی
 

 افزایشی
 

 کمکی
 

 2 1 4 1 6 0 41 0 4 1 تعداد 4
 0 21  47  مجموع 2

1 
جمع 
 کلی

   12  

 1.61 0.42 2.61 1.40 6 42.21 10.51 42.21 2.61 40.12 درصد 1

7 
مجموع 

هدرصد
 ا

 16.04  75.41 42.21 

 
مخاطب  نخست توجهدر سطح واژگان و دستور، بر این اساس، شاعر با این سطح از انسجام 

؛ کندمیجلب  «جِلد»ی هبه واژ درنهایتو  خود شاعر، «عرش الطاغیة»، سپس به «القافیة»را به 
ور( ن قصیده معنای عنواپیام شاعر و  ایگونهبهعواملی که  ؛ نقش شاعر و کشندمیتصویر را به)د 

او بر سقوط طاغوت.  شعرِ  تأثیرگذاریکردن پوست عرش طاغوت، یعنی در دباغی اشسراییشعر 
به مرور عرش تا حدی دانسته که شعر سرایی( را در جامعه  طورکلیبه)یا  خود شعر تأثیرگذاریاو 

دهد که به ذلت و خواری افتاده و ه و رسوایی قرار میبالانشین و ظالم را چنان مورد حمل طاغوتِ 
هر  هتوانست عواملی که تحلیل انسجام متنیگیرد. شده در زیر پای مردم قرار میبسان پوست دباغی

 .عناصر محوری و مورد تأکید قصیده معرفی کند عنوانبه را هاآنچهار مورد 



ور» یقصیده در متنی قشفران کارکرد  422   هلیدی گراینقش زبانشناسی رویکرد با مطر احمد «د 

گاهیشعرسرایی با مقاصد سیاسی و شاعر، ، دیگر به عبارت به جامعه را کاری نه  رسانیآ
هم باعث تزلزل  ای کهگونهبه ؛ر و عامل سرنگونی ظلم دانسته استبسیار مثمر ثم بلکه ،فایدهبی

گاه اغوت را که به ط که در نهایت مردم،تا حدی؛ شودمیساختن مردم عرش طاغوت و هم آ
سازند. این میخته و فرمانبر خود ی خود اندا، به زیر پاباشندمی ظلم و ستم مشغول و فرماندهی

گاه از آن بلکه مردمِ  ؛فرمانبرداری و ذلت در حد لگدمال شدن باقی نخواهد ماند رای خود کفش ب ،آ
 شوند تا برای همیشه هنگام راهمردمان میتمامی ای محسوس برای خواهند ساخت؛ یعنی تجربه

گاه و بیبکه عمری پامردمی  فتن از این تجربه استفاده کنند.ر تجربه در امور سیاسی( رهنه )نا آ
گاهی، از این طاغوت به ذلت افتاده به عنوان تجربهبوده  ای برای ساخت آینده و قدماند، پس از آ

طور بهشاعر مستقیماً به نقش خود اشاره داشته و در نتیجه کنند. گذاشتن در راه پیشرفت استفاده می
نماید تا جامعه را از نادانی همراهی با خود تشویق می بهرا مملکت خویش ان غیرمستقیم شاعر

 نجات دهند.
 

ور»ی هتحلیل ساختار قصید  احمد مطر «د 
نوع ، بخشپایان-ت با کمک جدول زیر، ساخت آغازگربرای بررسی ساختاری این قصیده، نخس

ه تحلیل ب ساخته و سپسمشخص  بودن بندهای آن را نشانبیو  دارنشانو نیز  اطلاعات گفتمان
بندی و ساخت های مبتدایی با فضای موقعیتی و مفهوم قصیده  هایچینشارتباط و تناسب این نوع 

 .شودمیپرداخته 
تر نیز به چنانکه پیش-باشد؛ آغازگر نشان بند اول میآغازگر ساده )تجربی( و بی« أعلم»فعل 

تواند بیش از یک ه هر بند میشود کبه سه بخش تجربی، ساختاری و متنی تقسیم می -آن اشاره شد
 مبتدای بینافردی یا متنی داشته باشد؛ اما تنها یک آغازگر تجربی در بند وجود دارد

(Thompson,1997: 137)جهت که با سایر آغازگرهای  آن از ؛. این فعل، آغازگر ساده است
انقش تجربی )مشارک، فر یهجهت که یکی از سه مؤلف آن از ،نشده و تجربیبینافردی و متنی همراه

بودن اطلاعات را در نشان بودن این فعل نیز کهنهباشد. بیای و فعل اصلی( میحاشیه یهافزود
اعلام  خود آغازین شعر یهآغاز بند در پی داشته و حکایت از این امر دارد که خود شاعر در نقط

گاه است به این امر که شعر بهمی دیگر،  عبارتآید. بهی ظلم برنمیتنهایی از پس براندازدارد که آ
 محور است؛ ازکرده و گویندهطور که پیشتر ذکر شد، آغازگر هربندی، موضوع بند را مشخصهمان

 کند.کفایت شعر سرایی اعلام میرو، در بند نخست، شاعر اعتراف خویش را به عدماین
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ور» یهتحلیل ساختاری قصید -7جدول   «د 
 نوع اطلاعات – بخشپایان عاتنوع اطلا – آغازگر بند

ها إسقاط عرش  لا أنَّ القافیة ( أعلمُ 1  تستطیع وحد 
 الطاغیة

 بخشپایان        آغازگر                   
             

 بخشپایان      آغازگر              

 أعلم: ساده )تجربی(
 اطلاع کهنه - نشانبی

ها لا ت أنَّ القافیة ستطیع وحد 
اطلاع : اط عرش  الطاغیةإسق

 نو
 : مرکب )متنی+تجربی(أنَّ القافیة

 اطلاع نو -دارنشان
ها إسقاط  لا تستطیع وحد 

 اطلاع کهنهعرش  الطاغیة: 

ه بها( 2 ني أدبُغُ جلد  بغ  جلود الماشیة لکنَّ  د 
ني  (تجربی)متنی+: مرکب لکنَّ
 اطلاع کهنه – دارنشان

ه بها بغ  جلود  أدبُغُ جلد  د 
 نواطلاع : شیةالما

 حتّی إذا ما حانتِ الساعة( 3
 : مرکبحتّی إذا ما حانتِ 

 تجربی(بینافردی++)متنی
 اطلاع کهنه –نشانبی

 : اطلاع نوالساعة

ت علیه القاضیة( 4  وانقضَّ
ت  )متنی+تجربی( : مرکبوانقضَّ

 اطلاع کهنه – نشانبی
 : اطلاع نوالقاضیةعلیه 

دي( 5 تْهُ مِن ی  م  ل   الجموع الحافیةأیدي  واست 
تْ  م  ل   )متنی+تجربی( : مرکبواست 

 اطلاع کهنه – نشانبی
ديهُ  أیدي الجموع  مِن ی 

 : اطلاع نوالحافیة

 یکون جلداً جاهزاً ( 6
 )تجربی( : سادهیکون

 اطلاع کهنه – نشانبی
 : اطلاع نوجلداً جاهزاً 

عُ منهُ الأحذیة.( 7  تُصن 
عُ:  )تجربی( ساده تُصن 

 ع کهنهاطلا – نشانبی
 ع نواطلا منهُ الأحذیة:

 
است که این بند مرکب بوده و در داخل  این ،دارد دیگری که در بند نخست وجود یهاما نکت

که ترکیبی از آغازگر ساختاری « أنّ القافیة»بندی که از آغازگر مرکب  دارد؛خود بند دیگری را نیز 
هلیدی،  یهآغازگر متنی به گفت. است ، تشکیل یافتهباشدمی)متنی(+ آغازگر مشارک )تجربی( 

دهند و دارای مفهوم حرکت و تغییر در کلام را نشان می که ( آغازگر تداومی4شامل سه نوع است: 
بعدی در کلام به کار  یهعنوان پاسخی در گفتمان و یا گرایشی تازه به سمت نکتتداوم هستند که به

لحاظ ساختاری بین  هایی است که ازواژه یا گروه ؛( آغازگر ساختاری2روند. مثل: خُب، بله. می
کلماتی از  کنند. مثل: اما، اگر، وقتی، پس، هنوز وبند خود و بند دیگری ارتباط و انسجام برقرار می

های های قیدی هستند که بند را به جملهعبارت و گروه که پیوندی یه( آغازگر افزود1 این دسته و
شوند. مثل: از طرف کلامی نیز خوانده می یهکنند که افزودتبط میکلی به متن مر طورقبلی و به

 . (Halliday, 2004: 81)غیره  هرحال، درهرصورت، برای مثال وحال، درواقع، بهدیگر، درعین
و بر فعل مقدم  باشدمی «لا تستطیع»فاعل برای فعل  «القافیة» کهآناین بند به دلیل بنابراین 

ساخته؛ چراکه با و دارای اطلاع نو  دارنشان، بند را داشتهبه آن اشاره  «حدهاو»باره قید گشته و دو
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را  جدیدیو نیز اطلاع  دو چندان شده تأکید« القافیة»تقدیم و سپس استفاده از قید، بر این آغازگر 
 .در اختیار مخاطب قرار داده است

« ی»زگر ساختاری )متنی( و آغا« لکنّ »یافته از مرکب و تشکیل« لکنّنی»آغازگر بند دوم در 
عنوان بهمتنی بوده که به همراه یاء ضمیر متکلم وحده و آغازگر « لکنّ » .باشدمی تجربیآغازگر 

نوع اطلاع این آغازگر  داده است. را تشکیل مشارک )از اقسام فرا نقش تجربی(، آغازگر مرکب
 باشدمیکهنه ق نیز ذکر شده بود، استفاده از ضمیر متکلم وحده که در افعال ساب مرکب نیز به علت

کلام قرار داده؛ یعنی  یهمتنی که اطلاع نو را در آویز است، دارنشانبه علت اسمیه بودن بند، متن  و
که  دهدمیبلکه به چگونگی تأثیرگذاری شعر ارجاع  ،را نه به وجود خودمخاطب توجه شاعر، 

 .کندمیدباغی  پوست عرش ظلم را
 ساختاری )متنی(» هایآغازگرکه ترکیبی از  باشدمی «حانت + ما + إذا + تیح» سومآغازگر بند 

برای ایجاد تعامل آغازگری است که  بینافردی،آغازگر است.  «تجربی + متنی + فردیابین +
، دیگر عبارتبه .سازدمیشی و امری بندها را مشخص وجوه خبری، التزامی، پرساجتماعی بوده و 

به مقاصدی چون تأثیرگذاری بر مخاطب،  است که عناصر میان فردی تمامیبیانگر  این آغازگر،
، نادری)نادری و   شوندمیمنتهی اطلاعات و یا گرفتن اطلاعات  یهخود، ارائ هایدیدگاهالقای 

ود و مفهوم زمان را نیز در خ بودهکه بیانگر نوعی التزام « إذا». بر همین اساس، (16و  12: 4120
این . شودمینیز مصدری بوده و از آغازگرهای متنی حساب « ما»و  باشدمینافردی دارد، عنصری بی

دار که متن را نشانتقدیم خاصی جمله فعلیه بوده و ؛ چراکه باشدمی نیز اطلاعی کهنه بند دارای
نو  اطلاع ،باشدمیکلام  یهآویز که «الساعة»ی ه. بنابراین واژاسته در آن صورت نگرفتسازد، 

؛ یعنی زمانش که فرا برسد، یا به عبارتی شودمیجلب  «ساعةال»در این بند توجه مخاطب به  .دارد
 .است برزمانشد؛ تأثیری که  دتأثیر شعر آشکار خواه ،به موقعش

تْ »، «وانقضّت» هایآغازگر به ترتیب بانیز  ، پنجم، ششم و هفتمچهارمبند  م  ل  « یکون»، «واست 
و  اندآوردهبه وجود را که اطلاعی کهنه دارد  نشانبی، بندی همگیکه  اندشدهآغاز  «تُصنع»و 

اطلاع کهنه بودن  .دهندمیسوق  کلام یههمچون سابق، توجه مخاطب و اطلاع نو را به آویز
بندهای مذکور نیز به علت وجود وجه غالب جملات فعلیه در زبان عربی و عدم تقدیم اسامی بر 

بخش دوم از  جزبهاکثر بندهای این قصیده که  شودمیین دریافت بر این اساس، چن باشد.میفعل 
که  اندذکرشده فعلیه طبق فرم عادی جملاتهمگی هستند؛ یعنی  نشانبی بند اول و نیز بند دوم،

 باشند. نشانبیو  باعث شده آغازگرهای این قصیده عمدتاً دارای اطلاعات کهنه
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ر در پی ایجاد شاعکهنه حکایت از آن دارد که  و دارای اطلاعات نشانبیحضور آغازگرهای 
تکلف و پیچیدگی در کلام خود نبوده و خواهان صریح و ساده سخن گفتن با مخاطب خویش 

یک مورد در بند سوم که وجه التزامی و بینافردی را  جزبههمچنین وجود وجه خبری بندها . باشدمی
و یا  عام به دنبال به چالش کشیدن مخاطبه در این قصیددارا بود، حکایت از آن دارد که شاعر 

و قصیده  باشدمیبه عمل اعتراضی و یا اقدامات مشابه برای براندازی ظلم ن مردمتشویق و تحریک 
گاه کردن مخاطب به تنها ، اندخبریبا این نوع ساختار آغازگری که دارای ساخت های  درصدد آ

 دارنشانسرایی او هم در دو بندی که اعر و قافیهنقش ش .باشدمیسرایی او شاعر و قافیهمهم نقش 
توان پیام این قصیده را می شده )بخش دوم بند اول و نیز آغاز بند دوم(، بنابراینبرجسته باشند،می

گاهی رسانی مردم  و در نهایت، براندازی ظلم و استبداد در اهمیت شعر سرایی و نقش شاعران در آ
تار خاص شعر خود، از یک سو، توجه مخاطب را به سمت نقش . شاعر با سازماندهی ساخدانست

گاه سازی مردم مهم سیاسی شاعران سوق می دهد و از سوی دیگر، شاعران هم نسل خود را به آ
 کند.تلاش برای براندازی طاغوت میها را دعوت به تشویق کرده و آن

 
 نتیجه

ور»ی هوندی قصیدگانی و پیاز تحلیل انسجام دستوری، واژ آنچهبا توجه به  توان می ،حاصل شد«د 
درصد انسجام، در سطح واژگان نیز با  16.04که شاعر در سطح عناصر دستوری با  دریافت
توجه  -که بیشترین میزان انسجام قصیده را به خود اختصاص داده-درصد انسجام  75.41

جلب  و نیز خود شاعر «جِلد»، «عرش الطاغیة»، «القافیة»مخاطب را غالباً به چهار عنصر مکرر 
با عناصر پیوندی که کمترین میزان  درنهایت و اندشدهواقع مورداشارهکه به اشکال گوناگون  کندمی

کلام،  اندک ، تنها به گسترشانددادهدرصد را به خود اختصاص  42.21انسجام قصیده یعنی 
 پرداخته است. بین بندها زمان مختصرتفصیل جزئی آن و یا بیان 

ین اساس، شاعر با این سطح از انسجام در سطح واژگان و دستور، توجه مخاطب را به بر ا
کید بر  یعنی ؛کشندمیرا به تصویر  اشعنوان قصیدهمعنای پیام او و  که کندمیعواملی جلب  تأ

کردن پوست عرش طاغوت تشبیه که به دباغی، در براندازی ظلم وی سرایینقش شاعر و شعر 
کید بر مختصرگویی، دوری از  است. پس ازشده آن، با سطح پایین انسجام پیوندی درصدد تأ

 است.هدف مورد نظر خویش موجز و تلگرافی  اطناب و بیان
ی و نیز نوع اطلاعات بخشپایان -ساخت آغازگریابزارهای ساختاری قصیده، در سطح تحلیل 

و طبق قواعد نحو عربی و  شاننبیکه غالب بندهای این قصیده  شدچنین دریافت  بررسی وگفتمان 
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فرم عادی جملات فعلیه هستند که باعث شده آغازگرهای این قصیده عمدتاً دارای اطلاعات کهنه 
و دارای اطلاعات کهنه حکایت از آن دارد که شاعر در پی ایجاد  نشانبیباشند. حضور آغازگرهای 

گفتن با مخاطب سخن ختصرمو ساده  ر کلام خود نبوده و خواهان صریح،تکلف و پیچیدگی د
کید ورزدظلم  براندازیدر  نقش سیاسی شعراهمیت بر تا  باشدمیخویش  امری که با تحلیل ؛ تأ

همچنین وجود وجه خبری اغلب بندها حکایت از آن دارد که  انسجام قصیده نیز بر آن تأکید شد.
عتراضی و یا اقدامات شاعر به دنبال به چالش کشیدن مخاطب و یا تشویق و تحریک وی به عمل ا

گاه کردن و قصیده با این نوع ساخت آ باشدمیمشابه برای براندازی ظلم ن غازگری در صدد آ
 .باشدمی نقش شاعر و قافیه سرایی او مخاطب به

معنای عنوان شاعر و مفاهیم مورد تأکید اختاری و غیر ساختاری قصیده، با توجه به تحلیل س
ور=نقش( قصیده  ؛ یعنی نقش شاعری و قافیه سرایی در براندازی شودمیروشن  برای مخاطب)د 

-اشارهمکرراً  ،اطلاعات و نیز سطح انسجامش بندها، با توجه به نوع چینعرش طاغوت، نقشی که 

گاهی مردم اشاره  یهقلم در توسع مؤثر به نقش قصیدهشاعر در این در حقیقت است.  شده  کندمیآ
توجه در این قصیده  او .شودمییده و باعث از بین رفتن ظلم ، به نتیجه رسزمانی مدتکه طی 

کند تا هم نوعش جلب میشاعران هم دیگر بلکه به سمت خود و  ؛نه به سمت مردممخاطب را 
رودن اشعار به س جایگاه ارزشمند شاعران را در براندازی ظلم نشان دهد و هم آنان را دعوت

گاه سیاسی در جهت  .کندمردم  سازیآ
 

 هانوشتپی
1. De Saussure 

2. Halliday Michael 

3. Meta-Functions 

4. Ideational 

5. Interpersonal 

6. Textual 

تواند عرش طاغوت را سرنگون سازد، اما من به واسطة این تنهایی نمیدانم که قافیه )شعرسرایی( بهمی.5
که زمان گامیکنم تا هنشعر سرایی، همچون دباغی کردن پوست چارپایان، پوست این عرش را دباغی می

آن فرا برسد و دوران انقضای این حکومت بشود و دستان مردمان پابرهنه، آن )عرش طاغوت( را از دست 
 شود.ها ساخته میمن بگیرند، آن هنگام پوستی آماده است که از آن کفش

8. Theme 

9. Rheme 

10. Information Structure 

11. Cohesion 
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12. Grammatical Cohesion 

13. Lexical Cohesion 

14. Conjunction Cohesion 

15. Elaborating 

16. Extending 

17. Enhancing 

18. Appositive 

19. Clarifying 

20. Additive 

21. Adversative 

22. Clarifying 

23. matter (respective) 

24. manner 

25. spatio temporal 

26. causal 

27. conditional 

28. Participant 

29. Circumstantial Factors 

30. Main Verb 
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 ياهالیدل اللغوي طارالإ علی اساس ور" لأحمد مطرفي قصیدة "د   ةیالنص الوظائف
 

 1زهره ناعمی
 *2نیلوفر زریوند

 
ص خَّ  المُل 

وهي الوظیفة  لتحلیل معاني النص لغویة وظائفثلاثة  تستعمل يهالیدال النظریة الوظیفیة
ور" لأحمد مطر في  قد، والنصیة والوظیفة التعاملیةوظیفة والالتصوریة  تم تحلیل معاني قصیدة "د 

الإطار علی  لاعتمادباالتحلیلي و-الوصفي طریقة علی مبنیاً  الوظیفة النصیةمن منظور هذه الدراسة 
تشمل تحلیل لتي ا النصیة للوظائفتطبیق ودراسة العناصر الرئیسیة لتم إجراء محاولة ل. اللغوي

قصیدة. تشیر النتائج إلی أن الفي  ، ونوع معلومات الخطابدایة والنهایةالب التماسك النصي، وبناء
 (16.04النحوي ) ماسك( ثم الت75.41المعجمي ) كماسمعظم تماسك القصیدة یرجع إلی الت

 رئیسیةارکاناً  یشکّلاننفسه و "الشاعر""الجِلد" وعلی عناصر مثل "القافیة" و"عرش الطاغیة" و مشدّدة
. یجازهإصراحة قول الشاعر ویحکي عن  الحصة الأقل،له ( 42.21) ربطيالك تماسلوالقصیدة. ل

 یشیر إلی الجانب الإخباري للجملمعلومات قدیمة  وله مةسمتَّ لقصیدة ل البدایة بناء ، لیسغالبًا ما
علی  موتهییجه إلی الناس الانتباهلا یلفت  مما، قضاء علی الظلمالدور الشاعر والشعر في  حول

 الناس.توعیة في اء للشعراء والشعر لدور البنّ ا إلیبل  حتجاجالا
 

 ور".د  "، أحمد مطر، قصیدة النصیة الوظائفهالیداي، : الکلمات الدلیلیة
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Introduction:  Since the advent of the genre of novel in the eighteenth century, the 

technical element of setting has been a component to determine the plot; however, 

its role has become much more important in modern novels, and it is not simply a 

field for the actions of the heroes and the occurrence of the events. Sometimes, with 

its usual function, this element has played an independent and effective role in the 

course of the events and the relationship among the characters. The novel of Alam 

bi-la Kharait is coauthored by two great Arab world novelists, Jabra Ibrahim Jabra 

and Abdolrahman Mounif. It reflects a social theme, and a picture of Arabic 

societies in 1979 has been displayed. Since the title of this novel implies the setting, 

it is absolutely important to investigate the element of setting in this novel and to 

discover its dimensions and functions. 

Methodology: This essay, through a descriptive-analytic method, investigates and 

classifies the most important settings in the novel Alam bi-la Kharait jointly written 

by two famous Arab novelists, Abdul Rahman Munif and Jabra Ibrahim Jabra. The 

procedure, in the first place, is to introduce and find examples of open and closed as 

well as private and public settings and then to investigate the bases of those 

examples and their technical functions. According to the results of the research, 

except the city of Amorium which plays the usual role of a setting and is symbolized 

as the main setting of the novel, the rest of the open and closed as well as public and 

private places, such as the multiple houses, villages, restaurant, sea and university, 

had often functioned as the tools of characterization. However, when these settings 

are described in detail, they can serve to make the events believable, create an 

emotional atmosphere, and convey the sentiments of the characters of the novel to 

the reader.  

 Results and Discussion: The denouement and even the discovery of the mysterious 

character of Najva, the heroine of this story, is only possible through the element of 
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setting. Another notable point regarding Amorium is that, through a monologue and 

based on the psychological analysis of the women characters in communication, 

Aala calls them Amorium or Madineh, ranging from Naeleh, his teenage love, to 

Najva and then Mayadeh. The narrator wishes to make the reader understand the 

symbolic secret that Najva is his homeland which he has lost for many reasons and 

is now in the hands of strangers, and Aala, tired and wandering in search of another 

homeland, opens his heart to beautiful Mayadeh. So, he may replace his lost love 

with her love and affection. It is directly pointed that “Mayadeh is another Amorium 

of mine and I cannot lose her.” Mayadeh (the substituted homeland), although 

beautiful, never replaces Najva (the main homeland). So, he says “Mayadeh should 

forgive me forever, because Najva isn’t forgettable.” The mysterious presence of 

women characters in this novel not only provides an appropriate basis for expressing 

female emotions and a romantic content but also is mixed with the concept of the 

homeland (Amorium). These women characters appear in the novel as complicated 

and mysterious characters. Through analyzing these women characters, we can 

figure out the importance of the setting of “Amorium” and the deep relationship 

between them. In the end, with the mysterious murder of  Najva, the novel, just like 

postmodernist stories, comes to an open end, and the investigators of the truth steep 

themselves in the ambiguities of her case, just like Amorium which had vanished in 

the history. 

Conclusion: In the novel Alam bi-la Kharait, it is deduced that the setting of 

Amorium with all its symbols, such as streets, sidewalks, neighborhoods, and their 

houses, has at least two important functions. First, the technical functions of 

characterization have been selectively dealt with. Second, there is the symbolic 

function meaning that this place is the main setting of the events of the novel and is 

simultaneously the symbol of the whole Arab world due to its indeterminacy. So, 

two advantages can be gained. First, the discussed events and mental and social 

matters regarding that place can be generalized to the whole Arab world. Second, a 

wide range of readers from the Arab world can consider themselves as its direct 

addressees and have a deep communication with the content. Otherwise, if the 

setting had been determined to be Beirut or Baghdad instead of Amorium, the extent 

of the generalization of the discussed matters would have declined to be restricted to 

the same cities and their residents, and the number of the addressees would have 

declined too. 

 

Keywords: Novel, Element of setting, Abdul Rahman Munif, Jabra Ibrahim Jabra, 

Alam bi-la Kharait. 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو   

 (1041) علمي 32/ پياپي پنجم و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
عبدالرحمن »مشترک  اثر «طخرائعالم بلا»در رمان آن  هایو کارکردمکان عنصر بررسی 

 «جبرا ابراهیم جبرا»و  «منیف
 

شگاه آزاد اسلامی، دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب، واحد علوم و تحقیقات، دان، فهیمه یگانه دیزج ور
 تهران، ایران

 تهران، ایران عرب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، استاد زبان و ادبیات، 1سید بابک فرزانه
 ار، دانشگاه آزاد اسلامی، ایراناستادیار زبان و ادبیات عرب، واحد گرمس، لیلا قاسمی حاجی آبادی

 بیات عرب، دانشگاه تهران، ایراناستاد زبان و اد، عزت ملاا ابراهیمی
 

40/40/1044تاريخ دريافت:  40/41/1041تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

به پیرنگ  ن بخشینقش بارزی در فرآیند تعیا ، در قرن هجدهم تاکنونژانر رمان ابتدای پیدایش  از فنی مکان عنصر
جولانگاهی برای جنبش عنوان بهصرفاً  دیگر نقش آن بسیار فراتر رفته و امروزیمدرن های رمانا در اما . داشته است

تی مستقل و اثرگذار بر سیر بسان شخصیا گاهی همگام با نقش همیشگی، بلکه  ،رودمینقهرمانان و رخدادها به شمار 
 –جستار با استفاده از روش توصیفی این عمل کرده است. هاشخصیت روابط میانحوادث و رخدادهای رمان و نیز بر 

نویس مشهور ک دو رمانمحصول مشتر "خرائطعالم بلا"ن ارمدر انواع مختلف مکان  یبندبررسی و طبقهتحلیلی، به 
های بسته و مکانترین مهمابتدا  که است بدین صورت است.پرداخته عبدالرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا  ،عرب

فنی  کارکردهایترین به بیان مهم ،سپسو یابی کرده مصداقمعرفی و  ،آن خصوصی و عمومیشکل دو  دررا رمان باز 
کارکردهای عادی  ، در کنارهامکانی از برخ جزئیات یبا توصیف ماهرانه رمان این نویسندگانپرداخته است. ها آن

 .است فضای اصلی رمانبه عنوان  ة،شهر عموریا ها آنکه بارزترین ، اندبخشیدهها آنبه  نیزنمادین  ی، جنبهاین عنصر
 یعنصر مکاناین ا از طریق تنه ،استداستان این  قهرمان زنکه نجوی گشایی داستان و کشف شخصیت رازآلود گره

به منظور یا  هابرای پرداخت شخصیت ابزاری به عنوانصرفاً فراخوانی مکان موارد، بیشتر  دراما گردد. میممکن 
 کمک کرده است.به خواننده ها شخصیتل عواطف و احساسات اقتنا به ده ووبحوادث  ردنباورپذیرک

 
 .عالم بلاخرائطرمان ، برا ابراهیم جبرا، جعبدالرحمن منیفمکان،  عنصر: هاکلیدواژه
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 مقدمه
مشخص یا  ایگستره. مکان باشدمیعنصر مکان  ،یکی از عناصر بسیار مهم زبانی در رمان

که  است جهانی ،به عبارتی دیگر ؛کنندزندگی میدر آن  اشخاص داستانیکه است نامشخص 
مکان در  یویژهاهمیت  کند.جا سفر میندنیایی است که خواننده بداداستان در آن اتفاق افتاده و 

به این دلیل بیشتر  کهدر ظرف آن جریان دارد، بلرمان  که حوادث نیست به این خاطر فقطرمان 
ناصر تمامی عشود که به فضایی تبدیل می برجستهعنصر در برخی از آثار همین یک که است 
گیرد میخود در بر ا را همیان آنده پیچیو حوادث گرفته تا پیوندهای  هاشخصیتنویسی از داستان
اصلی  یدر پیشبرد ساختار رمان و طرح دیدگاه قهرمان و نویسنده کنندهبه عاملی تعیین یو گاه

اش را از هنری باشد، اصالتنداشته مکان ثر ادبی هرگاه اعقیده دارند که  نیزبرخی  شود.بدل می
  دهد.دست می
بخشی به پیرنگ که به منظور از جمله تعین ؛است نوعیدر رمان دارای کارکردهای مت مکان

فضای  یکنندهایجادیا داشته و  پردازانهنقش شخصیتاینکه یا  ؛است نمایی رویدادهای رمانواقعی
که دقیقاً چه کارکردی در یک داستان داشته باشد و چه مفاهیمی را القا . اما ایناست احساسی رمان

توان گفت مکان در اثر هنری و ادبی اما در هر حال می .ن داردبستگی به سایر عناصر آ ،کند
شود تا بیانگر مفهومی فراتر از مکان به نمادی بدل میانگیز صرفاً یک مکان نیست، بلکه تأمل

شخصیت اصلی باشد، یا نمادی از  ینیافتهآرزوهای تحققاز تواند نمادی میباشد. این عنصر 
 رسیدن بهکه باشد موانعی و یا نمادی از  اش به تاراج رفتهوطن از ا نمادی او، ی ناامیدی احساس
 کنند.میرا با مشکل مواجه  هایشخواسته

محصول مشترک عبدالرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا است که از این  «عالم بلاخرائط»رمان 
 دارایمان که عنوان این رجا آن نظیر است. ازکم -دست کم در جهان عرب-لحاظ در نوع خود 

تواند از بررسی عنصر مکان در آن و کشف زوایا و کارکردهای آن میمطمئناً ، است یمکان مفهوم
محوری ار بر اساس موضوعاین جست سؤالبنا بر توضیحات فوق،  ای برخوردار باشد.اهمیت ویژه

  است: ذیل آن، مورد
فراخوانی  آیا و  چیستئط عالم بلاخرارمان  هایمکانساختاری  مهمترین کارکردهای فنی و

  این اماکن، مفهومی نمادین و فراتر از مکان داشته است؟
 



 141 ...  اثر «بلاخرائط عالم» رمان در آن کارکردهای و مکان عنصر بررسی

 

 پیشینه پژوهش
، به نگارش در آنو نه منطبق بر  چند در ارتباط با موضوع این جستار و پیرامون آن هاییپژوهش

 : ستا قرار زیر بهها آن بارزترین اند کهآمده
خرائط جبرا ابراهیم جبرا و ة؛ قراءة في عالم بلاخطاب المدین» یمقالهصالح ولعة در 

عنصر مکانی  پردازش یشیوه(، 3102 :4 العددالتواصل الأدبي، مجله ) «عبدالرحمن منیف
 سیبرر رمان یاز دیدگاه هریک از دو نویسندهرا  «نجوی العامري»و عنصر شخصیتی  «عموریة»

را این دو عنصر  ،هنگا نسبتاً همات اما وظرگاه متفااز نها آنکه هر یک از  کرده و به این نتیجه رسیده
  اند.به خوانندگان رمان معرفی کرده

الملح لعبدالرحمن دلالة المکان في روایة مدن » ی خود با عنواننامهپایانابراهیم بغدادي در 
الگوی بندی آن بر اساس و تقسیمآن  کارکردهای ه بررسی تفصیلی عنصر مکان،ب ؛(3102) «منیف

نویسنده در  هرچند پرداخته است.در رمان  های باز و بسته خصوصی و عمومیمکانهار وجهی چ
منیف تبیین دیدگاه کلی  ، ولی درر کنونی نداشتهبه رمان موردنظر جستاای هاشار نامهاین پایان

 است. بوده رسان نگارندگان هایش، روشنگر و یاریرمانمکان  یدرباره
، از عباس «هایات لعبدالرحمن منیف )دراسة في الشخصیة والمکان(روایة الن» یدر مقاله

دو عنصر  ؛(0421 :2 مجلة اللغة العربیة وآدابها، العدد)گنجعلی و سید محمد احمدنیا، 
از پیوند فرهنگی و  نویسندگان و شدهگرفتهشخصیت و مکان در این اثر منیف مورد بررسی قرار 

 اند.، پرده برداشتهباشدمین این دو عنصر برقرار عاطفی عمیقی که از دیدگاه منیف بی
حسن گودرزی لمراسکی و  ینوشته ،«عالم بلاخرائطرئالیسم جادویی در رمان » یمقالهدر 

تنها واکاوی  نویسندگان ؛(0234 :00 شماره، 1 دوره ،پژوهشنامه نقد ادب عربی) شراهیآسیه 
قرارداده و به اقتضای موضوع  ذکور وجهه همتتکنیک رئالیسم جادویی و کارکرد آن را در رمان م

مگر در حدی که به تبیین بیشتر رئالیسم جادویی  ،به عنصر مکان نکردهای هاصلی مقاله، هیچ اشار
 .است مربوط

جای آثاری که به  ،در این میانشود که شده، مشاهده میهای انجامپس از بررسی پژوهش
آن پرداخته باشند، کاملًا  هایو کارکرد لم بلاخرائطعاان در رمان مشهور بررسی عنصر فنی مک

به رمان این در  مکان ی بررسیبارهپژوهش حاضر اولین جستار در ی،روهمین ازخالی است. 
به فارسی برگردانده  جستارنگارش این  یتا لحظه این رمان قابل ذکر است کهآید. حساب می

 خواهد بود.  متن اصلی رمانهمان به استنادات آن لذا  ،نشده
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  جبرا ابراهیم جبرا
در بیت لحم، زادگاه حضرت مسیح از  0331در سال » ی کهنویس، شاعر و ناقد فلسطینرمان

مجبور به  ،های فلسطیندرگیریدر پی  0321جبرا در سال ای بسیار فقیر به دنیا آمد. خانواده
از سرایندگان داد زندگی کرد. او در بغ( 0334)مهاجرت به عراق شد و با اخذ تابعیت تا پایان عمر 

های او رمان آید.شعر منثور در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در عراق و فلسطین به شمار می
( 0313) (، السفینة0311(، صیادون في شارع ضیق )0341صراخ في لیل طویل ) عبارتند از:

 .(3-03 :3110)خلیل،  «(0313عالم بلاخرائط ) (0391والبحث عن ولید مسعود )
  

 عبدالرحمن منیف
عمان پایتخت اردن زاده شد. در سال  مادری عراقی در از پدری سعودی و 0322در سال » وی

و  های حزبی و سیاسیو همزمان به فعالیت غداد رفتهحقوق به ب یبرای تحصیل در رشته 0323
النفط " یمنیف سردبیری مجله» .(31: 3112)جرار،  «مشخصاً به حزب بعث عربی پیوست

طور تمام وقت سرگرم که به 0310این کار را تا سال  به عهده گرفت و 0392را در سال  "والتنمیة
آثار بزرگانی چون توفیق حکیم، نجیب  او» .(111: 0332)الزعبي،  «نویسندگی شد، ادامه داد

)منیف،  «ذیرفتبسیار تأثیر پها آنو از  نمودمطالعهرا  نویسندگان برجسته سایر محفوظ، سیاب و
: های اورمان تریناز مهم. بدرود حیات گفتدر دمشق  3114در سال عاقبت  و (20: 3112

(، شرق 0393(، حین ترکنا الجسر )0394(، قصة حب مجوسیة )0392)الأشجار واغتیال مرزوق 
 (0314-0313مدن الملح )و( 0313(، عالم بلاخرائط )0399النهایات )(، 0392المتوسط )

 .(032: 3112 )جرار،
 
 «عالم بلاخرائط» رمان یخلاصه 

بر  .استبه چاپ رسیده صفحه  212و در قالب در بیروت  0313این رمان، نخستین بار در سال 
های اجتماعی دانست در شمار رماناین رمان را توان می ،آن درهم تنیدگی اشخاص متعدد اساس

شود. راوی، شخصی به نام روایت می دید اول شخص یگویی از زاویهخاطره یکه به شیوه
اتفاق  «عموریة»در شهری خیالی به نام  ،آنعمده حوادث  و است «دین نجیب سلومعلاءال»

و به  «المعتصم بالله»عباسی  یافتد که در ابتدا یادآور شهری تاریخی است که در زمان خلیفهمی
تواند هریک از شهرهای این شهر مییابد که می دستور وی بنا شده بود؛ اما خیلی زود مخاطب در

زمان و به دنبال اکتشاف نفت،  اشد که ساختار بنیادین آن به مروردر عصر حاضر بجهان عرب 
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اما به اصرار  ،های سیاسی داشتهعلاء در گذشته فعالیت. شده است چشمگیری ستخوش تحولاتد
کار سیاسی را  کاملاً  از انگلستان، رود. او بعد از بازگشتتحصیل به انگلستان می یپدر برای ادامه

شده و با خود و آرمان هایش دست به گریبان رها کرد و به تدریس و نویسندگی رمان مشغول
 طولانیای هاین سرآغاز سلسل شود وآشنا می «نجوی»به طور اتفاقی با استاد علاء روزی شود. می

 نجوی. اما دگردمیها آنگداز میان  وز وآمیز و پر سجنون -و به قول راوی -از ماجراهای عاشقانه
دست  علاءعشق از تواند مین با این حال ؛ امادآیمیدر « خلدون» به عقد در پی تعلل محبوب،

و شود میهایی جر به رسواییاین دو من شدت عشق .دهدمیادامه  او با به ارتباطو همچنان بردارد 
ایی های رعلاء براما  شودمیو ازدواج با علاء  دونترک خل م بهمصم رود که نجویمیپیش جا آن تا
نجوی به شکل در پایان داستان،  .کندمیباز  «ةمیاد» درهای قلبش را به سوی این عشق ناممکن، از

های پست رمان به سبک داستان شود وبه ظن قتل او بازداشت مینیز علاء ، رسدمرموزی به قتل می
در پی یافتن  . مخاطبان نیز،ماندپاسخ میبینجوی ی قتل مدرنیستی پایانی باز دارد و معما

 یدر صفحه عموریةشهر که طوری مانشوند هحقیقت، در دریای ابهامات پرونده او غرق می
  .محو شده استتاریخ 

 
 عنصر مکان و اهمیت آن در رمان

ا حوادث در آن به وقوع از این رو، هر روایت به مکان نیاز دارد ت و افتدهر رمانی، در جایی اتفاق می
ندارد که این اشخاص و وجود امکان  این های داستانی در آن به حرکت در آیند.پیوندند و شخصیت

حوادث در خلأ رخ دهند. اهمیت مکان در دنیای رمان، از زمان و اشخاص کمتر نیست؛ زیرا 
یقی است و یا ساخته و توان هیچ رویدادی را خارج از قلمرو مکان تصور کرد، مکانی که یا حقنمی

 ي. حسن بحراوکشدنویس که آن را به مدد کلمات به تصویر میذهن و تخیل رمان یپرداخته
هم تنیده است که رویدادها در آن جریان های درای از روابط و چارچوبمکان شبکه»گوید: می
مکانی با  .شوندش میبا همان دقتی پرداخته شود که سایر عناصر رمان پرداز بایستمییابند و می

رمان گشاید. مکان در روی عناصر دیگر تأثیر گذاشته و از مقصود نویسنده پرده می ،این وصف
شود و متضمن مفاهیم متعددی است. های مختلفی ظاهر میدر شکلعنصری زیادی نیست، بلکه 

وان گفت که تبنابراین می ؛(22: 0331، ي)بحراو« مکان حتی گاهی هدف اصلی از خلق اثر است
پیوندند، ی حوادث در بستر مکان به وقوع میهمهجا که ال است و از آنعنصر مکان یک عنصر سیا 

کند و مفاهیم و کردن رمان خود استفادهتواند به خوبی از این عنصر در جهت غنینویسنده می
دست به  ،در متننویس برای فراخوانی مکان اغراض موردنظر خود را به خواننده انتقال دهد. رمان
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آفرینش فضا و محیطی است که حوادث  ،توصیف در واقع یزند. وظیفهتوصیف حسی آن می
توصیف مکان یا »آید و این توصیف با روایت در آمیخته است. داستان در آن به حرکت در می

از ها باشند یا با هماهنگی نمادین، تواند علت و معلول اعمال و سکنات شخصیتآرایی میصحنه
هایی شباهت پیدا کند. با این اوصاف، آنچه در روایت برخی جهات به شخصیت یا شخصیت

پردازی ان در پیشبرد کنش داستان و شخصیتز کمال اهمیت است، کارکرد و نقش مکئداستانی حا
ی، « است  .(431: 0233)حرا

ادبی است و در  یبنا به آنچه گفته شد، مکان به مثابه یکی از محورهای اساسی نقد و نظریه
بلکه  ؛بنددای نیست که حوادث رمان بر ساحتش نقش میدیگر صرفاً پس زمینه ،های اخیردهه

تا جایی که گاهی  ؛شودعنوان عنصری از عناصر ساختاری اثر ادبی بدان نگریسته میامروزه به
دهد تشکیل می عدی تازه، کلان و مستقل راتعامل میان عناصر مکانی و تضادشان، روی هم رفته ب  

 گیرد.  ها قرار میدیالکتیک با آن یکه هم در کنار دیگر ابعاد ساختاری اثر داستانی و هم در رابطه
 

 در رمانآن های بندیو دستهمکان انواع 
بندی انواع مکان در رمان آشکاری در تعیین و طبقه رمان، اختلاف یپردازان حیطهناقدان و نظریه

شود. میها آنعلت و منشأ تقسیمات بر سر  و هم ل اختلاف بر سر نامگذاریشامهم  این دارند و
 مبدع یکی از این درباره انواع مکان در رمان ارائه شده است؛های مختلفی بندینتیجه تقسیم در

ها بر اساس سطح و نوع کنترل و تسلط شخصیت بر»وی است.  «یوری لوتمن» هابندیتقسیم
مکان .2.مکان دیگران 3مکان من .0ا به چهار نوع تقسیم نموده است: های رمان، مکان رمکان
 قائل «گریماس» .(321: 3102)جنداري،  «مکان لامتناهی.4)تحت سلطه دولت یا مردم( انی همگ

.مکان عارضی یا 3.مکان اصلی )یا صمیمی( 0» ی است:متفاوت به وجود سه نوع مکان با عناوین
ق بهتقسیم (.321)همان: « لامکان.2موقت  نویس و ناقد ، رمان«غالب هلسا» بندی بعدی متعلا

به وجود حداقل سه نوع اصلی از مکان در معتقد ها نااردنی است که بر اساس جنس مکان در رم
که »؛ های عربی را پوشش دهدرمان اغلبتواند مصادیق مکانی می های عربی است کهرمان

 .(1: 0313)هلسا،  «مکان تجربی.2مکان هندسی .3 رضی )یا مجازی(مکان ف.0عبارتند از: 
آن و بندی از مکان قرار داده تقابلات مکانی را مبنایی برای نوعی تقسیم «عبداللطیف محفوظ»

 طبق اصل-های رمان بندی، مکانبر طبق این تقسیم»؛ ه استنامید را تقسیم تقابلی یا دوگانه
و به ترتیب ذیل بهتر قابل شناسایی بوده تضاد خود مکان م یواسطهبه -«عرف الأشیاء بأضدادهات  »

مکان .2 مکان خصمانه ≠مکان صمیمی.3 مکان پیوند دهنده ≠ مکان ورودی.0شوند: معرفی می



 141 ...  اثر «بلاخرائط عالم» رمان در آن کارکردهای و مکان عنصر بررسی

 

 ≠مکان تئاتری.1 مکان آنی ≠مکان تاریخی.2 ن جمعیمکا ≠مکان فردی.4 مکان خیالی ≠واقعی
 . (21لاتا:  )محفوظ، «طبیعیمکان 

گری وجود دارد که به ظن این جستار، بنا به برخورداری از مزایایی چون بندی دیاما تقسیم
های دارد، در سالها نارممصادیق مکانی تری که با پذیری افزونبه سبب انطباق شفافیت، عینیت و

 است.مبنای کار قرار گرفته نیز در پژوهش حاضر رو ؛ از اینپژوهان بودهاخیر بیشتر مورد اقبال رمان
شده در رمان براساس های استفاده، مکانشناخته نیستآن چندان  یاولیهبتکر که م تقسیم ایندر 

بودن و نیز بر اساس بافت هندسی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مهمی همچون خصوصی و عمومی
بندی طبقه عمومی خصوصی و یهای بستهعمومی و مکان خصوصی و های بازظاهریشان به مکان

 .(049-043: 3112، يرب)الح اندشده
 

 «خرائطعالم بلا»در رمان  آن هایکارکردمکان و انواع بررسی 
بر اساس آنها  ترینمهم که نمودرا مشاهدهدی های متعدا مکان توانمیرمان این دقیق  بررسیبا 

 : ندهست بندیدر موارد ذیل قابل طرح و تقسیم ،ن جستارایبندی مطلوب طبقه
 

 «خرائطعالم بلا»رمان در  یباز عمومهای مکان
 تردد دارند. اماکن در این مشخص اهداف خاطره و ب در رمان زندگی اقتضای به داستانی اشخاص
 از هاجاده و هاکوه ها،گردشگاه و هاپارک ها،کوچه و هاخیابان روستایی، و شهری عمومی فضاهای

 زیر است: که مصادیق آن در این رمان به قرار هستند هااین نوع مکان
 

 عموریة شهر
 091 ،در طول رمان کهاست در این رمان  بسامدترین اسم مکان از نوع مکان باز عمومی پر ةعموری

 یرمانی است درباره «عالم بلاخرائط»مرتبه از آن نام برده شده است. گزاف نیست اگر گفته شود 
، فضای ةتر این که عمورییقو دق ةاز تجلیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر عموری ایهگزید

همان شهری است که در  -از لحاظ تاریخی- ةعمده رویدادهای این رمان است. عموری اصلی  
را از  آنتوانست  المعتصم بالله،و  وری روم قرار گرفتطمورد یورش امپرا ،خلافت عباسیان یدوره

 طن راوی داستانشهری خیالی و مو عموریةدر این رمان، ا اما  .ها خلاص کندچنگ رومی
بارش کند با نوشتن رمان، آن را از وضع فلاکتخود تلاش می یالدین نجیب است که به نوبهعلاء

عندما صدرت روایتي الثانیة، لم یرض عنها النقاد » کند:هر چند جز ناکامی درو نمی ؛خلاص کند
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یة کما یعرفونها بقدر ما تمثل کثیراً، وقالوا إنها ملأی بالغموض والتناقض، وادعوا أنها لا تمثل عمور
 :1991، )منیف وجبرا 0«محاولات مؤلفها خلق مدینة لا یمکن أن توجد في رقعه معلومة من الأرض

19). 
نه چندان دور به صمیمیت، شجاعت و اتحاد  ایدر گذشته عموریةطبق توصیفات رمان، 

در  هااز آنکه آمریکاییه پس ؛ به ویژرا حفظ کند اصیل خودهویت  هولی نتوانست مردمش شهره بوده
ت هیأکرد و به  دند. در نتیجه ظاهر آن تغییرنمو آن نفت اکتشاف کردند و ساکنانش را از راه بدر

شده نیز کریه و بدمنظر بلکه بسیار  ،نداشتآن درآمد که نه تنها هیچ تناسبی با هویت اصلی  غریبی
رَت کثیراً.» بود: رَت. أجَل، تغیَّ کبر  مدینةٍ مشوهةٍ  لکن عموریة تغیَّ في العالم. إنها تشبه لعلها الآن أ

 لتي ترید تقلید نساء المدن...لا تشبه أیة مدینة. عموریة الآن تشبه العروس القرویة اکل المدن و
تحتفظ بالماضي ولا استطاعت أن تدخل  جاءت الأموال السهلة لتفسدها، لتشوهها، فلم

ن عنوا مانند درست ؛ل شدبدنقشه هویت و بیبه شهری بی به این ترتیبو ( 31: همان) 3«المستقبل
 یشهابقیه ویژگی بودن این شهر،خیز که به رمان داده شده است. به استثنای نفت «عالم بلاخرائط»

به بیان دیگر، تراژدی  .کندمیمهم جهان عرب صدق های شهرها و پایتختتمام  یتقریباً درباره
ت و موشکافی  گیردمیشهرهای عربی را فرا  مامیت چنان گسترده است که عموریة و با اندکی دقا

 توان این مسأله را به خوبی در این رمان درک کرد. می
در  .اندبه شهرهای عربی نگریسته ،عموریةشهر  یرسد که منیف و جبرا از دریچهمیبه نظر 

و ها تمام پایتخت زنمادی اچون قرار است  ؛در نقشه وجود ندارد عموریةشهری به نام  واقع
هرچه بتوان با مهارت »گوید: شهرهای مهم جهان عرب امروز باشد. در همین خصوص باشلار می

 «توان با مهارت بیشتری مالکیت و اداره آن را در اختیار گرفتمی ،بیشتری دنیا را کوچک کرد
کید و تمرکز از ط نویسندگان رمانو ظاهراً این همان چیزی است که  (141: 1111باشلار، ) ریق تأ

 بداناند و حتی گاهی اشاره معناداری هم درصدد تحقق آن بوده ،عموریةروی خصوصیات 
شود: گفته می هایشمصیبتو ها و بیان کاستی عموریةاند؛ چنانکه در فرازی از توصیفات داشته

)منیف وجبرا،  1«وإنها بهذا الوجه المتفرد الملیء بالندوب، بمقدار ما هي واحدة، هي الکل أیضاً »

ور به طمعاصر،  هایدر این رمان، همانند بسیاری از رمان عموریةطور کلی مکان به .(31: 1991
توانند در هر جای دیگری میشده در آن شرح رویدادهایالقا شود که  گونهاینتعین ندارد تا  عمدی

چرا که  ؛ن به این مکان استنمادی یمعنای دادن جنبهاز جهان عرب رخ دهند و این به عبارتی به
و هم مظهر  خودشجان یا موجود جانداری است که هم نماد در ادبیات، شیء بی»طبق تعریف، 

 .(: ذیل نمادگرایی1131)داد،  «است مفاهیمی فراتر از خودش
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روها و پیادهها مظاهرش از خیابان تمامبا  عموریةشهر  «عالم بلاخرائط»بدین ترتیب در رمان 
 کم دو کارکرد مهم دارد:  موجود در آن، دستهای ا خانهگرفته ت

پرداخته ها پردازانه که به صورت موردی به هرکدام از آنکارکرد تکنیکی و شخصیت :نخست
 .شده است

دوم: کارکرد نمادین بدین شرح که این مکان به عنوان محیط اصلی رویدادهای رمان و همزمان 
شهرهای دنیای عرب هم قرار گرفته است تا دو فایده حاصل  تمام ، نمادآن با آن، به علت عدم تعین

شهرهای جهان  یشده در خصوص آن، بر همهشود؛ اول اینکه مسائل فکری و اجتماعی مطرح
تری از مخاطبان از سراسر دنیای عرب عرب قابل تعمیم باشد و دوم اینکه طیف بسیار گسترده

 .و با مضمون آن ارتباط عمیق بگیرند بتوانند خود را مخاطب مستقیم آن دانسته
و پیوند عمیق  «نجوی»شخصیت  یحضور رمزگونه ،خصوصاین قابل تأمل دیگری در  ینکته

بر اساس تحلیل و  حدیث نفس در قالب علاءکه چناناست.  عموریةآن با عنصر مکانی 
 آمیخته و چنین «ةینالمد»یا « عموریة»وم با مفه را آن ،شخصیتاین روی برخود ی روانشناسانه

ما لم افقدها بعد.: »دگویمی ها فأستردها؟ ربَّ ني سأسمح لها أن تنزلق من بین. نجوی هل فقدت   أم أنَّ
المدینة ! کانت المدینة؟ آه، أن تنزلق لعموریة صابعي، وحیاتي لم تمتلیء بها بعد، کما سَمحتا

جزءٍ مني بعضاً من کل جزءٍ  في کل ارق الذي یجب  أن احتویه، أن اجعلالخ هي الشيء الرائع
ها أحب  ..منه حقها.... هل کانت نجوی طریقي إلی المدینة، وهي مثل   :1991منیف وجبرا، ) 4«ها وأرید  م 

111) 
این راز پنهان و  استمشتاق ، رمان شخصیت اصلی زن رایب «نجوی»گزینش نام  راوی با

و به  لغزیده لای انگشتانشهاز لابوطن اوست که  نمادنمادین را به مخاطب بفهماند که نجوی 
آشنا  «میادة» با دختری زیبا به نامدر پی وطنی جایگزین، ناچار علاء دست بیگانه افتاده است و 

اشاره  به صراحت ویاش سازد. تا شاید عشق و محبت او را جایگزین عشق گمشده ،دگردمی
 ...لآن، میادةوا» :دبلغزدستانم میان ز دیگر من است و نباید اجازه دهم ا عموریة ،ةکه میادکند می

نبثقَت من قلب  المدینة   أم أنها ... إنها عموریتي الجدیدةوی... جاءت، کنج میادة ..ها.نفسمیادة ا 
 (111 همان:) 1«نجوی أخری؟

و قابل قیاس با ارزش میهن را نداشته هرگز باشد،  نظیرجذاب و بیبیگانه هرقدر هم کشور 
ده و لب عفو نموط ةبه صراحت از میاد ،راوی در قالب خودگویی رویاز این ؛دخواهند بون وطن

نجوی هي الماضي، » کند:)وطن اصلی( نجوی  جانشیناو را گاه هیچ که نتوانستهکند میاعتراف 
ر لي میادة  هذا الکلامَ إلی  تغف  ، ولقلت  أیضاً هي المستقبل  لو کانَ لي بعدَ مستقبلٍ. ول  وهي الحاضر 
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 عجین مفهوم وطنبا در رمان که زن  هایاین شخصیت یحضور رمزگونه .(44: همان) 1!«الأبد  
 عاشقانه، هایمناسب برای ابراز احساسات زنانه و درونمایه ینمودن زمینهعلاوه بر فراهمشده، 

 کند. میزوایای پنهان داستان مفاهیم و مخاطب را وادار به تفکر در 
 

 روپیادهخیابان و 
خیابان و »چون  ؛امروزی حضور چشمگیری دارد هایدر رمان ،روپیاده و همزاد آن خیابان

شد آنان  و آمد و هاشخصیتجنب وجوش  یهای اصلی عبور و مرور بوده و صحنهمکان ،هامحله
ات رمان این در  .(93: 0331 )بحراوي،« مابین محل سکونت و کارشان هستند و از خیابان به کرا

باورپذیرکردن  بر علاوهذیل  مورددر اما  .بخشی ندارندکه کارکردی غیر از تعیین شدهردهرو نام بپیاده
چرا ؛ ای برای علاء داشته باشدپردازانهشناختی و شخصیتتواند کارکرد روان، میداستانی رویداد

وت و تفادهد که نسبت به همگان بیزمانی نشان می یکه حالت روحی و روانی او را در این برهه
نزلت إلی رصیف یعج بالبشر، ولیس فیهم واحد علاء: » :دلدادگی نجوی استعشق و غرق در 

ي إلی حیث لا أدري ...أرید أن أراه. استمررت  في السیر بین الناس ن 
ف منی) 9«وبقیت نجوی تشد 

 .(22: 0332وجبرا، 
 

 روستا 
های خاص خود را دارد؛ ویژگی ،انهای متنوع رمروستا به عنوان یک واحد مکانی باز در بین مکان

دوران  یشباهت زیادی به رحم مادر دارد و خانه؛ های بشری استاز نخستین زیستگاه»چرا که 
عالم »با وجود اینکه راوی رمان  .(010: 0334)النابلسي، « کودکی بسیاری از شهرنشینان است

دار در اعماق عنوان مکانی ریشهبهکنند، روستا مین آن در شهر زندگی ناو دیگر قهرما «بلاخرائط
   .برند و یا به دامن آنمییا به یاد آن پناه  ،بخش مادرآنان جلوه کرده که همچون آغوش آرامش

روستای آباء و اجدادی قهرمان اصلی  ،«ةطلا م»، از آن نام برده شدهبارها نخستین روستایی که 
 چنینبخشی با کارکرد هویت «سوالمه»گ خاندان بزر یرمان است که به عنوان خاستگاه اولیه

نحن في الأصل من المطلة. ولکننا نزحنا إلی عموریة. أقصد أن أبي نزح إلیها، » :شودمیمعرفی 
 .(034: 0332منیف وجبرا، ) 1«منذ حوالي خمسین سنة. أنا وإخوتي، کلنا، ولدنا في عموریة

تنها به عنوان موطن ، اییو جغرافی، بدون توصیف مادی ةروستای مطل ،شودمیچنانکه ملاحظه 
خاطر اوضاع غیرقابل اند بهپیش مجبور شده یکه پنج دههشود میخاندان سلوم معرفی  یاولیه

 عموریةآن را ترک کرده و به ، همراه بسیاری دیگر از اهالیجنگ و قحطی  در زمان ،آنجا تحمل
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از منظر  0341 نگ اعراب در سالهمخوانی این رویداد داستانی با دوره تاریخی ج .کنندکوچ
ن و تشخص زمان داستان کمکزمانمندی داستان اهمیت ویژه کرده و ای دارد. این همخوانی به تعیا

، روستایی خیالی بیش رماندر بافت این  ةمطل هر چندبخشد. عد اجتماعی سیاسی میبه آن ب  
القاگر شباهتی آشکار به  ،زمانی یاز آن برهه ای توصیفات دیگرپاره ترک آن و یاما شیوه ،نیست

 برند.تراژدی کوچ فلسطینیان از موطنشان است که پیوسته در آرزوی بازگشت بدان به سر می
 گواه این مدعاست: ،هاناگوار آنو پیامدهای  0319و  0341 هایگجن بر راوی فراواناشارات 

ف   کیفَ ... الجثث   رائحة  . الجثث   منظر   أوه،» ؟الجن أیامَ  أص  ، أیامَ  ون  ، العطش  ؟ والصراخ   کانَ  والقتل 
، عَزَا  في هناك القتل   هم یَقتلونَهم الصهاینة   کان ،0319 و 0341 في... الشمس   عزا  في النهار  . بأیدی 

ا ، فیَقتلونَهم الآنَ  أما ، الأقرباء   بأیدي بالواسطة   ( 321 همان:) 3 .«..البعیدة   بالسَیطرة   والأخوة 
واقع در  ،عموریةدهی است در سی کیلومتری  «عین فجار» ،رمان دومین روستای مهم

بازسازی و آن را خلوتگاه جا آن را درای هصعب العبور و کوهستانی که علاء خانه کهنای همنطق
ذات مرة، وکنت قد قررت أن أغادر البیت إلی الکروم في عین فجار، لکي اقضي »: استخود کرده

شاید القای  .(012: 0332منیف وجبرا، )01«في الجبل بضعة أیام، بعیداً عن ضجة عموریة ومتاعبها
اینجا بر  باشد که درای هترین وظیفاش از هیاهوی شهر، مهمطلبی قهرمان داستان و بیزاریانزوا

 .مستقیم وی کارگر افتدپردازی غیرشده تا در راستای شخصیتگذاشته عنصر مکانیاین دوش 
ارائه شده  خانه باغ عین فجاریعنی در  ،خصوصی یدر مکان بسته های تکمیلی این عنصرتحلیل
 است.

   
 جهان عرب 

 در لًا تصادفیجا که علاء به طور کام؛ آنه استدشنام برده  این مکانتنها یک بار از  ،رمان تمام در
و نامزد ایرلندی او  « دحسام الرع»اش، شهر لندن و هنگام خروج از یک مغازه، ناگهان با دایی

ختي الذي ودعیني أقدم لك ابن أ» :کندمیچنین به نامزدش معرفی  و دایی او راکند میبرخورد 
منیف )00«م العربي...الدین بلا مصباح. سیکون یوما أکبر روائي في العالحدثتك عنه کثیراً. علاء

هزار و یک » هایدر یکی از داستان «علاءالدین»کاراکتر معروف  به علاء را ،او .(013: 0332وجبرا، 
قبل از تحقق آرزوهایش، چراغ جادویش  و انگاریطی سهل که یالدینعلاء ؛نمایدمیتشبیه « شب
فرا روزی »گوید: می داستان، همینن پایا به بینانهبا نگاهی خوشدر ادامه اما  .داده استدست را از 

طور آشکار بهاین مکان  کرذ «.نویس جهان عرب خواهد شدبزرگترین رمان خواهد رسید که علاء
های شخصیت دوستیبه وطن عربی بوده و بیانگر حس وطننویسندگان رمان  تعلق خاطر ینشانه



  نقد ادب معاصر عربي  111

خود و وسته نسبت به آینده پی که با وجود تمامی ناملایمات، باشدمی در غربت رمانساکن 
      دارد.پردازانه جنبه شخصیتفراخوانی این مکان پیداست که  رند.امیدواسرزمینشان 

 
 «خرائطعالم بلا» رماندر باز خصوصی های مکان

با وجود جستجوی دقیق در رمان، به جز اشاره به باغ شخصی نجوی، اثری از مصادیق دیگر مکان 
 قرار زیر است: بهیح تنها مصداق یافت شده توض ؛خصوصی یافت نشد باز
 

  باغ شخصی نجوی
ش، رطب بارپرهای خوشهو  ی بلندکشیده های سر به فلکنخل با این مکان فضای هندسیتوصیف 

قداست  ،شیرین آن در میان اعراب یو میوهاین درخت . اومت استو مقستادگی ای نمادی از
بخشی به ضمن تعین هیأت این باغ،تصویرکشیدن به باخواهد میراوی در واقع خاصی دارد و 

ولکن ذلك کان في سیارتها هي، » :باغ را به خواننده بنمایاند صاحبهویت و اصالت رویدادها، 
عندما زعمت أنها تأخذني إلی بستانهم في الضاحیة الشرقیة من عموریة. دخلت بي من خلال بوابة 

وأذکر عشوق التمر وهي تتدلی من أعالیها، صفراء - عریضة مفتوحة، بین صفین من أشجار النخیل
 (30: 0332)منیف وجبرا،  03«.ور من مصباحي السیارة..تتوهج، حین وقع علیها الن

 
 «خرائطعالم بلا»در رمان  خصوصی یهای بستهمکان

 یگونه این تعدد مدعا این گواه است و خانه ،خصوصی و بسته هایمکان بسامدترین پر از یکی
، ادامه در. است بلاخرائط عالم رمان درشت و ریز حوادث اغلب در محوریتش و آن کثرت ،یمکان

 است: هشد اشاره ،این مکانبارز دیق مصابه 
 

 پدری علاء  یخانه
دار  و الدار بیت علاء،بیتنا،  البیت،»چون  با تعابیر متنوعی بحث بارها مورد رمان از این مکان در

فصل سی و  ،حتی راوی از آن نام برده شده است و «ةقلع»با عنوان  هم و چند بار «نجیب سلوم
 :است و چنین گفته یات زیادی از آن اختصاص دادهجزئذکر هشتم رمان را به توصیف تاریخچه و 

 والحسد...والتعلیقات والاهتمام  لخصاممنتصف الأربعینات، وکان سبباً ل البیت الذي بناه أبي في»
منیف وجبرا، ) 02«، بدأ مع الوقت في التغیر والتحول...یداً وبعیداً وکبیراً هذا البیت الذي کان جد

1991: 111).  
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بسامدترین یکی از پراست،  رمان اصلیسکونت شخصیت اصلی که محل  جاآن این مکان از
یک  در مجموع آن را به هیأتاین مکان  توصیفات .است شمار رفتهبه بسته خصوصی آن هایمکان
مورد توجه و زمان خود در  کند کهمعرفی می با مصالح بسیار مرغوبو قدیمی  بزرگ یخانه

بخشی به خانواده این مکان در اصالت و هویت فته است.رقرار گاری از مردم شهر یاعجاب بس
قلعه نام برده که  داستان از آن خانه قدیمی با عنوان یراوی در ادامه علاء نقش مهمی داشته است.

 :اندکرده حراست همواره از آن قلعه ،اشو عمه خواهر به همراهیعنی وی  ،آنآخرین ساکنان 
لنا، بعدَ وفاة  أبي، أنا وصبا والعمة نصرت، » ما  ...القلعةس  هذه نحرظلا فإن صَبا هي الأولی، وربا

هني أیضاً إلی أن هذه القلعة، لم لائماً للا الوحیدة التي انتبهت، وحاولَت أن تنبا قامة تعد مکاناً م 
د... ؤکا حراست از »مفهوم   .(231 )همان:04«والسکن.... أصبحَت وکراً للبوم کما کانَت تقول وت 

اصرار راوی و است.  شانمرز و بومگر حراست سربازان در دوران گذشته از تداعی ،«قلعه
شان تعلق خاطر شدید آنان به میراث گذشته و تعصب یسکونت در آن، نشانه یبر ادامهاش خانوده

با توجه به  ؛دارد، در حقیقت نقشی سمبلیک این مکاننقش ظاهرشده برای باشد. نسبت به آن می
هر چند در گذشته محل تحسین همگان که  ای استوطن اشغال شدهنماد  های آن،ویژگی توصیف

 و های اشغالگر( گشتهشوم )صهیونیست جغدان   یسال است مبدل به لانه سالیان  اکنون اما  ،بود
    .باشددیگر مناسب اقامت نمی

 
 علاء شخصی  کاردفتراتاق یا 

توصیف چندانی . رودشمار میتر وی بهمکان خصوصی (غرفة علاء، مکتبة علاء، مکتبتي، غرفتي)
لباس  استراحت، عبارت است از انجام امور روتینی چونآن لب اغکارکرد  از جزئیات آن نشده و

 :ین دستا و اموری از ، پاسخ دادن به تلفنداخل آن حریرپشت میز تراوی نشستن  پوشیدن،
هذه کانت الساعة تقارب منتصف اللیل، وأنا في مکتبتي، أقرأ. دق جرس التلفون. من یخابر في »

متن رمان ر مکان دوجود این  (191: 1991منیف وجبرا، ) 02«هلو؟-الساعة؟ رفعت السماعة، وقلت: 
یکی  هاکتابخانه»جنداری نیز معتقد است که  ضروری است.وی  یامور روزانه کردنبرای باورپذیر

 .(141: 1111)جنداری،  «جبرا هستند هایاصلی رمان هایاز ملزومات شخصیت
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  فجار عیندر دهکده علاء روستایی باغ  خانه
تحت جای رمان جای  درراوی داستان  دوم و کوچک یعنوان خانهخصوصی به یاز این مکان بسته

 نام برده «عین فجار»و در اکثر موارد با عنوان کلی  «بیتي في عین فجار، صومعه»عی اوین متنوعن
، کردنوتگرا داشته و اهل خلخصیتی درونشطبق مضمون رمان، که است. علاء نجیب شده 

روستایی قدیمی  یاین خانه ،شدهگزینی از شلوغی شهر و مردمانش معرفیدوری نوشتن و ،مطالعه
کارکرد  .رده استکبازسازی  به همین منظور ،آیدحساب میبه اشماترک خانوادگی ءجزرا که 

 یجنبهاین تا  شودمیمعرفی  علاء عزلتمیل به ، آنوجودی این مکان و علت اصلی بازسازی 
، إلی ونا، نحن وهؤلاء الأصدقاءَ قالت: ألن تدع   نجوی(») :بر خواننده آشکار گرددوی شخصیتی 
 .(021: 0332)منیف وجبرا،  01«. إنها للعزلة. صومعة  معة..! الصوسف  آ-/ اً؟یومصومعتك 

از  ابتدا، بردفجار میعینبه نجوی را بار علاء برای اولین جا کههماناز رمان،  یدیگر در بخش
که بدون هیچ نظمی، در میان تاجی از درختان زیتون قرار آنجا را فضای هندسی منازل  خود زبان  

 یهویت و بقا، شده با درختان زیتون، نمادی از اصالتکند. این تصویر ارائهمی توصیفد؛ انگرفته
 به درستی  روستایی  یهمه خانهآن  را از میان او ینجوی خانه سپس .سرزمین آباء و اجدادی است

الدار، علی أشارت بیدها، وکلها ثقة، وهي تقول: تلك هي  ]نجوی[» :زندحدس میانگیزی حیرت
ك  قالت: حدس؟ أبدا.فرحاً: وما هذا الحدس الرائع؟/  فقلت  ك الرابیة الصغیرة!/ تل شبه  منطق. إنها ت 

وخاصة ذلك الماء المتساقط علی  سیما الأبجور الأزرق علی النوافذ. ثم المنظر کله،تماماً. ولا
 . (903: همان) 09«الصخور التي قربها

 ،به خصوص رمان در بسیاری از مواقع ،ستانیهای داذکر محیط و توصیف جزئیات آن در گونه
 شدهارائهجزئیات این لذا  .(11: 1111 ،ة)قسوممستقیم آن را دارد  پردازانه از نوع غیرکارکرد شخصیت
و  گریزروستایی، فردی تجمل همچون این عزلتگاه علاء کند کهمیچنین القا از سوی نجوی 

یکی از معیارهای سنجش شخصیت  به هارنگ ،امروزه در روانشناسی نوین است. زیستساده
آبی در انسان نوعی رنگ »د: گویمی شناختی و نمادین دارند. لوشرروان یمفاهیمبیشتر و شده مبدل

ندیشد. طبق اگردد انسان به خود و احساساتش بیآورد و سبب میقضاوت درونی به وجود می
)لوشر، « آوردتفکر و اندیشه به وجود می ترین محیط را برایرنگ آبی، مناسب ،روایات سنسکریت

نشانی از  ،پیرامون آن و محیط علاء یی خانهاهرنگ آبی کرکرهتوان گفت رو میاز این ؛(94: 0291
به خاطر آبشار  ی؛باشد و البته کمی عصیانگرمی او طلبیآرامشجویی، صلحگرایی، درون

  اش جاری است.خانه ینزدیکدر ای که صخره
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 المیزان یچاپخانه یگوشه اتاق

. باشدعمرش میهای پایانی در ماه حسامدایی ، محل زندگی این مکان که دو بار از آن نام برده شده
عبرنا باحة مضاءة بأنبوب » :چنین بیان شده استاز زبان راوی وجود دارد، ین مکان ا از هتوصیفی ک

وفي رکن منها غرفة ...فایا الآلات والعددنیون، یلقي نوره البنفسجي الأشبه بشحوب الموتی علی ن
تهافت الصبغ القدیم علی جدارها الأمامي وهبط سقفها المصنوع من صفائح الزنک فوق الباب 

ی این مکان بستهدقیق توصیف  ،چنانکه پیداست  .(111: 1991)منیف وجبرا،  01«...الحدیدي
اما  ،هم نیست انگاریو واقعی یخشبعینیت مهم در راستای هایبار، هرچند خالی از جنبهرقت

و کم نور نئونی های لامپ رو به زوال حسام با آنی خانه پردازانه دارد.شخصیتبیشتر کارکردی 
و بیانگر حال و  خود این شخصیت از زوال  ای هن، نشای آنار بستهدرهای زنگو  خوردهترک دیوارهای

 است.  اشساعات پایانی زندگی دراو  اسفناک   روز
 

 صفاء یخانه
به حساب  آن های فرعیاز شخصیت ، ویرماناین در )برادر علاء(  رنگ صفاءخاطر حضور کمه ب

 مجلل میهمانی برپایی مناسبت به و آن هم بار سهفقط بسته خصوصی  از این مکانآید. می
 و جتماعیا و تجاری وگوهایگفت تبادل استفاده شده است که غالباً مکانی برای کاری و خانوادگی

لازم به ذکر  .است نشده آن جزئیاتای به شارهاگاه هیچ ولی ها بوده است سیاسی شخصیت گاهی
 شخصیت بیانگر مکان که بطوري آید،می وجود به تأثر و تأثیر رابطه شخصیت و مکان بیناست 

 هنتیج در. دهدمی ارزش آن به مکان، یک در خود تجربه کسب طریق از نیز شخصیت و شودمی
 آوردمی روي شخصیت خصائص و ویژگیها با آن دادن مطابقت به مکان طراحی هنگام نویسرمان

القاگر یک می تواند ، در این مکان دمتعدمجلل و  هایهمانییمچنین برگزاری  .(3: 3101بتقه، (
بورژوایی  یبه طبقه اوو آن تعلق  باشد (صفاء نجیب)برای صاحب خانه پردازانه شخصیت موضوع
ت» باشد.میمغضوب راوی داستان هم  یاست که از قضا طبقه عموریة یجامعه  أن قبلَ  أیام ومَرَّ

لَّ  ه   شرف   علی ورفیعة   صفاء   أقامَها آلتی العشاء   حفلة   موعدَ  یَح   أنَّ  لولا الذهابَ، أرفض   کدت  . شریک 
ا ونبیل صبا رافقَهما أن علیَّ  أصرَّ  (119)همان:«...إلیها أ 
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 خرائط عالم بلا در رمان های بسته عمومینمکا
توانند در آن و یا می دارند آمدو رفت آن به همگان که هستند مسقفی غالباً  و محصور هایمکان

که به قرار  را مشاهده نمود از آن بارز داقمصدو  توانمی رمان متن با جستجو درتردد داشته باشند. 
  :ذیل است

 
کادمی هنرهای زی  باآ

بار نام  03 از این مکان .است الدینعلاءمحوری رمان  ، محل کار و تدریس شخصیت  مکاناین 
کید برکه غالباً  شدهبرده ]صادق أخذ» کاربرد دارد: و فرهیختگی شخصیت راوی هنری یجنبه تأ

الرمحي[ یطالبني بکتابة المقالات لجریدته إلی جانب عملي محاضراً في أکادیمیة الفنون 
از زبان دایی همین مکان  ،در بخش دیگری از رماناما  .(043 :0332منیف وجبرا، ) 13«...الجمیلة

قال: وحسبت أنني سأری هنا فناً، إبداعا، خلقاً. » گیرد:قرار میشدیدی  تمسخر و انتقادمورد حسام 
ل هذا فماذا رأیت؟ ما رأیت إلا کل ما یدعو إلی الغثیان... مسکینة امتکم، إن کنتم لاتحسنون إلا مث

اما انکم تضحکون علی اساتذتکم، وتلک مصیبة، او ان اساتذتکم  النقیق، وهذا النهیق...
ی که از سوی مفاهیم متضادتعامل میان این عنصر مکانی و  (092 همان:) 30«یضحکون علیکم...

ده به آن بخشیای عد تازهب   ،در کنار دیگر ابعاد ساختاری اثر داستانیشود، این شخصیت ارائه می
نشان از تعهد اجتماعی نویسندگان و  این نوع انتقادات تلخ از زبان اشخاص، است.

 ند.تفاوت از کنارش گذر کنتوانند بینمیه ک باشدمی پذیری آنها نسبت به اوضاع جامعهمسئولیت
 

 رستوران
ن توصیف بدوای اشاره آنها بیشتربار به این مکان اشاره شده که در  3 اً مجموعتمام رمان، در  

، میان راوی و سایر اشخاص رمان درگرفتهجا آن محتوای گفتگوهایی که دربه تنها و بوده  جزئیات
دقیقی نسبتاً توصیف  روستای عین فجار است،در مسیر که جاد ستوران ابوراست. اما در اشاره شده 

من  أو أربع   ث موائدَ دخلنا إلی غرفة فیها ثلا ر، هنا مطعم!...نجوی: انظ  » آن شده است:جزئیات از 
یکن في لم  ...منه البخار   د  یتصاعَ  قدیم   معدني   علی رأسها إبریق   نفطیة   ها مدفأة  ط  توسَّ الحدید، تَ 

في الحائط رادیو  ا علی مسمارٍ قَ لَّ وقد عَ  ین، أبي جاد و زوجتهثَ م  نا، باستثناء العجوزین الدَ المکان غیر  
از رمانتیک توصیفات هرچند که  .(191: 1991)منیف وجبرا،  33«منه أغاني الصباح ترانزستور تنساب  
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تواند به می طور همزمانبه هانآز ا یبیان جزئیاتاما  ،استعاشقانه  فضایی رستوران برای خلق این
   کمک کند.اشخاص رمان  گوهایها و گفترویدادتر بیش یباورپذیر

 
  گیرینتیجه

 وجودبه در آن عد مستقلی، ب  رمان عالم بلاخرائطای هو شخصیت مکانتعامل میان انواع مختلف 
 های انجامبررسیبه  با توجهاست.  متضمن مفاهیم متعددیکه در کنار کارکردهای عادی،  آورده

 و گاهی بهبخشی برای عینیت ای مواقعی رمان در پارههامحل زندگی شخصیت توصیفشده، 
در کل  امااست.  کارکرد داشته رمان احساسی خلق فضای برایپردازی و یا عنوان ابزار شخصیت

تواند روشنگر میها( رمان )جهانی بدون نقشهاین عنوان  مفهوم مکانی   توان اذعان داشت کهمی
که عمده حوادث رمان در آن اتفاق  عموریةشهر  د.باش اثرهدف اصلی نویسندگان از خلق این 

 یصفحهزمان در  با مرور   یا همان مؤلفان است کهراوی  ینمادی از آرزوهای تحقق نیافته ،افتاده
تمام  نمادقرار است  ونچ ؛شودیافت نمیای در هیچ نقشه ،نام این شهر. محوگشته است تاریخ

، گانآن بر هم سیاسی و اجتماعیقضایای عرب باشد و امروز  ها و شهرهای مهم جهان پایتخت
با اشاره به فقدان متعهد این رمان نویسندگان  .باشدداشته یآموزو عبرت بخشیعمومیت یتقابل

و  دنخورمیتأسف  های از دست رفتهبر فرصت ،عرببصیرتی روشن نسبت به آینده جهان 
  .گرددمخاطبان  ی بهبیداری و ایجاد تلنگرامیدوارند رمان آنان موجب 

داستان پیش او، راز سر به مهری را در برای گزینی با خلق شخصیت نجوی و نام جبرا و منیف
مکان و شخصیت، علت و معلول حرکات و  دو عنصر تعامل و تشابه بینو سعی دارند با  کشندمی

راوی مشتاق است این راز پنهان و نمادین را به  .کنندگشایی را پردهها شخصیت سکنات برخی از
ن به نام ای جاودابه دست بیگانه ،مخاطب بنمایاند که نجوی همان وطن اوست که در پی تعلل

. نمایدمی ةجایگزین، روی به سوی میادوطنی  جستجویدر  ناگزیر و درمانده علاءافتاده و  خلدون
مناسب برای ابراز احساسات  یزمینه ایجاد در رمان، علاوه بر ةو میاد نجوی یرمزگونه حضور

 است. نویسندگان تفهیم زوایای پنهان داستان شده عاشقانه، موجب رمزگشایی و یزنانه و درونمایه
تا خواننده با واکاوی آنها اند دهاستفاده نمورمان در  یرازآلودو  پیچیده هایچنین شخصیتاز 

  .گردد هاو دلالت معنایی و نمادین آن متوجه اهمیت عنصر مکانی
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 هانوشتپی
از ابهام و گفتند این رمان پر وقتی رمان دومم منتشر شد، به مذاق ناقدان چندان خوش نیامد. می -1

گر شناسند، نمایانها میای باشد که آنکه نماینده عموریةبودند که بیش از آنگویی است و مدعیتناقض
 مشخصی از زمین وجود داشته باشد. یتواند در هیچ نقطهتلاش مؤلف برای آفرینش شهری است که نمی

هر دنیا باشد. به همه شهرها شبیه ترین شولی عموریة عوض شد بله خیلی تغییر کرد و شاید حالا زشت -1
خواهد ادای ی کنونی شبیه عروس روستایی شده که میاست و به هیچکدامشان هم شبیه نیست... عموریة

زنان شهری را دربیاورد... اموال بادآورده او را به فساد کشانده و زشتش کرده و این شد که نهایتاً، نه توانست 
 نست وارد آینده شود.اش را نگاه دارد و نه تواگذشته

 اش، همان اندازه که یکی است، همه هم هست.این شهر با این چهره خاص و مصیبت زده -1
ام، یا اینکه خودم اجازه علاء: آیا نجوی را گم کردم تا باز پس گیرمش؟ شاید هنوز او را گم نکرده -4

ه است، همانطور که به عموریة خواهم داد، از میان انگشتانم بلغزد، درحالیکه زندگیم هنوز از او پر نشد
ای است که باید آنرا با تمام العادهاجازه دادم که بلغزد، رها شود. آه. شهر؟ این شهر همان چیز زیبا و خارق

وجودم در برگیرم. تا در هر جزئی از وجودم بخشی از آن را قرار دهم... آیا نجوی راه من به سوی شهر است. 
 خواهم...م و میمن او را مانند شهر دوست دار

ی جدید من است... یا اینکه نجوای علاء: واکنون میاده... میاده از دل شهر برخاست. او عموریة -1
 دیگری است؟

ای در انتظارم باشد. میادة باید مرا به خاطر نجوی گذشته و حال، حتی آینده من هست، البته اگرآینده -1
 این حرف تا ابد ببخشد!

لو از مردم بود. کسی که بخواهم ببینمش، میانشان نبود. به راه رفتن در رویی شدم که مموارد پیاده -1
 دانم.کشاندم که نمیمیانشان ادامه دادم... و همچنان نجوی مرا به جایی می

ایم. منظورم این است که پدرم جا به عموریة مهاجرت کردههستیم، بعد، از آن نه ما اصالتاً از مطله  -3
 ایم.مان در عموریة به دنیا آمدهینجا مهاجرت کرد. من و خواهر و برادرهایم همهحدود پنجاه سال پیش به ا

آنجا قتل  ؟را اد و قتلیف کنم؟ عطش و فریوصتجنون را  یهازاجساد چگونه رو یآه صحنه اجساد، بو -9
ها با ستیونی، صه1911و  1943 یدر سالها.. .بودد در آسمان، یبه هنگامه اوج خورشو در روز روشن، 

کان و برادران، با کنترل از راه یله نزدیکشند به وسیکشتند. اما الان با واسطه میها را مآن ستان خودد
 ..«دور.

فجار تا چند روزی را به های عینیک بار، تصمیم گرفتم که از خانه بزنم بیرون و بروم به تاکستان -11
 دور از هیاهوی عموریة و مشکلاتش، در کوهستان سپری کنم.

الدین بی چراغ. روزی ام را معرفی کنم. علاءاش زیاد برایت گفتهام را که دربارهبده خواهرزادهاجازه  -11
 نویس جهان عرب خواهد شد...ترین رمانبزرگ
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ی خواهد مرا به باغش در حومه شرقی عموریة ببرد. از دروازهمیسوار اتومبیل او بودیم. ادعا کرد  -11
خرما کاملًا یادم است که از  هایرخت خرما وارد باغ شدیم. خوشهباز خیلی بزرگی، از میان دو ردیف د

 درخشیدند...میافتاد، ها آنبالای نخلها آویزان بودند و وقتی نور چراغهای ماشین روی 
های دهه چهل ساخته بود و باعث کدورت، فضولی، توجهات و ای که پدرم در نیمهخانه  -11

ه هم نو بود و هم بزرگ و وسیع، به مرور زمان شروع کرد به تغییر ای کحسادتهایی هم شده بود... این خانه
ل...  و تحوا

بعد از وفات پدرم، من و صبا و عمه نصرت به حراست از این قلعه ادامه دادیم... اما صبا اولین و  -14
شاید تنها کسی بود که متوجه شد و کوشید مرا هم متوجه کند که این قلعه دیگر جای مناسبی برای سکونت 

کید می  گفت آن مکان، لانه جغدها شده است.کرد و میو زندگی  نیست... و مرتباً تأ
تواند این ساعت ساعت نزدیک نصف شب بود و من در دفترم بودم. تلفن زنگ خورد. کی می -11

 زنگ بزند؟ گوشی را برداشتم و گفتم: الو؟   
متأسفم! صومعه،  -ی؟/ کنات دعوت نمیگفت: آیا ما و این دوستان را، یک روز به صومعه -11

 صومعه است. برای خلوت و تنهایی است.
با دستش اشاره کرد، در حالیکه کاملًا مطمئن بود، گفت: آن خانه است، بر بالای آن تپه  -11

کوچک!/ با شادی گفتم: عجب حدس زیبایی؟/ گفت: حدس؟ هرگز. کاملًا منطقی گفتم. آن خانه کاملًا 
شبیه توست و مخصوصاً آن آبی که بر  منظره هاست. همهه بر پنجرهشبیه توست و به ویژه کرکره آبی ک

 ریزد.های نزدیک خانه، فرو میصخره
 ها که شبیه رنگنئونی روشن شده بود گذشتیم. نور بنفش لامپ هایما از حیاطی که با لامپ -13

از  ایهافتاد. در گوشمیو پلا بود،  جا پخشبود، روی ابزارآلات و چوبها و اوراقی که همه هاپریده مرده
های روی بود، کنده حیاط، اتاقکی بود که رنگ قدیمی دیوار جلویی آن پر از ترک بود و سقف آن که از ورقه

 شده و بر روی درب آهنی اتاق افتاده بود...
بودند، ترتیب داده  ءبه افتخار شریک صفاو رفیعه که  ءصفاشام میهمانی  روزها گذشت تا زمان  -19

   اصرار صبا و نبیل نبود کم مانده بود که حضور در میهمانی را نپذیرم.... اگر فرا رسید
محی( از من می  -11 کادمی هنرهای زیبا، برای روزنامه او هم )صادق ر  خواست در کنار کار تدریس در آ

 مطلب بنویسم.
ی ]حسام[ گفت: گمان کردم اینجا هنر، خلاقیت و آفرینشی خواهم دید. پس چه دیدم؟ من چیز -11

شود، ندیدم. بیچاره ملت شما، اگر تنها پیشرفتتان همین سر و صدا و غوغا کردنتان  جز آنچه موجب تهوع
خندید که این الاصوات است،... یا شما به اساتیدتان میباشد که همچون صدای قورباغه یا صدای انکر

 خندند...فاجعه است؛ یا اینکه اساتیدتان به شما می
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یک غذاخوری هست!... وارد اتاقی شدیم با سه، چهار میز آهنی. یک بخاری نجوی: ببین، اینجا  -11
کسی جز  آنجا شد.نفتی وسط اتاق بود که یک کتری فلزی قدیمی روی آن قرار داشت و ازش بخار بلند می

 ما نبود، البته به استثنای آن پیرمرد و پیرزن مهربان، ابوجاد و همسرش. از میخی که به دیوار کوبیده شده
 کرد.های صبحگاهی پخش میبود، یک رادیوی ترانزیستوری آویزان کرده بودند که ترانه

 
 منابع ومآخذ

، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات 1ترجمه غالب هلسا، ط  جمالیات المکان،(، 1111باشلار، غاستون، )
 والنشر والتوزیع.

 خیضر، محمد جامعه المخبر مجلة ،الروائی العمل یف وأهمیته المکان فی نظریة تلمسات ،(1111) ،سلیم بتقه،
 .السادس العدد: الجزائر سبکرة،

 لامک: دار البقاء والمرکز الثقافي العربي. بنیة الشکل الروائي،(، 1991بحراوي، حسن، )
 (، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چ چهارم، تهران: انتشارات مروارید.1131داد، سیما، )

 بیروت: المرکز الثقافي العربي.، لرحمن منیف سیرة و ذکریاتعبدا(، 1111جرار، ماهر، )
 دمشق: تموز للطباعة والنشر. الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا،(، 1111جنداري، إبراهیم، )

التکریتی، جمیل ، أطروحة دکتوراه المکان ودلالته في الروایة العراقیة،(، 1111، رحیم علي جمعة، )يالحرب
 الآداب، جامعة بغداد. نصیف،کلیة

ی، ابوالفضل، )  ، تهران: خانه کتاب ایران.جستارهایی در باب نظریه روایت و روایت شناسی(، 1191حرا
 بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. جبرا إبراهیم جبرا الأدیب الناقد،(، 1111خلیل، ابراهیم، )
 أربد، أردن: مکتبة الکتاني.، مقالات في الأدب والنقد(، 1991الزعبي، أحمد، )

 الجزائر: دار الجنوب للنشر. طرائق تحلیل القصة،(، 1111قسومة، الصادق، )
 پور، تهران: موسسه انتشارات فرهنگستان یادواره.، ترجمه منیرو روانیهاشناسی و رنگروان(، 1111لوشر، ماکس، )

رسالة جامعیة، کلیة الآداب والعلوم  ث عن ولید مسعود،البناء والدلالة في روایة البحمحفوظ، عبداللطیف، )لاتا(، 
  الإنسانیة، جامعة محمد الخامس.

، الطبعة الثانیة، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات عالم بلاخرائط(، 1991منیف، عبدالرحمن و جبرا إبراهیم جبرا، )
 والنشر.

لعربیة للدراسات والنشر والمرکز الثقافي بیروت/المغرب: المؤسسة ارحلة ضوء، (، 1111منیف، عبدالرحمن، )
 العربي للنشر والتوزیع.

 بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. جمالیات المکان في الروایة العربیة،(، 1994النابلسي، شاکر، )
 دمشق: دار ابن هانئ. المکان في الروایة العربیة،(، 1939هلسا، غالب، )



 

خرائط" لـ "عبد الرحمن منیف" و"جبرا ابراهیم في روایة "عالم بلادراسة عنصر المکان ووظائفه 
 جبرا"

 1فهیمه یگانه دیزج ور
 *1سید بابک فرزانه

 1يآباديحاج يلیلا قاسم
ابراهیم  4يعزت ملاا

 
ص لَخَّ  الم 

لعب العنصر الفني للمکان منذ بدایة نوع الروایة في القرن الثامن عشر وحتی الآن، دوراً أساسیاً في 
لیة تجسید الحبکة؛ لکن في الروایات الحدیثة، یتخطی دوره ما سبق بکثیر فلم مجرد نقطة عم

انطلاق لحرکة الأبطال والأحداث، ولکن بالتوازي مع الدور المعتاد، یتصرف أحیاناً کشخصیة 
خرائط هي عمل مستقلة تؤثر في مجری أحداث الروایة والعلاقات بین الشخصیات. روایة عالم بلا

لاثنین من الروائیین الکبار من العالم العربي: عبد الرحمن منیف وجبرا إبراهیم جبرا. تلجأ  مشترك
هذه المقالة إلی المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة مختلف العنصر المکانیة في هذه الروایة 

توحة وتصنیفها. وتتمث مراحل العمل فیمایلي: أولًا، یتم تقدیم وتحدید أهم الأماکن المغلقة والمف
للروایة بشکلیها الخاص والعام، ومن ثم یتم التعبیر عن أهم الوظائف الفنیة لها. من خلال وصف 
تفاصیل بعض الأماکن بمهارة ودقة، وبالإضافة إلی الوظائف العادیة لهذا العنصر، فقد أعطی کل 

ي للروایة. ویصبح فك منهما لها أیضاً جانباً رمزیاً، أبرزه مدینة العموریة، باعتبارها الفضاء الرئیس
عقد القصة واکتشاف الشخصیة الغامضة لنجوی، بطلة الروایة، ممکناً من خلال فهم هذا العنصر 
المکاني. لکن في معظم الحالات، تم استدعاء المکان فقط کوسیلة لمعالجة الشخصیات، أو 

 قل مشاعر شخصیات الروایة للقارئ.لجعل الأحداث قابلة للتصدیق بحیث ن
 

 خرائط.عنصر المکان، عبد الرحمن منیف، جبرا إبراهیم جبرا، روایة عالم بلا: ت الدلیلیةالکلما
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Introduction: Resistance discourse is considered as one of the most important 

recent literary enterprises in the Arab world. This discourse can be considered an 

ingredient of human beings because, since the beginning of human life, there has 

been a battle between human and nature for survival under the shadow of which 

human beings have grown and followed the path of redemption. The poets and 

authors of Arab resistance who were observers of their country situation since the 

beginning of shaping their personalities, along with the courageous people of their 

own territory, have experience the pain and torture and consequently proposed 

resistance thoughts in their poems. Indeed, they have been preachers of resistance. 

Samih al-Qasem, poet of Palestinian resistance who has regarded resistance as an 

epigraph in writing his poets, depicts the conflicting space between the tyranny of 

Zionist regime and the resistance movement in Palestine. Samih has created an ode 

based on five symbolic characters who express their thoughts using conversation 

elements. Some of the characters are responsible for teaching resistance, and some 

others have usurping attitudes. Investigating how each of the characters behaves and 

what techniques they use to achieve their discourse and influence the readers 

requires psychological analysis. In fact, each of the characters in most situations 

utilizes emotional intelligence to achieve his or her goals. Emotional intelligence is a 

technique used in psychological analysis for the diagnosis of the external behavior 

of individuals. 

This research aims to analyze different aspects of emotional intelligence in creation 

of resistance discourse. for each of the characters from a psychological perspective. 

The main question of this research is as follows. In order to run their discourse and 

to impress the readers more, how characters of the ode Hevariat al-Ar have used the 

Goldman model and what aspect of emotional intelligence have they used? The 

proposed hypothesis for this question is based on the discourse structure of the ode, 

It seems that the activators in this ode do the discourse not only to utilize self-

awareness and self-management but also pay attention to the managing of others’ 

behavior. 

Methodology: The main approach of this research is descriptive-analytic, and its 

theoretical approach is based on psychological emotional intelligence. In this 

research, at first, different steps of creating discourse by the characters of the ode are 

investigated. Afterwards, in each step, various aspects of emotional intelligence are 
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analyzed based on the Goldman model. The ode Hevariat al-Ar” is chosen as the 

subject of this research due to its specific discourse structure. 

Results and Discussion: Discourse in the ode Hevariat al-Ar shows that it is 

comprised of five characters (including servant, slave, oziris, governor and poet), 

who use their particular emotional intelligence to accomplish the poet’s goal. Self-

awareness is the recognition of the excitements that an individual senses and their 

reasons. The discourse between the characters of the ode Hevariat al-Ar is 

illustrative of each character’s awareness of his emotions and the resulting behavior 

of those emotions. Self-management is the ability to confront the negative attitudes 

and to create opportunities for making decisions and alter those attitudes to positive 

ones. Samih al-Qasem uses complete inhibition to revive the sense of trust and 

responsibility among his readers and creates contextual innovation. In other words, 

he establishes resistance discourse against the dominated regime. Inherent 

motivation is the redirecting and navigating of emotions and excitements towards 

the goal. The most important inherent motivations that force the actors in the ode to 

divulge external behavior is the motivation for “resistance and seeking martyrdom” 

among people of resistance in Palestine and the motivation of “oppression and 

tyranny” among people in the class of tyranny. Social awareness means being 

sensitive to others’ feelings and interests and tolerating their points of view. The 

management of relationships with people is also the ability to recognize people and 

sympathize with them. Each of the characters in this ode, in addition to controlling 

their own behavior, pays attention to sympathizing with others and managing their 

relationships with others (empathy). The poet navigates his emotions oriented 

towards his Palestinian compatriots and finds himself very close to them. 

Conclusion: According to the discourse conversations between the characters in the 

ode Hevariat al-Ar”, we can conclude that all the characters follow four steps 

including meaning ableism, qualitative ableism, flavorist ableism and action. 

Moreover, they utilize five dimensions of emotional intelligence proposed by 

Goldman including self-awareness, self-management, self-motivation, sociability 

and management of interacting with others. Therefore, before the characters enter 

the level of managing the emotions of their readers, they first control their emotions. 

Afterwards, with different inherent motivations, they enter the level of discourse and 

finally declare their awareness of their surroundings and control the interaction 

between themselves and the readers. Some characters, like Khadem and Hakem, 

convey the discourse of the tyrants and make the reader hate this class of people. 

Some others like poet Osiris and the slave depict the discourse of the oppressed 

people in Palestine, preach resistance, and actually reveal the discourse of a 

permanent battle between Authoritarians and the resistance movement. 

 

Keywords: Critique of psychology, Goleman's model, Emotional intelligence, 

Samih al-Qasem, Hevariat al-Ar. 
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 لمنگ بر اساس مدل سمیح القاسم« حوارية العار» یقصیدهابعاد هوش عاطفی در  واکاوی
 

 شگاه بین المللی امام خمینی )ره(دان ،استاديار گروه زبان و ادبیات عربی، 1سجاد اسماعیلی
 

11/40/0441تاريخ دريافت:  24/40/1044تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده

عدِ شخصیت در پنج ب   یتحلیل روانشناسانهو بررسی به  ،ل گلمناساس مدبر ، اصطلاحی است کههوش عاطفی
گاهی، خود مديريتی، انگیزش، آگاهی خود برای  ،اديب يا خالق يک اثر ادبیپردازد. يريت روابط میو مد اجتماعیآ

جا که گیرد. از آناز ابعاد مختلف هوش عاطفی خويش بهره میکند که در آنها خود مراحلی را طی می خلق گفتمانِ 
ها و گفتمان يک ملت در سطح جهانی نمای انديشهی تمامآيینهطور خاص، به مقاومت اتطور عام، و ادبیبه ادبیات

را برگزيند که در انتقال گفتمانی خوانان، نیاز گفتهدر نظر گرفتن  يد ضمنبا گفتمان ادبیيک  یآورندهاست، پديد
قاسم شاعر مقاومت فسطینی، در قصايد خويش به خلق گفتمان سمیح ال های آن متن مفید واقع گردد.انديشه

با خلق چندين  ،«حوارية العار» یمقاومت و مبارزه با رژيم غاصب صهیونیستی گرويده است. وی در قصیده
گذار، جدال همیشگی بین جنبش مقاومت فلسطین و نیروهای غاصب رژيم صهیونیستی را شخصیت نمادين و اثر

به  ،سانهشناروان رويکردیبا و  تحلیلی-تا ضمن استفاده از روش توصیفی کوشدیين جستار ممطرح نموده است. ا
خی از برهای موجود در اين قصیده بپردازد. در گفتمان هر يک از شخصیت ،لمنگ دنیل ابعاد هوش عاطفی واکاوی

هوش  تمامی ابعاداز ش، مراحل تحقق گفتمان خوي تمامیهای قصیده در شخصیتد که داهای پژوهش نشانيافته
گاهی کامل از عواطف کطوریبهد؛ انهاستفاده کرد خويش خواناندر مواجه با گفته لمنمد نظر گ عاطفی ه ضمن آ

های متفاوت برای بروز رفتار، به همدلی با ديگران داشتن انگیزه و خاص خويشهای مديريت آن به روش، خود
گاهی اجتماعی( و مديريت روابط خود با  اند.ديگران )يکدلی( توجه داشته )آ

 
 .حوارية العار یقصیده هوش عاطفی، سمیح القاسم،نقد روانشناسی، مدل گلمن، : هاکلیدواژه
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 مقدمه 
اين . شودچند سال اخیرِ دنیای عرب تلقی می ادبی هایرين گفتمانتيکی از مهم گفتمان مقاومت

زيرا از همان آغاز  ؛ی وجود انسان دانستدههای تشکیل دهنتوان يکی از مؤلفهگفتمان را می
اين  یگردد و در سايهحفظ و ادامه زندگی آغاز می بین انسان و طبیعت برای بقا،زندگی، مبارزه 
عرب، که از مقاومت شاعران و نويسندگان کند. انسان مسیر تعالی و رشد را طی میمبارزه است که 

 قاومهمراه و همگام با م ،انداع کشور خويش بودهگر اوضشان نظارهگیری شخصیتابتدای شکل
های مقاومت در و در نتیجه به طرح انديشه ش، طعم درد و شکنجه را چشیدهسرزمین خوي مردانِ 

 منادی گفتمان مقاومت باشند.گونه ايناند تا اشعار و آثار خويش پرداخته
ی خود از ی انگیزهلوحهررا سآموز مقاومت درسکه  فلسطینیشاعر مقاومت  سمیح القاسم

بین به ترسیم فضای متعارض  ،«حوارية العار» یسرودن اشعارش قرار داده است، در قصیده
ی بر ناين قصیده را مبت پردازد. سمیح،یستی و جنبش مقاومت در فلسطین میرژيم صهیوناستبداد 

های به بیان انديشه ،تگوها با استفاده از عنصر گفکدام از آنکه هرداده قرارنمادين پنج شخصیت 
و  آموز مقاومت هستندر اجرای درسمومأ ،یدهقص هایشخصیتبرخی از  .پردازندخويش می
بررسی اينکه . ی غصب و تجاوز به سرزمین مردم فلسطین را در سر دارندانگیزه ،برخی ديگر

 ری در گفتهگذانی برای تحقق گفتمان خود و تأثیرچگونه و از چه فنو هايک از اين شخصیتهر
يک از در حقیقت هراست. شناسانه کنند، نیازمند مطالعه دقیق روانخوانان استفاده می

يازند. هوش به اهداف خود دست می ابعاد هوش هیجانیدر اکثر مواقع با استفاده از  هاشخصیت
تلقی رفتارهای بیرونی هر فرد  شناسانه برای تشخیصعاطفی يا هیجانی يکی از فنون تحلیل روان

در  طفیابعاد هوش عا واکاوی به ،سانهشناروان با رويکردیجستار حاضر بر آن است تا . شودمی
و به اين سؤال نیز پاسخی  ای موجود در اين قصیده بپردازدهيک از شخصیتخلق گفتمان هر

 شايسته ارائه دهد:
تأثیرگذاری  منظور خلق گفتمان خود وبه «حوارية العار» یقصیده های موجود درشخصیت
بهره  موجود در مدل گلمن از کدام ابعاد هوش عاطفی چگونه و خوانان خويش،بیشتر در گفته

 اند؟گرفته
شناسی روان رويکرد تحلیلی و رويکرد نظری آن مبتنی بر-یفیپژوهش توص خاص اين روش

 هایشخصیتابتدا مراحل خلق گفتمان  ،منظور انجام اين پژوهشبه هوش عاطفی است.
ابعاد  به واکاوی ،يک از اين مراحلدر هر سپس و گرددمیبررسی  «حوارية العار» یصیدهق

علت انتخاب  .شودمی پرداخته شده توسط گلمنبر اساس مدل معرفی مختلف هوش عاطفی
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است که اين قصیده ساختاری  اين نیز پژوهش یعنوان مادهبه «حوارية العار» یقصیده
 محور دارد.گفتگو
 

 پژوهش یپیشینه
متعددی در ايران و های پژوهش یمقاومت فلسطینشاعر  ،سمیح القاسم بررسی اشعار یزمینهدر 

  توان به اين موارد اشاره داشت:که میانجام شده  خارج از ايران
تحلیل عناصر مقاومت در اشعار سمیح »عنوان  خود با ینامهپايان در زارع برمی مرتضی 

ضمن بررسی گفتمان مقاومت سمیح  ،(9831) «و قیصر امین پورالقاسم، سید حسن حسینی 
، سیدحسن حسینی دو تن از شاعران پر آوازه ايرانیگفتمانِ اين گفتمان با  یبه مقايسه ،القاسم

  .پرداخته است پورو قیصر امین
بازخوانی اسطوره »تحت عنوان  ی خوددر مقالهصدری اعظم نجفی ايوکی و علی 

)نقد ادب معاصر عربی،  «سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبلاوزيريس در شعر 
سمیح اوزيريس در شعر  یاز خلال بررسی کیفیت حضور شخصیت اسطوره (،9811: 98ش

اند که سمیح شاعری متعهد به سرزمین مادری است که با بیانی نمادين، اسطوره القاسم دريافته
 ه است. اوزيريس را همانند انگاری و بازآفرينی کرد

سیمیائیة المکان فی »رحیمی خويگانی در پژوهشی با عنوان محمد کرمی و عسکر علی
شناسی از خلال نشانه (،9381: 83)آداب الکوفة، العدد «قصیدة أشدّ من الماء حزناً لسمیح

اند که اين قصیده به اين نتیجه رسیده ،سمیح القاسم از« أشدّ من الماء حزناً » یمکان قصیده
آغاز و با مکان بسته  ،«، الأرضكالیابسةء خلف الشبابی»آمیخته با اندوه و نا امیدی  کانِ با م

 پايان يافته است. « القبر السجن»، «البیت»
الإحساس بالجمال فی قصیدة لیست جمیلة للشاعر سمیح القاسم »ای با عنوان در مقاله

ی مجله 19ی تشرشده در شماره، منأبو جحجوعبه قلم خضر محمد  «)دراسة تحلیلیة أسلوبیة(
بازنمايی نگاه سمیح القاسم به ارزش زيبايی  اب ،(0202جیل الدراسات الأدبیة والفکرية )

« لیست جمیلة» یبه تحلیل سبک شناسی قصیده ،انسانی مربوط به احساس پاک انسان
  است.شدهپرداخته

ست نقد روانشناسی در کارب یهايی نیز در حوزهپژوهش ر،مذکوهای بر پژوهشعلاوه 
  به عنوان مثال: ؛اشعار سمیح القاسم انجام شده است
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ی محسن پیشوايی علوی و گلاله نوشته «نوستالژی در شعر سمیح القاسم»ای با عنوان مقالهدر 
با نويسندگان  (،9810ی نقد ادب عربی )پژوهشنامه 13حسین پناهی، منتشرشده در شماره 

نوستالژيک است و  ، شعریکه شعر سمیح القاسماند اثبات نمودهی، از نقد روانشناساستفاده 
نوستالژی اشعار او مولود عوامل مختلف فردی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی 

 است. 
تحلیل شخصیة سمیح » خود با عنوان یمقاله زاده درانسیه طالبی و عباس طالب همچنین

به بررسی  ،(0293: 92)بحوث في اللغة العربیة، ش «نفسيالقاسم وفقا لاختبار ماکس لوشر ال
و  لوشر پرداخته است روانشناسی مکس نشخصیت سمیح القاسم بر اساس آزمو یروانشناسانه

که سمیح القاسم در اشعار خود به ترتیب از دو رنگ قرمز به دلیل گرايش شاعر به  هدادنشان نتايج
تصويرکشیدن مظلومیت ملت دلیل بهبه ،گ سیاهو رن رهبری ملت فلسطین در مسیر مقاومت

  فلسطین در مقابل ظلم و ستم رژيم صهیونیستی بیشترين بهره را گرفته است.
های علوم تربیتی، روانشناسی و های مختلفی در رشتهدر خصوص هوش عاطفی نیز پژوهش

هوش عاطفی  های اندکی درباره کاربستهای خارجی نگاشته شده است ولی پژوهشآموزش زبان
  عنوان نمونه:؛ بهاست انجام شدهدر متون ادبی 

 ادبی: درك و هیجانی هوش میان رابطه»خود با عنوان  ینامهدوست در پاياناعلمیهانیه 
کشف اثرگذاری هوش و به بررسی  ،(1931) «ادبیات انگلیسی در ايران دانشجويان موردکاوي

 دادهنتايج اين تحقیق نشان. ت انگلیسی پرداخته استته ادبیاهیجانی در درک ادبی دانشجويان رش
 که بین هوش هیجانی و درک ادبی همبستگی مثبتی وجود دارد. 

ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان »پژوهشی با عنوان در همکاران محمدرضايی و علیرضا 
ن مقامات قهرما به بررسی ابعاد هوش عاطفی (،1931: 61)نقد ادب عربی، ش «مقامات همدانی

گاهی و خود   .اندمديريتی پرداختههمدانی، يعنی خودآ
 «های شقشقیه و جهادعلی )ع( و مديريت عواطف در خطبه امام»در جستاری با عنوان 

شده بیان (،1931ی علوی )پژوهشنامه 1ی ی نوذر عباسی و همکاران، منتشرشده در شمارهنوشته
بعاد هوش عاطفی، در مديريت هیجانات خويش و کنترل گیری از اهرهکه امام علی )ع( با باست 

 صحیح آنها موفق بوده است. 
های در ادب عرفانی با تکیه بر انديشههوش معنوی »با عنوان  خود اسدی در پژوهشزهرا 

که توجه به  يافتهبه اين نتیجه دست( 1931: 11ی تخصصی ادبیات فارسی، ش)فصلنامه« مولانا
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است که  ای مشترکیهاز ويژگی ،ق، ايثار، مدارا و تساهل و تسامحدوستی، عشهمدلی، نوع
 مولانا مطرح شده است.  یهای بارز هوش معنوی در ادبیات عرفانی و انديشهعنوان مؤلفهبه

ها به اين پژوهشدر  اگرچه اين است که ،آيددست میهاين پیشینه ب یآنچه که از مطالعه
 سمیح القاسم راشعااردی اندک به نقد روانشناسی و در مو رساختا مايه،و تحلیل درون بررسی

. نشده است وی آثار ابعاد هوش عاطفی در یبه تحلیل جنبهتوجهی  اما ،شده است پرداخته
ويژه ابعاد هوش به ،شناسانهنظريات مبتنی بر رويکردهای روان توجه به کاربستبنابراين 

صدد تحقق که اين جستار در باشدمیيدی موضوع جد ،سمیح القاسمشعر در  گلمن عاطفی
  آن برآمده است. 

 
 9عاطفی هوش

پیتر  ؛شده است نظرات مختلفی مطرحو  تعاريف يا هیجانی هوش عاطفیاصطلاح در مورد 
تعريفی علمی از هوش عاطفی پرداخته  یپردازی است که به ارائه( اولین نظريه9112) 0سالوی

داند که شامل ردازش اطلاعات عاطفی )هیجانی( میهوش عاطفی را نوعی از پ»است. وی 
ارزيابی درست هیجان و احساس در خود و ديگران، بیان صحیح احساس و تنظیم انطباقی 

 (.33: 9831، مؤمنی)بابائی زکلیکی و  «ای که سطح زندگی بهبود يابدالبته به شیوه ؛احساسات است
يی اهوش عاطفی را توان»آنها  ؛ا بهبود بخشیدنداران اين تعريف رو همک 8ماير 9111البته در سال 

ل و حل مسائل بر مبنای آنها می لادمفهوم عواطف و روابط آنها و استدانند که به شناخت می
هوش عاطفی شامل ظرفیت درک عواطف، تلفیق احساسات مربوط به عواطف، درک  پردازد.

بابائی  :نقل در 1: 0229گاس و ماير، یاروچی، فورس) «باشدیاطلاعات اين عواطف و مديريت آنها م
 (33: 9831زکلیکی و مؤمنی، 

(، اين اصطلاح 9111) 3لمنگ نیلاتوسط د «هوش عاطفی» زمان با انتشار کتابهماما 
انگیخت. های زيادی را برآمد و بحثه درمرّ صورت بخشی از زبان روزبهو  ای گستردهگونهبه
هوش »کند: گونه تعريف میهوش عاطفی را اين ،(9111) 1ای با جان انیلطی مصاحبهلمن گ

عاطفی نوع ديگری از هوش است. اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويشتن و 
مطلوب خلق و  یاستفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است. توانايی اداره

-ناشی از دست هنگام شکستِ هخوی و وضع روانی و کنترل تنش هاست. عاملی است که ب

گاهی از احساسات هداف، در شخص ايجاد انگیزه و امید می کند. همانیافتن به  حسی يعنی آ
های پیرامون شماست. مهارت اجتماعی يعنی خوب تاکردن با مردم و کنترل هیجان افراد
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ن مااو در ه» .(10: 9839)جلالی،  «خويش در رابطه با ديگران و توانايی تشويق و هدايت آنان است
های زندگی درصد از موفقیت 02در بهترين حالت خود تنها عامل  1هوشی یمصاحبه گفت: بهره

ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در درصد موفقیت 32است و 
هوش »معتقد است  وی .(18 :همان) «دهديی است که هوش عاطفی را تشکیل میهاگرو مهارت

ظرفیت يا توانايی سازماندهی احساسات و عواطف خود و ديگران، برای برانگیختن خود و  عاطفی
 893-893: 9113گلمن، ) باشدمی «کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آنها در رابطه با ديگران

 (. 900: 9833، همکارانيعقوبی و  :نقل در
احساسات فرد، دانستن »داند: ثر میه را در تشکیل هوش عاطفی مؤگلمن چهار عامل يا مؤلف

« انگیختن خود، درک احساسات در ديگران و ايجاد روابط و هدايت آنمديريت احساسات، بر
تواند ن میآ یمهارتی است که دارنده»هوش عاطفی  ویاز نظر  .(33: 9831، مؤمنی)بابائی زکلیکی و 

گاهی، روحیات خود را  بخشد، از ود مديريتی آن را بهبود ، از طريق خدکنترل کن از طريق خودآ
 یای رفتار کند که روحیهرا درک کند و از طريق مديريت روابط به شیوه طريق همدلی، تأثیر آنها
 (. 13: 9810، همکارانو  عسکری :نقل در 0222گلمن، ) «خود و ديگران را بالا ببرد

 
 ابعاد هوش عاطفی

ل هوش دپژوهشگران م برخی از ؛اندکردهرا مطرح پردازان برای هوش عاطفی ابعاد مختلفی نظريه
 د زير معرفی کرده اند: ععاطفی را با چهار ب  

ف و برداشت و اظهار هیجانی: توانايی درک و ابراز عاطفی، که شامل ارزيابی درست عواط .9
 هیجانات در خود و ديگران است.

کارگیری در به ه از هوش هیجانی(: توانايیهیجان )استفاد یوسیلهتسهیل تفکر به .0
 هیجانات برای تسهیل افکار. 

ها، درک گذر از يک ل تجزيه و تحلیل هیجانات به قسمتفهم يا درک هیجانی: شام .8
 .ده در شرايط پیچیدهدرک احساسات پیچی ساس به حس ديگر واح

کیاروچی، فورگاس و )مديريت يا تنظیم هیجانی: توانايی مديريت احساسات خود و ديگران  .3
  (.33: 9831بابائی زکلیکی و ديگران، نقل در:  90-92: 0229ماير، 

مسائل  مدير، متخصص 122بررسی  که به ایطی يک مطالعه ،0229در سال  منلاما گ
زير معرفی  ابعاددر قالب  را تریمدل کامل ،ه استپرداخت های ارشدسازمانی و دانشجويان دوره

 : کرد
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گاهی: بدين معنی که آيا فرد میخو .9 ور صحیح و در طند احساسات خود را بهتوادآ
 زمان که بخواهد بروز دهد. هر

د مديريتی: يعنی توانايی سوق احساسات خود به سمت نتائج مثبت. همانند خود وخ .0
 توفیق طلبی، ابتکار عمل.  یکنترلی عاطفی، سازگاری و انگیزه

گاهی اجتماعی: يعنی توانايی تشخ .8 رودرويی یص صحیح احساسات ديگران در هنگام آ
گاهی سازمانی.  با آنها. مانند احساس همدلی، خدمت محوری، و آ

های اجتماعی(: توانايی مديريت ارتباطات فرد با ديگران و مديريت روابط )مهارت .3
مانند پرورش ديگران، نفوذ ارتباطات، مديريت تعارض، تصوير »سازماندهی آن ارتباطات. 

و  يعقوبینقل در:  0: 0228گری وسی و براد بری، )« سازی، تحلیل تغییر، همکاری و کار تیمی
 (. 903: 9833، همکاران

قوی برای  یعلاقه و اشتیاق فراوان به کار و داشتن توان و ارادهيعنی : یانگیزشخود  .1
گلمن، بوياتزيس و )ت داشتن حرفه سدو و مندی از محل کار مناسبمانند بهره ؛تحقق اهداف

  (.31: 9819ن و ديگران، ملکی آوارسینقل در:  9111ری، 
 

 3«حوارية العار» یدرنگی بر قصیده

-مخالف در دار و دو سويه را بین دو جناح کاملاً جهت ای کاملاً در اين قصیده رويه سمیح القاسم

از  انديشه چندينبین  موجود به قصیده، گويی شاعر گفتگوی نخستگرفته است. در نگاه پیش
برده )العبید(، اوزيروس، و  خادم )السادن(، ین/ حاکم(، انديشهقدرت )السلطا یانديشهجمله: 

لای اين هکه شاعر از لاب قابل درک استکند. ولی با اندکی تأمل در قصیده، را مطرح می شاعر
طلبان مستبد رژيم يعنی جدال دائم بین قدرت ،ی کلی يا اصلی قصیدهها، انديشهانديشهخرده

طلبان و زير دستانِ آنها کند. از طرفی قدرتمی تبیینت فلسطینی را صهیونیستی و نیروهای مقاوم
ردم عادی دارند با تمامی تدابیر و ترفندهای خويش سعی در تسلط و ايجاد رعب و وحشت میان م

)السادن/  بنابراينها دارند. فلسطینی سعی در مقابله با اين قدرت مردانِ  مقاوم، و از طرف ديگر
آنها هستند و در  مستبد و زيردستانِ  طلبانِ نماد قدرت ،ه( و )السلطان/ پادشاه(خادم(، )عبید/ برد

 فشانی در راه وطن هستند. و جان نماد مقاومت، ايستادگی ،)شاعر( و )أوزيريس( ،ی مخالفجبهه
از  ،«تعدد الأصوات»در ذيل شرح مبحث « عن بناء القصیدة العربیة الحديثة»در کتاب 

 ةای چندصدايی )متعددرا قصیده آننويسنده و شده گرفتهبهره  «لعارحوارية ا» یقصیده
ی خويش از شکل هشاعر برای بیان انديش که او معتقد است .کند( معرفی میالأصوات
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از شکل  ،آنها طلبان مستبد و زيردستانِ های قدرتجسته و برای بیان انديشهعروضی قديم بهره
 (. 931: 0220زايد،  يعشر)استفاده نموده است  یعروضی جديد

 
 «حوارية العار» یگفتمان قصیدهمراحل تحقق 

رويی و درونی  یمعتقدند که يک متن يا اثر ادبی دارای دو لايهادبی  شناسیپردازان علم نشانهنظريه
خوبی مورد بايد هر دو لايه را به آن، های موجود درآن متن برای کشف انديشه که ناقدِ  است،

های موجود بین دو لايه را کشف نموده سپس متن را مورد بررسی دهد؛ ناقد بايد ارتباط بررسی قرار
های بیانی و تأثیری جنبه شناسان ادبی بر اين باورند که در تحلیلهمین راستا نشانهدر  قرار دهد.

اهم ه را فرانی و نیروی عاطفی آنها که موجبات تأثر خوانندبز یبايست به عناصر زنجیرهمتن می
اين سخن نشان . (39: 9813نقل در: نظری و نجفی ايوکی،  99: 0223منقور، )شود کنند نیز توجهمی
ع که دهدمی ای عنوان واسطهبه و شناسی يک اثر بر عهده داردنقشی مهم در نشانه ،د عاطفیب 

  سازد.می آن را آشکارهای بیرونی تأثیرگذار در تحقق گفتمان يک اثر، دلالت
پردازد، میيک گفتمان و موفقیت آن  گیریچگونگی شکللم معناشناسی که به بررسی اما ع

 کند که اين چهار مرحله به ترتیب عبارتند از: چهار مرحله را معرفی میبرای تحقق يک گفتمان 
 واز فکر خوب بايست میپرداز در اين مرحله گفته که «توانش معنايی»، اول یحلهمر

 مند باشد. تولید اثر بهرهطلاعات کافی برای ا
پرداز، میل به تولید يعنی گفته ؛«توانش کیفی» یبالقوه يا مرحله یدوم مرحله یمرحله

کارگیری تجربه و دانش کافی ، توانايی به«بايستن»امر تولید  ، اجبار يا ضرورت در«خواستن»
  شته باشد.را دا« توانستن»و بهره مندی از ابزار کافی در امر تولید « دانستن»

 ،توانش سودايیمنظور از  ؛است« توانش سودايی»صمیم قاطع يا ت یسوم، مرحله یمرحله
 گردد. پرداز میهحرکت در گفت یی برخاسته از عشق است که انگیزههمان میل شديد يا نیرو

بالفعل يا تحقق  یاست که در واقع مرحله« توانش قطعی يا کنش» یمرحله ،آخر یاما مرحله
 . (19-31: 9839)شعیری،  فتمان شکل گرفته استگ

گذار در خلق يک های درونی تأثیريکی از لايه ،گرتوان نتیجه گرفت که عواطف کنشلذا می
گر يا )عامل فاعلی( ناگزير است به تنهايی عامل تحقق يک گفتمان نخواهد بود و کنشکه اثر است 

 د را شکل دهد. گفتمان خو ،مذکور یتا با عبور از چهار مرحله
 یگر اصلی در قصیدهسمیح القاسم شاعر مقاومت فلسطینی، به عنوان )عامل فاعلی( يا کنش

و با خلق  هر چهار مرحله را طی نموده ،خود یگیری از عواطف شاعرانهبا بهره ،«حوارية العار»
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را محقق  ، گفتمان خودباشدمیای از قصیده گر انديشهکدام نشانچندين شخصیت پويا که هر
 یوارد مرحله ،«توانش معنايی» برخورداری ازبا  وامل فاعلی اين قصیدهع ساخته است.

 ،«السادن»و « السلطان»در اين مرحله برخی از عوامل فاعلی مثل  ؛شوندمی« توانش کیفی»
و « الشاعر»برند و برخی ديگر همچون گفتمان خود را با اجبار و زورگويی پیش می

 زنند. در برخی از مقاطعِ به خلق گفتمان خويش دست می ،مقاومت و ايثاربا  ،«أوزيريس»
سازد. گفتمان خود را محقق می ،خواهیادهبا میل به خواستن و در واقع زي« سلطان» ،قصیده

-پردازی روی میبه گفته ،«السلطان»نیز با میل به کسب درآمد و مال اندوزی نزد « السادن»

 آورد.  
شوند ولی سخنوری می یای وارد عرصهکدام به شیوهای اين قصیده هرهين شخصیتابنابر

به خوبی « ستندان» یها در مرحلهدارند. در حقیقت، شخصیت« دانستن»برای اين کار نیاز به 
 یمرحله ،«دانستن» یها را با تجربه و دانش خود دارند. بعد از مرحلهدادهاستفاده از توانايی 

گفتمان خود را رقم  ،ها و ابزارهای مناسبها با استفاده از روشیتاست که شخص« توانستن»
طور ها بههنوز گفتمان شخصیت ،کیفی یدوم يعنی مرحله یزنند. با اين حال بعد از مرحلهمی

 دارد. « توانش سودايی» يعنیو نیاز به توانش ديگری  نشدهکامل خلق
ها اغلب شود. شخصیتتر مشاهده میخوان بیشدر گفته« توانش سودايی»ين قصیده در ا

آورند وجود میهخوان بايی شديدی در گفتهکارگیری هوش عاطفی بالای خود، توانش سودبهبا 
که رويگردانی از طوریبه ؛شوندخوان میخاصی در وجود گفته وضع روحیايجاد که منجر به 

ها( در قصیده با استفاده از تپردازان )شخصیپذير نیست. گفتهط برای او امکانارتبا یادامه
 یوارد مرحله« یبی اعتناي» یخوان را از مرحلهبعاد مختلف هوش عاطفی خويش، گفتها

 کنند.می« توانش سودايی»
و « دانستن»يعنی در مراحل  ،خودشان« انش کیفیتو»های قصیده در اينکه شخصیت

فاعل  یدر مرحله ،تر از آنمهمکنند و سوی خلق گفتمان خود حرکت میچگونه به ،«توانستن»
انگیزند و آنان را از خوانان خود بر میرا در گفته« توانش سودايی»قاطع يا مصمم چگونه 

ها از کنند، به استفاده شخصیتمی« توانش سودايی» یوارد مرحله« اعتنايیبی» یمرحله
گیری چگونگی بهرهیل تحل ،آيدآنچه که در ادامه میمربوط است.  ابعاد هوش عاطفی خودشان

 است.  «حوارية العار» یشاعر از هوش عاطفی در خلق قصیده
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 « حوارية العار» یعاطفی در قصیدههوش ابعاد نمود 
گیری از هوش دهد خالق اين گفتمان با بهرهکه نشان می خلق گرديدهای گفتمان اين قصیده به گونه

کار گرفته است. قصیده متشکل از حقق گفتمان را بهرحله از مراحل تعاطفی بسیار بالا هر چهار م
« / حاکمالسلطان»، و «أوزيريس« »/ بردهالعبید»، «/ خادمالسادن») شخصیتگفتمان پنج 

شاعر را خود، هدف مورد نظر  یگیری از هوش عاطفی ويژهکدام با بهرهاست که هر («الشاعر»و
  باشد:بدين صورت میمن گلمدنظر  عد هوش عاطفیپنج ب   قصیده از لحاظسازند. محقق می

 
گاهی خود  آ

گاهیودخ خود  .دارد یمشخص کرده و دلیلآن را احساسفرد هايی است که شناختن هیجان ،آ
گاه گاهی به معنای آ شهرابی فراهانی و ) آن حالت است یبودن از حالت روانی خود و نیز تفکر دربارهآ

گاهی را همانگلمن خود. (31: 9819بخش، فرح داند؛ فرد به حالات درونی خود می توجه مستمر آ
گاهی خود که وی معتقد است  خويشتن فائق گردد،روان شود تا فرد بر باعث میاول  یدر مرحلهآ

در  .کشف کند يا جزئی را در خودبا هر موضوع کلی  هچگونگی مواجهو  شودرفتار خود را متصور
های مثبت و منفی شخصیت يابد، جنبهافزايش  قدرت تحلیل فرد شود تاباعث می ،بعد یمرحله

)الهوّاري،  های مختلف غلبه نمايداز راهر رفتارهای خود بتواند بو در نهايت  يازدخود را دست 
0223 : ،01.) 

ضمن خلق چهار شخصیت  ،«حوارية العار» یقصیده یعنوان پديدآورندهسمیح القاسم به
« افتتاحیة»عنوان را با  ی قصیدهآستانهه در قصیده هستند، های نهفتپويا که هرکدام رمزگان انديشه

/ أطباق  / وعلی أکفِّ إمائهيذرع بهوه الفخمَ الرهیب –أرضي أمسِ  –سلطان  »سرايد: گونه میاين
آغاز  ینقطهتوان اين بخش از قصیده را می(. 133 :9133 )القاسم، «وإبريز وفضة!« ألماس»

بر  .اصلی قصیده دانست یپیدايش انديشه ها و در حقیقتگیری گفتگوی میان شخصیتشکل
است که در ادامه نیز به آن پرداخته خواهد « السادن/ خادم»همان گفتمان  ،اساس قرائن اين مقطع

 شد.
تا در  شودآغاز می« سلطان/ حاکم» یشود؛ ابتدای مصرع با واژههمانطور که ملاحظه می

را  حیات مادی حاکم« خادم»سپس  ،خوبی آشکار گردد به ی ظالم و مستبدحقیقت رمز طبقه
گ نمايدترسیم می . خوانان را متوجه اوضاع نمايداهی خويش از اوضاع پیرامون، گفتهتا ضمن آ

ضمن توجه وی به حوادث  «خادم»رفتار بیرونی آيد اين است که دست میت بهآنچه که از اين ابیا
 وخود غلبه نمايد  عواطفبر  نتوانسته ،غافلگیری شده، گويی که دچار پیرامونش شکل گرفته است
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مستبد ظالم و  یبه ترسیم ظواهر مادی طبقهبا اعتماد به نفس بسیار بالا  صادقانه و از ابتدا
فراهم در نزد مردم فلسطین مقاومت های بروز قابلیت یبرا پردازد و بدين ترتیب زمینه رامی
 نمايد. می

اکاوی شخصیتی نمود پرتو اين مقطع از قصیده و دررا « خادم»ن تواته پیداست که نمیناگف
طبق توان گفت که واکنش وی بلکه می ؛که او شخصیتی تند مزاج دارد به اين نتیجه رسیدو 

همچنین وی  ؛خفقان، بسیار منطقی و معقول استآمیخته با ظلم و ستم و اوضاع کشوری 
گاه بوده استبه  در برخی از مواردشناسان، فرد روان آراءبر اساس  زيرا ؛خوبی از روان خود آ

خاطر شرايط راب و سرخوردگی بهامیدی، اضطثیر حالات مختلفی همچون ناأتحت ت
گاهی و وجود عاطفهگر خود دهد که نشانفتارهايی از خود بروز میر ،مطلوبنا  سرشار او یآ

 است.
، ظالم و قدرتمندان است اکمانح یدست نشاندهی ی طبقهکه نماينده« خادمالسادن/ »

گاهی بسیار بالاسخن خود را  بار ديگر يمتثل الجمیع/  يمولا»کند: آغاز می گونهاين يیبا آ
يبیحه، ان شاء أرضَه/ و.. والدموع/ والعبد عن کرم، يبیح السید المعبود الخزي.. والدم

تمام  ،انبر حاکم استنشانده و فرمخادم که در حقیقت دست(. 131-133 :همان) «عِرضَه؟...
صادقاته به شرح تمامی  ای کاملاً و با عاطفها .دهدادت خود را نسبت به حاکم نشان میار

گاهی خود را پردازد. خادممی حاکم به ويژه شخصِ  ،حاکم یطبقه جلال و جبروت اموال، ، آ
و  رل احساساتکنتتوانايی در دلیل عدم شايد اين نیز بهکه  کندهای حاکم ابراز میاز داشته

ش به وصف که وی بر خلاف میل باطنی خويگويی .باشد مقابل عظمت حاکمدر عواطف وی 
اين طبقه گرايش  زيرا او نیز از بطن مردم و چه بسا به اجبار به ؛پردازدهای او میحاکم و داشته

گاه از وضع حاکخوان )مخاطب( خويش پیدا کرده باشد. بدين ترتیب، خادم، گفته م را ناآ
خوانان را نیز درونی و بیرونی شخصیت حاکم، گفتهو در حقیقت با توصیف حالات  دانسته
  کند.میمنتبه 

 یطبقه یفرودست تحت سیطره یطبقه ینماينده ،قصیده یدر ادامه« العبید: برده»اما 
 راهی جز ،دشنودم را در مورد حاکم مستبد شهر میظالم است. برده پس از اينکه سخنان خا

المجد : »گويدمیآورد و سر تسلیم فرو می ،ای بزندآنکه چانهبیند و بیتسلیم در برابر او نمی
خوانِ خويش گفته آنِ  وشبختی و بزرگی را ازتمام خگونه، اينو  (112 :همان)!« ك! المجد لكل

گاهی تمام عیار برده از شخصیت را می داند. اين گفتمانيعنی خادم می خويش توان ناشی از آ
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و در  ناگزير تسلیم عواطف خود گشته ،داندنست؛ او که اوضاع را نابسامان میو وضع موجود دا
 آورد که از روی میل نیست.گفتمانی روی میحقیقت به 

سخنوری  یوارد عرصه «برده»پس از گفتمان کوتاه  ،«و مقاومت ايثار یاسطورهوزيريس: أ»
گاهی خود را از وضعیت  و شودمی عبر القرون »: کندمی ابرازگونه اينفلسطین در  موجودآ

 .(نهما) «لخیانة، والشقاء/ عبر الکوارث والمخاطراعبر طوفان الماء/ عبر المذلة، والدامسات، و
 ،هافلسطین در خواریور بودن مردم غوطه کند، حاکی ازاوزيريس ترسیم می ای کهجامعه
  است.ها ها و بدبختیخیانت

پس از دريافت ؛ عواطف او کندسخنوری می« شاعر»بار ديگر  ،یدهقص در بخش بعدی
غیر »دهد: رسد و ناخواسته ندای مقاومت سر میبه اوج می« و أوزيريس خادم، برده»های انديشه

بغیر وحي ولغیر قدس الشعب لسنا ننحني/ و جراحنا لا نقسم/ كّ بغیر صاللواء الحرّ لا نترسّم/ و
(. 119 :همان) «...الرايات نخبَ جراحنا/ کأسا يفیض علی جوانبها الدم!الشعب لا نتکلم/ فلتشرب 

گاهی خود را از شاعر  جز دلخون است و راهی  کند؛بیان میزخمی که بر دل مردم شهر است آ
 بیند. روی خود نمیپیشارزه و برافراشتن پرچم مقاومت مب

گونه آغاز ان خود را ايناين قصیده است که گفتم ديگر شخصیت پويای ،«/ حاکمالسلطان»
لیصلب المتمردون علی مشیئتي للصوتِ الغريب علی فنائي/ و طعَ ي، أعدو الن  باسمِ »کند: می

اين (. 110 :همان) «عدّة الموت المريدة!..../ والجوع المذلّ../ وكالأسلاالوحیدة! / ولتحشد 
گاهی و علم حاکم زورگو نسبت به جنبش مقابل   یخويش است؛ او جنبهگفتمان نیز نشان از آ

 یساس آن وارد عرصهابر ،دادهرا تشخیص  يعنی ظلم و ستم به مردم فلسطین ،منفی رفتار خويش
را از  هستندخويش که همان مردم فلسطین  خوانانِ شود و بدين ترتیب گفتهسخنوری می

گاه میشرارت که  قصیده گويای اين است هایبنابراين گفتمان شخصیت .سازدطلبی خويش آ
گاه هرکدام از آنها   دارند. یی کاملبر عواطف خود و در نتیجه رفتار برخاسته از آن عواطف آ

 
 مديريتیخود 

ايجاد به معنی توانايی برخورد با رفتارهای منفی و تعريف کلی خود مديريتی يا خود تنظیمی در 
خود  ،ريف ديگردر تع به رفتارهای مثبت است. رفتارها گیری و تغییر آنبرای تصمیم فرصت

و تلاش برای انجام  مديريتی به معنی توانايی کنترل احساساتی همچون خشم، اضطراب، افسردگی
کامل توانايی کنترل احساسات به معنی منع  های مختلف در زندگی اجتماعی است؛ اماتمهار

 زندگی بدون احساس، همچون جسم و دارد ومیا هر احساسی ارزش و مفهزير ؛احساسات نیست
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و تبديل آنها به احسات  تلاش برای عدم بروز احساسات منفی مقصود در اينجا بدون روح است.
 (. 92: 9133)عثمان و رزق،  مثبت است که کلید سلامتی عاطفی محسوب می شود

درونی همچون خشم، اضطراب، و افسردگی احساسات برخی از بروز  مطابق نظر گلمن،
ايد اين سه تسلط و کنترل آنها بسیار دشوار است، لذا فرد بکه  هستندهای روانی بدترين حالت

 عواطف خود در مسیرِ کنترل نمايد تا بتواند از منطقی و معقول  ای کاملاً نوع احساس را به شیوه
برای دوری از خشم،  عتقد است بهترين و مؤثرترين روشوی م درست استفاده نمايد.

يان اد»همچنان که . (901: 0223)جولمان،  است «و پرهیز از تک گويیگفتگوی بیرونی »
تغییر نگاه به عوامل ايجاد افسردگی و اضطراب،  ،های شکستمعتقد است يکی از راه «3تايس

زيرا در  ؛حل مشکلات آنها استو تلاش برای کمک به با ديگران  ارتباط، اضطراب و افسردگی
اسات و عواطف ديگران احسشده و با مضطرب و افسرده از درون خود خارجاين صورت فرد 

 (.980: 0221)الکردي، شود شريک می
ترلی )خويشتن داری(، قابل کنهای مهمی از جمله: خودمديريتی دارای مؤلفه خود

اين قصیده آوری است. گفتمان ناسی )وجدان کاری(، سازگاری و نوشبودن، وظیفهاعتماد
و در حقیقت آنها را  ايجادشدهها شخصیت اکثرها در نهاد اين مؤلفهکه  گرفتهای شکلگونهبه

 در مديريت هیجانی کمک کرده است. 
با  سمیح القاسم توان مشاهده نمود که، می«حوارية العار» یدر نگاه کلی به قصیده

زنده  خوانانگفته نزدرا  خود قابل اعتماد بودن و وظیفه شناسی داری کامل، حسخويشتن
 زند.میمقاومت در برابر نظام سلطه  گفتمانِ يعنی  ،ی مضمونیکند و دست به ابداع و نوآورمی

 راب يا افسردگی بروز دهد،عواطف خود را همراه با خشم، اضط خواهدکه نمیسمیح 
هايی همچون ترتیب شخصیت کند و بدينرا انتخاب می «گفتگو»دانه عنصر هوشمن

تواند روحیات و عواطف خود را کند تا با وارد گفتمان خود میاوزيريس، برده، خادم، حاکم ر
 بهبود بخشد. کنترل و 

. کنندعواطف خود را مديريت می ایگونهاين قصیده هرکدام به هایاما شخصیت
مام حس قابل ردستی تبَ با زِ  -کنترلی گفته شدچنان که در بخش خودآن -« خادم»شخصیت 

ن ترتیب سعی در اغوا و فريفت دهد و بدينشناسی خود را به حاکم نشان میبودن و وظیفهاعتماد
مظلوم مذموم  یگرچه اين شیوه از خود مديريتی در نگاه طبقهدارد. يعنی مردم  ،مظلوم یطبقه
داشتن در اين گفتمان، سعی در راضی نگه که شخصیت خادمدارد ولی اين واقعیت  ،است

ی هويدا است: خوبطلب در اين مقطع از قصیده نیز بهحاکم داشته است و نه مردم. اين م
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 )القاسم، «لعنات جاحمة وبیله.. .. فإنني سوطٌ، ومقصلةٌ، وسفٌ/ و إذا أمرتَ..فإننيوإذا أمرتَ »
9133: 118.) 
خنثی  صورت کاملاً خود را به عواطفدر دو مقطعی که در قصیده حضور دارد، « العبید: برده»

داند او می گی را برای خادم و حاکمِ بزرخوشبختی و  تمام کند. او در مقطع اولو مأيوسانه کنترل می
بدين ترتیب  (همان)« لك/ ما شئت ما شئت لك: »کندعرفی میمو در مقطع بعدی خادم را مختار 

آوردن مقابل ود مديريتی را در سکوت و سر فرودبرده هیچ اختیاری از خود ندارد و بهترين راه خ
 داند. ظالم می یطبقه

تنقعات الصمت للديدان.. فلیقنع بصمته/ مَن باع للشیطان مس»يا در اين بخش از قصیده: 
که از حضور « اوزيريس»( 113 :)همان «جذوته، وخان عهود بیته/ مستنقعات الصمت للديدان

بسیار  روشبرای مديريت عواطف خود،  ،خويش ناراحت است یظالم در جامعه یطبقه
حاکم ظالم را جايز بخشد؛ او سکوت علیه یخود را بهبود م یهگزيند و روحیای را بر میعالمانه

  گزيند.و مقاومت و ايثار را بر میداند نمی
 
  یانگیزشخود 

ها به سمت و سوی هدف، دادن و هدايت عواطف و هیجانبه معنای جهتخود انگیزشی 
، انهمکارزاده و )ايران هاستها و بازداری تلاشانداختن خواستهیجانی و به تأخیرداری هخويشتن

 علاوه بربايد زندگی خود رد اهداف ب  برای پیشمعتقد است که انسان موفق گلمن  .(901: 9810
کند. وی  نیز مراجعه دهای ذاتی خودیمنبه توان ،های خارجی پیرامون خويشانگیزه مراجعه به
در را نقش مهمی  ،)عواطف( های داخلی هر فردهای ذاتی يا همان انگیزهوانمندیکه ت عقیده دارد

آموختن و  حبّ مندی از موقعیت اجتماعی خوب، بهرهکند. اش ايفا میدگینکامیابی وی در ز
در را فرد  شود،یمحسوب م های ذاتی هر فردترين انگیزهمهم که از مسائلی از اين دست

ند مافراد بهرهبنابراين . نمايداش کامیاب میهای بیرونیو واکنش ، رسیدن به هدفهایگیرتصمیم
: 0220)الخضر،  قرار بگیرندها و موانع زندگی سختی با هتوانند در مواجهی ذاتی، بهتر میاز انگیزه

03).  
کند، وادار می قصیده را به بروز رفتار بیرونی گرهای اينکه کنشذاتی ای هترين انگیزهمهم

ظلم و » یانگیزه و مقاومت فلسطین ینزد طبقه «طلبی در راه وطنمقاومت و شهادت» یانگیزه
يش را دفاع ذاتی خو یگر اصلی، تمام انگیزهعنوان کنششاعر به. استظالم  ینزد طبقه« استبداد

در او  .کند تا آنها را از يوغ بردگی و استبداد برهاندداند و تلاش میمی از وطن و هموطنان خويش
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حتی به زنده  دارد، گی در وطنشبینی تمام، امید به احیاء و سرزندبا خوشمقطع پايانی قصیده 
ی زمان ها امید دارد و فريادهای مردم را دگرگون کنندهشدن اجسام بی جان همچون ويرانه

 :9133 )القاسم، «تهدم  و مانَ ي الز  ة تبنِ حوَ صَ / وبِ م  لنا تتکلّ  أبطال  قسماً بِ »داند: کنونی فلسطین می
 مخود را تحريک و تهییج عواطف مرد اصلی یانگیزه ،نیز همچون شاعر« اوزيريس» (.113

ت می داند؛ در مقطعی از قصیده، مقاوم بینی به موفقیت در راهخوش یو ايجاد روحیه فلسطین
ها را روشنی و موفقیت در مسیر خونی، خواری و خیانت و سختیهای توأم با دلپايان تمام سال

ملء ./ عدنا واء/ عبر المذلة و.الدمعبر طوفان عبر القرون الدامسات، و»داند: مقاومت می
 (.112 :همان) «ا/ تسبیحة الأفق المکبل للضیاء..ملء شفاهن،/ وهج النبوّة و الفداء/ عدنا وقلوبنا

ی ذاتی انگیزه« خادم»و « حاکم»ظالم(، يعنی  یمخالف )طبقه یهای جبههاما شخصیت
غرور و اعتماد به نفسی بالا، ، در مقطعی از قصیده با «حاکم»دانند. طلبی میخويش را قدرت

را  کند و خودخواهی است را توجیه میزياده  يابی به قدرت وذاتی خويش که دست یانگیزه
أنا صانع التاريخِ کیف أشاء/ حرّ في »کند: ی امور معرفی میدار همهمرد تاريخ و زمامبزرگ

 (. 110 :)همان «عبیدي، في إمائي!!
که گفتمانش تنها در )المجد لك( و )ما شئت لك(  «برده»شخصیت ی ذاتی انگیزه

ترس و عدم اعتماد به نفس نیست. او در دو مقطعی که  چیزی جزگردد، در حقیقت خلاصه می
کند و بدين ترتیب با میل گوش حاکم معرفی میحضور دارد، خود را غلام حلقه به در قصیده

 داند. خواهی از سلطان میصد سهمبرداری به قی ذاتی خود را فرمانيا اکراه انگیزه
 

گاهی   و مديريت روابط با ديگران اجتماعیآ
بت به علايق و احساسات معنای حساسیت نسبه ،حسی و همدلی با ديگرانگاهی اجتماعی يا همآ

با احساسات  های موجود بین مردم در رابطههای آنان و بها دادن به تفاوتحمل ديدگاه، تديگران
شدن به حريم احساسات ديگران همدلی به معنای ديگر، وارد مور است.شیا و أخود نسبت به ا

 (.11- 13: 9831)سرافرازی و معمار زاده،  است
يگران، برقراری ارتباط مؤثر، توانايی شناخت و همدلی با د ،با ديگران روابطمديريت 

 از اجزای ،نکردیگری و مذاکرهدادن عمیق، پرسیدن سؤالات مهم، تشريک مساعی، مربگوش
گاهی و شناخت نسبت به هیجانات و احساسات ديگران، است. به «همدلی» مهارتِ  عبارتی آ

هیجان و احساسات هستند و مهارت گوش دادن به احساسات ديگران در زمانی که افراد دچار 
 (.)همانباشد می« همدلی»های آنان گوش داده شود، به حرف تا ندرنیاز دا
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گرهای و کنش سمیح القاسمتوان دريافت که می ،شدمديريتی گفته خود بخشدر  آنچهمطابق 
کدام مهم اينکه هر یکار گرفتند. اما نکتهخود بهرفتار تمامی تلاش خود را جهت مديريت  ،قصیده

گاهی اجتماعی( و به ،ا علاوه بر مديريت رفتار خودهشخصیتاز  ت يمدير همدلی با ديگران )آ
ل هموطنان عواطف خود را در مقاب «شاعر» .نیز توجه دارند دلی(ک)ي روابط خود با ديگران

تکرار يابد؛ آنها را به خود نزديک میکند و جهت دار هدايت می کاملاً صورتی بهاش فلسطینی
همدلی شاعر با مردم فلسطین  یدهندهنشان ،هاقافیهلای ابیات و هلابدر  الغیرضمائر متلکم مع

همچنین . «، نقسم، لسنا ننحني، نتکلم، نخب جراحنا، أطلال لنا، نترّسمنترّسم»ت؛ از جمله اس
قدس الشعب، وحي الشعب، جراحنا، الدم، أطلال، شهقة منهم، میدان »واژگانی همچون: کاربرد 

و مديريت هیجانات خود در مقابل دلیل همدلی شاعر با مردم فلسطین ، «الفداء، أعراس الجراح
وطن را بین  داند،اش، مردم را مخاطب اصلی خود میول سخنوریشاعر در بخش ااست. آنها 

کید می نموده،خود و آنها تقسیم  تنها  وکند که مقابل ظالمان سر تعظیم خم نخواهند کرد سپس تأ
. ، حتی اگر در اين راه جان خود را بدهندخاضعانه احترام خواهند گذاشتدر مقابل قدس شريف 

و فلسطین ما يملک های فلسطین را ی خويش، حتی ويرانهدر مقطع پايانی سخنورهمچنین 
آيد اين است که سمیح القاسم مردم ات بر میبنابراين آنچه که از اين توصیف داند.میمردمش 

جان در بسان و آنها را  رشد را در آنها تقويت نموده است ، بالندگی و اعتقاد بهدرک کردهوطنش را 
 جان خود را گرفته است. گويی  ،از خود جدا کند که اگر آنها را داندمیبدن خود 
ا و افراد پیرامون خويش هرکدام به شکلی روابط خود را با فض ،اين قصیده هایشخصیتديگر 
بالايی خود را متعلق بسیار با اعتماد به نفس اش در بخش اول سخنوری «أوزيريس»کنند. حفظ می

دنا.. للضیاءعدنا..»دهد: میبه جامعه دانسته و ندای مقاومت و مبارزه سر  دنا.. / فإمّا ../ ع  / ع 
کن.. يا شَعبِي! وللزّوا واء!!يا الدُّ  استفاده از ضمیراست که او نیز با دپی (. 119 :9133 )القاسم، «إمّا للِّ

درد و ها خويش و مردم فلسطین از سال گذرِ  و شودی سخنوری میمتلکم مع الغیر، وارد عرصه
 داند. برای خويش و مردم فلسطین می ی روشناها و آيندهامیابیبخش کرنج را نويد

کردن قدرت خويش و در پی نهادينه ،طلبیفلسطین و قدرتتجاوز به  یانگیزه، با «حاکم»اما 
مردم مثبت با برای همدلی و برقراری ارتباط  جايیهیچ  ؛مظلوم است یتحمیل زورگويی به طبقه

برد: قلمرو خود نام می ز آنها به عنوان سرکشان و اخلالگرانِ ا گذارد وجای نمیبه فلسطین
سولیصلب المتمردون علی مشیئتي الوحیدة!/ »  (.110: )همان .«حق الأوباش، أوباش العقیدة.ولی 

که تحت تأثیر تحريک  )ع(ای به داستان تصلیب عیسی مسیحاشاره ،«لیصلب...»عبارت  البته
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برای مخالفان  حاکم در ادامه انجام شده بود نیز دارد. رومیان روحانیون وقت يهود به دست
شد ولتح: »خواهدمیآورنده و مرگ از پا در گرسنگیِ  ،گیر موانع دست و پا خويش،

گاهی (. همان) «عدّة الموت المريدةالأسلاك.../ والجوع المذل.. و بنابراين واضح است که آ
منفی  یتعامل رهبر مآبانه فلسطین،برخود و تعامل وی با مردم  یاجتماعی سلطان و نحوه

 است.  شده ورزی و تجاوزکینه ،آمیخته با بغض است که
گ با ديگران، متفاوت از سايرين ، «السادن/ خادم»مديريت روابط  یاهی اجتماعی و نحوهآ
ین را به بدترين شکل ممکن مردم فلسطداند و او کنش خويش را وابسته به سلطان می است؛

خويش  یسفره یماندهخواهد تا از باقیو از سلطان می «تهافت الخصیان..» کند:توصیف می
هايشان داند که کفنمردگانی می بسانبه آنها ببخشايد و آنها را مورد عفو قرار دهد. آنها را 

های پر گِل گشته است: چون خندقهمو قبرهای آنها  های پاره پاره شدهچون پرچممه
البیارق/  هم مِزَق  ی درب الرياح العائدة/ أکفان  اغفر لمن ماتوا علَ ة/ والمائد م فتاتَ حه  فامنَ »

همچنین در بخشی ديگر از « خادم»(. 131 :همان) «هم وحل الخنادق/ إغفر لهم!...وقبور  
کند که فقط معرفی می «الآبقون التافهون»مردم پیرامون خويش را ترسوهای نابخرد  ،قصیده

داند که حسرت تبعیدگاه و ن مقاومت؛ در حقیقت آنها را افرادی میتوازبان مقاومت دارند و نه 
آنها  خواهد که يا آنها را رهايی بخشد و يااز حاکم می و انگیخته استبر آنها را ،دردهای زندان

م الآبقون التافهون..فمٌ يصیح.. ولا ذراع/ ألّب علیه: »دکنرا به بدترين شکل ممکن شکنجه 
 كبقدرت طین/ واضرباجعل ضماد جراحهم مِلحا وکبريتا وسجون. وأوباء الحسرة المنفی و

از آنچه در مورد  بنابراين(. 118 :همان) ..«، خاشعة ذلیلةكجباههم علی نعلی الجلیلة/ لنری
گاهی اجتماعی و مديريت تلاشی  هچوی آيد که با ديگران گفته شد، بر می« خادم»روابط  آ

رضايت او  ؛شودارد تعامل میردم ندارد بلکه با حاکم وآمیز با مجهت برقرای ارتباط مسالمت
 انگیزد تا مردم فلسطین را نابود کند.  بر میکند و او را را جلب می

بنابراين هیچ تعاملی با  ؛شودپويا و خنثی تلقی میغیر شخصیتی ،در اين قصیده «برده»
وی متناسب با آنها رقم بزند.  اش راهای بیرونیبخواهد کنشجامعه و افراد پیرامونش ندارد تا 

شود تمامی عزت و جبروت فلسطین و مردم ی سخنوری میای که وارد عرصهدر هر دو مرتبه
  کند. تقديم به حاکم و خادمش میآنجا را 
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 گیرینتیجه
توان می ،«حوارية العار» یشده در قصیدههای خلقگرفته میان شخصیتگوی شکلبا توجه به گفت

 گفت: 
توانش معنايی، توانش کیفی،  یها برای تحقق گفتمان خويش، چهار مرحلهی شخصیتتمام

يعنی  ،لمنهوش عاطفی مد نظر گ یگانهکنند و از ابعاد پنجتوانش سودايی و کنش را طی می
گاهی، خود گاهی اجتماعی و مديريت روابط با ديگرانخودآ استفاده  مديريتی، خودانگیزشی، آ

خوانان مديريت عواطف گفته یکه وارد مرحلهها قبل از اينشخصیتکه  بدين ترتیب؛ کنندمی
های ذاتی سپس با انگیزه ،کنندیجانات خود را کنترل و مديريت میخويش شوند، ابتدا عواطف و ه

گاهی خويش را از شرايط پیرامون ابراز میوارد مرحله گفتگو می یمختلف د و کننشوند و در نهايت آ
)خادم و  ها از جملهکنند. برخی از شخصیتخوانان را مديريت میبرخورد با گفتهتعامل و  ینحوه

 برخی ديگر  مثل کنند؛خوانان خويش منتقل مین طبقه منفور و مستبد را به گفته(، گفتماحاکم
دهند و در ین و ندای مقاومت را نشان میطسمظلوم فل یگفتمان طبقه ،يس و برده()شاعر، أوزير
 کنند.آشکار میرا در فلسطین جريان مقاومت با  طلبانان جدال همیشگی قدرتحقیقت گفتم
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هوش هیجانی مديران با عملکرد آنان در  یرابطه(. »9810زادگان، )ی و مريم مشاطزاده، سلیمان، اسداله خديوايران
 .901-933 :03 ی، سال هفتم، شمارهوریمجله مديريت بهره، «9810گروه صنعتی بهمن در سال 

هوش عاطفی مديران و جو  یرابطه یپژوهشی درباره(. »9831بابايی زکلیکی، محمد علی و نونا مؤمنی، )
 .10-81 :0 یشماره ،اول یدوره ،فصلنامه علوم مديريت ايران، «نیسازما

 .31-928 :11 ی، شمارهفصلنامه تعلیم و تربیت، «هوش هیجانی» ،(9839جلالی، سید احمد، )
 ، ترجمة هشام الحناوي، القاهرة: هلا للنشر و التوزيع. ذکاء المشاعر ،(0223) جولمان، دانیل،



 111  گلمن مدل اساس بر القاسم سمیح «العار حوارية» یقصیده در عاطفی هوش ابعاد واکاوی

، رابطة مجلة دراسات نفسیة، «الذکاء الوجداني: هل هو مفهوم جديد؟» ،(0220الخضر، عثمان حمود، )
 .39 – 1 :90الأخصائیین النفسیین المصرية، ر 

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد » ،(9831زاده، )معمارسرافرازی، مهرزاد و غلامرضا 
-شماره ،پژوهشنامه مديريت هوش هیجانی ،«موردی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس یمديران مطالعه

 . 902-11: 13ی
 تهران: سمت. ،مبانی معناشناسی نوين ،(9839شعیری، حمید رضا، )

بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش (. »1931بخش، )شهرابی فراهانی، لیلا و کیومرث فرح
، ريزی در نظام های آموزشیه مديريت و برنامهدوفصلنام، «آموزش و پرورش شهر تهران 11آموزان دختر منطقه 

 .11-61 :1 ی، شماره1 یدوره
امام علی )ع( و مديريت عواطف در خطبه » ،(9813ی و مسیّب يارمحمدی واصل، )عباسی، نوذر، مرتضی قائم

 .19-32 :ال ششم، شماره اولس نامه علوی،پژوهش، «های شقشقیه و جهاد
کلیة التربیة مجلة ، «الذکاء الانفعالي مفهومه وقیاسه»(. 9113د السمیع رزق، )عثمان، فاروق السید و محمد عب

 . 89-0: 83المجلد  ،بالمنصورة

آن با هوش  یاستراتژی مديريت استعداد و رابطه(. »1931)عسکری، محبوبه، علی شائمی و سیدمحسن علامه، 
 .11-11 :11ی ، شماره11 یهدور ،فصلنامه مطالعات مديريت )بهبود و تحول( ،«عاطفی کارکنان

القاهرة: مکتبة ابن سینا للطباعة الطبعة الرابعة، عن بناء القصیدة العربیة الحديثة، ، (0220عشری زائد، علی، )
 والنشر.

 ديوان سمیح القاسم، بیروت: دار العودة. ، (9133لقاسم، سمیح، )ا
نفعالي لدی عینة من مدمنات الانترنت دراسة الاکتئاب والذکاء الا(. »0221الکردي، سمیرة بنت عبدالله، )

 . 911 -909 :91خصائیین النفسیین المصرية، ر ، رابطة الأمجلة دراسات نفسیة، «وصفیة
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک » ،(9819نسب و محمد وفاجو، )حسینی آوارسین، صادق، سیّدداوودملکی

نشريه علمی آموزش و ارزشیابی  ،«دانشگاه آزاد اسلامی 98منطقه  های آموزشیرهبری تحول آفرين مديران گروه
 .10-39 :93ی، شماره 1سال )فصلنامه(، 

محمود درويش با تکیه بر « قصیدة الأرض»نشانه شناسی سروده »، (9813راضیه و علی نجفی ايوکی، ) نظری،
 .33-13 :01 یره، سال هفتم، شماهای ادبی و بلاغیژوهشپ ،«شناسی گريماسه نشانهنظري

. الإسکندرية: المکتبات الفرق بین أن تکون مديراً وأن تکون قائدا: ودور الذکاء الوجداني ،(0223الهوّاري، سیّد، )
 الکبری.

ش عاطفی و بین هو یبررسی رابطه» ،(9833رعی يزدانی و مجید مقدمی، )يعقوبی، نورممحمد، بدرالدين او
 .991-933 :88 ی، شماره9 ی. دورهمديريت اجرايی یهپژوهشنام، «سبک رهبری تحول آفرين

 



 

 
 ولمانتحلیل أبعاد الذکاء العاطفي في قصیدة "حوارية العار" لسمیح القاسم علی ضوء نموذج ج

 
 

 1سجاد اسماعیلي
 

ص لَخ   الم 
الذکاء العاطفي هو مصطلح يفحص التحلیل النفسي للشخصیة في خمسة أبعاد وهي الوعي 

 مؤلفوالتحفیز الذاتي، والوعي الاجتماعي وإدارة العلاقات. إنّ الأديب أو  واطف،العرة الذاتي وإدا
العمل الأدبي يمرّ بمراحل لیبتکر خطابه الخاص الذي يستخدم فیه الأبعاد المختلفة لذکائه 
العاطفي. بما أن الأدب هو مرآة تنعکس أفکار الأمة وخطابها علی النطاق العالمي، فینبغي علی 

ف النص الأدبي أن يعتمد علی خطاب يصلح في نقل أفکار ذلك النص، مع مراعاة حاجات مؤل
اتجّه شاعر المقاومة الفلسطیني سمیح القاسم في قصائده إلی ابداع خطاب المقاومة  .المتلقّین

لعار" الصراع الدائم في قصیدة "حوارية اوالنضال ضد النظام الصهیوني الغاصب، حیث إنّه عالج 
کة المقاومة الفلسطینیة وقوات الاحتلال التابعة للنظام الصهیوني، من خلال خلق العديد من بین حر

ذج جولمان للذکاء نموبمن خلال الالتزام الشخصیات الرمزية والمؤثرة. لذلك تهدف هذه الدراسة 
في خلق خطاب  أبعاد الذکاء العاطفي تحلیلإلی التحلیلي، -واستخدام المنهج الوصفي العاطفي

. وأظهرت بعض النتائج أن الأشخاص الواردة في القصیدة القصیدة تلك في المتمثلةالشخصیات 
 نجاز خطابهم.إفي جمیع مراحل متلقّیهم وقاموا باستخدام جمیع أبعاد الذکاء العاطفي عند مواجهة 

الوعي و التحفیز الذاتيب التحلّی ، بالإضافة إلیيتمتعون بالوعي الذاتي وإدارة العواطفهم فإنّ 
 مع الآخرين. العلاقاتالاجتماعي وإدارة 

 
حوارية  قصیدة في، سمیح القاسم،طالذکاء العا النقد النفسي، نموذج جولمان،: الکلمات الدلیلیة

 العار.
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Introduction: Myth has a special value and place in the contemporary Arabic 

poetry and is strongly intertwined with it. Prominent contemporary Arab poets 

turned to this element in order to symbolize the poetic language and to express ideas 

indirectly and more artistically. A very important myth that has appeared in a large 

bulk of contemporary Arabic poetry is the myth of Gilgamesh. This mythical 

character is defeated due to the inclusion of various meanings, including the attempt 

to discover the mystery of immortality, the desire for immortality, enmity and 

friendship together, enduring difficulties in achieving goals, meeting a wise old man, 

and trying to destroy evil. In the test of awakening, the loss of the plant of youth and 

the water of life, the surrender to destiny, etc., have created a good opportunity for 

contemporary Arab poets to present their personal and social experiences to the 

audience in the light of calling that myth in the context of their poetry. Samih al-

Qasim from Palestine in the poem "Jaljamesh, Alloh-Al-Thales Ashar", Adonis from 

Syria in the two poems "Jalqamesh" and "Sajil 1999", as well as Saadi Yusuf from 

Iraq in the poem "Manzel al-Masrat" are among the poets who used this myth 

artistically. 

Methodology: This research has been done by a descriptive-analytical method, and 

content criticism has been performed through the analysis of the three poems. 

Results and Discussion: One of the most important mythological characters 

mentioned in the poetry of Samih Al-Qasim (1939-2014), a famous contemporary 

Palestinian poet, is "Gilgamesh". The myth has entered the poem book My exterior 

is the face of the essence of the day published in 2000 for the first time. In this poem, 

Samih Al-Qasim is inspired by the myth of Gilgamesh. What is striking at the outset 

is that the poet "unfamiliarizes" himself with this name. Because a tablet is added to 

the twelve tablets of the myth, the beginning of the speech is attractive to the 

audience and creates enthusiasm and motivation for reading the poem to the end and 

learning from the new words of the mythical character. It is worth mentioning that 

the poet based the poem on the centrality of Gilgamesh's character. 

In the relatively long poem Sejil (1999), Adonis has paid attention to this myth 

many times and tried to use the "formula of speech" and the technique of masking 
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and identifying with the myth of Gilgamesh, as an intangible and objective 

equivalent, from the theme of that ancient text. In "Sajil", the poet has tried to use 

the same myth to portray the oppression and isolation of intellectuals. He wishes 

Gilgamesh had power and all the people of the city would obey him. But Gilgamesh 

is an unruly ruler and no one pays attention to his words. Therefore, the poet's 

purpose is to highlight the isolation of intellectuals 

The contemporary Iraqi poet Saadi Yusuf has paid special attention to the myth of 

Gilgamesh in his poem "Manzel al-Masrat" from the poetry book "Al-Layali 

Koloha", which was published during the Ba'ath party's rule in Iraq. The poet 

"Manzel al-Masrat" represents a house in Baghdad where dancers and actors live 

and dance and have fun. This poem is one of the works in which Saadi Yousef 

invokes the myth of Gilgamesh in its opening lines so that he can express the socio-

political issues of his country. 

According to the type of concern and desire, mainly based on Gilgamesh's journey, 

the poet is disappointed of achieving his desires. Confusion, bewilderment during 

the migration, Enkidu's death, and his quest to unravel the mystery of life and death 

help the character unravel and liberate his backwardness. Therefore, despite the fact 

that Samih Al-Qasim has placed his Gilgamesh in a wider space by using various 

tricks, and apart from mentioning the same philosophy of life and death, he has not 

gained any new experience in it and in the process of invocation; the use of old faces 

is a redundancy in poetry. 

Conclusion: The study shows that Samih Al-Qasim tried to inspire the audience 

with the idea of "human immortality" through inspiration from the mythical 

character of Gilgamesh. His poem is a reminder that the twentieth century man has 

not discovered the secret of immortality and he has no share other than death. The 

purpose of Adonis in invoking the ancient mythical figure in his poem "Jalqamsh" 

was to inspire the audience with his literary works in line with the twelve tablets of 

Gilgamesh's epic. He insists that, just as the mythical Gilgamesh after enduring the 

hardships of the journey to attain immortality, he has come to the conclusion that he 

must write his experiences on the Twelve Tablets to guide people. He believes that 

poets have to travel and go through hardships in order to gain experience, 

knowledge and permanence. 

Saadi Yusuf also aimed to depict Iraq as the equivalent of the cedar forest of the 

Gilgamesh period by creating an intertextual link between his poetry and 

Gilgamesh's speech and focusing on this character's experience of death. The poet 

seeks Gilgamesh so as to destroy contemporary Hombaba and restore morality and 

chastity to Iraq. In another interpretation, Iraq is envisioned as Enkid for Saadi 

Yusuf who died of moral corruption. The poet describes the death of his friend to the 

audience in this text. 

 

Keywords: Contemporary Arabic poetry, Myth, Gilgamesh, Enkidu, Death and 

immortality, adventure. 
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با تکیه بر شعر سمیح القاسم،  گمش در شعر معاصر عربیگیل یهاسطورکهنگیری از الهام
 یوسف ادونیس و سعدی

 
 دانشگاه کاشان ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، 1علی نجفی ایوکی

 دانشگاه کاشان ،گروه زبان و ادبیات عربی دانشیار، محسن سیفی
 دانشگاه کاشان ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، فاطمه حاجی قربانی

 
 32/11/1044تاريخ پذيرش:  43/40/1044تاريخ دريافت: 

 
 چکیده
مرگ، جاودانگی و  یهبا درونمای« انکیدو»ل وی به همراه شخصیت مکم  « گمشگیل»رودانیِ میانی هاسطور
ای در شعر معاصر عربی یافته و مورد توجه شاعران نوگرای آن قرار گرفته است. های والای انسانی، جایگاه ویژهآرمان

در بستر شعرشان، توجه ویژه « سعدی یوسف»و « ادونیس»، «سمیح القاسم»سه تن از شاعران نامدار معاصر عرب 
آن، به  یگیری از تجربهگمش و الهامایِ گیلبه این اسطوره نمودند و کوشیدند با محور قراردادن شخصیت اسطوره

تر و ای، تفسیری تازهاسطوره کهنِ  های خود بپردازند و با خوانشی جدید از آن میراثِ نگرانیها و دلترسیم خواسته
مورد بحث، این پژوهش بر  یسه شاعر یادشده بر اسطوره یر از آن تراژدی غمبار ارائه دهند. در پی تمرکز ویژهتعمیق

به  ،به صورت جداگانه و با روش توصیفی ـ تحلیلییادشده، در گام نخست  یپس از معرفی اسطورهآن است تا 
 گیریالهامتوایی متن شعری آنان و تبیین اهداف شاعران از اسطوره، نقد محهر یک از واکاوی محورهای مورد توجه 

و به  قرار دهد و مقایسه همسنجیمورد اسطوره را آنان به کهنرویکردهای  گام دوم،از سوی سه شاعر بپردازد و در 
، خود . از نتایج این پژوهش آن است که سه شاعر با نگاه خاکستریِ آن را فرادید مخاطبان قرار دهد ،عنوان نتیجه

چشمگیر از  یاند. دیگر اینکه سمیح القاسم به رغم استفادهگمش را در فضای تراژدیک و غمبار حضور دادهگیل
کهن پرداخته است. این  یگمش خود حمل نماید و به تکرار تجربهجدیدی بر گیل یهشگردهای ادبی، نتوانسته تجرب

از رهگذر آن شخصیت  اندهو توانست رسیده «سازیاسطوره» یبه مرحله سعدي یوسفدر حالی است که ادونیس و 
 فرادید مخاطب قرار دهند.را های جدیدی ای، تجربهاسطوره
 

 گمش، انکیدو، مرگ و جاودانگی، ماجراجویی.اسطوره، گیل:هاکلیدواژه
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 مقدمه
تنیده برخوردار است و سخت با آن در هم اسطوره در شعر معاصر عربی از ارج و جایگاهی ویژه

معاصر عرب، به قصد نمادین ساختن زبان شعری و بیان غیر مستقیم و  یشاعران برجسته .است
های کهن و حمل به این عنصر روی آوردند و با الهام از فضای حاکم بر اسطوره ،هاترِ اندیشههنری
گذر توان از رهای که میبه گونه ؛هایشان پرداختندزدههای جدید بر آن، به آزادسازیِ واپستجربه

پرده برداشت. یکی از  آنان هایها و انگیزهها، آرزوها، اشتیاقای آنان، از نیتتحلیل متنِ اسطوره
هایی که حجم انبوهی از شعر معاصر عربی را به خود اختصاص داده، اسطوره ترین اسطورهمهم

 است.  « گمشگیل»
 برای کشف معمایِ به سبب شمول معانی متعدد از جمله تلاش  ،ایاین شخصیت اسطوره

ها در رسیدن به هدف، مرگی، میل به جاودانگی، دشمنی و دوستی با دیگری، تحمل سختیبی
دیدار با پیر فرزانه، کوشش برای نابودی پلیدی، شکست در آزمون بیداری، از دست دادنِ گیاه 

 برای شاعرانرا فرصت مناسبی مضامین دیگر،  جوانی و آب حیات، تسلیم سرنوشت شدن و
های فردی و معاصر عربی ایجاد کرد تا در پرتو فراخوانی آن اسطوره در بستر شعرشان، تجربه

جلجامش، »ی با سرودهاجتماعی خویش را فرادید مخاطبان قرار دهند. سمیح القاسم از فلسطین 
یل »و « جلقامش»شعر دو  با، ادونیس از سوریه «اللوح الثالث عشر  سعدي یوسفو  «6111سج 

های برای بیان تجربهاز جمله شاعرانی هستند که  ،«منزل المسرات» با شعر خود با عنوانق از عرا
ای گونه، بهگیری از ویبر این چهره تمرکز نمودند و از رهگذر الهامجدید خود در قرن بیستم 

تحلیلی -پژوهش با روش توصیفیکه البته این های خود پرداختند به بیان دغدغههنرمندانه 
به صورت جداگانه و همسنجی  یادشده سه شاعر یهدار نقد و تحلیل محتوایی سرودعهده

 در گام آخر است.گیری رویکردهای آنان و نتیجه
 کلیدی پاسخ دهد که:  کوشد به این دو پرسشپژوهش حاضر می

 گمش توجه نشان دادند؟ گیل یهحماسشاعران مورد مطالعه به کدام محور از محورهای -6
 گمش چیست؟گیل یگیری از اسطورهاشتراک و افتراق شاعران مورد بحث در الهام وجوه-2
 

 پژوهش یپیشینه
جداریة  ،شعریة القصیدة المعاصرة عند محمود درویش»با عنوان  خود نامهدر پایان مدیحه خالد

 خود راپژوهش صفحه از  پنج های محمود درویش،در بحثِ نمادپردازی (2162) «أنموذجا  
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گمش اختصاص داده و به این نتیجه رسیده گیل یگیری شاعر از اسطوره( به الهام611 -611)
تصویرگر جدال بین مرگ و زندگی  ،گمشگیل یاز اسطوره با الهام« الجداریة» یسرودهاست که 

 است.
الأسطورة في جداریة محمود »خود با عنوان  ینامهپایانبخشی از  بن دهینة فاطمة الزهراء

و به تلاش  دادهگمش در شعر محمود درویش اختصاصگیل یرا به اسطوره (2161) «ویشدر
 .شاعر برای ترسیم مرگ و زندگی پرداخته است

ترین آنها عبارتند هایی ارائه شده است که مهمگمش پژوهشگیل یحماسه یدربارهنیز  ایراندر 
  :از

از « گمش و انلیلبا رویکرد به حماسه گیل نقدی بر مفهوم پایداری در ادبیات سومری»ی مقاله
؛ با این رهیافت که در (6111: 1ی شناسی، شمارههای نقد ادبی و سبک)پژوهش حسین کیانی

های مورد بحث، نمودهایی از پایداری در برابر قوانین طبیعت جهت یافتن راهی برای در اسطوره
 . وجود دارداختیار آوردن آن 

درنگی بر ناگزیری مرگ گیل گمش و اسکندر و جاودانگی »ان پژوهش دیگر با عنودر 
ی مجله 6ی شمارهاست که در رضوان رحیمی از محمد حسین کرمی و « اوتناپیشتیم و خضر

اند که به این نتیجه رسیده در این مقاله پژوهشگرانرسیده است. ( به چاپ6116بوستان ادب )
 ینه اینکه به انگیزه ؛خدا/ خدایان را تحقق بخشدجاودانگی و نامیرایی سهم کسی است که هدفِ 

 همانندی به خدایان تلاش نماید. 
مروری تاریخی بر حماسه علمی، » ی خود با عنوانمقالهجواد خانلری و عباس رهبری در 

با این ایده که ( 6111: 2ی مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه، شماره) «گمشتخیلی اسطوره گیل
را از همین منظر آن متن کهن  ،تخیلی است -یکی از شاهکارهای ادبیات علمی یادشده یحماسه

 اند.دادهمورد مطالعه قرار 
از علی « گمش در شعر عبدالوهاب البیاتیبازآفرینی اسطوره گیل» ی دیگری با عنوانمقاله

(، 6111: 11ی شناسی، شمارههای نقد ادبی و سبکقربانی )پژوهشفاطمه حاجینجفی ایوکی و 
« مرثیة إلی عائشة» های عبدالوهاب البیاتی به نامسرودهیکی از گمش در گیل یبه حضور اسطوره

 اختصاص یافته است.
جواد الحطاب بر اساس  رحلة ثانیة لجلجامشِ  یشناسی قصیدهخوانش نشانه» یمقالهدر 

(، 6311: 31ی شماره)لسان مبین،  و همکاران زادهحاجی ی مهیننوشته« دیدگاه مایکل ریفاتر
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که جستجو و حرکت، اند و به این نتیجه رسیده شناسی سروده یادشده پرداختهبه نشانه نویسندگان
 و غربت و هجران، سه معنابنِ اصلی این سروده هستند.ویرانی و نابودی، 

 یادشده را در شعر سه شاعرِ  یاسطورهبر این اساس، پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که 
 کند.همین امر اهمیت این پژوهش را دوچندان میو دهد مورد مطالعه قرار می ،بحث مورد

 
 گمشی گیلحماسه

رود و رخدادهای گمش با دوازده لوح شکسته، یک اثر ادبی بین النهرینی به شمار میگیل یهحماس
در این اثر گذارد. ای موجود در آن، پیوند جهان بشر را با جهان خدایان به نمایش میاسطوره

اصلیِ زندگی، مرگ و جاودانگی ـ که محور بحث حماسه است ـ  یهحماسی و هنری، غیر از مسأل
گیل گمش و  یهجوانب انسانی دیگری نیز از جمله صداقتِ به نمایش گذاشته شده در رابط

ه، )الداییافتن بر هر شری  وجود دارد. انسانی در غلبه یهشخصیت مکملش انکیدو، عزم و اراد
های بابلی، شخصیت و غم بزرگ دیگر اسطورهبا گمش گیل یتفاوت برجسته (61-61: 6111

انسانی اوست؛ ستیز با نیروی برتر مرگ و تلاش برای جاودانگی با وجود حس غمگین جدایی از 
 زندگی و ناکامی در پویش.

کار سر و زیانهدر بین النهرین و شهریاری خیر« 6اوروک»گمش از پادشاهان سومری شهر گیل 
-باک بود. اهالی اوروک از خودکامگی، ستمو در عین حال، خداوندگاری با فراست و پهلوانی بی

ی هاله« نینسون»افکنی و رفتار ناشایست وی به ستوه آمده و به خدایان شکوه بردند. کاری، آشوب
و  133و  131 /6: 6111، )روزنبرگرا آفرید.  «2انکیدو»مادر، صورت دومین انسانی را مجسم کرد و 

شد. این قهرمان گمش آفریدههای گیلانکیدو برای رهانیدن مردم از آزار و اذیت در واقع( 131
به ترک زندگی با  ،شودزیست جانورانِ غول پیکر پس از اینکه توسط زنی رام میصحراگرد وهم

محض ورود به شهر، رود. به گمش به شهر اوروک میپردازد و برای شکست گیلحیوانات می
ترتیب داد؛ اما نتیجه آن شد که هر دو طرف دریافتند که آن دو نه  را گمشکشتی با گیل یهمسابق

برای مبارزه و جدال با یکدیگر، که برای دوستی با هم آفریده شدند و با یکدیگر پیمان برادری 
دو و گمش، به دوستی بین آن توزی انکیدو نسبت به گیلبدین شکل کینه( 221: 6181)وارنر، بستند. 

ضد  اهریمنان انجامید. به عنوان مثال آن دو به قصدِ از بین  پیوستن دو ابرقدرت به یکدیگر در جنگ
خوار و غول آورند تا دیو آتشروی می« آمانوس»های سدر بردن ناپاکی از روی زمین، به جنگل

رند؛ غولی که فریادش غرش طوفان، گفتارش را از بین بب «1هومبابا»یا « هوواوا»شرور آنجا یعنی 
. کنندسر وی را از بدن جدا  ،با همکاری یکدیگر شدنددو موفق و آن آتش و نفسش مرگ است
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که از حوادث  «3عشتار»در راه بازگشت، انکیدو بر اثر نفرین  ،پس از پیروزی( 11: 6112)هوک، 
گمش در مرگ او و میرد و گیلج رنج میپس از چند روز در او، شودجنبی داستان است، بیمار می

 گرید.از شدت اندوه و تنهایی می
دهد که نامش پس از گمش در آغاز، بسیاری از کارهای چشمگیرش را بدان امید انجام میگیل

گاهی شود. ستیزی بدل میگریزی و مرگاش به مرگاو جاودان بماند. ولی پس از مرگ انکیدو، آ
گوید و برای دستیابی به را ترک می« اوروک»وی از بیم مرگ،  ،ی آندر پ( 11: 6181)ستاری، 

« اوت نپیشتیم»یا همان « اوتاناپیشتیم»شود و به سوی پیر فرزانه کوه و بیابان می یهآوارجاودانگی، 
و  611و  611: 6181)بلان، رود تا راز زندگی جاوید را از وی بیاموزد. که زندگی جاوید پیدا کرده می

باید شش شب و  ،خواهی مثل خدایان تا ابد زنده بمانیگوید: اگر میاوتاناپیشتیم به او می( 661
اما ناخواسته خواب او را در پذیرد؛ گمش شرط را میهفت روز بیدار باشی و نخوابی. گیل

تواند از چنگ مرگ یابد که نمیخورد درمیگیرد و پس از آنکه در آن آزمون، شکست میبرمی
در روایتی دیگر با رهنمود پیری که راز  (181-188/ 6: 6111جاودانه بماند. )روزنبرگ،  بگریزد و

دست زا، گیاه جاودانگی را از ژرفای اقیانوسی بههای مرگداند و پس از گذر از آبجاودانگی را می
نش در آن شود گیاه را به اوروک برده و با مردم سرزمیبلکه بر آن می ؛خوردآورد اما آن را نمیمی

 ،خوردمی، ربایدکند، گیاه را میشریک شود. ولی ماری در یک لحظه از غفلت او استفاده می
گمش با شکست برای جاودانگی از سوی گیل سان جستجوبدینشود. اندازد و جوان میپوست می
رانجام س( 18: 6181)ستاری، مردم خواهد مرد. تمامیپذیرد که بسان شود و در فرجام میمواجه می

ماجرای سفرش در طلب جاودانگی به سرزمین تاریکی و دریای مرگ و رازهای مرگ و زندگی وی 
هایش گذارد تا مردم ضمن یادآوری او، از تجربهنویسد و بر دیوار شهر میهای سنگی میرا بر لوح

گرو ساخت  خرد بیاموزند و زندگیشان را بهبود بخشند؛ با این باور که جاودانگی در، بهره گیرند
 دیوار اوروک و برجای نهادنِ نام نیک است.

این سرگذشت البته در ادوار مختلف مورد توجه پژوهشگران و ادیبان قرار گرفته که حضور 
-چشمگیر و محوری آن در شعر معاصر عربی، انجام هر پژوهشی را در این خصوص توجیه می

گیری سه شاعر مورد مطالعه از الهامچگونگی کوشد می رویهش پیشدر همین راستا، پژو کند.
 قرار دهد. انیادشده را فرادید مخاطب یاسطوره
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 گمش در شعر سمیح القاسمگیل
( 2163-6111) شده در شعر سمیح القاسمای فراخوانیهای اسطورهترین شخصیتیکی از مهم

جلجامش »ی هسروداست که آن را در « گمشگیل» یه، اسطوریمعاصر فلسطینو نامدار  شاعر
درج « سأخرج من صورتي ذات یوم»( در دفتر شعری 6111/ 1/ 63مورخ ) «اللوح الثالث عشر

 چاپ رسانده است.( به2111سال ) درنموده و برای اولین بار آن دفتر را 
زند. گمش میگیل یهگیری از اسطوردست به فراخوانی و الهام سمیح القاسم در این سروده

 دست بهاین است که شاعر در این نامگذاری  ،کندامر جلب توجه میآنچه در ابتدای 
اسطوره افزوده است، لذا آغاز  یگانههای دوازده؛ چرا که یک لوح به لوحزندمی« زداییآشنایی»

دهد که سروده را تا کند و به او انگیزه میبرایش شوق ایجاد می ،سخن برای مخاطب جذاب است
گمش باخبر شود. گفتنی است که شاعر ای گیلان جدید شخصیت اسطورهپایان بخواند و از سخن

به او و  ،گمش بنا نموده و در چندین چرخهیادشده را بر محوریت شخصیت گیل یهاساس سرود
 شود.داستانش توجه کرده است که در زیر تشریح می

 
 گمشِ منجی و انتظار بازگشتگیل

در فراخوانی یک چهره، بر « غائب یصیغه»گیری از بهرهشعری با  یدر اولین چرخه القاسم سمیح
 تمرکز نموده و آورده است: « انتظار»محور 

دَت   بیضاءَ أو سوداءَ، تعبُرُ/ غیمةٌ أخری وتعبرُ/ لا القرابین الجدیدةُ »  ،/ ولا أجدَت   جدَّ  أجلا 
؟/ ؟/ متی یعودُ ن کهف الغیوبِ م / أیعودُ علی قلق الجهات   ،/ لائبة  «أوروك»ن أسوارها / وتُطلُّ مِ صلاة  

بات   علیه قیامةُ الموتی/ وتجربةُ  جلجامشَ الصَبَواتُ/ واحتشدت   تقاذفت   / أیعودُ؟ کیف؟ وأین؟/ السُّ
 ( 611-611: 2111)القاسم،  «؟!؟/ ألا سبیلَ إلی النجاة  ألا نجاةَ علی السبیلِ 

ر انتظار، به آغازِ سخنش بُعد دهد که شاعر با تمرکز بر محومتن ذکرشده بر این امر گواهی می
ثمربودن قربانی و ، از بی«گوییتک»یا « حدیث نفس»روایی بخشیده و با کاربست تکنیک 

طرح  سخن گفته است.« اوروک» های دولت شهرها در برگشت شهریار و نگرانینیایش
مان حال بودن وی و در ههای مکرر از سوی متکلم، القاگر اهمیت جایگاه مسافر و منجیپرسش

 یهگمش، زمان و نحو؛ بازگشت یا عدم بازگشت گیلباشدمیصاحب سخن  پریشان و رنجورِ  روانِ 
آن، موفقیت یا عدم موفقیت وی، محل شک و تردید است؛ کسی که اینک اسیر دست بادها گشته و 

ن برد و خواب او را در برگرفته است. ناگفته نماند کارساز نبوددر میان مردگان به سر می
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خواب )تجربة  یهگمش برای دفع بلا از انکیدو و تجربدادن گیلقربانی)القرابین(، اشاره به قربانی
 ای دارد.عد اسطورهگمش در بُ گیل« آزمون بیداری»اشاره به  ،السبات(

نسبت « اوروک»از امیدِ شهر  ،«گوییتک»بعدی با استفاده از همان شگرد  یهشاعر در چرخ
با وی،  گوید؛ این شهر امیدوار است که شهریارِ سخن می« گمشگیل» یهندانبه بازگشت پیروزم

سفر برگردد و راز جاودانگی و نامیرایی از به همراه حیواناتی همچون گوزن، افعی و شیر دستی پر و 
آورد؛ شهری که مردمانش با شستن ند، به ارمغان اهرا برای مردم شهرش که از دوری وی تب کرد

 گردند:استقبال از شهریارش می یهخویش در آب دجله و فرات، آماد چهره و قلب
/ وتُهرَ دجلة والفرات   ها/ في ماءِ وجهَ  تغسلُ  أوروكُ »  یوما  ما،/ یعودُ  / سیعودُ ع للفلاة  / فجرا 

/ فجرا  بالجُلنارِ  / والمسکونُ بالأسرارِ  المسحورُ  / جلجامشُ من ترحالهِ  یعودُ  / سوفَ لحضنِها المحمومِ 
هِ والأفاعي والأسود   / بین الأیائلِ عود  ما ی  كُ / أوروالخلود   ه سرُّ ،/ وبین ضلوعِ / فجرا  الحیاة   قلبُ  / في کف 

 (618-611)همان:  «...دجلة والفرات   ها/ في ماءِ قلبَ  تغسلُ 
بینی شاعر نسبت لحن سخن، لحنی پرامید است و نشان از خوش ،آیدکه از متن برمیهمچنان

رسد و جاودانگی را برای بخش از راه میای به وطن دارد؛ اینکه آن نجاتافسانهبه بازگشت قهرمان 
 کشاند. آورد و مرگ را به مرگ میمردم شهر به ارمغان می

 
 ثمرگمشِ کوچنده و سفرِ بيگیل

گیرد و از حالت پرسش اولیه و امیدواری، به یأس و سوم متن، رنگ متفاوتی به خود می یهچرخ
گمش، سفری کند که سفر گیلگوییِ پیشین، چنین القا میراید؛ متکلم با همان تکگناامیدی می

از رهاورد « عشتار»عشق  یالههگردد و نه مستجاب می« نینسون»بیهوده بوده و نه دعای مادرش 
نگهبان جنگل سدر  یشدهپیکر قطعه قطعه ،توان دیدسفر قانع است؛ آنچه که اینک به چشم می

است. باری، معمای مرگ و زندگی برای « نرگاو آسمان»و مرگ ناگهانی « اباهومب»خدایان 
ای از سفر پرخطر و پرماجرای ماند و این ماجراجو، فایدهگمش همچنان سر به مهر باقی میگیل

گردد؛ با این دریافت که همه چیز سراب است و جاودانگی بیند و دست از پا درازتر برمیخود نمی
 رد:رازی در خود ندا

/ لا بَ العَ  هِ ویعودُ من ترحالِ » ،/ «خمبابا» نا أشلاءُ قنعُ/ ههُ تَ « عشتارُ »تشفعُ/ لا، ولا « ننسونُ »ثي 
/ یفاجيءُ موتَه  السورِ  وخلفَ   / یا جلجامشُ ویعودُ/ )موصدةٌ أحاجی الموتِ «/ السماء   ثورُ »مصروعا 

/ آلٌ من الإبحار في الأنوارِ / لا جدوی المسکین. موصدةٌ!(/ ولا جدوی من الإبحار في الظلماتِ 
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دُ ب  کاهنةٌ/ وللأفعی تَجدُّ / للحُ / یحثو الرمالَ علی الرمالِ من السؤالِ  محضُ آل/ وصدی السؤالِ 
/ ومن ماء     (611-618: 2111القاسم، ) «..في سر  البقاء   !!/ لاسرَّ في سر  البقاء   / لا سرَّ لماء   ثوبِها أبدا 

به پوچی و معناباختگی  ،شدهد که متکلم، دچار سرخوردگیدهبر این امر گواهی می فوق متن
 ویژگی پیشین یعنی تراژیک بودن خود را حفظ کرده است. ،و قهرمان وی رسیده

 
 گمشِ مسافر و سرگردانی جدیدگیل

م یصیغه»گمش و با استفاده از در قدم بعدی سمیح القاسم با حلول در شخصیت گیل ، «تکل 
از زبان او خطاب به ماه آب )نام یکی  ،پنداریزند و ضمن همذاتود میخ یهنقاب وی را بر چهر

  :گویدهای رومی و معادل با ماه شهریور( میاز ماه
؟/ لي )جلجامش ؟/ هل من مغرب  للشمسِ / هل ظل  لي سفرٌ علی الأهوالِ یا شهرَ آبِ »

ذا الصوت،/ أمتَحُهُ ه (/ هل لي غیرُ ؟/ لي )جلجامش المبهورِ (/ هل من مشرق  للشمسِ المسحورِ 
 / لیحملَك/ سافِر  آبِ  / ولشهرِ آبِ  !/ من شهرِ في الإیابِ  / هذا الصوت: سافر  ویمتَحُني من الأعماقِ 

/  / یا جلجامشُ / أیها المخذولُ رأسُك / أدنی من ممر  الغیمِ مرهفتانِ  .. کتفاكالغیابُ إلی غیابِ  العبثي 
-611: 2111)القاسم،  «؟!نعیم لمن یشاءُ/ أو الجحیم  / أن  الحیاةَ هي الهل أدرکتَ یا جسدي القدیم  

211) 
تجربه کند؟ را تواند سفر هولناک دیگری یعنی آیا وی ـ که اینک جادو شده و از نفس افتاده ـ می

 ،گمش و انکیدو آمدهبه یاری گیل« هومبابا»که شمس )خدای سوزان آفتاب( در ستیز با همچنان
تواند آید ـ صدای دیگری میاز این صدا ـ که از اعماق وجود برمی آیا به غیر( 221: 2113)هلاک، 

گوید به منظور بازگشت، از ماه آب و برای آن، برایش باشد؟ چرا که این صدا هم اکنون به وی می
گمش معاصر گیل که پای در سفر نهد تا از پنهانی، به سوی پنهانیِ دیگر رود. چون چنین است

بیند که هنوز راز هستی را کشف نکرده و همچنان ای میکست خورده)سمیح القاسم( خود را ش
 سردرگم و حیران است. 

 
 دوست گمشِ سرگردان و مرگِ گیل

حدیث »ت شگرد با کاربس ،بیندگمش معاصر میدر ادامه و در همان حال که شاعر خود را گیل
برایش « انکیدو»دوستش  یهکفن شد یجنازهگوید که به خود می «خطاب یصیغه»و « نفس

م اکنون در هم شکست؛ لذا این ه ،گمش استروح گیل یهعبرت است. او که آیین یهمای



 611 ...  عربی معاصر شعر در گمشگیل یاسطورهکهن از گیریالهام

شده با مردگان، باید پیکر دوستش را دفن کند و همچون اصل اسطوره، آن را به گمشِ همنشینگیل
 ها نسپارد:دست کرم

ی/عِ » ؟/ الشریك   النقیضُ،/ هو النقیضُ أمِ  أمِ  الشریكُ  / أنتَ الأیام فیك   برةُ جثمانُ إنکیدو المسج 
السفلي/ صار  / وسلامُ انکیدو المغادر وحدَهُ/ للعالمِ مةٌ أمامك  یا جسدي/ محط   أنتَ  مرآةُ روحكَ 

القاسم، )« ...تحت الشمسِ  للدیدانِ  هُ بالموتی/ ولاتترک   یا جلجامشُ المسکونُ  هُ !/ فادفن  ك  هنا سلامَ 
2111 :211-216 ) 

با  ،«ها رها نکندپیکرش را زیر آفتاب برای کرم»اینکه شاعر آورده است:  لازم به ذکر است
انکیدو، رفیق و »بینامتنی دارد؛ آنجا که آمده:  یرابطهگمش گیل یهمضمون لوح هشتم حماس

دوست صمیمی من بوده، کارش به جایی رسیده که فرجام تمامی بشر است، من شب و روز بر او 
شب برایش ناله کردم، به آن امید که از شدت گریه و زاریِ من برخیزد، گریستم، شش روز  و هفت 

ها از دفنش در خاک پرهیز کردم، شش روز و هفت شب بر روی زمین نگهش داشتم، تا اینکه کرم
 ( 212: 2113)هلاک،  .«اش جمع شدند...بر چهره

 
 گمشِ ناامید و سرابِ زندگیگیل

آورد که زندگی سرابی بیش رسد و ایمان میمیدی مطلق میسمیح القاسم در آخرین چرخه، به ناا
اند دو سوم وی خداگونه و یک نیست و جاودانگی نه از آنِ انسان، که از آنِ مرگ است و اینکه گفته

 :استسوم وی انسان است، سخنی پوچ و بیهوده 
هذا أنا جلجامش / إلی الرمالِ  / من الترابِ إلی الترابِ  / ومن الرمالِ آلا  یباغتُ محضَ آلِ »

 بُ الخلودَ لموتهِ/ ویری بحکمةِ هَ / یَ الحیاة   / جسدٌ تغادرهُ / وهمٌ،/ وثُلثي للفلاة  الإنسان/ ثُلثايَ الإله  
ت  وَضحت   ی، لاسواهُ / أن  الحیاةَ هی الحیاة  رؤاه   می  : 2111)القاسم،  «،/ ولاسواهُ،/ ولاسواه  / أجَلٌ مُسم 

212 ) 
گمش چه کسی به غیر از گیل»...گمش آمده: گیل یاسطوره لِ لازم به ذکر است گرچه در اص

گمش نامیده لحظة تولدش، گیل چه کسی به غیر از او در اند ادعا کند که من پادشاه هستم؟تومی
در اینجا از  ،(221: 2113)هلاک، « او که دو سومش خداگونه است و یک سوم دیگرش بشر... شد؟
گمش در چهره و لوح جدیدِ روی که گیلشود؛ از آنهم نامیده میآن باور، تو« زداییآشنایی»باب 

 خود، مرگ زده شده و دیگر باوری به جاودانگی ندارد.
به کار خود  یدر سرودهای آن را ناگفته نماند که شگردی که سمیح القاسم به صورت حرفه

دارای دو صورت « انگاریِ دوگانه»یا « گراییتقابل» ،گرفته و سبب برجستگی کلام وی شده
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هایی تقابل بد/خوب، زشت/زیبا، سیاه/سفید، شب/روز، مثبت/منفی، چپ/راست، خیر/شر و
شود که البته مورد خواست و حاکم برآن می یهاست که موجب انسجام متن و اندیش چنینیاین

و  281: 6188ر.ک: شمیسا، است. )« کلود لوی استراوس»شناسانی از جمله کید منتقدان و اسطورهأت
 )بیضاء/ سوداء(، مرگ و زندگی دهی سیاه و سفیدبه عنوان مثال دخالت (13: 2111محمود خلیل، 

 )سر  الخلود/ أحاجي الموت(، تیرگی و روشنایی )الموت/ الحیاة(، راز جاودانگی و معمای مرگ
زمین  )الظلمات/ الأنوار(، بهشت و دوزخ )النعیم/ الجحیم(، روح و جسم )الروح/ الجسد(، روی

و جهان زیرین )تحت الشمس/ العالم السفلي(، مغرب و مشرق )المغرب/ المشرق(، نقیض و 
شریک )النقیض/ الشریک( و عزا و جشن )المأتم/ العُرس( القاگر پایبندی شاعر به این اصل مهم 

 در فرایند کاربست اسطوره در متن ادبی است.
را فراخوانی کرده و در لوح سیزدهم به هر روی، شخصیتی که سمیح در متن شعری خود آن 

ای خود را حفظ کرده وی را برای مخاطب ترسیم نموده، تا حد زیادی رنگ کهن و اسطوره یتجربه
 و چندان خوانش جدیدی از بُعد شخصیتی وی ارائه نشده است.  

 
 گمش در شعر ادونیسگیل

توجه به میراث کهن و از  ،(6111های اصلی شعر ادونیس شاعر معاصر سوریه )یکی از ویژگی
تاسطوره جمله میراث ای که ادونیس در بستر شعر خود های مهم اسطورهای است. یکی از شخصی 

 شود.است که در زیر تشریح می گمشگیل یهاسطور ،به آن توجه کرده
 

  کوچگمشِ خسته و مشتاقِ گیل
به عنوان یک « جلقامش»ای به نام و در سروده «أغاني مهیار الدمشقي»شاعر برای نخستین بار در 

خود  یهنقاب آن شخصیت را بر چهر ،(18: 6111)الیوت، « معادل عینی»یا « جفت نامحسوس»
نشیند که البته همان را به گوش ، با خود به سخن می«تکلم یصیغه»ضمن استفاده از  و زندمی

 گوید:رساند و میمخاطب می
وتجتاحني صبَواتٌ/ غیرُ ما کان  اد/ حین راحت بلادي تضیقُ کان بیني وبین طریقيَ مثلُ الحد» 

: ضاعَ وجهي؟/ هل أقولُ  –بیني وبین خُطایَ  ،/ وانطفأت  کلماتي؟/ هل أقول، إذن  / متُّ : ابتکرتُ إذن 
ماد؟  (383: 6111)ادونیس،  «الر 

زمین و بیند در سرگمش معاصر )ادونیس( میزمانی که گیل ،آیدگونه که از متن برمیهمان
تا پای در سفر نهد؛  کندمیهای نفسانی او را در بر گرفته، قصد کشور خود به تنگ آمده و خواسته
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مرگی  همچونسفر و کوچ را یابد؛ این است که عمر بیاما بر سر راه خود موانع فراوانی می
شود و وی را به خاکستر شمارد که موجب گمنامی شخصیت هنرمندی همچون شاعر میبرمی

 یهشده و روحیگمان اسلوب پرسشی ادونیس نسبت به مسائل طرحکند. بینیستی تبدیل می
 یهگیری از تجربکند که او نیز با الهامرا به این امر رهنمون می مخاطبماجراجوی وی، 

تقیم، خواهان کوچ و سفر برای شاعران و از جمله خود است و راز گمش، رمزگونه و غیرمسگیل
 داند. اندوزی میجاودانگی و ماندگاری یک شاعر را نیز در همین کوچیدن و کسب تجربه و دانش

کار شاعر دگرگونی جهان است »است که ادونیس با این باور که  قابل ذکرنیز موضوع این 
پذیرد که فرجام کارش گمنامی و نمی تتعالی شاعر بوده و هسخواهان رشد و  ،(66: 2161)الخیر، 

ای به همان سفرهای متعدد وی داشته باشد باشد و به باور پژوهشگران، شاید این مطالب اشاره
 (.62: 6181)ر.ک: عرب، 

 
 گمشِ روشنفکر و پای در بندگیل

ن اسطوره توجه داشته و بارها به ای« 6111سجیل» خود با عنوان ادونیس در سرودة نسبتا  بلند
گمش به پنداری با اسطوره گیلو تکنیک نقاب و همذات« تکلم یصیغه»گیری از کوشیده با بهره

م مفاهیم ذهنی عنوان یک جفت نامحسوس و معادل عینی، از مضمون آن متن کهن، برای تجس  
 چهارم آن سروده آورده است: یچرخهخود کمک بگیرد. به عنوان مثال در 

؟/ أنا الصخرةُ  جلجامشَ ولا یولیس/ لا ذاهبٌ  لستُ » ا  ، ولا عائدٌ/ ومن أین لي أن أکون نبی 
ر کالماءِ  / تُؤلف ریحُه معجما  للرملِ کالغبارِ  ، ویدي تعملُ وعلیها یُبنی المنفی/ زمني یفک  لم  / في أبد 

ة لي، غیر هذا الضوء الذي یهبط علي  من مجراتِه   (61: 2111 )أدونیس، «یکتمل بعدُ. ولا قو 
کند که دهد که ادونیس به این مسأله اعتراف میبر این امر گواهی می فوق شعری یهنمون

را ندارد تا قهرمانانه پای در سفر نهد و به  گمش و اولیسای گیلویژگی دو شخصیت اسطوره
خود  یهگمش( یا همچون قهرمان از سفر چندین سالماجراجویی بپردازد )همچون گیل

تواند پیامبرگونه نقش محوری ندانه برگردد )همچون اولیس(؛ او نه توان آن دو را دارد و نه میپیروزم
در جامعه داشته باشد و موجب تغییر در جامعه خود گردد؛ تنها ابزار او، اندک ذوقی است که با آن 

کلام وی  عربی نیز تأثیرگذاری چندانی ندارد و کسی به یهسراید. اما این شعر در جامعشعر می
 در ادامه شاعر آورده است:( 31: 2161خونی، دهد. )گوش فرا نمی



  نقد ادب معاصر عربي  611

قُ » / تُسو  ، في مدینة  / في قفص  ...لستُ جلجامشَ ولا یولیس،/ لکن، ماذا یفعلُ کَناريُّ
د: سکنَ  المُنزَلة،/ لاأعرفُ  الجارحة؟/ لاأعرفُ أن أقرأ الخوذَ الآلات ِ / في جوفِ  أن أرد   یونانُ هانئا 
ي: خرجَ  ./ لا أعرفُ الحوتِ   (21: 2111)أدونیس،  «الربُّ راکبا  أتانا   أن أغن 

کند که او توان و گونه به مخاطب القا میشاعر با تداوم نگاه خاکستری و بدبینانه، بار دیگر این
هم در شهری پر از وی بسان قناری در قفس است آن؛ نیروی دو قهرمان یادشده را نداشته و ندارد

برد که در آن ای بسته و امنیتی به سر میگوید که وی در جامعه! به بیان دیگر ادونیس میابزار جنگی
برند. با این نگاه آورده می خبری از آزادی نیست و به نوعی روشنفکران در غربت و انزوا به سر

توانم بگویم حضرت ، نمی1توانم بگویم حضرت یونس، آرام در دل نهنگ ساکن شداست: نمی
گیری از ویژگی تر شاعر با فاصلهبه بیان ساده .1بر خرش سوار شد و بیماران را شفا داد مسیح

بیند و خویشتن را ای، خود را در برابر ایجاد هرگونه تغییری در جامعه عاجز میقهرمانان اسطوره
 آورده:یابد. این است که در ادامه مقابل آنان می یهنقط

منُ لا من الشرقِ ...لستُ جلجامشَ ولا یولیس،/ » ،/ منجَمٌ من الغبار،/ لا من الغربِ  ،/ حیثُ الز 
منُ  حدیدٌ صدیء./ لکن، أین أمضي، وماذا سأفعلُ/ إن قلتُ: بلاديَ الشعرُ،/ وطریقيَ  حیثُ الز 

؟  ( 21:)همان «الحب 
کید و أقهرمانی و سردرگمی خویش تآید که ادونیس همچنان بر بیگونه بر میاز متن بالا این

ای است ساکن درماندهو  زنگار گرفته غبارزده است و نه غربِ  رار دارد؛ او که نه وابسته به شرقِ اص
ای خواهان جاودانگی و نامیرایی گمش اسطورههمه همچون گیل عاشقی، با این یهدیار شعر با پیش

ای در گمش به قصد رسیدن به اهداف مورد نظر پاست؛ به همین خاطر است که از زمان همان گیل
/ تُسافرُ، منذُ أیام جلجامش،/ نحو » :سفر نهاده اما به منزلگه مورد نظر نرسیده است ني موجة  أظُن 

ها لم تَصِل بعد ناگفته نماند که از نظر منتقدان، سفر مورد نظر  .(611)همان:« بیروتَ والعرب، لکن 
مردم کشورهای عربی شاعر سفر فیزیکی نبوده؛ بلکه مراد این است که ادونیس برای روشنگری 

 (83: 2161)خونی، اما ره به جایی نبرده و در این سفر ناکام مانده است.  ،تلاش کرده
 

 سعدی یوسف شعرگمش در گیل
که -« اللیالي کلها»از دفتر شعری « منزل المسرات» یشاعر معاصر عراق در سروده سعدي یوسف

گمش توجه خاص نموده گیل یسطورهبه ا -در زمان حکومت حزب بعث بر عراق به چاپ رسیده
 شود.تشریح می ادامه که در
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 از مرگ انگمشِ دلتنگ و هراسگیل
ها و هنرپیشگان در آن ای در بغداد است که رقاصهگر خانهنمایان« منزل المسرات» یسروده

به  سعدي یوسفاند. این سروده یکی از آثاری است که سکونت دارند و مشغول رقاصی و سرگرمی
آن بتواند به بیان  یهگمش در سطرهای آغازین آن پرداخته تا به واسطگیل یاسطورهراخوانی ف

 شود:گونه آغاز مییاد شده این یهمسائل سیاسی ـ اجتماعی کشورش بپردازد. سرود
./ وأنا، سأضطجعُ » الآبدین./ فیا  أبدَ  مثلَه/ فلا أقومُ  آه، لقد غدا صاحبي الذي احببتُ/ ترابا 

 «ه؟/ أیکون في وسعي الا  أری الموتَ/ الذي اخشاه/ وأرهبُ –وأنا انظرُ إلی وجهك  -الحانة: صاحبةَ 
  (6/11: 2163)یوسف، 

بینامتنی برقرار  یهگیل گمش رابط یهبا لوح دهم حماس ،«گفتار»شاعر با استفاده از تکنیک 
که از علت پژمرده « وسیدوری سابیت»درخت زندگی  گمش در جواب نگهبانِ کرده؛ آنجایی که گیل

که دوستش داشتم غبار زمین شد؛  رفیق من»دهد: چنین پاسخ می ،پرسدشدن و آشفتگی او می
انکیدو، رفیق من خاک شده! آیا من نیز نباید به آرامش بیفتم و تا ابد دیگر برنخیزم؟ اینک، سابیتو، 

چون  (82ـ  86: 6111میت، )اس«. ترسم نگاه نکنمنگرم، تا به مرگی که از آن میمن به تو می
یابد که او نیز بسان انکیدو خواهد مرد، راه رسیدن به گمش با دیدن مرگ دوستش درمیگیل

گیرد و چون به داند ـ پی میمی« اوتاناپیشتیم»جاودانگی را ـ که چگونگی دستیابی به آن را نزد 
 کند. تاناپیشتیم را از وی طلب میرسد با امیدواری به وی، نشانیِ پیر فرزانه اوسیدوری سابیتو می

بینامتنی وجود دارد و در  یرابطه سعدي یوسفشعر  یهگمش و مقدمگیل یهباری، بین حماس
گاهی و ادراک شاعر است؛ در بینامتنی مورد نظر،  یهبردارند صدای شاعر با صدای  دوگانگیِ بینآ

د حقیقت انسان را در رسیدن به خو یهگمشِ جویای جاودانگی ـ که در سفر جستجوگرایانگیل
در « نقاب»صدای شاعر با تکنیک  و (211: 2116، ي)الصماد روداز بین مییابد ـ مرگ و میرایی می

 آمیزد.گمش در هم میصدای گیل
خود را در  یهدهد و چهرتوضیح آنکه شاعر، شخصیت سنتی را نقابی برای خود قرار می

رهگذر وی، صدای خود را به حدی در صدای شخصیت بیند و از های آن شخصیت میویژگی
در پرتو  (261: 2111)موسی، شود. کند که دیگر تمایزی بین آن دو صدا یافت نمیسنتی ذوب می

یا « گوییتک» یهبه شیو گمش به چهرهپنداری و زدن نقاب گیلهمین مسأله، شاعر با همذات
 نماید.ش ابراز تأسف میکند و از مرگ دوستشروع به صحبت می« حدیث نفس»
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 گر و مرگِ نوینِ دوست  گمشِ نظارهگیل
کند که در آنجا شکوفه گونه القا میتصاویر، این یشاعر با وارونگی در ارائه ،بعدی یهدر چرخ

و خیابان و شامگاه و درختان با هم  وجود داردآمیخته  هم ها و بوهای دردرختانِ کافور، گنجشک
روستایی است که نهر آب در آن  اند و آسفالت، راههمان حال دیوارها شاخه آمیزند! دردرمی

یوسف در این فضا منزلی را به  يهای ماشین و لباس دختری شتابان که... سعددرخشد؛ پلاکمی
پوشاند های گذشته و آینده را میآن خیابان وجود دارد و بیداری شب یهکشد که در گوشتصویر می

 شود:ی که از تنِ دختر در آورده میو همچنین لباس
/ إذ یختلطُ الشارعُ،  تُزهرُ »  أشجارُ الکافورِ/ عصافیرَ،/ وتُزهرُ أشجار الکافورِ/ روائحَ مشتبهات 

./ الجدرانُ غصونٌ/ والأسفلتُ طریقٌ ریفيٌّ یلمعُ فیه النهرُ/ ولوحاتُ والأمسیةُ الرطبةُ، والأشجار  
... کان المنزل في زاویةِ الشارعِ/ یُخفی عبرَ نوافِذِه سهرَ اللیلِ الفائتِ/ السیاراتِ،/ وثوبُ فتاة  تسرعُ 

او سهرَ اللیلِ القادمِ/ أو ثوبَ فتاة  یُنزعُ/ في سهرِ اللیلِ الفائتِ/ أو سهرِ اللیلِ القادمِ/ أو في مقعدِ 
في الأغصان/ اشجار  سیاره/ .../ .../ أشجارُ الکافور/ مصباحٌ اخضرُ في بابِ المنزل/ وسراویلُ نساء  

، مع اللیلِ الثابتِ/ والأوراقِ المالیةِ/ والصفقات فلی/ تندسُّ  ( 662-661/ 6، 2163)یوسف،  «الدُّ
شده و شاعر خواسته رمزگونه القا کند که کشورش عراق )آن منزل( مکانی برای هرزگی و عیاشی

چیزی جز پلیدی و ناپاکی در  هرج و مرج آن مکان را دربرگرفته است؛ درختان آن خیابان و منزل
ها، از تن در آمدن لباس دختران، بیداری در های ماشینکشیدن پلاکحافظه خود ندارند. به تصویر

همگی القاگر این  مضامینی دیگر، ها، وجود اسکناس وشب، آویزان بودن لباس زنان بر شاخه
یز مرگ انکیدوی خود )کشورش این مفهوم را به مخاطب برساند که او ن قصد داشتهاست که شاعر 

اش( به مرگ بیند! دوست وی انکیدوی معاصر)عراق با تمدن چندین هزارسالهعراق( را به چشم می
 لذا در ادامه آورده است:؛ گر این ماجر و رثاگوی آن استتدریجی دچار شده و او نظاره

ثُ بالأوراق  المصفأشجارُ السدرِ تراقب کلَّ خریفِ الشارع  » ة/ بلحاءِ الشجرِ المتشق  / تتشب  قِ ر 
للبومِ عیونا  ماکرة  .../ أشجارُ السدرِ تراقبُ بابَ  .../ أشجارُ السدرِ تؤرجحُ في السرِّ مقابرَها/ تفتحُ 

عیونُ الفتیاتِ، غبارٌ .../ و تمضي./ یأتي اللیل  تأتي السیاراتُ/ والمنزلِ:/ تأتي الفتیاتُ/ وتمضي./ 
/ ومیاهٌ یثقلها المل زل، یدخل سادةُ ./ .../ .../ .../ في المنحُ .../ وتنقلُها عجلاتُ السیارات  لیليٌّ

فلیمنتصفِ اللیلِ/ و اراتِ اللیلِ/ وازهارُ الدُّ  (11ـ  13)همان:  «وحشةُ بردِ اللیلِ/ وآخرُ غد 
فضایی کاملا  تیره و  ،دوم یهدر چرخ سعدي یوسف ،آیدشعری بالا بر می یههمچنانکه از نمون

شاهد ، گمش جایگاه هومبابا بود ـگیل یهترسیم نموده است؛ درختان سدر ـ که در اسطور تاریک
ای که دختران به همراه صاحبان سرمایه در پلیدی و تیرگی حاکم بر آن خانه )عراق( هست؛ خانه
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ن های پی در پی )...( از بیان آپردازند که شاعر با نقطهکنند و به اموری میآنجا رفت و آمد می
 زند.سرباز می

 
 گیریو نتیجههمسنجی 

 که بهگمش به اسطوره گیلسه شاعر مورد مطالعه گیری الهام یو نحوهرویکرد ی بررسی نتیجه
 افتراقوجوه اشتراک و وجوه توان آن را در دو بخش می صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت را

 بیان نمود:
 

 وجوه اشتراک
 گیری از کهنر هر سه شاعر با الهاماشعااست که موضوع لقاگر این ا شدههای انجامبررسی-6

ای و گرفته و این فرصت را به آنان داده تا از رهگذر آن شخصیتِ اسطورهگمش شکلگیل یاسطوره
به بیان مفاهیم مورد نظر  ،«معادل عینی»یا همان  استفاده از وی به عنوان یک جفت نامحسوس

اثر  هر سه بخشی بهبا متن گذشته، موجب اصالت های معاصرسرودهامتنی خود بپردازند. پیوند بین
 .استنمودهو در همان حال، قابلیت تفسیرپذیری آنها را دوچندان  شعری گشته

گیری از ضمن الهام هر یک از شاعران بیانگر این است که آنانشعر  یتحلیل جداگانه -2
نامتنی با آن میراث، به تناسب نوع دغدغه و خواسته، بی یگمش و برقراری رابطهگیل یاسطورۀکهن

یابی به خواسته، سردرگمی و حیرانی گمش، امید و ناامیدی وی در دستعمدتا  بر محور سفر گیل
اند و از در طول کوچ، مرگ انکیدو و تلاش وی برای کشف معمای مرگ و زندگی تمرکز ویژه داشته

 در پرتو این مسأله، های خود پرداختند.زدهدسازی واپسگشایی و آزابه عقده ،رهگذر آن شخصیت
، شوق جاودانگی، امید و ناامیدی در گریزیمرگ دوست، مرگ، کوچکلید واژگانی همچون باز هم 

 بستر شعر شاعران قرن بیستم حضور فعال دارند.
ان آنان القاگر روانِ رنجور و پریش ،گمش در شعر هر سه شاعرگیل یگیری از اسطورهبهره -1

ای داشته و شخصیت اسطوره خود دارد؛ هر سه در متن خود نگاهی خاکستری به موضوع مورد نظرِ 
اند. این نوع نگاه و فضای کلی ترسیم شده، را در فضایی تیره، ناهمساز و ناهمگون دخالت داده

و یکی خود را حفظ نماید قرن بیستم نیز همچنان ویژگی تراژدگمش در موجب گشته که گیل
گمش سمیح گیلتوضیح بیشتر اینکه  خورده و ناکام باقی بماند.عنوان قهرمان شکستهمچنان به

بیند، حیران و سرگردان است، مرگ دوست را به چشم میثمر در دستور کار دارد، سفر بیالقاسم، 
از خستگی رنج  ،گمش ادونیس نیز نماد پوچی و معناباختگی استگیل. ناامید و سرخورده است
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نیز از مرگ هراسان  سعدي یوسفگمش رسد. گیلیاهایش برای تغییر به فرجام نمیؤربرد و می
   گردد.در برابر مرگِ جدیدِ دوست، عاجز و ناتوان ظاهر می است و
ها گمش و شخصیتگیل یهاصلی متون شعری مورد مطالعه بر اسطور یهاز آنجایی که ساز-3

شدن موضوع و طرح موضوعات همین امر از دست به دست و ماجراهای مرتبط با وی بنا شده،
کاملا  ی همتعدد جلوگیری کرده و در همان حال، موجب شده است تا اجزای متن به عنوان یک پیکر

حضور پر رنگ و محوریِ لذا به تحقیق باید گفت:  تنیده با هم در ارتباط باشند.هم منسجم و در
هر سه شاعر، عامل اصلی های وی در تمامی بخش های مرتبط باگمش و تجربهشخصیت گیل

 های شعری آنان گشته است.انسجام و یکپارچگی متن
مورد بحث از شگردهای مختلفی  یکارگیری اسطورههر سه شاعر در فرایند فراخوانی و به -1

 و« بینامتنی»، «زداییآشنایی»، «طرح پرسش و پاسخ»، «نقاب»، «گفتگو»، «گوییتک»همچون 
اند؛ سمیح بر بهره گرفته« زداییآشنایی»عنوان نمونه هر سه شاعر از تکنیک بهاند؛ بهره بردهه غیر

شخصیتی  نیز، گمشِ ادونیسرانده، گیلگمش سخنخلاف اصل اسطوره از لوح سیزدهم گیل
-گیلو  تمدن و شعر دارد یجدیدش، دغدغه یاست ایستا که حرکت رو به جلو ندارد و در چهره

نگران  ،عراق یعنی که برای انکیدوی معاصرشباشد می سعدی یوسف، شخصیتی سیاسیگمشِ 
کردند و برای بیان « پنداریهمذات»مورد بحث  یدیگر اینکه هر سه شاعر با اسطوره یاست. نکته

 های جدید، نقاب وی را بر چهره زدند. تجربه
 

 افتراقوجوه 
آن  یخورده است، اما ریشهناکام و شکستگمش در شعر هر سه شاعر، شخصیتی گرچه گیل-6

گمشِ سمیح القاسم در این است که او گردد؛ ناکامی گیلنزد هر شاعری به عاملی خاص برمی
گمشِ ادونیس هنوز به راز جاویدماندن دست نیافته و سهم وی چیزی جز مرگ نیست. ناکامی گیل

عوامل دست به دست هم داده  تمامی در این است که شرایط برای سفر و کوچیدن فراهم نیست و
در این است که او به چشم  سعدي یوسفگمشِ بست شود. ناکامی گیلکه او دچار ایستایی و بن

بیند که انکیدوی وی در قرن بیستم در حال جان دادن است و کاری از دست او ساخته خویش می
 نیست.
کارگیری اسطوره از ف فراخوانی و بهتوان به هدگمش در نزد هر شاعر میاز نوع ناکامی گیل -2

ماندن راز سوی هر شاعر پی برد؛ هدف سمیح القاسم از فراخوانی این بوده است که پنهان
« فلسفی»جاودانگی را فرادید مخاطب قرار دهد و در واقع نوع نگاه شاعر در این خصوص نگاه 
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زندگی برای مخاطب به مندی و دلواپسی خود را نسبت به مرگ و سمیح کوشیده دغدغه است؛
ناپذیر هر انسان است و تصویر بکشد و به وی بقبولاند که مرگ و میرایی، جزو سرنوشت جدایی

شده تا ای، موجبماندن شاعر در همان فضای کهن اسطورهآدمیزاد، زاده شده تا بمیرد. البته باقی
رپذیری شعرش یسیل تفسپتان، عد جدید متن شعری وی نسبت به دو شاعر دیگر به حداقل برسدبُ 

 ای سیر نماید.ناچیز باشد و به نوعی مخاطب شعر وی در همان فضای کهن اسطوره
ای گیری از شخصیت اسطورههاماز رهگذر التا  کردهتلاشبه بیان دیگر، سمیح القاسم 

بیستم را به مخاطب القا کند و یادآوری نماید که انسان قرن « فناپذیریِ انسان» یگمش، اندیشهگیل
نکرده و سهمی جز مرگ ندارد. در واقع هدف یادشده، تکرار هدف همان نیز راز جاودانگی را کشف

اصل اسطوره است؛ لذا به تحقیق باید گفت: به رغم اینکه سمیح القاسم با کاربستِ شگردهای 
رگ م یتری حرکت داده است، اما جز ذکر همان فلسفهگمش خود را در فضای گستردهمتنوع، گیل

کهن، دچار  یکارگیری چهرهجدیدی بر آن حمل نکرده و در فرایند فراخوانی و به یو زندگی، تجربه
 تکرار شده است.       

ادونیس نیز برآن بوده تا غربت انسانِ روشنفکر را در دنیای معاصر برجسته نماید و از ضعف  
توان گفت: نگاه ادونیس، میتمدن و ناچیز بودن سهم شاعران در راهبری آن سخن گوید؛ لذا 

تلاش خود را برای  ،گمشگیلی هگیری از اسطوروی کوشیده با بهره ؛است« ادبی -تمدنی»نگاهی 
گاهی گمش در مردم کشورهای عربی ترسیم نماید و به مخاطب القا کند: همچنان که گیل بخشیِ آ

امیدوارانه پای در سفر نهاده  ای خود هدفی در سر داشته و در پی کشف راز جاودانگیعد اسطورهبُ 
گمش قصد کرده تا انکیدوی از )هویت و عزت(، گیل است، امروز نیز در پی مرگ انکیدوی عربی

بحران زده برگرداند، اما افسوس که توانش با آن توان و نیروی گذشته  یجامعهرفته را به آن دست
نوع خوانش ادونیس به  ،. بر این اساسنوعی دو پایش به زنجیر بسته شده استکند و بهبرابری نمی

 اسطوره بر خلاف نوع نگاه سمیح القاسم، خوانشی جدید است. 
کهن  یگیری و فراخوانی چهرههدف ادونیس نیز از الهامتوان گفت: تر میدر نگاه جزئی

مان کند آثار ادبی وی، در راستای هاین بوده که به مخاطب القا « جلقامش» یسرودهای در اسطوره
گمش که گیلگمش است و در فهماندن این امر اصرار دارد که همچنانگیلی هدوازده لوح حماس

های سفر در دستیابی به جاودانگی، به این نتیجه رسیده که باید ای، پس از تحمل سختیاسطوره
کند و اینکه  گانه بنویسد تا راهنمای مردم شود، او نیز باید چنینهای خود را بر الواح دوازدهتجربه

های آن را به جان شاعران باید برای کسب تجربه و دانش و ماندگاری پای در سفر نهند و سختی
 بخرند.
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یل» یهشاعر در سرود گیری از همین اسطوره، اغتراب و انزوای نیز کوشیده با بهره« سج 
رت داشته و ای قدگمش اسطورهگیل چهروشنفکران را برای مخاطب به تصویر بکشد؛ اینکه اگر

فرمانبر است و بی گمش امروز )ادونیس( فرمانروایِ بردند؛ اما گیلمردم شهر از او فرمان می تمام
سازی اغتراب و گمش، برجستهکسی به سخنش توجهی ندارد؛ لذا هدف شاعر از فراخوانی گیل

 انزوای روشنفکران است.
« اجتماعی -سیاسی»د بحث، هدف مور یکارگیری اسطورهنیز از فراخوانی و به سعدي یوسف 

گمش معاصر شاهد مرگ دوست خود انکیدوی معاصر)عراق( است عنوان گیلداشته است؛ وی به
تر در به شدت غمگین است. به بیان ساده ،شده« آمانوس»و از اینکه عراق تبدیل به جنگل سدر 

ضار است و در نگاهی که در حال احت باشدمیای یک نگاه، عراق معادل همان انکیدوی اسطوره
 کند. برابری می« آمانوس»دیگر وقتی آن کشور به لجنزار پلیدی تبدیل گشته، با جنگل سدر 

گمش آن بوده که با ایجاد پیوند بینامتنی بین شعر خود و سخن گیل سعدي یوسفهدف باری، 
 یورهدمرگ و میرایی این شخصیت، عراق را معادل جنگل سدرِ  یهو محور قراردادن تجرب

زند. شاعر از رهگذر این کاربست گمش قرار دهد که پلیدی و فساد اخلاقی در آن موج میگیل
گمشی است که هومبابای معاصر را از میان بردارد و اخلاق و عفت را به عراق نمادین در پی گیل

ر پی همان انکیدوست که د سعدي یوسفتوان گفت: عراق برای برگرداند. در تفسیری دیگر نیز می
فساد اخلاقی جان داده و وی نیز در این لوح/ متن شعری، مرگ دوستش را به مخاطب اعلان داشته 

 است.
 

  هانوشتپی
1. Uruk 

2. Enkidu 

3. Humbaba 

4. Ishtar 

(، صافات)آیه 1به موضوع جای گرفتن حضرت یونس علیه السلام در دل نهنگ، در سوره انبیاء)آیه .1
 اره شده است.( قرآن کریم اش38-31( و قلم )631-633

در سرگذشت حضرت عیسی هست که هنگام مراجعت از اردن به بیت المقدس، چون نزدیک اورشلیم  .1
دار خواهید دید، آن را نزد من رسید به حواریون گفت: بروید به سمت آن روستا، در آنجا ماده خری کُره

ن و بیماران را شفا داد و از آن بیاورید... آوردند. حضرت بر آن خر سوار شد و به بیت المقدس آمد و کورا
 (166-161: 6111شدند.)یاحقی،پس روحانیان و پزشکان به تأسی از آن حضرت، بر خر سوار می

 



 211 ...  عربی معاصر شعر در گمشگیل یاسطورهکهن از گیریالهام

 منابع ومآخذ
 قرآن کریم.
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 الساقي. دار :بیروت ،2ط  عمی،تنبأ أیها الأ(، 2111) ،ـــــــــــ

 نشر اختران. :ترجمه داوود منشی زاده، تهران ترین حماسه بشری،گیل گمش کهن (،6111اسمیت، جرج، )
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 دار الفکر. :دمشق ،2ط، جمالیات الأسلوب )الصورة الفنیة في الأدب العربي((، 6111فایز، )الدایة، 
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 نشر مرکز. :، تهرانندرپژوهشی در اسطوره گیل گمش و افسانه اسک(، 6181ستاری، جلال، )

 نشر میترا. :، تهران1چ نقد ادبی،(،  6188شمیسا، سیروس، )
ة للدراسات والنشر. :بیروت شعر سعدي یوسف،(، 2116لصمادي، امتنان عثمان، )ا  الموسسة العربی 

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. :مشهد ادونیس در عرصه شعر و نقد معاصر عرب، (،6181عرب، عباس، )
 مؤسسة الأسوار. :عکا ،سأخرج من صورتي ذات یوم (، 2111لقاسم، سمیح، )ا

 دارالمسیرة للنشر والتوزیع و الطباعة. :، عمانالنقد الأدبی الحدیث(، 2111محمود خلیل، ابراهیم، )
 منشورات اتحاد الکتاب العرب. :دمشقبنیة القصیدة العربیة المعاصرة، (، 2111موسی، خلیل، )

 اسطوره. :، برگردان ابوالقاسم اسماعیل پور، تهراندانشنامه اساطیر جهان (، 6181)وارنر، رکس، 
  .دار المعرفة :، بیروتأساطیر العالم(، 2113هلاک، هیثم، ) 

 روشنفکران. :، تهراناساطیر خاورمیانه(، 6112هوک، ساموئل هنری، )
 سروش. :تهران دبیات فارسی،فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ا(، 6111یاحقی، محمد جعفر، )
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 استلهام أسطورة جلجامش في الشعر العربي المعاصر

 (نموذجا   )شعر سمیح القاسم، أدونیس وسعدی یوسف
 

 *1علي نجفي إیوکي
 2محسن سیفي
 3فاطمه حاجي قرباني

 صالمُلَخَّ 
إن  أسطورة جلجامش کشخصیة من بین النهرین مع صدیقه الوفي أنکیدو بمضامینها المتعددة 
کالموت، الخلود والأهداف والطموحات السامیة الانسانیة ذات مکانة مرموقة في الشعر العربي 

مناط اهتمام الشعراء العرب المعاصرین المبرزین؛ فسمیح القاسم وأدونیس أصبحت المعاصر و
ذین رکزوا علی تجربة هذه الشخصیة  ترکیزا  خاصا  وحاولوا أن یستلهموها  وسعدي یوسف من ال 

باتهم وهواجسهم وأن یقرؤوا من ذل وأن یقدموا  التراث الأسطوري قراءة جدیدة كتجسیدا  لمتطل 
ا. علی ضوء ترکیز الشعراء الثلاث علی هذه الأسطورة  إبداعا  أکثر  الأزمة تفسیرا   كلتل ول یحاوعمق 

تي اهتموا بها وأن أن  معتمدا  علی المنهج الوصفي التحلیلي هذا المقال درس یبدراسة المحاور ال 
ن أغراضهم من الاستدعاء والتوظیف. من المستنبط أنهم  نصوصهم الشعریة دراسة مفهومیة وتبی 

ی نظروا إلی أسطورة جلجامش نظرة تشاؤمیة وأحضروها في ظروف الحزن والانکسار. إضافة إل
ة الاستدعاء من توظیف التقانات الأدب كذل ه علی ولو أن  الشاعر سمیح القاسم أکثر في عملی  یة لکن 

 جدیدة وقام بتکرار ما جاء في أصلسعدي یوسف عجز عن تقدیم تجربة النقیض من أدونیس و
  الأسطورة.

 
 الاسطورة، جلجامش، أنکیدو، الموت والخلود، المغامرة. : الکلمات الدلیلیة
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Introduction: Influenced by the intellectual movements of the Renaissance, the 

flow of the contemporary literature moved away from the imitative frameworks in 

structure and content and found a new approach based on questioning and searching 

in the view of existence and the origin and end of life. In this environment, 

contemporary human beings seek to find the meaning and truth of objects and 

phenomena in accordance with free thought and astonishment against the 

manifestations of existence. They do this by reconsidering their existential 

dimensions as evidence of the world and redefining concepts such as intellect, 

existence and death. In search of the inner world of the universe and the supernatural 

and, meanwhile, considering the limitations of the intellect as well as the impotence 

of human beings, it is of  necessity to connect with the channels of existence and 

sources of absolute knowledge in order to understand and receive the truth and the 

inner things. Surrealism in the libertarian and truth-seeking school of concepts and 

phenomena, based on the avoidance of imitation, the creation of new meanings and 

relations as well as the creation of novel images, established a movement in 

contemporary literature, although this approach has not achieved much in 

discovering and understanding the truth. Considering that it has caused the liberation 

of thought and freedom of thought, it has led man on the path of seeking the truth 

and searching for the exact and deep meaning of concepts and connection with the 

original sources of perception that are necessary to discover and understand facts. 

The contemporary literature, a function of the Renaissance thought stream, 

underwent significant changes of content, concepts and structure, during which the 

approach of the works moved away from conventional themes and contents and 

unequivocally accepted imitative forms to a free attitude and return. 

Methodology: Using a descriptive-analytical method and providing a correct 

definition of freethinking as well as a detailed account of the intellectual positions of 

the thinkers of the school of surrealism, the present research explains the original 

idea and its connection with the structure of surrealism. It also makes references to 

the opinions of critics in the field. 
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Results and Discussion: Considering the limitation of reason and the lack of power 

of man, independently, in understanding and receiving the truth and the inside 

things, it is necessary to make a link between the references and sources of "absolute 

knowledge" in the formation of the "zero point" of the mind and original thinking 

freed from external data. Surrealism lies in the nature of a freedom-loving school 

and the searching for the truth of concepts and phenomena, based on avoiding 

imitation and creating new meanings and relationships. The question of one’s Self 

and the question of the most basic concepts of existence in order to understand and 

receive the truth of life and discover the mysteries and inwardness of objects and 

phenomena are beyond what has been induced in the human mind. However, a 

change occurred in the schools of classicism and modernism, but its full 

manifestation was realized in the poetic works of Surrealism. The poets of this 

school, in searching and discovering the meanings and truths of existence, rejected 

the existing positions and definitions in order to get rid of the stagnation of the 

literary society. They also considered the questioning of astonishment against the 

manifestations of life and existence as the main element of literary creations. They 

understood the origin and the end of existence. The origin of this approach was to 

pay attention to the inner world and human instincts in relation to their deep and 

original needs, which has led contemporary human beings to review and recover 

their inner powers and redefine concepts such as existence, intellect, life and truth in 

order to reach beyond matter. It has led to the discovery of its secrets. 

Conclusion: The approach of surrealism, in the sense that it frees thought from the 

circle of imitation, and freedom of thought, which is the point of commonality 

between pure rationality and surrealism, leads man on the path of truth-seeking and 

searching for the precise and deep meaning of concepts and connects him to the 

original sources of perception. It also provides an understanding of the facts of life. 

This study aims to explain the structure of the mind and the power of thinking as the 

only reference that man has to recognize and understand the meanings and concepts, 

on the one hand, and examine the structure, process and the origin of meanings and 

images on the other hand. 

 

Keywords: Surrealism, Free thinking, Astonishment, Discovery, Contemporary 

poetry. 

 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 32/ پياپي پنجم و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

 حریّت و حیرت مفهومآزاد با محوریّت ی هسوررئالیسم بر مبنای اندیش
 عرب( معاصر آراء ناقدانبر ی )با نگاه

 
 دانشگاه تهران ،عرب اتیاستاد گروه زبان و ادب، یمقدّس نیابوالحسن ام

 دانشگاه تهران ،عرب اتیاستاد گروه زبان و ادب، یازین اریشهر
 دانشگاه تهران ،عرب اتیزبان و ادب یدکترا یدانشجو، 1*فرزانه آجورلو

 
 31/43/1041تاريخ پذيرش:  11/40/1044تاريخ دريافت: 

 
 چکیده

ی و حقیقت یافتن معن مکتبی فکری و ادبی، در پی   یهدر شاکلو  های فکری رنسانسسوررئالیسم متأثر از جنبش
های هستی، ناگزیر از بازبینی ابعاد وجودی خویش آزاد و حیرت در برابر جلوه یهها به اقتضای اندیشاشیاء و پدیده

های تقلیدی در ساختار و محتوا به عنوان مُدر ک جهان و بازتعریف مفاهیمی چون عقل، وجود و مرگ، از چارچوب
اء مادّه پرداخت. در این میان، با توجّه به محدودیّت عقل و عدم قدرت به جستجوی باطن هستی و ماور ،گرفتهفاصله

طور مستقل ـ در درک و دریافت حقیقت و باطن اشیاء، ضرورت "پیوند" با مراجع و منابع "علم مطلق" در هانسان ـ ب
 ئالیسم در ماهیّت  گردد. سوررهای بیرونی مطرح میصفر" ذهن و تفکّر اصیل و پیراسته از دادهی هگیری "نقطشکل

ها، مبتنی بر تقلیدگریزی و خلق معانی و روابط نوین، حرکتی خواه و جستجوگر حقیقت مفاهیم و پدیدهمکتبی آزادی
مؤثّر را بنا نهاد، اگرچه این رویکرد در بُعد "کشف" و درک حقیقت و باطن هستی دستاورد چندانی نداشته، امّا از این 

اشتراک میان عقلانیّت محض و سوررئالیسم  ینقطهو آزادی اندیشه که  تقلید یدایرهحیث که موجب رهایی فکر از 
خواهی و جستجوی معنای دقیق و عمیق مفاهیم و پیوند با مراجع اصیل است گردیده، انسان را در مسیر حقیقت

 یهی و با ارائدهد. تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلسوق می ،کشف و درک حقایق است یلازمهادراک که 
به تبیین  ،تعریفی صحیح از آزاداندیشی و نیز دریافتی دقیق از مواضع فکری اندیشمندان مکتب ادبی سوررئالیسم

 .پردازدطرح اصیل اندیشه و اتّصال آن با ساختار سوررئالیسم، با نگاهی به آراء و نظرات ناقدان این آثار می
 

 .حیرت، کشف، شعر معاصر سوررئالیسم، آزاداندیشی،ها: کلیدواژه
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 مقدّمه
ادبیات معاصر، تابع جریان فکری رنسانس، در بُعد محتوا و مفاهیم و نیز ساختار، تحوّلات 

به خود دید که طیّ آن، رویکرد آثار از مضامین و محتوای متعارف و پذیرش بی چون  را چشمگیری
ت به خویش و پرسش پیرامون ی تقلیدی فاصله گرفته، به نگرش آزاد و بازگشهاو چرای قالب

ترین مفاهیم هستی در جهت درک و دریافت حقیقت حیات و کشف اسرار و باطن اشیاء و اساسی
، فراتر از آنچه تا آن زمان به ذهن بشر القاء شده تغییر یافت. اگرچه این تغییر در مکاتب هاپدیده

آثار شعری سوررئالیسم تحقّق پیدا کرد. تامّ آن در  یهکلاسیسیم و مدرنیسم نیز بروز یافت، امّا جلو
شعرای این مکتب در جستجو و کشف معانی و حقایق هستی، با نفی مواضع و تعاریف موجود در 

ادبی، پرسشگری برخاسته از حیرت در برابر  یهجهت رهایی از رکود و جمود حاکم بر جامع
نسته، درک و دریافت مبدأ و ی ادبی داهای هستی را عنصر اصلی آفرینشهامظاهر حیات و جلوه

در توجّه به عالم درون و  ،غایت هستی را مقصود و مطلوب خویش قرار دادند. منشأ این رویکرد
معاصر را به بازبینی و  انفعالات ذاتی انسان نسبت به نیازهای عمیق و اصیل خویش بود که بشر  

یات و حقیقت در جهت بازیابی قوای درون خویش و بازتعریف مفاهیمی چون وجود، عقل، ح
 روشی  ست بها این تحقیق بر آن یافتن به ماوراء مادّه و کشف راز و رمز آن واداشت.هرا

ر به عنوان یگانه مرجعی که انسان در تشخیص تبیین ساختار ذهن و قوّۀ تفکّ توصیفی ـ تحلیلی و با 
و خاستگاه معانی و  ش اثرفرینو درک معانی و مفاهیم داراست از سویی، و بررسی شاکله و فرآیند آ

آزاد و  یاندیشههای به نسبت میان ویژگیسوررئالیسم از سوی دیگر،  آثار مکتب در تصاویر
 ها نیز پاسخ دهد:و همچنین به این پرسش شاعران این مکتب دست یابد یهاندیش

 یابد؟میمبتنی بر چیست و چگونه تحقّق در سوررئالیسم ادبی آزاد  یهـ اندیش
 کشف معنی برقرار است؟یسم چه نسبتی میان جستجو و آثار سورئالـ در 

 
 تحقیق یهپیشین

ی زیر تدوین هابا عنوان نامه و مقالههایی در قالب پایانپژوهشموضوع تحقیق حاضر،  ارتباط با در
 یافته است:

روه ادبی نوگرایی در شعر معاصر عرب از نگاه گ»ی خود با عنوان نامهفرشید ترکاشوند در پایان
در لبنان در پیوند با « شعر»ادبی گروه به این موضوع پرداخته است که  ،(9831) «شعر در لبنان

ادونیس، یوسف الخال و  ،در این گروه خود دنبال کرد. نوان هدفعرا به مدرنیسم غرب، نوگرایی
رو را پیش متافیزیکی و لیستیسوررئا رویکردهای و رئالیستیهای ضدگرایش الحاجأنسي 
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 هایجنبش اصلی یهتقلال متن به عنوان هستاس یبه مسأله ها در نهایتراردادند. این گرایشق
 از حاصل هنجارگریزیو  ساختار زبانی استقلال متن، یهبا توجه به مسأل ساختارگرایی،

کید بر پتانسیل آنها .انجامیدتارهای معنایی، ساخ بعاد ی مدرن ایقاعی، اهاو جنبه ی زبانیهابا تأ
 گرایشد. در واقع برگزیدن مدرن عنوان متنیبه را النثر  قصیدةه و سنتی متن شعر را کمرنگ جلوه داد

 شود.اثبات می النثردر قصیدة محوریقلال متن یا متن تاسرهگذر از  هاآن وگرایین ساختارگرایی و
لیة في شعر ملامح السریا»ای با عنوان در مقاله ابوالحسن امین مقدّسی و ادریس امینی

 ساختار(، سعی داشتند تا 9818: 83ی )انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب، شماره «أدونیس
  تحلیلرا مورد  شناختی زیبایی مبانی و هامؤلفه ها،مشخصه رهگذر ازرا  ادونیس شعر الگویی

 و دیوان نای در سورئالیستی هایها و ویژگیمؤلفه وجود از حاکیاین پژوهش،  نتایج د.ندهقرار
 شعر یجوهره را هاآن خود، های نقدیکتاب در شاعر که است عناصری عملی تجلی بیانگر

 .داندمی
(، 1121) «تحلیل انتقادی سوررئالیسم در ادبیات معاصر عربی)أدونیس و أنسی الحاج(»

، اصول، خود ضمن واکاوی مبانی باشد. وی در پژوهشای به قلم ادریس امینی مینامهعنوان پایان
روش و اهداف سوررئالیسم، تحلیل و نقد پیدایش، گسترش و تکامل سوررئالیسم عربی، به تحلیل  
آثار سوررئالیستی أنسی الحاج و نقد خوانش سوررئالیستی أدونیس از سنّت عربی و تلاش وی 

طرح  سوررئالیسم باپرداخته و به این نکته اشاره نموده است که  سازی عرفانبرای سوررئالیزه
ای در زیباشناسی شناسی، تغییرات گستردهو بر مبنای معرفت شناسیهای نوین در زیباییمؤلفه

 ادبی و هنری پدید آورد. 
تحلیل و بررسی رویکردهای فراملّیتی در شعر »ی خود با عنوان نامهدر پایان دادفرحمید 

رویکرد فراملّیتی در که  سعی دارد تا این موضوع را بررسی کند، (1122) «شعرای معاصر عرب
؟ نتایج حاکی از آن است که شعر این شاعران، تحت تأثیر چه عوامل و عناصری ظهور یافته است

گرای مارکسیسم و رویکردهای فراملّیتی این شاعران، ناشی از فضای غالب ایدئولوژی جهان
ها را تغییر یتی و مؤلفهتواند عوامل رویکردهای فراملّ اومانیسم بوده است. عنصر زمان و مکان می

 دهد.
 

 صفر ذهن یهآزاد مبتنی بر نقط یهاندیش
آزاداندیشی، تفکّر مبتنی بر مبادی اصیل و حقیقی است که انسان در عمق وجود خویش به یقین آن 

تفکّری فارغ از تقلیدها و تقیّدها ؛ کندمی )وجدان(درک تعلیم و تلقین، ،د و بدون واسطهیابرا درمی
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کننده و تعیینر از القاءات محیط و عوامل مؤثر بر حالات و رفتارهای فرد و عناصر و به دو
ها و تصوّرات ذهن که تلقّی فرد از جهان پیرامون و هستی و حیات شونده بر انگیزهتحمیل

انسان در مواجهه با  یهاندیش "صفر یهنقط"دهد. ها را شکل میموجودات و روابط میان پدیده
ء و موجودات محسوس و ملموس، ذهنی خالی از عادات و تعاریف اعتباری است، جهان و اشیا

بر معنی و حقیقت مفاهیم و اشیاء، بدون دخالت  "عدم احاطه"و  "عدم علم"حالتی برخاسته از 
های بیرونی و اتّخاذ مواضع جبری و تعاریف غیرحقیقی و موهوم از مفاهیم که در طول آموزه

تصوّر ذهن خالی  . اگرچه(141: 8002عبدالمولی، ) انددیهیات به خود گرفتهها، شکل ثوابت و بقرن
گاهی در انسان  در بادی امر، غیرواقعی و  ،های گوناگون از محیطبه جهت دریافت دادهاز هرگونه آ

، ذهن انسان این توانایی را داراست که با بازگشت به خویش و مرور در حقیقتاما محتمل است، نا
گاهانه و با تفکّر ارادی و  ،ها و تأمّل دقیقتمامی داده به ترمیم و اصلاح نظام فکر پرداخته، آ

 ، به ذهنی آزاد و رها تحوّل یابد.و نگاهی کلان به هستی غیروابسته
ست که در تعریف و تبیین، وابسته به رأی و نظر فرد یا مکتبی نبوده، ا آن اقتضای مفهوم "آزادی"

یافتن به چنین دست یهو لازم صیل ذاتی و درونی انسان استوار باشدهای ابر ادراکات و دریافت
ها و انبوه تعریفی که از محوضت و خلوص لازم برخوردار باشد، پیراستن ذهن از انواع داده

های ذهن طور عمده، گزارههاین پیرایش، ب نمایند.ید در نظر انسان بدیهی میهایی است که شاگزاره
صفر، یعنی  یهاعتبار ساخته، ذهن را به نقطبی –ان یا عدم امکان صحّت آنصرف نظر از امک–را 

ذهن،  یهچرا که تمامی اندوخت ؛رساندبودن از هرگونه داده و یا گرایش میحالتی نزدیک به خالی
ها را از محیط نوعی وابسته به ایشان است، و به طور حتم، اگر فرد این دادهبرگرفته از دیگر افکار و به

شدن ذهن در اندیشد. واقعاطراف خویش دریافت نکند، هرگز به ذهن وی خطور نکرده و به آن نمی
گاهی"و  "ابهام"صفر، وضعیت  یهاین نقط نسبت به تمامی مفاهیم، موضوعات، مقولات،  "عدم آ

ها، و روابط میان آنهاست، فرد در این وضعیّت از درک ماهیّت محسوسات و فهم مفاهیم پدیده
چرا که ؛ علّی میان خالق و مخلوق ناتوان است یهعقل و یا رابط زاعی همچون وجود، حیات،نتا

: 8008)القعود،  ای بر آن نیستمحسوسات مادّی بوده و عقل را اشراف و احاطه یهبیرون از دایر
83). 

لست »این حالت ابهام در برابر مظاهر حیات در طبیعت مادّی، حقیقتی است که در عبارت 
وسیعی از  یهکه نگرش وی در برابر گسترطوریبه؛ یابدتظاهر می ایلیا أبوماضی یهقصید «دريأ

گاهی"ها و محسوسات، اظهار و اقرار به دیده نیاز به  یهو رسانند هاو "حیرت" در برابر ناشناخته "ناآ
هاست. اگرچه ههای نامعلوم در درون خویش با تأمّل در چیستی و چرایی پدیدفهم و شناخت پدیده
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شود و گاه در تلفیق با شعر به یک میزان دیده نمی یهاین اظهار و اقرار به ندانستن در تمام پیکر
گاهی و اطّلاع بر بعضی واقعیّت هایی است که نشان ازگزاره ها دارد، امّا این دوگانگی را نباید آ

دیگر آثار  چرا که محتوای این قصیده، همچون؛ نقض مدّعای اصلی شاعر دانست
 ها، در تأثّر از تفکّر و نگرش شاعران پیشتاز این مکتب و برگرفته از رویکرد ایشانسوررئالیست

های آثار این مکتب را بازتاب ویژگیاما  ،رودبه شمار میاگرچه خود، اثری تقلیدی  باشد.می
 یهگونه که لازمآنتوان مضامین آن را برخاسته از جوشش درونی شاعر، نمی ؛ با این وجوددهدمی

یا از نگاه آزاد به امّا عبارات و تصاویر آن، نمایه .دانست ،آزاد و مستقل است یهاندیش ای گو
 رود.های هستی و حیرت در برابر آن به شمار میپدیده

همچون رولان بارت که تصوّر ذهن خالی  صاحب نظران، رخی ازبرخلاف اعتقاد ب از این رو،
یافتن ذهن آزاد و مستقل، به شرط اراده ق، تحقّ (38 :9818)بارت،  داننداممکن میرا در مورد انسان ن

و عدم تقیّد به عادات و باورهای القائی، امری ممکن و البته لازمه و ضرورت رشد و تکامل انسان 
 آزاد و برخاسته از روح آزاد و یهدر تفکّر و اندیش این حالت که مبنی، مبدأ و منشأ "حریّت"است. 

گاهی رسیده، ا، در اتّصال با منابع و مجاری باشدمی رها صیل و حقیقی علم و وجود است که به آ
 یافته و قدم در مسیر کشف و شناخت عالم  بر ابعاد و زوایای هستی و حقیقت وجود احاطه

 نهد. وجود می نهایت  بی
شود که متأثر شاهده میگرا مآزادی یاندیشهآثار شعرای معاصر، نوعی رویکرد و  یهدر مطالع

مشخصی از زمان بوده و این مکاتب نیز ریشه  یهاز مکاتب فلسفی و ادبی حاکم بر جامعه در بره
 و  "تقلیدگریزی"اصلی این تفکّر،  یههای فکری پیش از خود دارند. شاخصه و هستدر جریان

از جولان در  و  اطه کردهانسان را اح یههایی است که فکر و اندیشدرهم شکستن ساختارها و قالب
تجلّی این رویکرد در ادبیات و  .(28: 1212 الخال،) داردنهایت درون و بیرون خویش بازمیعالم بی

ها و نشانگان متعدّدی را به خود دیده، که این امر، های مختلفی پذیرفته و روشمتون شعر، صورت
ق و تأمّل دقیق در محتوای اشعار و آثار کشف و دریافت این نوع از تفکّر در متون را نیازمند تعمّ 

 .ادبی ساخته است
چرا که  ؛نشیندخواهی در مفهوم سیاسی و اجتماعی آن میفراتر و برتر از آزادی ،آزاد یهاندیش

شده از سوی حاکمیت و یا قواعد مرسوم و متعارف در متن جامعه، آزادی از قیدها و قوانین وضع
خواهی و گرفته در عدالتهای شکلها و به دنبال جریانومیّتها و محرمتأثّر از محدودیّت

توان آن را حرکتی و نمی شودهای مردمی حاصل از آن به فرد القاء میاستبدادستیزی و جنبش
اساس، که رهایی فکر و اندیشه از تقلیدها و تقیّدهای بیدر حالی؛ مستقل و غیروابسته دانست



  نقد ادب معاصر عربي  818

 یشخو ونرد که هر فردی با تأمّل در هستی و حیات، به یقین درریشه در نیازهای اصیل درونی دا
 کند.می (وجدان) ادراک

عد ساختار و محتوا، در دیگر جوامع ه داشت که خاستگاه جریان شعر آزاد در هر دو بُ باید توجّ 
ادبا که شکل گیری جریان شعر جدید را  از برخلاف ادّعای بعضی، گرددنیز به همین نهضت بازمی

 وقایعکه در حالی؛ (83 :9113دة، حمو) انددانسته گرفته در جوامعهای صورتبر از انقلامتأثّ 
ر موضوع و محتوای این آثار اثرگذار بوده و مضمون متون را سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تنها ب

کید بر این  است؛ جهت با این حوادث و بیانگر مواضع آن گردانیدههم  که جریان اصلی  موضوع با تأ
گرفته و در جوامع علمی و ادبی بروز و متأثّر از مکاتب فکری و ادبی غرب شکل ،این نوع نگاه

 ظهور یافته است.
ی "عرفان" و هاگیری جریانگرا را حاصل شکلبعضی نیز این نوع نگاه پرسشگر و غایت

عرفان ی هصبغ هایی از این دست باحال آنکه تفکّرات و تألیف ؛دانند"تصوّف" در برخی جوامع می
ها و مواضع این انفعال از آموزه حالت و تصوّف نیز، ماهیّتی جز تأثر و تقلید نداشته، همواره در

شوند، بی آنکه در ضرورت میجهت در این مسیر با ایشان همراه و هم و یافتهبه آنها گرایش مکاتب
بازگشت . در واقع شته باشنددا و بازگشتی به خویش و هستیمواضع و مفاهیم این مکاتب اندیشیده 

و تأمّلی از سر نیاز اصیل درونی در یافتن حقیقتی که فراتر از ادراک آنها بر حقیقت هستی احاطه و 
گاهی داشته و در پیوند با آن، به فهمی خالص از حیات و چرایی و چیستی آن دست یابد  )موسوی آ

 .(151، 1121، شیرازی
با رویکرد آزاداندیشی و نوگرایی در تدوین از اشعار خی معاصر عرب، برشعرای آثار در میان 

ی جهان هستی و ترسیم طرحی هاتصویری حقیقی از سنّت یآراء و تعریف مفاهیم در جهت ارائه
خردگرایی و کنکاش در معانی  یهگرفته و محتوای اشعار از صبغدقیق از مبدأ و غایت حیات شکل

. با بررسی این دست از آثار، (10: 1212أحمد، ) ستا خوردارها برحقیقی و راستین مفاهیم و پدیده
آزاد را یافت که منشأ آن، نه  یهای أصالت تفکّر پیراسته از تقلید و برخاسته از اندیشهتوان نشانهمی

 جستجوگر در به هستی و ذهن پرسشگر شده بر ذهن، بلکه نگاهها و آراء تحمیلانبوهی از آموزه
ها، از جمله این نشانه .(104: 1225 المقالح،) باشدوجود و نظام کائنات میمعانی متعالی عالم 

رسد، اما به نظر می آنها ترکیب میان ساختارهایی است که اگرچه در ظاهر، تباین چشمگیری میان
 ترکیب میان آیات، احادیث، روایات  ؛ های واحد برخوردارنددر باطن، از محتوای مشترک و ریشه

ها، این نشانه دیگر   نوع   هاست.یونان باستان و بابل از این نوع نشانه های خدایگان  ورهتاریخی و اسط
همچون مرگ خدایان، سقف وجود، به چشم ؛ عباراتی حاصل از ترکیب دو یا چند مفهوم است
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ای مفاهیم در نظام های این متون، تلقّی معانی نوین از پارهاز دیگر نشانه . همچنیندیدن خداوند
 ری انسان از جمله: حیات، موت، خلق، بعث، وجود، إله، إنسان و غیره است.فک

 
 مادّه و عدم درک ماوراء یهاطعقل مستقل در اح

 یهعنوان تنها قوّ ها، احاطه بر ماهیّت عقل بهاشراف بر معانی و حقایق اشیاء و پدیده یهلازم
زیرا مرجع  ؛عقل بر خود است یهو مقتضای این احاطه نیز، احاط تشخیص در وجود آدمی است

این در حالی است که عقل مستقل، از درک  .دیگری در وجود انسان، متصوّر و محلّ اتّکا نیست
تواند آثار عملکرد خود را محاسبه کند، بر خلاف طور انتزاعی ناتوان است و تنها میماهیّت خود به

در واقع، عقل  .(93: 8008المسیري، ) ندپندارآنچه مکاتب قائل به اصالت انسان و عقل گرایان می
یعنی همان  ؛کندانسان امور مادی را تدبیرکرده و مسیر پیشرفت و ارتقاء آن را نیز طراحی و اجرا می

ها و ابزارهای گوناگون و چیزی که در دنیای مادی از پیشرفت علم و تکنولوژی و طراحی روش
مندساختن وی از مصنوعات، از طریق تصرّف بهرهمتعدّد در برآوردن نیازهای بشر و هرچه بیشتر 

منحصر و محدود در همین  ،امّا تمامی کارکرد و پویایی ذهنقابل مشاهده است.  در طبیعت
برای عقل قابل ادراک  ،رودشمار میو فراتر از مادّه و آنچه ماوراء مادّه به باشدمیی مادی هافرآورده

های القاءشده و ن از مفاهیم غیرمادّی در ذهن دارد، دادهآن تصوّری که انسا و هر و تصوّر نیست
ده و رفته رفته به عنوان معلومات ثابت به میراث مانهایی است که از گذر مجاری علم مطلق، آموزه

ذهن و  یصوّرات را پرداختهرو نباید اینگونه افکار و تاز این ؛و بدیهیات برای وی تلقّی شده است
 ر ذهن آدمی دانست.اندیشه د یندحاصل فرآ

کارگیری نیروی فکر و هانسان در متن زندگی مادی و در تلاش برای تأمین نیازهای ابتدایی، با ب
تمام ابزار و لوازم  ،و در مسیر برآوردن نیازهای معیشت اندیشه سعی در تدبیر امور خویش دارد

اساسی کند، نیازهایی لاش میبه آنها ت ازهایی که انسان در جهت پاسخبندد. نیکار میهمادی را ب
ای درصدد رفع آنها یابد و بی هیچ شکّ و شبههکه در وجود خویش به یقین آنها را درمی هستند

مادی و ملموس  ،شودکار گرفته میهدر این میان، تمام آنچه از سوی انسان ادراک و یا ب .آیدبرمی
طور یقینی و وجدانی است که انسان بهها، باور و دریافتی ترین این دریافتیکی از عمیق .است

قراری و سرگردانی که ماهیّت حالت حیرت در برابر حیات و وجود، نوعی بی ؛یابددرون خود می
گاهی نسبت به خود و پیرامون و چیستی چرا که انسان  ؛هاستها و چراییآن عدم علم و نداشتن آ

و  ها در نظر او ماهیّتی مادی دارندو پدیدهاز بدو ولادت در محیط ماده به سربرده و تمامی اشیاء 
رو، در از این. در تمامی ابعاد نیز در همین محیط ماده متصوّر است توسعه و پیشرفت زندگی
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 وّری از ماوراء مادّه و موجودیّتکشاکش پیوند با طبیعت مادّی و تصرّف در منابع متنوّع آن، تص
 .(953 :8008، الجابري) غیرمادّی نخواهد داشت

بر این اساس، تنها تفکّر در باب مادّه و امور مرتبط با آن است که برای انسان یقینی و بدیهی 
 ؛است و هر آنچه در باب غیرمادّه در ذهن وی نقش بسته، القاء و تلقین بیرونی است و فاقد اعتبار

و  ان "وهم"م از آن با عنودر مکتب پوزیتیویس چیزی است که، همان ی درونیهاراکات و دریافتاد
 عقل انسان را به درک حقیقت آن راهی نیست. شود وتعبیر میغیرواقع 

تشخیص  یهدر بستر زندگی مادی و تعامل با عوامل و عناصر طبیعت، انسان از تنها قو
بنای زندگی  و توان از آن با عنوان "عقل" یاد کرد، در بیان بایدها و نبایدها بهره بردهخویش، که می

طور مستقل و بدون هادراک و یا همان عقل، ب ینهد. این قوّهماعی خویش را بر آن میفردی و اجت
تواند امور مادی زندگی را تدبیرکرده و از جولان در دریافت الگوهای بیرونی و تقلید از آنها، تنها می

ه البته در مگر در اتّصال با منابع علم مطلق، ک ؛محیط ماوراء مادّه و درک مختصّات آن ناتوان است
احاطه خواهد  ،شودها که از آن با عنوان "غیب" یاد میصورت به مراتب حقیقت اشیاء و پدیدهاین

انسان در انفصال از منابع مطلق علم ـ یا همان  ابتدایی و مستقل   در غیر این صورت، عقل   .یافت
گاهی بر آن  یهوحی ـ و در احاط تصوّری  ؛را نخواهد داشتمادّه، قدرت اشراف بر ماوراء مادّه و آ
مکتبی چون  یبر این اساس، عقیده وشنفکری معاصر القاء و ترویج شد.های رکه از سوی جریان

پوزیتیویسم در ردّ امکان درک حقایق غیر مادّی توسّط عقل و اعتقاد به عدم امکان علم به ماوراء 
نها مرجع دارای صلاحیّت در حکم بر ی که تاعقل است، قوّه یهمادّه، امری منطقی و مورد تأیید قوّ 

چرا که انسان غیر از عقل مرجع دیگری را در تشخیص و ؛ ی خود استهاخصوصیات و توانایی
 تمیز میان واقع و غیر واقع دارا نیست.

رو، بر خلاف تصوّر بسیاری از متفکّران همچون نظریه پردازان مکتب اومانیسم، که عقل از این
و حصول علم نسبت دانسته  هادرک حقیقت اشیاء و پدیده و مادّه و ماوراء مادّهرا قادر بر احاطه بر 

دانند، بی آنکه به منابع و مییافتنی به مبدأ و غایت حیات و هستی را برای عقل بشر ممکن و دست
مجاری علم مطلق که اتّصال با آن شرط ضروری و اجتناب ناپذیر در فعّال شدن عقل ابتدایی انسان 

برخلاف تصوّر . ای داشته باشنداشاره ،یافتن آن بر درک حقیقت مادّه و ماوراء مادّه استتو قدر
ذهن  این افراد، مواضع فکری مکاتبی چون پوزیتیویسم و نیهیلیسم به موضع علم و منطق و واقعیت

 .های عقل استها و ویژگیتر و در انطباق بیشتری با توانایینزدیک ،بشر
ات بشر از غیرمادّه و تعاریف ذاران این مکاتب، چون کانت و نیچه، تمام تصوّرگطبق باور بنیان

چرا که تنها ؛ های ذهن او نیستبرخاسته از وهم بوده و چیزی جز بافته ،از مفاهیم غیرمادّیوی 
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تواند معلوم می بوده و اجزاء و خواصّ آن بر اومادّه است که برای انسان ملموس و قابل تجربه 
غیر  به منابع علم و وحی، باورین باور با توجّه به محدودیّت عقل و نیاز مبرم آن به اتّصال . ایاشدب

 هزیرا کارآیی و عملکرد حقیقی و نامحدود عقل در درک حقایق و فهم معانی، ب؛ قابل انکار است
لم پیوند با مبدأ ع بدونو  هستی است علم درنامحدود  در اتّصال و پیوستن به مجاری طور مطلق

ها و مفاهیم، فاقد اعتبار ، هرگونه تعریف و تصوّری از حقیقت اشیاء، پدیدهن وجود مطلقیا هما
 ه ومکاتب از این نیز فراتر رفتاز وهم و گمان خواهد بود. بعضی  یهعقلی و منطقی و بر پای

دانند ت اشیاء میتصوّرات بشر از مادّه و امور مادّی را نیز برخاسته از وهم و غیرقابل انطباق با حقیق
نیز با توجّه به محدودیّت و ضعف عقل مستقل و منفصل از عقل محض، در درک و دریافت  که این

چراکه انسان در تعامل با طبیعت و کشف  ؛ها امری قابل تأمّل استحقیقت و باطن اشیاء و پدیده
ت، نه بر حقیقت و عد ملموس و محسوس آن اشراف یافته اسخصوصیات مادّه، همواره بر ظاهر و بُ 

 ذات اشیاء.
 

 رنسانس مبدأ تحوّلات فکر و رهایی از تقلید
ها و در جریان نهضت رنسانس و تحوّلات بنیادین حاصل از آن در اثر ساختارشکنی

عد ساختار و محتوا، تبع آن شعر در هر دو بُ فکر و فلسفه، ادبیات و به هایها در حوزههنجارشکنی
ین تقلیدی فاصله گرفته، در رویارویی با مسائل و موضوعات اجتماعی و ثابت و مضام یاز شاکله

پای به  ،در نگرش به کلّ هستی با رویکرد تشکیک، اعتراض و انتقاد و مفاهیم و مقولات فلسفی
نهد. ادبیات جهان، متأثر از این جریان تقلیدگریز و معناگرا، با نگاهی پرسشگر در برابر عرصه می

اساس در جستجوی حقیقت آنها، با ردّ بسیاری از تعاریف و تصوّرات بیبا ترین مفاهیم و اصیل
 انداز نوینی را در تبیین و تأویل مفاهیم و مقولات ارائه نمود.فکر و اندیشه، چشم یحوزه

انسان معاصر با تفکّر الهی و  یهآنچه به واقع در جریان انقلاب رنسانس رخ داد، تقابل بی سابق
این  .(83 :8008، و التریکي المسیري) نکار اصل وجود خداوند و ردّ اعتقاد به ماوراء مادّه استا

در مخالفت ، اجتماع پای به میدان نهاد یهجنبش که ابتدا در مقابله با اصل حضور دین در عرص
کت و جانبه و بی قید و شرط کلیسا، دین را مانع اصلی بر سر راه پیشرفت و حربا حاکمیّت همه

شدن فکر و ذهن بشر دانست و تنها راه رهایی از جمود و رکود انسان آن دوران را به کنارنهادن روشن
تر، با انکار در مراحل پیشرفته. و بایدها و نبایدهای دین از متن زندگی و اجتماع معرّفی کرد هاآموزه

منحصر در  مور غیر مادّی، حیات راو در نهایت ردّ هرگونه اعتقاد به ماوراء مادّه و ا خدا اصل وجود 
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بیعت مادّی و تصرّف در مادّه و ط ان را تنها در گرو کشف خواصّ ابعاد زندگی انس یهتوسع مادّه و
 آن دانست.

موجودی مادّی است  در نظر سردمداران این جنبش، انسان نیز مانند هر موجود دیگری، صرفا  
ر متن طبیعت مادّی، ترکیبی از نیازهای غریزی و بین مرگ و زندگی و د یهاش در فاصلکه زندگی

عدی غیر از وجود مادّی برایش متصوّر تلاش در جهت تأمین و پاسخگویی به آنهاست و هیچ بُ 
معتقد به مفهوم روحانیت و معنویت نیست و شناخت از  نیست. تفکّر برخاسته از رنسانس، اساسا  

اش کارگیریه، ابعاد و خصوصیات آن در جهت بمنظر این مکتب فکری، تنها شناخت ماده و زوایا
در بهبودبخشیدن هرچه بیشتر به کیفیت زندگی مادی بشر است. از آنجا که این نوع تفکّر، در مبانی 

و باورهایی که جامعه به  هاگونه تصوّری از غیر مادّه نداشته، تنها به جهت وجود سنّتخویش هیچ
ی هافظ پیوندهای خویش با جامعه و از دست ندادن ظرفیتهدف ح امیراث در خود نگاه داشته و ب

 ؛شماردمیداشته و آن را محترم اش با آن، به نوع باورهای غیرمادّی در جوامع بشری توجّهارتباطی
 بی آن که به امکان زیستن با چنین باوری قائل باشد.

را در مفهوم گرفته در نهضت رنسانس، آزادی های فکری شکللازم به ذکر است، جریان
مقدّماتی است که ریشه  یهنتیج ،سیاسی و اجتماعی آن دنبال کرده و تعریف آزادی در نظریات آنها

از  ؛در بسیاری از باورهای تقلیدی داشته و به منطق صحیح تعقّل مستقل و لوازم آن پایبند نبوده
 یهچرا که اندیش ؛به دانستشائتوان تعریفی مستقل و بیرو، تعریف آزادی در نظر ایشان را نمیاین

دیگری نبوده و مبتنی بر  یهآزاد به ضرورت، مبتنی بر مقدّماتی است که وابسته به فکر و اندیش
ریان ساختارشکن و . این جقابل درک استطور مستقیم در درون انسان ههای یقینی، بدریافت

رئالیسم شد که اگرچه به چون اگزیستانسیالیسم و سورگیری مکاتبی شکلمنجر به تقلیدگریز، 
ظاهر در تعارض با نظام ارزشی و عقیدتی جامعه، بسیاری از حدود و قواعد را نادیده انگاشت، امّا 

شده و های وضعها و چارچوبکرد که فراتر از قالباین استعداد را از جریان رنسانس کسب
بینی در تعریف مفاهیم و نمود، با بازناپذیر میساختارهای سنّتی که غیرقابل نفوذ و شکست

 تعاریف و معانی نوین بپردازد یهائهنجارها، و نگاهی نو به بسیاری از عناصر و اجزاء هستی، به ار
 .(993 :9119، الجابري)

بخشیدن به انسان در امّا در حقیقت، تفکّر آزادیخواه برخاسته از این نهضت، به جهت جرأت
و برگرفته از ذهنیّات دیگر  ی، تقلیدوی ار، باورها و عقایدپذیرفتن این واقعیّت که بسیاری از افک

وی بوده و صحّت ادراک ایشان از  یهافرادی است که از نظر قوّت نفس و قدرت تعقّل در مرتب
ظرفیت و استعداد منجر به ایجاد و رهاشدن از قید این تقلیدها،  حقیقت، قابل اثبات و تأیید نیست
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که به سبب آن،  شودمیها ع نگاه انسان به جهان هستی و پدیدهخاصّ و منحصر به فردی در نو
، دونیس)أ کندنگاهی وسیع و عمیق به عالم وجود و کیفیت موجودات و روابط میانشان را تجربه می

کاربستن هنگاهی که بدون داشتن تفکّر آزاد و مستقل در برابر نظام هستی، و صرف ب ؛(8/890: 9138
متعارف سیاسی و اجتماعی آن که خود تعریفی وابسته و تقلیدی است،  عبارت آزادی در مفهوم

گاه توان درک و دریافت معانی اصیل و حقیقی مفاهیم و مانده، هیچهمواره کوچک و محدود باقی
 یزاییدهآزاد و مستقل است که  یاندیشهیابد. این تفکّر بر مبنای موجودات را در مراتب عالی نمی

نگر در برابر مظاهر متعدّد و متنوّع انسان را به نگرشی جامع و حقیقت و ذهن بودهپیرایش و پالایش 
 گرداند.وجود نائل می

 
 سوررئالیسم، جستجوی معنی یا کشف معنی

 یهبا پیدایش رویکرد نوین تفکّر بشر نسبت به هستی و ابعاد گوناگون آن در جریان فکر و فلسف
محیط شعر از قیدها و تهذیب تبع آن،  فضای ذهن و به "اصر، ادبیات و شعر نیز با "پیرایشمع

و  ،کننده بر معنیهای دلالتها و گزاره، در جهت رهاساختن سازهههای محدودکنندقالب
 هایی اساسی برداشتنامتناهی معانی و مفاهیم مترتّب بر آن، گام یهبخشیدن به گستروسعت

گرفته، از ر از موضوعات و مضامین قدیم فاصله. در این راستا، محتوای شع(832: 9119جابر، )
ین و پیچیده و گاه نامفهوم و  ،ی معلوم و مفهومهاگزاره یهتوصیف و ارائ به عبارات و تصاویر نو

گاهی و پرسش و تشکیک روی آورد  ؛(83: 8009عبید، ) مبهم، برخاسته از رویکردی مبتنی بر عدم آ
قضایای حیات مادّی و زمینی که منظور نظر همگان بود، رویکردی که بیش از پرداختن به مسائل و 

نگاهی پرسشگر در باب چیستی حیات و  داشت؛اتر از امور زیستی توجّه به عالم ماوراء مادّه و فر
در اشکال متعدّد و متنوّع، ذهن  هاحقیقت هستی، فارغ از موضوعات متعارف و متداولی که قرن

بط با زندگی مادّی مشغول داشته و انسان را راهی به رهایی و افراد بشر را به خود و موضوعات مرت
این نگرش نوین به فراسوی عالم، اگرچه نسبت به عوالم ورای  .نگاهی به عالمی فراتر از آن نبود

گاه و از هرگونه دانشی تهی بود، امّا با فرانگری به حیات و کائنات، نگاه  مادّه و دوردست هستی ناآ
خویش  یهبینی رهایی بخشید و انسان با توان بی نظیر فکر و اندیشنگاری و کوتهاانسان را از ساده

 .(948: 9133فردینان، ) زیبایی و ضرورت این آزادی در نگاه به هستی و حقیقت حیات را ادراک نمود
شعر این دو دوره  یتفاوت میان محتوای شعر قدیم و شعر معاصر را باید تفاوت در معان

وت در نوع معانی، حاصل تحوّلی اساسی در نوع رویکرد به هستی، حیات و انسان این تفا؛ دانست
رنسانس و تغییر نگرش انسان معاصر  یهمنشأ این تحوّل، تحرّکات دور. (808: 9115 )أدونیس، است
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نبوده، همواره از سوی افراد ترین باورهایی است که تا به آن دوران با هیچ پرسشی مواجهبه اساسی
عنوان اصول باورها و بوده و بهمکاتب و مذاهب مورد پذیرش و تأیید ،ادوار تمامی بشر در

در این دوران برای اولین بار با اعتراض و  ه، اماشدمیهای ثابت و بدیهی محترم شمرده ارزش
. مفاهیمی چون وجود، (58: 9112عبدالعالي، سبیلا و ) شودمیتشکیک از سوی انسان معاصر مواجه 

 ی، خلقت، پرستش، دین، اخلاق و دیگر مفاهیمی که در طول تاریخ حیات بشر، به واسطهخداوند
چون و چرا، بدون تفکّر در چرایی و چیستی این عقاید، همواره نسل به نسل به تقلید و پذیرش بی

است؛  باورها تبلیغ و ترویج شده پاسخ به مبدأ و غایت این میراث رسیده و بدون اندک مسئولیتی در
با این توضیح که طیّ تمامی ادوار تاریخ، هیچ فردی از افراد بشر، جرأت و جسارت پرسش و عدم 

چراکه این مقولات چنان در ذهن بشر، بدیهی جلوه داده شده ؛ پذیرش نسبت به این عقاید را نیافته
امی در مورد آن شده که افراد ابهناپذیر حیات بشر به نظام فکری جوامع القاءعنوان لوازم اجتنابو به
طور که به آیدشمار میبه نظیرای بیشکّ و تردید نسبت به جهان هستی، پدیده . در واقعیابندنمی

 .(98 :9818، مقدسی و امینیامین)قابل مشاهده است های فکری رنسانس ای در جریان جنبشبرجسته
های شعر معاصر و ادب معاصر، تفاوت میان ویژگی یهنظران حوزدر نظر بعضی از صاحب

به حجم انبوه دانش و شناخت بشر معاصر نسبت به جهان پیرامون و قدرت تصرّف وی  ،شعر قدیم
امّا تأمل در نوع معانی و مفاهیم شعر و  ؛گرددها بازمیدر طبیعت و عناصر مادّی و کشف ناشناخته

ین حدّ از تفاوت و تحوّل در تر و مؤثرتری را برای بیان چرایی اطور کلّی ادب معاصر، عامل دقیقهب
 ؛داندمیرا کافی ن هاعلم و تنوّع فرهنگ یهیافتن دایروسعت ا  جریان شعر و ادب لازم دانسته و صرف

تواند موجب پیدایش چنین امور مادّی نمی یعرصهچراکه تفاوت در سطح دانش و شناخت در 
رینش معانی و مفاهیمی گردد که و منشأ آف اشدتحوّل و جهش عظیمی در رویکرد این نوع متون ب

چرایی و چیستی حیات  ترین مفاهیم درنشان از تحوّل در نوع نگرش و بینش بشر نسبت به اساسی
تحوّلی که با شکستن حصار تقلیدها و زدودن غبار باورهایی از ذهن  ؛(43: 9113المناصرة، ) است

های درونی ر وجدان و نیازها و یافتهبشر، یقینی و مبتنی ب بشر تحقّق یافت که هیچگاه برای فکر  
کرده و نبوده و از حدّ تلقینی بیرونی که هر فردی از جامعه و محیط اطراف خویش به جبر دریافت

باب  ای پیرامون آن اندیشیده و تأمّلی دربی آن که لحظه-ست ا م به پذیرش و تأیید و تصدیق آنملز
 فراتر نیست. -آن داشته باشد

انسانی را به رکود و  یهو عقایدی از این دست، انسان و جامع یچنینهایی اینرو، باوراز این
گاه عامل حرکت و تعالی و حصول فهم و درکی از حقیقت وجود و حیات هیچو  جمود کشانده

خویش در افراد جامعه نخواهد بود و تنها در قالب افکاری کهنه و ناکارآمد که نسل به نسل به 
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وان رکن و اساس نظام ارزشی جامعه هیچ بحث و نقدی در باب آن و درجهت میراث رسیده و به عن
 .های پنهان ذهن باقی خواهد ماندتبیین و فهم حقیقت و ضرورت آن پذیرفته و جایز نیست، در لایه

که  قابل مشاهده استیی هاو چالش ها، ابهامهااز اینجاست که در متون معاصر، مواضع، پرسش
ای مواجهه؛ (80: 9133میسر، ) شعر و ادب به خود ندیده و تجربه نکرده استپیش از این تاریخ 

متأثّر از و  داشته وجود و ماهیّت که ریشه در تفکّر مکاتب فلسفی دوران معاصر یهنظیر با مقولبی
 ی فکری دورۀ رنسانس است.هاجریان

ز سویی تحت تأثیر معاصر عرب در جامعه و محیطی شکل گرفته که ای هاز آنجا که شعر دور
گرفته و اسلامی شکل-های شریعت اسلام و فرهنگ عربی بوده و با نظام ارزشی فرهنگ عربیآموزه

از سویی متأثر از مکاتب فکری و فلسفی همچون مارکسیسم و سوسیالیسم و نیز مکاتب ادبی مانند 
شت، تلفیق و برآیند این ، باید توجّه دا(32: 9135 )أدونیس، اگزیستانسیالیسم و سوررئالیسم بوده

 ؟ها چگونه بوده، چه تحولّاتی را به خود دیده و در متن آثار به چه صورت نمود یافته استگرایش
نوع نگرش و بینش  و فضای فکر شاعر بوده یهدهنده شکلهایی متفاوت و گاه متعارض کگرایش

یا در گذر از انبوه این القاءات با در نظرداشتن این پرسش که آ. کندخاصّی را بر ذهن وی تحمیل می
 ؟آزاد دست یافت یهتوان بی شائبۀ تأثّر و انفعال، به اندیشو تأثیرها می

تبع آن شعر، پیش از تغییر در نوع نگرش به هستی و تحوّل در رویکرد محتوای ادبیات و به
رومانتیسیسم  پیدایش مکاتبی در شکل و تراز سوررئالیسم، از همان ابتدا در مکاتب کلاسیسیم و

که با کمی تأمّل در متون کلاسیک و نئوکلاسیک و نیز آثار طوریبه ؛ظهور یافت ،نیز هرچند اندک
توان نمادها و نمودهایی از تحوّل در بینش انسان معاصر و بازتاب آن در رومانتیک آن دوران می

ل بنیادین در محیط فکر و وّ . این تح(882: 9130 )أدونیس، محتوای ادبیات واشعار را به وضوح یافت
گاهی نسبت به حقیقت هستی و باطن حیات همراه نبوده و دوردست یهاندیش هایی بشر، اگرچه با آ

سوی فراتر از توان درک عقل انسان مادّی را مقصود و مطلوب خویش قرار داده، در پی یافتن راهی به
سرگشته و متحیّر پیموده تا  پیدای هستی راهای وسیعی از تفکّر و تأمّل در ابعاد و زوایای ناآن، افق

ای رو به ها روزنهدر میان تاریکی و از رکود و جمود و توقّف در باورهای تقلیدی رهایی یافته
گاهی نسبت به حقایق وجود و باطن حیات بیابد گرفتن از امّا این دورشدن و فاصله. روشنایی و آ

منتهای حیات و حقیقت و عظمت بی ر مسیر درکحرکت د تممنوعیّ اعتراض در برابر و  عدم فهم
نمود، که باور آن نظیر جلوه میکران هستی، آنچنان در نظر پیروان این مکاتب، زیبا و بیمحیط بی

رسیدن به درکی صحیح و تصویری روشن از  یهضروری و لازم، امری را اعتقادی اجتناب ناپذیر
و در این راستا، "جستجو"ی حقیقت را  کردهعنوانن ماهیّت و هویّت ناپیدای خویش و جهان پیرامو
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تأمّل در باطن اشیاء را حرکت در مسیر  و منتهی به "کشف" و دریافت معانی و حقایق پنهان دانسته
 .(114 :1212 )أدونیس، دندانکشف و شهود آن می

گی و ها، ویژاگرچه گریز از سکون و عدم تحرّک ذهن و دعوت به پویایی و تشکیک در پدیده
بایست تفکّر و های فکری پیش از آن است، نمیدستاورد گرانمایه و ارزشمند این مکاتب و جنبش

تأمّل در ابعاد و زوایای هستی را تنها عامل و ابزار کافی در جهت درک و دریافت حقایق و ذات 
  موریه) ودشپیشروان این مکاتب دیده می گونه که در بیان و تعاریف بسیاری ازآن ؛اشیاء دانست

گاهی رایای بکه شعر، روزنهصورتیبه. (841: 9132، والآخرون  شودیافتن بر مطلق دانسته میآ
کند که ذهن شاعر در آمیختگی و سرشتگی با و این معنی را به ذهن القاء می (833: 9130، برتلیمی)

به رمز و راز هستی و موجودات و  تفکّر در عمق اشیاء و عناصر هستی به عوالم فراتر از مادّه راه یافته
در این میان از عامل و اصل  اما ،(888: 9138الحاوي، ) بردو روابط میان آنها و چیستی آن پی می

گویی این قوّت و قدرت ؛ حقایق سخنی به میان نیامده است دیگری در درک و دریافت معانی و
ر حصول این ادراک با فرورفتن در ذهن بشر در ادراک و فهم ابعاد ناپیدای حیات به محض اراده ب

: 9110بنیس، )دارد و دست نایافتنی آن راه علوم عوالم نامحسوسی است که تنها شاعر به ساحت نام
گاهی و اشراف و احاطحال آنکه نشانه و نمایه؛ (33 شاعر  یهای از چنین دریافتی که برخاسته از آ

و اساسا طیّ چنین  نبوده موجود ،و باطن آن یا فیلسوف بر عوالم وراء مادّه و کشف ذات و حقیقت
علم نسبت به این ذهن مستقل انسان بدون داشتن پیوند با مراجع و مجاری  یهفرآیندی از ناحی

و امتیاز این رویکرد در نفی تقلید و توقّف و تلاش در جهت احیاء و تقویت و  عوالم ممکن نیست
به اسباب و لوازم  یابیدست نگری به هدففگری و ژرجویی، پرسشترویج تفکّر آزاد، حقیقت

 درک و کشف حقیقت و باطن هستی است.
 

 نتیجه
أمین نیازهای زیستی، تمام توان و توجّه خویش را انسان در متن حیات مادّی و در تلاش برای ت

چه و اگرد ه و لوازم آن تصوّری در ذهن ندارمادّ  "ماوراء"معطوف به عناصر و اسباب مادّی داشته، از 
گاهی  "قراریبی"، نوعی های ذاتی و وجدان خویشبه اقتضای دریافت نسبت به وجود را و میل به آ

نسبت به این احوال  کند، عمدتا  و حیات و جهان پیرامون در درون خویش احساس و ادراک می
د. حال آنکه پوشتفاوت چشم میبی ،ترین نیازهای حیاتی وی استترین و عمیقخود که اصیل

آزاد به دور از  یهمبدأ و منشأ تفکّر و مبنای اندیش ،جّه و اهتمام به این ادراک یقینی و وجدانیتو
حیات به او تلقین و تحمیل تقلیدها و تقیّدهایی است که در متن زندگی اجتماعی و در طول 



 881...  رتیو ح تیّ مفهوم حر تیّ آزاد با محور یشهیاند یمبنا بر سمیسوررئال

ها که ها و گزارهصفر ذهن، یعنی حالت پیراستگی فکر از انبوه داده یهرو، نقطاز این ؛شودمی
دارد، تنها مبدأ پذیرفته و در ذهن خویش تثبیت میچون و چرا ای آنها را بیتأمّل و اندیشهبی ،انسان

شکلی از اندیشه که ماهیّت آن چیزی  ؛آزاد و غیروابسته است یاندیشهممکن و منطقی در تحقّق 
گاهی نیست، تهی از دانستن را و ناآرامی ه این خلأ حقیقتی ک و نیازمند پیوند با جز حیرت و عدم آ

گاهی را به علم تأمین  نماید.تبدیل  و این ناآ
آزاد است که با نفی مواضع فکری و ردّ بسیاری از  یهای از اندیشتفکّر سوررئالیسم، نمایه

دادن به نمودن اهمیّت رهایی از تقالید و جمود و رکود فکر و روح و توجّه، سعی در برجستهمفاهیم
وجود با فراتررفتن از سطح مادّه و  مسیر درک حقیقت و باطن عالم و اسرار  ضرورت حرکت در 

توان تفکّر میهای هستی نمود. اگرچه نذات عناصر حیات و جلوه و نفوذ در هاظاهر اشیاء و پدیده
آزاد و برخاسته از وجدان و یقین در پاسخ به ندای درون  یهاین مکتب را در انطباق تامّ با اندیش

عدم تعلّق به باورهای متعارف و مواجهه با مفاهیم و تعاریف با رویکرد تشکیک و  دانست،
نوین  یافتن به نگرشیتوقّف و رکود فکر و دست رفت ازبرونگری، اسباب موثّری در جهت پرسش

کید بر این، با هستی در جستجوی عوالم ماوراء واقع گردیدهای جهان در نگاه به ابعاد و افق که با تأ
آن بر حقیقت و باطن اشیاء و  یو عدم امکان اشراف و احاطه ه به محدودیّت عقل مستقلتوجّ 

ای رب مادّه "حقیقت"و  "ماوراء"بدون اتّصال و ارتباط با مجاری و مراجع حقیقی علم،  ،مفاهیم
هرچند در جهت ورزان این اندیشه. بود دنخواهو کشف مکتب سوررئالیسم قابل ادراک  متفکّران
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مشروط به استعداد فهم و درک حقایق  .ابندیمیگردد رهایی میپویایی ذهن و تأمّل در فهم معانی 
یافتن و دستذهن تهذیب  و ،این مراجع کسبمندشدن از دانش اتّصال با منابع مطلق علم و بهره

 .ساخت ندناتواطن هستی را ممکن میب به
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 الحریة والحیرة لی الفکر الحرّ مع مرکزیة مفهومالسریالیة القائمة ع

 نقد آراء النقاد العرب المعاصرین()
 1يمقدّس نیابوالحسن ام

 8يازین اریشهر
 *1فرزانه آجورلو

 
ص  المُلَخَّ

متأثرا  بالحرکات الفکریة لعصر النهضة ، ابتعد تدفق الأدب المعاصر عن الأطر المقلدة في البنیة 
ا لوجهة نظر الوجود وأصل الحیاة ونهایتها ، مع نهج السؤال والمحتوی ، ووجد منظور   ا جدید 

والبحث. في هذه البیئة ، یتعین علی البشر المعاصرین ، من أجل إیجاد معنی وحقیقة الأشیاء 
ا للفکر الحر والاستغراب من مظاهر الوجود ، إعادة النظر في أبعادهم الوجودیة کدلیل  والظواهر وفق 

ادة تعریف مفاهیم مثل العقل والوجود والموت. لقد سعی إلی العالم الداخلي علی العالم وإع
للکون والمتعالي، في غضون ذلك ، وبالنظر إلی محدودیة العقل ونقص القوة البشریة بشکل 
مستقل ، تثار ضرورة التواصل مع مصادر وقنوات الوجود ومصادر المعرفة المطلقة من أجل فهم 

اخلیة للأشیاء. أنشأت السریالیة في طبیعة المدرسة التحرریة والبحثیة عن واستقبال الحقیقة والد
الحقیقة للمفاهیم والظواهر ، القائمة علی تجنب التقلید وخلق معاني وعلاقات جدیدة وخلق صور 
جدیدة ، حرکة في الأدب المعاصر ، علی الرغم من أن هذا النهج لم یفعل حقق الکثیر في اکتشاف 

والجوهر. ومع ذلك ، بمعنی أنه تسبب في تحریر الفکر وحریة الفکر ، فإنه یقود وفهم الحقیقة 
الإنسان إلی طریق البحث عن الحقیقة والبحث عن المعنی الدقیق والعمیق للمفاهیم و الارتباط 

 بمصادر الإدراك الأصلیة الضروریة لاکتشاف الحقائق وفهمها.
 

 .، الحیرة، إکتشاف الحقیقة، الشعر المعاصرالسریالیة، الفکر الحرّ : الکلمات الدلیلیة
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Introduction: After breaking away from Freud's school, Karl Gustav Jung 

developed the collective unconsciousness theory and set five patterns for the human 

personality psyche including the Self, the Shadow, the Persona, the Animus, and the 

Anima. In psychoanalysis, these five factors are used extensively. Archeological 

criticism seeks to examine the collective subconscious that Jung considers persona 

and shadow to be the most important and fundamental factors in the evolution of 

human personality. Jung believes that these archetypes are a common feature of all 

mankind and can be found in poetry. Considering the compatibility of the masks and 

shadows archives in the poetry of Linda Nasser, the present study makes attempts to 

explore her poetry in a descriptive-analytical way and to identify and explain the 

nature, personas, shadows and their use in her poetry. Linda Nasser, a Lebanese 

poet, in the Laenni Fi Uzlat (which means because I'm in isolation) collection, 

shows her poetic man with a persona. This persona is sometimes a mythical and 

sometimes a social character drawing on his ideas with a sense of identity. 

Moreover, in the human subconscious desired by Linda, there are shadows that one 

tries to keep hidden. The research findings suggest that Linda chooses behaviors 

such as evil, badness, sin, greed, and theft as shadows, and good traits such as 

stoicism, faith, mercy, and kindness as the traits of the human character in the 

community. These traits are carefully considered in the literature and are adaptable 

to Jung's theories. 

Methodology: The conservative Arab society in general and the Lebanese society in 

particular and the cultural and social practices in these societies create a gap 

between the text and the society, and the author tries to hide behind the text. Linda 

Nasar is a poetess who uses archetypes to describe herself. She shows herself, 

chooses the shadow and the mask so that she can continue her life from these 

archetypes. She also shows the meanings of the words to their readers by applying 

masks and shadows. Considering this study, the study of "Lani in solitude" and the 

critique of Carl Jung's archetype, it can be concluded that Linda Nassar also used 
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archetypes such as fear of society's misconceptions, evil on the part of people in 

society, sinful deeds and public opinion about it, good and evil, and categories that 

introduce these two. Each of these archetypes indicates a particular behavior and can 

be subdivided into shadows and masks. This research seeks to show the shadow and 

mask in Linda Nasar's poetry a using descriptive-analytical method. 

Results and Discussion:  Archetypes that indicate disgusting behavior which every 

person seeks to hide are a subset of shadow, while appropriate social behaviors are a 

subset of mask. Linda Nassar's man has the same archetypes, shadows and masks. 

There are many reasons for her using archetypes, the most important of which is the 

conservative Lebanese society and the lack of physical and mental freedom of 

women in such a society. Linda refers to the bad temperament of human beings who 

are in the shadows, and everyone is aware of its existence and tries to hide it. The 

other person Linda talks about is full of evil and negative shadows. She describes 

the existence of such shadows as evil, hatred, resentment and sin. Linda Nassar 

resorts to shadows and masks to avoid the criticism of the society and its people, and 

she embodies two worlds in one direction, a world that adapts to reality and a world 

is what others want. 

Conclusion:  The poetess shows her hopes and aspirations for the shadow and 

induces her fear to the reader for successive masks. In this study, an attempt was 

made to examine the reasons for the use of masks and shadows in Linda Nassar's 

poetry according to Carl Jung's theory. It was found that the poet used many 

archetypes to fill the void caused by fear. The poetess is capable of conveying issues 

in an artistic and literary way. In societies where women's minds and bodies are 

involved in conservative and reactionary thoughts, it is necessary to speak in secret. 

The work of the eminent Lebanese poetess Linda Nassar conveys her thoughts by 

choosing the codes of mask and shadow and presenting a psychoanalytic writing to 

her reader. 

 

Keywords: Contemporary Arabic poetry, Jung, Archetype, Persona, Linda Nassar.  
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 روان شناختی یونگ یبر اساس نظریه «لیندا نصار»کهن الگوها در شعر  تحلیل
 موردی نقاب و سایه( یه)مطالع

 
 إیران ،عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهردانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات ،  صادق البوغبیش
 إیران ، شهرادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بو دانشیار گروه زبان و،  1*یرسول بلاو

 عراق ،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه واسط یاراستاد، ماجد مرهج رباط
 

 40/40/1044تاريخ پذيرش:  40/40/1044تاريخ دريافت: 

 
  چکیده

گاه یهاز جدا شدن از مکتب فروید، نظری کارل گوستاو یونگ بعد  برای روانو ریزی کرد جمعی را پی ناخودآ
روانکاوی از این در نقد ؛ آنیموس عبارتند از: خود، سایه، نقاب، آنیما و که گرفتپنج الگو در نظر ،انسان صیتی  شخ

گاهنقد کهن .شودمی یادپنج عامل به وفور  جمعی است که یونگ نقاب و سایه را از  الگویی در پی بررسی ناخودآ
الگوها وجه است که این کهنیونگ بر این عقیده  .داندمیانسان ترین عوامل در تکامل شخصیّت ساسیترین و امهم

 لیندا شعرسایه در وهای نقاب و الگکهن با توجّه به سازگاریکنند. بشر است و در شعر بیشتر نمود پیدا می مشترک
ها، نقابخویشتن،  کاوش قرار دهد و موردتحلیلی  –توصیفی را به روش وی شعراین پژوهش در نظر دارد تا ، نصّار
لأنّي في »ی هلیندا نصّار شاعر لبنانی در مجموع. تبیین نمایدو تعیین روش به کارگیری آنها را در شعر وی  ها وسایه
گاهی  ای وهای اسطورهاین نقاب گاهی شخصیت .دهدخود را همراه با نقاب نشان می انسان شعری ،«عُزلة

همچنین در ضمیر  .پردازدعقایدش می به طرح هاصیتشخذات پنداری با که با همبوده  های اجتماعیشخصیت
گاه انسان   های پژوهش نشان یافتهه دارد. اکوشد تا آنها را پنهان نگکه فرد می هست؛هایی سایه ،لیندا مورد نظر ناخودآ

 و رحمت زهد، ایمان، چون خوبیهای خصلت را سایه ودزدی  و فتارهایی چون شر، بدی، گناه، طمعلیندا ردهد می
جوید که در هایی بهره مینقاباز  و گزیندجتماع برمیاحضور در  جهتنقابی برای شخصیت انسان  را ربانیمه

 .استیونگ قابل انطباق دبیات با توجّه به نظریّات ا
 
  ."، "لأني في عزلة"لیندا نصّار"یونگ، ، ، نقد روانکاویعربی شعر معاصر: هایدواژهکل
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 مقدمه
نقد، فقط  یاین نحوه»شد زیرا ایجاد ادبی  هایهتحوّل شگرفی در نظری ،1فرویدرات تفکّ  با ظهور

ن زمینه آثار مهمی پدید در ای شناسان از ادبیات نیست؛ بلکه ادبا همروان بررسی روانکاوان و
خارج از به ی بود که گسترش آن حدّ به یثیر نظریات روانکاوأت. (201: 1822)شمیسا، « آوردند

 8کارل یونگ و 2کسانی چون زیگموند فروید، آلفرد آدلر» وشد  کشیدهعاتی خویش مطال یهحیط
به تدریج در  های روانشناسی وها به خارج از حوزههای آناز جمله روانشناسانی هستند که دیدگاه

 یونگ و (.128: 1821)روضاتیان، « تقرار گرفمبنای تحلیل روانکاوانه  ادبیات نیز راه یافت و نقد و
 کنند وای از استاد طیجداگانهمّا دیری نپایید تا راه ا از شاگردان فروید بودند،دلر مدّت کوتاهی آ

گاه ؛های نوینی گام بردارندخود به طرح نظریه کهن الگوها را مطرح  جمعی و یونگ مبحث ناخودآ
نگ آنها نزدیک زیرا که این نظریه به محیط و فره؛ و در مشرق زمین طرفداران زیادی پیدا کردنمود 
گاهبود.  هر  چون ؛طبیق استت ای معقول است که بر هر شخصی قابلجمعی یونگ نظریه ناخودآ

گاه جتماع با آسایشکند تا در ااستفاده می انسانی گاهی از نقاب  بیشتری زندگی کند. لذا ناخودآ
گاه و باالگوها کهن همانند ،جمعی مختصّ تمام بشریّت است در  و بط بودهمرتبشر  ذهن ناخودآ

این پژوهش  عرب نیز اشتراکاتی دارد و شاعرانالگوها در میان ها وجود دارد. این کهنانسان تمامی
تحلیل قرار دهد تا  معاصر لبنانی مورد شاعربر آن است تا نظریات یونگ را در اشعار لیندا نصّار 

یونگ مطابقت  ا نظریاتان بتا چه میز سایه و نقابالگوها، خویشتن، کهنمشخص شود که وجود 
 دارند.

گاهی پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن گاه نقاب و یافتن از وجودآ جمعی  سایه در ناخودآ
را نیز  آن هایاز تکنیک شاعر یچگونگی استفاده یونگ، ینظریه لیندا نصّار براساس نسان شعری  ا

 بررسی نموده و برای سؤالات زیر پاسخی مناسب بیابد: 
  گیرند؟از چه مسائلی نشأت می نصّار ای لینداالگوهکهن .1
 دهد؟چگونه لیندا نصار خویشتن خود را در شعر نشان می .2
 ی آورد؟ سایه رو چه چیزی باعث شد تا لیندا نصار به نقاب و .8

ای برای دریچه ی شاعر،مورد استفاده قطعاً کهن الگوهایتوان به این نکته اشاره نمود که می
سعی در مخفی  ،لاجرم شاعر با استفاده از نقاب و سایه و اوست یهجامعشناخت آرای شاعر و 

فضایی در ذهن  او .خویش دارد یهجامعموجود در خویش از تفکرات ارتجاعی  یهداشتن چهرنگه
 دنباللیندا نصّار به؛ در واقع دهد تا بتواند نیازهای عاطفی خود را برآورده سازدمی تشکیلخویش 

های لازم است تا بر مبنای نظریه و شعر را وسیله قرار داده است شتن است وخوی یافتن هویّت
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توان به با این نقد می»زیرا  خوانندگان گشوده شود؛ دا بررویلین از شعر ایهای تازهدریچه ،یونگی
این رویکرد  .الگوها دست یافتواع کهنان های شخصیتی وکشف ماهیّت، کارکردها، ویژگی

های های فرهنگی آن در ارتباط با کیفیّتاثر ادبی را بر مبنای ارزش اسی دارد وشنبستری انسان
  (.65: 1822، و همکاران میئ)قا« کندویل میتا اساطیری تفسیر و

 
 تحقیق یپیشینه

 نمودهمتن  فهمیدن بهکمک شایانی عرب  دبی در ادبیاتا ویل متونأت روانکاوی در تحلیل و نقد
  ند من جمله:ادهتبیین این نقد همّت گمار زیادی به تفسیر و تمقالا ها واست. کتاب

بررسی کهن الگوی سایه در »با عنوان  ی خودمقالهدر فاطمه مدرّسی و پیمان ریحانی نیا 
کهن الگوی سایه را به (، 1811: 8ی )ادبیات پارسی معاصر، شماره «اشعار مهدی اخوان ثالث

اند و سایه را از جوانب منفی شعر اخوان ثالث معرفی کردهدر موجود ترین کهن الگوی مهم یهمنزل
 و مثبت آن مورد بحث قرار دادند. 

الگوی نقاب و سایه در تحلیل کهن»ای تحت عنوان مقالهدر مشایخی و همکاران  حمیدرضا
به این نتیجه (، 1818: 81ی )انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره «کةالملائ كشعر ناز

 ؛ها، و نقاب استدارای کهن الگوها، سایه ةالملائک كد که انسان مورد نظر نازنرسمی
 سایه و نقاب هستند.  یهالگوهایی از قبیل ترس، شر، گناه، که هر کدام زیر مجموعکهن

« احمد مطر 1تحلیل کهن الگوهای "نقاب" و "سایه" در لافتات»پژوهشی با عنوان  در همچنین
: 1ی ، شمارهنقد ادب عربی یهپژوهشنام)یخی، و زهرا شجری قاسم خیلی به قلم حمیدرضا مشا

الگوهای نقاب و سایه در شعر احمدمطر، به این نتیجه (، نویسندگان ضمن بررسی کهن1811
این مسأله ناشی از شرایط  و پردازدهای منفی نقاب و سایه میشاعر بیشتر به بیان جنبهرسند که می

گاه  بردن بهبوده که شاعر را ناچار به پناه تماعی حاکم بر جوامع عربینابسامان سیاسی و اج ناخودآ
های منفی نقاب و سایه را نقل اش، جنبههای انتقادیبرای بیان دیدگاهاز این طریق و  کندمی
 کند.می

تحلیل رمان »ای با عنوان مقالهدر  روح الله نصیری و سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی
(، 1816: 16ی )زبان و ادبیات عربی، شماره« ا( بر مبنای کهن الگوهای یونگالشحاذ )گد

از دیدگاه یونگ مورد بررسی  ،مشهور است «يعمر الحمزاو» شخصیت قهرمان داستان که به نام
نجیب محفوظ قهرمان داستان  ر گرفته است. در این مقاله نویسندگان به این نکته اشاره دارند کهقرا

گاه جمعی به صورت رؤیا و ند فردیت روانی قرار میرا در یک فرای دهد که محتویات ناخودآ
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راه فردیت و  ،کهن الگوهای مختلف یهشود و در جامهایی از خلسه برای او متجلی میحالت
دهد، در این اثر کهن الگوهایی همانند سایه، آنیما و نقاب بر کمال روانی را به وی نشان می

 اشته و قابل پژوهش بودند.شخصیت داستان مصداق د
عرفانی در گلشن راز با  یهواکاوی و تحلیل کهن الگو و نمادهای فراروند»ای با عنوان مقاله

و در  شدهنوشته فاطمه یاوری و عباسعلی وفاییکه توسط  «روانشناختی یونگ یرویکرد به نظریه
، در این پژوهش استچاپ رسیده( به1815ی عرفانیات در ادب فارسی )مجله 81ی شماره

ها، مفاهیم مشترک و مشابهی را در ها و تصاویر نمادین گلشن راز که در اساطیر و فرهنگمایهنبُ 
گاه بشر به جا گذاشته را تحلیل و تبیین کردند کهن الگوی آفتاب، دریا، آتش، آیینه و سفر و  ناخودآ

 تأویل و تفسیر شدند. توسط نویسندگان 
گونه هیچ ،لبنانی آوانگارد شاعر ،لیندا نصّار یهدربار دشده، اماهای یاباوجود پژوهش

پژوهش قرار  هایش مورد تحلیل وندیشها لازم است این شاعر و ونشده پژوهش مستقلی انجام
 .گیرد

 
 الگوها در شعر لیندا نصّارنمود کهن

 آنهامعیّن از  ست که در شرایطا ی تفکّرات جمعیآدمی دارا ،کارل گوستاو یونگ یهعقیدبه 
از نظر یونگ عبارت است از »الگوها این کهن .پرورانددر سر میرا هایی نگیزها کند واستفاده می

درونی یا بیرونی در  هایسبب انگیزهبه محتویات جمعی که بالقوه در وجود آدمی موجود هستند و
گاهی پدیدار می  آن دسته از رفتارهای ،هاالگو کهن(. 881: 1855همکاران،  )جونز و« گردندخودآ

گاه بشر هستند که به فراوانی در الگوهای د؛ کهننسان وجود دارنا صورت بالقوه در روانناخودآ
خویشتن از دیدگاه  سایه، نقاب و یهلأسبه مشود سعی میمّا در این پژوهش ابشر است  وجود

ی های نهان نفس آدمجنبه وهای پنهان گیتی، به جنبه ،خویش یونگ پرداخته شود. لیندا در شعر
هایی گذارد تا نقاببر چهره می یهای متفاوتهایی از چهرهکند و نقابشاره میصورت سایه ابه

 تکامل شخصیّت خویشتن استفاده ذلّت برای و غرور و ظلم عفّتی، عدل وبی متفاوت از عفّت و
زندگی »که  این عقیده استبر کند و که یونگ به آنها اشاره می نماید. این همان تضادهایی

بدبختی،  بختی ومرگ، نیک شب، تولد و گریزناپذیر است؛ مانند روز و ای از تضادهایمجموعه
شوند تا در میباعث  ،گیتی گونه تضادهایاین .(121: 1827گ، )یون« بدی نیکی و عقل و قلب و

گاهی باعث می این و دیده شودآن  هاینگرش منفی وهای سایه ی ازوجود آدمی ردّپای شود تا خودآ
مختلف  هایدر مجموعه خویش ولیندا نصّار در بسیاری از متون  جمعی آن بر رفتار او غلبه کند.
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گاه به تمام طورو بهنظر یونگ اشاره داشته است؛ ا الگوهای مورده وجود کهنب های نگرانی ناخودآ
 نویسد:می کند وبشر اشاره می

لی سریر القلق/ في ظهیرة حصاد مبکّر/ وأترك العنان/ لذاکرتي ا عتفي بأن أحصي تنهّداتهسأک»
        (.  16: 2017)نصّار، « 4ي تحلم بغدٍ أهرب فیه منّيک

 .کندآینده، اشاره می یدربارهبه نگرانی خویش بسیاری از افراد،  در این متن همانند لیندا
ء توان جزدر این شعر را میموجود ز خطر فرار ا و ترس، اضطراب الگوهایی همانندکهن
  الگوهای یونگی در نظر گرفت.کهن

نقاب  تاریکی، سایه و حضور، نور و غیاب وموجود میان تضادهای  به ،دیگر بخشیدر  یو
 :کندمیاشاره 
ي أشرّع لغة انتهکها صمت شاحب/ وأعاشر الغیاب کان عليّ أن أخترع نقص اللحظة/ ک»

   (27مان: ه) «5متنقّلة بین النور والظّلّ 
بدی در  ضطراب، ترس، خوبی وا دادننشان دنبالبه ،شاعران نویسندگان وتمام همچون  لیندا

  باشد.این جهان می
را اینگونه  بشریّت است که لیندا آن الگوهای جمعی در نزد تمامتعجّب از دیگر کهن فتی وشگ
 کند:بیان می

 (.18)همان: « 0خجولال الحرف في قبعة ترتدیها قصیدة تُغریني أشک»  
دهد که نشان می «خجول» و «تغریني» از طریق کلماتخود را  یزنانه الگویشاعر کهن

از حقایق خویشتن  «يتغرین» ؛زیادی دارند نقاب کاربردهای های سایه وهرکدام در زیر مجموعه
خن ا سهخوبی از نقاب دروغین شخصیّت و «خجول» دهد وسایه را تشکیل می گوید وسخن می

 گوید. می
را  تواند آنالگوهاست که شاعر میای از کهنجتماعی نیز نمونههای اشکست در ارتباط

 نویسد:لیندا می ؛منعکس کند
بغي فقط/أن أعرف نت أهناك في ید بائع/ خذله العشّاق/أو ک نت أحلم بأن أسأل وردة ماربّما ک»

 (28)همان: « 7ها خائب في اللیلالوجهة التي یسلک
 اینکنند تا متفاوت به آنها نگاه میالگوهاست که شاعران با دیدی مرتبط به کهن ین مسائلا

 این مسائل را شرح داده باشند.  بعاداگونه، 
از آن سخن خویش  شدن ذاتالگوهایی است که لیندا جهت کامله کهنصبر نیز از جمل

 :گویدمی
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ي فتح سجلّاتها/ ککتابي... حین أتعب أ ون الصبر رفیقي/ والصمتُ لأنّني أکتمل بالعزلة/ یک»
 (.22)همان: « 8تتنفّس أشباح بودلیر الحزینة

بشریّت عمومیت دارد را ذکر  میان تمام مواردی که در خود تمام ،الگوهایلیندا نصّار در کهن
همانند نیز شاعر خود را  بخش بالادر  .صبریبی جتماع، صبر واندوه، شادمانی، عزلت، ا ؛کندمی

ندوه ا ای برایدنبال یافتن چارههنماید که بصبور معرفی می خویشتن را شخصی خود، اکان  نی
 دیگران است. 

 
 الگوی نقابکهن

ی مثبت است های شخصیتویژگی دادننشان جامعه و دنبال نمایش رفتارهای مورد قبولهر فردی به
گاهناخود گاهی به صورتکه  الگوهایی است نب از جمله کهنقا» کنند،نقاب بروز می در قالب ،آ

گاه ذهن های شخصیتی مثبت، که هر فرد ویژگی بشر است. بسیاری از رفتارها و که جزء ناخودآ
کند، جزو نقاب قرار ها استفاده میمورد قبول واقع شدن در اجتماع از آن حضور در اجتماع و برای
گونه از معصیّت این را بعد خویش شعریلیندا شخصیّت (. 11: 1818 دیگران، )مشایخی و« گیرندمی

 کند:بیان می
لعلّ الأرض تستر ماتبقّی من خجلنا/ هل تعرفین/ تسألني حارسة الظلال إنّ نرسیس لم »

 (.81: 2017)نصّار، « 1ایةکیر أبداً وجهه في الماء؟/ أي ماء؟ قلت: ماء المطر/ قالت ماء الح
 را برای «حارسة الظلال»ی هیک نقاب که جمل و دهدقرار می« حیاء»نام لیندا یک کهن الگو به

ریّت است را بش الگوهایترین کهنجالت که از مهمخ لیندا در این شعر حیاء وکند. آن اختیار می
قابی گذارد؛ نآنها می نقاب حیاء را بر چهره کند وخود می های داستانیمنتسب به شخصیّت

محیط با شدن هر انسانی به دلایلی سعی در همرنگ .ا داردهخوبی دادندروغین که سعی در نشان
 کردن شخصیت واقعیها برای پنهانداند که انساننقاب را نوعی ماسک می»یونگ  و دارد خویش
شدن با افراد در بسیاری مواقع برای همرنگ ها[]انسان. در واقع، ندکناز آن استفاده می ]خود[

را  ]شان[خود واقعی و ندکنبه اصطلاح، ظاهرسازی می و]نموده[ جامعه، خود را پشت نقاب پنهان 
: 1878)یونگ، « باشد[ها می]انسان . نگرش نقاب به کلّی، مخالف شخصیّت درونیکنندپنهان می

های منفی همانند جنبه ؛گُنجاندسر می های مختلفی را درروز جنبهنسان در طول ا روان (. 50
رسیدن به تعادل  نقاب بر چهره گذاشتن و ،آنها آرامش یزمهلا کهمیدی ا نا بدبینی، تکبّر، شر و

جزئی از شخصیّت  شوند وشوم ماندگار میای هچه بسیار کسانی هستند که در زیر لوای سای است؛
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کند تا سعی می «العمر غیمة تتورد منها الأقبیة»ای با عنوان شود. لیندا در قصیدهآنها می حقیقی
 د:خود را بسازنقاب  ،خود

في منتصف اللیل/ أن أطمعُ فقط في شبحٍ أخلقهُ بمحض إرادتي/ وأطلب منه أن یراقصني »
أس الأخیرة من طریق/ أن یمنحني وجهاً/ کلّما تشقّقت المرایا/ وفرغت الکفي ماتبقّی  یبادلني الشكّ 

 (.82: 2017)نصّار، « 10إلا من ظلّي
نقابی ی وسیلههدارد تنهائی خویش را بعیس ،لیندا نصّار که از مضایقات جامعه به ستوه آمده

 برای جهتو از اینقادر به رقص نیست  ،جامعه ایجاد نموده زیرا نقابی که برای ؛د پُر کندخو برای
به همراه  را آزادی و رقص یسایه وعفّت در جامعه  ،. لذا نقابسازدمی ی رقصبا سایه خود نقابی

 دارد.
 

 سایه ویشتنخ برای نقاب نقاب برای جامعه
 میل به رقصیدن رقص عدم رقص

 آسایش در تنهائی عفّتیبی عفّت
 
 برایای ای دیگر به او عطا فرماید. لیندا چهرهخواهد تا چهرهخود می سپس لیندا از شبح درون 

عفّت که نقابی از جنس   ،پیاله در آن راهی نیست؛ این همان نقاب است مردم دارد که رقص و
پیاله همراه با  دارد که در آن رقص وی نیز ای دیگردر حالی که چهره ؛پیاله است دنبالآن به یسایه
فرغت الکأس الأخیرة إلا من »دهد: ی را با این تعبیر نشان مییتنها دارد ووجود خویشتن  یسایه
بر  شمیسا عقیده دارد که انسان دائم نقاب ی سرکشیدن پیاله در فراغ است.دهندهکه نشان« ظلّي

 در واقع نقاب همان شخصیّت ظاهری» نقش بازی کردن است و دنبال به چهره دارد و
با نقاب در اجتماع  ها[]انسانها فاصله دارد. فرسنگ ]آنها[ که از وجود حقیقی هاست[]انسان

 لذا هر انسانی دارای من   (.265: 1872)شمیسا، « ندشوبا جهان بیرون مواجه می و ندیابحضور می
. نقاب در واقع باشد، میدهدجتماعی که از خود به دنیا نشان میا من   و قرار داردقعی که در نهان وا

 رستگار) از خویشتن واقعی جداست. شخصیتی که گاهی کاملاً  ؛شخصیت اجتماعی بشر است
 و زندکه انسان بر چهره می است نقابی ،آن ترینتقسیماتی است که مهم دارای و (218: 1822فسایی، 

است خیالات غیر واقعی  پندارها و یهنقابی که در برگیرند و دهدنشان می ،طور که نیستود را آنخ
  (.271: 1827یونگ، )شوند. فرد می نمو خود حقیقی که مانع رشد و
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 کهمنفی به خود بگیرد  تواند نقشهم می مثبت داشته باشد و تواند نقشهم می ،در واقع نقاب
منفی. او  هم نقش ل است وئمثبت قا یونگ برای نقاب، هم نقش» ؛سان استنا آن مرتبط به خود  

نقاب بر چهره  ،بهتر عمل کردن به آنها های خود وها برای سازگاری با نقشمعتقد است که انسان
در ]افراد[ نقاب آن است که  کند؛ در حقیقت، نقش مثبت  با آن نقاب، نقش خود را ایفا می زند ومی

ها انسانچه بسا  (.161: 1811، پورو اسماعیلی )محمدی. «ندزنهای اجتماعی بر چهره میپذیرش نقش
این »اعتقاد داشت  11زیرا مورنو ند؛زنهمراهی با جامعه بر چهره می سیر و این نقاب را در ضرورت

در ر شاعسپس  (.55: 1825)مورنو، « جامعه است که از مردم توقع دارد که در زندگی نقش ایفا کنند
 نقاب دور شود: کند تا از خویشتن  سعی می« حبال الذاکرة» یهقصید
ان ي مثل ناقوس في جید الزمان/ لم یکن هناك من راع، ولا کلبَ/ کحبال ذاکرةٍ تتدلّی من رأس»
بالقرب  منّي/  ونی لا أکي أغلق بها فم الحلم/ حتّ یومي أن صافحني/ وأنا أحمل صخرة کعلی 

 (.18: 2017)نصّار، « 12سي الأخیرةأوأعصر الغربة في ک
کند تا به دیگران سعی می بیند وفسارگسیخته میاای جامعههمچون خویش را  یهلیندا جامع

سپس شاعر در  .نجام دهنداخویش را  مسئولیت شخصاً باید  و و مراقبی نیست القا کند که پاسبان
آنچه از » پردازد؛هایش میدرد دل و هاها، سختیندیشها به بیان شود وظاهر می «سیزیف»نقاب 

احترامی به خدای سیزیف نقل شده، این است که وی از گناهکاران جهان بود که به علّت بی
ای از گودال عمیق و به سمت خدایان ، "زئوس" و افشای سرّ وی، محکوم به مجازات حمل صخره

د. او باید کار را تا نهایت انجام غلتیرفت، ولی همیشه در آخرین لحظه، سنگ به پایین میبالا می
رسد. بنابراین، رمزی از ناتوانی انسان، در برابر داد تا به نتیجه برسد، ولی هرگز به نتیجه نمیمی

حبال » یهقصیدلیندا در  (. 278: 1826)دیکسون کندی، «. استای است که بر او حاکم شدهاراده
 ،ک حقایق کلاسیکضایی قراردهد که علاوه بر درکند تا مخاطب خویش را در فتلاش می« الذاکرة

از خود بگریزد، چه  «سیزیف» نقابکند تا با شاعر سعی می نوین نیز باقی بماند. در انتظار مفاهیم
لیندا  ،«في الملهی» یهقصیددیده باشد. در بیهوده رنج  بسا که سیزیف را نمادی از تحمّل درد و

 کند:معرفی می «تارعش»ی هسطورنقاب انصّار خود را با 
نّ عشتار کانت قد فرغت توّاً من لملمة ظلّها یجالس حلماً من دون حکایة/ یمدّ أصابعه/ لک»

)همان:  «18في حقیبة یدها... الحبّ فرّ من قفازیها/ إلی حافّة اللیل/ نبیذ وماء/ وطریق قدیم/ ورسائل
62.) 

 جانفشانی ی ویزیبا یهاله و جنگ وعشق  یهلها های بین النهرین،در میان اسطوره« عشتار»
 اند. داده «بهشت یشاهزاده»لقب ن ن به آ. سومریاستا
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 به در واقع او ه چرا از نقاب استفاده نکرده است.کند کپشیمانی می ظهارالیندا نصّار در جایی 
نقاب تن  یاف برایبلکه  ،گویدمردم سخن نمی نقاب  لیندا از  .خویشتن است براینقاب  یافتن دنبال

مغایر با  شاعر توانسته مضمونی .جستجو استحال در  ،نقاب نور، در سایه و خود در تاریکی و
بیشتر و  ها را راضی نکنکه انساناست نقابی  دنبالبه  و معاصر خلق نماید ای شعرمضامین کلیشه

 شود. آنها استفاده برای طرد
گونه نقاب بر چهره دارند را ایندیگران برای فریب شخاصی که اجتماع ادر جایی دیگر لیندا 

 کند:توصیف می
ون سیّد الضوء، خالقه، مصمّمه/ مثل ألوان طیف تقاسمت کي تخدع الشمس/ کلّ یرید أن یک»

اف کي ؟/ لم تجب العرّافات/ لایوجد هناك دلیل کوالحراب قرب الحراب/ من ینقذ الغار من الغار
 (.88)همان: « 11الضوء بهشاشته یقتنع/

اند نیرنگ بر چهره گذاشته حیله و برایآنان نقابی که  ؛بیندبا نقاب می لیندا در این متن همه را
تباهی  در آن به فساد و کنند وحکومت آنقسمتی از ر ب ،ظاهر پرستی تا بتوانند در این جامعه

متن  ن به ی برای معناداداههای اسطوراستفاده از شخصیت دنبالای بههر نویسندهدست بزنند. 
های گیری از اسطوره، تاریخ، شخصیتبهره»نقاب در ادبیات در جهت   لذا کاربرد ؛خویش است

نقاب را یک  هستند که خود  نیز منتقدانی  (.15: 1818دیگران،  )مشایخی و« اجتماعی است سنتّتی و
حسان ا ؛است را ترسیم نموده فرار از کلافگی آن برایثر ا که خالقدانند میدبی ا نوع شخصیت

جهت  آید وحساب مینقاب یک شخصیّت  تاریخی به»نویسد: دبیّات میا نقاب و عبّاس در ارتباط
نه خود  ای تاریخی وثر با استفاده از نقاب، اسطورهاشتابد. خالق  متن می کاربرد گذشته به کمک

: 1821عبّاس، )«. ددهاری از اوضاع را نشانبیز کلافگی و حساساسازد، تا واقعی را می تاریخ
 طبیعی و از عناصر نقاب اختیار نمودند وعنوان ه عناصر  طبیعی را نیز بهشاعرانی هستند ک(. 281

و  اندها استفاده کردهنقاب برای بیان  دیدگاه گفتگو از زباناز  کردن شخصیت وپنهان برایحیوانات 
شخصیت خود نقابی از چیزی که در کردن تعریف یونگ است که فرد برای پنهان طبق»این کارکرد 

، دیگران مشایخی و« )کند تا به مقصود برسدبا آن نقاب، نقش بازی می زند ومی ذهن دارد را بر چهره
جلوه  ها وبدی ر رویگذاشتن بسرپوش برایدروغینی است که  یلذا نقاب آن چهره (.15: 1818
 شود.گذاشته می ها بر چهرهخوبی دادن
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 وی  سایهکهن الگ
ای است که شخص سعی دارد تا آن چهره نقاب که آمده استنقاب  در تعریف قبلی و در مبحث

 دقیقاً برعکس نقاب استمفهومی ا سایه اممردم نشان دهد؛  هبجتماعی  خویش امتناسب با محیط  
صیّت سایه، آن بخش از شخ الگویکهن» نویسد:می 16پالمر .کنددارد تا آن را نهانشخص سعی و

تاریک،  هایبخش ین مفهوم که سایه، شاملدهد آن را آشکار نکند، بداست که فرد ترجیح می
خودش  ید آن در موردیأاست که فرد از ت سرکوب شده یا به تعبیر یونگ هر چیزی یافته وسازمان

تحقیر آمیز  فشار است؛ چیزهایی از قبیل  صفات همیشه از سوی آن تحت زند وسرباز می
 گویا سایه آن قسمت از ذات(. 178-172: 1826)پالمر، « سایر  تمایلات  نامتجانس ت وشخصیّ 

شرمساری  حساسازیرا که انسان از آن  ؛است نفس لوّامه ان است که در مراجعه به آن برعکسانس
معایبی را که به روشنی در  ها وکاستی ،خود را ببیند یکوشد سایههنگامی که فردی می»؛ کندنمی

مرامی، تفاوتی، بیرگی، بیمانند خودپسندی، کاهلی روانی، بی ؛یابدبیند، در خود نمییگران مید
لذا  (.267: 1827)یونگ، « ی غیر قابل دستریوهام سالوسانهاتمایل به ساخت  آز، عشق به مادیات و

ی خفّه خوب نقاببا ها ، توسط انسانگر منفی بودهابشر است که  حقایق ذاتبخش از سایه آن 
از همین روست که سایه در  .دهندبروز خود می یهجازاخویش به آنها  در خلوت و شوندمی

 کند.خلوت بیشتر نمود پیدا می
یا اینکه در  رودآنها طفره می از قبول فرد نیزایی در وجود انسان هستند که خود رفتاره حالت و

خویش است؛  سیراب نمودن لذّاتدنبال هخویش ب وتمّا در خلا ؛کندجمع از آنها به بدی یاد می
گاه و»لذا   آن ابا دارد و شود که فرد از پذیرفتناطلاق می تمایلات آن سایه به آن بخش از ناخودآ

-186: 1817دیگران،  باسمنج، وعقابی )«. کندبیرونی دیگر فرافکنی می یا عوامل افراد و ها را رویآن
« 15ثقبٌ یرتق مرآةً » یابدآینه را شکسته می «هل أغلق ذاکرة الباب علي؟»  یهقصیدلیندا در (. 185

 او شده: بیند که باعث وحشتای همیشگی در کنار خود میترس را سایه و( 1: 2017)نصّار، 
« 17افي/ لأجمع بین أحلام وتَرٍ ونیّة قصیدة عزلاء/ إلّا من وحشة اللیللم یکن لي الوقت الک»

 (.10 )همان:
ای که همراه با آشفتگی در تلاطم بیند؛ سایهوحشت  شب را نمودی از سایه می رس وشاعر ت

سایه وجود دارد؛  شاعر و لیندا نصّار همیشه تقابل بین ذات ست. در شعرا جامعه سیاهی، ظُلمت و
ن یابد. در ایبازدارنده نمود می خویش با نیروهای رویارویی من   شکلسایه در شعر لیندا معمولًا به

گاه با آن مواجه میرویارویی معمولًا اولین چهره خود شاعر  یهسایشود، ای که در برخورد با خودآ
گاهی پنهان در پس یهچهرترین چون سایه نزدیک ؛است نخستین بخش شخصیّت که در و  خودآ
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گاه روان پدیدار می پُر  اهدرست در ر ،آمیزسرزنش با سیمایی ترسناک و شود وسفر به قلمرو ناخودآ
لیندا نصّار هنگام آشفتگی (. 177: 1827یاوری، ). باشد، میایستدتفرّد می یابی وخم خویشتن پیچ و

اشیاء را سبب های سایه ویکند. خویش یا همان ذاکره رجوع می یهظبه حاف ،ترس از سایه و
گاهکند تا با سعی می داند وخویشتن می آشفتگی التیام دهد،  جمعی به خود استفاده از ناخودآ

خود را داشته باشند  هایسایه خواهند بر چهره زنند، ومیخواهد که هر نقابی که سپس از انسان می
 مّا با یک شرط:ا

 (.62)همان:  « 12ن إلهاً زائفاً...کُن ماترید، ولکن/ لاتک»
ضرر  جامعه قوانینی باشد که به داشتن نیز باید تابعسایه ساختن وسایه ،شاعر یهعقیدبه 

 آن به عنواناز  خویش را در معرض نقاب قرار دهد و یهسایخواهد که بشر می نرساند. لیندا از نوع
 بین خویش و ،«هل أکون أنا؟» یهقصیددر  وی خویش استفاده نمایند. سپس صلیا شخصیّت

 بیند:سایه تضاد می
 الأخیرة/ لم یکن هناك ثیة الأبعاد/ لاتبعد عن حافة الکأس/ هي أقرب إلی أن تکونخشبة ثلا»

 (11)همان: « 11أحد یمثّل/ فقط ظلّ وضوء أسود/ وباقة ورد بلاستیکیة
 زیرا به نظر ؛داردآن  وجود عتراف بهگویا سعی در ا بیند وخود می لیندا سایه را همیشه در کنار

گاه نیاز به تلاش بسیار در امور اخلاقی دارد و درک»یونگ  ستلزم این درک آن م این بخش از ناخودآ
گاهانه اذعان نماید؛ چرا که واقعی بودن این وجوه تاریک به گونه است که فرد به موجودیت و ای آ

ندا اعتقاد دارد که لی (.185: 1817دیگران،  باسمنج وبه نقل از عقابی )« قدرت سایه در روان نهفته است
 ا ندارند:شخص ر های بیمار است که یارای حمایت از ذاتسایه یهزمان ،زمانه
اناً راً/ وأنا أحاول أن أجد لخطوتي مکة من النیون علی الرصیف/ کان ظلّ الماء مقرووسط برک»

 (.22: 2017)نصار، « 20فوق الرصیف
خویش بیابد. این همان آزمون  برایها جایی پُر آشوب سایه شاعر سعی دارد تا در فضای

 هایمی که فرد قادر است این جنبها مادازیر ؛داردفرسایی است که همه را به ترس وا میطاقت
 و ورزدمستقیم با آن اجتناب می یاز مقابله ،کنی کندناخوشایند را بر محیط پیرامون خود فراف

گاه این  یا امتناع از اقرار به وجود دلیل سرکوب و د.زندست به سرکوب آن می این بخش از ناخودآ
گا ها در تقابل با معیارهایت که آناس سایه  کند تا آشوبگیرند. لیندا سعی میقرار می افراده خودآ

در »زیرا  ؛با آن ارتباط برقرار کند خود را بشناسد و یهسای های عالمویژگی د،را در شناخت آرام کن
گاه اجتناب ،یابیمسیر فردیّت شدن به[ ]تبدیلبرای  ناپذیر است ورویارویی با این بخش از ناخودآ

چرا که سایه  ؛آن باخبر باشد هایویژگی خود و یهید بکوشد از سایامل، فرد باانسان ک
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لذا لیندا نصّار به شناختی (. 28: 1822)فوردهام، « انسان بدون آن ناکامل است ناپذیر است واجتناب
 کند:خود را آزاد می های غمگینزیرا که سایه؛ رسدمیسایه  کامل از خود و

)نصار، « 21ي تتنفّس أشباح بودلیر الحزینةح سجلاتها/ کزبرجد/ وحین أتعب أفتوببابٍ من »
2017 :22.) 

دنبال ی که بهختلاف با نقابادر  ندوهگین است واداند که خود را بسان بودلر می یهسایلیندا 
شاعر به  عوامل مختلفی که مانع دستیابی من   ،«لأنّي في عزلة»لذا در  رقص است، قرار دارد.

شاعر است که از جامعه به او  فکار پلیداآنان  ترین؛ برجستهباشدهده میقابل مشا است، تنخویش
 گوید:او می .کنداو را آشفته می زندگی اند وسرایت کرده

یتسلّل من فتحات في رأسي/ قرب الکنبة الجلدیّة یستلقي مثل شبحُ روح/ من نیون أزرق »
 (.81)همان: « 22لب/ لسانه یتدلّیک

خود ماندگار است؛  گرنه در عُزلتست وا منفی دادن تفکّراتشکست زه ولیندا ناگزیر از مبار
انسان اگر نتواند از فرافکنی عواطف خود بر دنیای  دارای سرشتی عاطفی است و»چرا که سایه 

گاهدراز در قف ای سنگین وبیرون رها شود، سایه  نیایفرافکنی د ا خواهد داشت، مکانیزم ناخودآ
این دو جهان،  همچنان ناتوان از سازگارساختن فرد، درون خواهد کرد و جهان بیرون را برگردانی از

هم  های بهای است که هستی، در لایهاین درست همان پیله سرنوشت خواهد نالید و تقدیر و
(. 116: 1827یاوری، )« سازمندی تهی خواهد شد از سازگاری، و جوشش، و اش، از جنبش وتنیده

 بیند:زده میخویش آتش در درون خویش را یهلیندا سای
ت الخطیئة من اقترف سوء النیّة تجاه ا الرؤیا/ فاحترق بي/ ظلّي/ وبارکهل تشقّقت زوای»

 (.88: 2017، نصّار)« 28التاریخ
لیندا  خویش جدا سازد. یهسایبرد را از خویشتن که در عزلت به سر می شاعر سعی دارد تا من  

 زمانه: آشفته از این اوضاع ،زن بیند ورا دمدمی مزاج میخویش  خوی مردم خُلق ونصّار 
من یقیم لها طقس عزاء/ سوی عازف یمرّر اللیل علی أدراج سلّم مزاجيّ الطبّع/ هما في »

مقهی/ فوقها منفضة سجائر/ تجلس إلیها إمرأة تخیط أعواماً/ هي التي تعزف للأمیرة الّائمة/ لغربة 
 (.110: همان)« 21ي/ قشرة الکونالتي تنام فوق البحر/ تحاکص/ وهي الجنود تحت مظلّة الرصا

عدم  متعدد مردان و هایخسته از وجود نقاب و بوده همراه با آشفتگی ،لیندا نصّار در شعر زن
 شود.دیده می، گونه جوامعمنیت زنان در اینا
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 لیندا نصّار در شعر خویشتن بازتاب
گی یکپارچ آنچه موجب»یونگ  از دیدگاه و خویش است شخصیت یکپارچگی   دنبالانسان به

خود شدن، از نظر   یافتن یا تحقّق خود است. این فرآیند  فردیّت شود، فرآیندانسان می شخصیت
ی لازم یافتن به آن تلاش بسیاردست برایمّا اداند، یونگ آنقدر طبیعی است که وی آن را غریزه می

 ینظریه ساست یک انسان کامل رسد. در واقع اتمامیّ  سلامت روان و به بلوغ و فرد بتواند تااست 
گاهی شخصیت سالم، ایجاد توازن میان أضدیونگ درباره روان  اد وجود است. یونگ بخش ناخودآ

این  ؛هرکدام بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند ،بودنمستقل داند که با وجودب از چند بخش میرا مرک
گا ناهشیار یا-ها عبارتند از: سیستم گاه-2فردی  هناخودآ  )مشایخی و« جمعی ناهشیار یا ناخودآ

زیرا  ؛کندیکتایی می ثبات و حساساشود تا شخص این خویشتن باعث می (.18: 1818دیگران، 
گاه جمعی که همان مجموعهخویشتن کهن» تقریباً به  ،هاستی ناهشیاریالگوی مرکزی ناخودآ

الگوی نظم، کهن ،؛ خویشتنباشد[، ]میشمسی است ین ترتیبی که خورشید مرکز منظومههما
به عبارت دیگر کهن الگوهای دیگر را به طرف خود  یگانگی است و وحدت و دهندگی وسازمان

گاه هماهنگی می ها وبه تجلیاتشان در عقده کشیده و  متحّد و شخصیت را متفق و ،بخشدضمیر آ
 (. 72: 1876ی، دنوربا )هال و« دهدبه آن می یکتایی استحکام و پیوسته کرده، احساسی از ثبات و

 ترین بخش روان است که در مسیرریمحو ترین وکهن الگوی خویشتن، مهم»از نظر یونگ 
با پشتکار با عنصر  ای جدی وهنگامی که فرد به گونه آید وبه دست می ،فردیّت دستیابی به فرآیند

گاه خصیصهها مشخود مبارزه کرد تا با آن یمادینه نرینه و  دهد وخود را تغییر می یتبه نشود، ناخودآ
 «شودی روان است، پدیدار میترین هستهیعنی درونی ،دجدیدی که نماینگر خو نمادین   به شکل
 (.216: 1812)یونگ، 

خویشتن هیچ یک »ز است. روانی، خویشتن در هر زمان یک نوع تکامل به سوی مرکاز لحاظ 
ای تری است که دایرهگبزر شود. دایرهآنها می ]تمام[ نیست؛ اما شامل 62من هماهنگ با از چیزهای

یافتن فرد است. این کهن الگو که با از سرگذراندن فرآیندی که مبنای قوام کرده وحاطهاتر را کوچک
 های پریان وقصه ها واسطوره بیشتر در رؤیا و، آیددست مینامد، بهرا "فرایند فردیّت" می یونگ آن

البتّه  (.62: 1811)بیلسکر،  «شوداز این قبیل متجلّي می به شکل پادشاه، قهرمان، پیامبر، منجی و
یابی، این ر فردیّتهای زیاد سیدشواری سببمّا بها» ،افراد حضور دارد تمامخویشتن در عنصر 

بدین هدف  دهد؛ زیرا بدون تحمّل عذاب مرگی پیشین، رسیدنفراد معدودی روی میتجربه برای ا
 (.20: 1822)مورنو، « غیر ممکن است
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گاهی و قهرمان ذات شاعر، یا من شاعر به شکل ،«لأنّي في عُزلة» یدر مجموعه قدم در  ،با آ
گاهی و سازی تضادهای درونیراه یکپارچه گاهی یا هشیاری و خویش )خودآ  ناهشیاری( و ناخودآ

 «من». لیندا نصّار شودمی یتلقّ  خویشتن الگوینمودی از کهن گذارد ومی رسیدن به فردیّت
گاهی )سایه مبارزه با نیروهای یخویش را آماده  تمام کند وآنیموس( می-نقاب-برخاسته از ناخودآ

گاهی گاهش ها را جذبناخودآ  رسیدن به خود دنبال  کرده تا با آنها مشتبه نشود. لیندا نصّار به خودآ
ها ناتوانی سایه عجز و با دیدن داند واجتماعی می -انیخود را رو زیرا که عُزلت ؛حقیقی است

 الگوینمود کهن خود حقیقی و شدیدی به یافتن بیدارشدن خود درونی نیاز خود و در برابر «الظل»
 شود.حساس میخویشتن ا

یابد؛ تولّدی دوباره می خویشتن گیرد و با یافتنبه خود میمآبانه لیندا نصّار عُزلت روحی صوفی
خویش  کشتن نفس ی عُزلَت اختیاری وبه واسطهروحی  تحول تبدیل و ثراین ترتیب که بر بد

 ،های آن واقف شدخود به راهنمائی روحانی که با الهام از رؤیاهای تجارب )دوری از جامعه( و
 را در «هو-او»شبح « العمر غیمة تتورد منها الأقبیّة» یهقصیدسپس در  .شودگویا از نو زائیده می
 گوید:می بیند وتقابل با خویشتن می

.../ یغادر بیاض ماتبقّی من الأرض/ محملًا بقناعاتٍ قدیمة» « 25ربّما یسبقني شبح " الهو " إليَّ
 (.86: 2017 نصّار،)

جدید خود را  هویّت سازد تا یکتایی ودیگران را جدا می خویش را از من   خویشتن   نصّار لیندا 
 خویش است: شخصیت یکپارچگی دنبالبه در واقع وی کسب نماید.

انت تنحني یحلم بالحیاة/ ک -یرقص-.../ یغنّياناً فوق الرصیفأنا أحاول أن أجد لخطوتي مک»
 (.22)همان: « 27مثل خیمة/ ألهمها غبار السنین -منّي ضفیرة/ لا وطن لها

 .دور باشد ا بهتندروه تعصّبات ازخویشتن است که  ساختن من  دنبال شاعر در این متن به
 نمادی از تعصبات کورکورانه ،«سنینغبار ال» نشان از جامعه است و ،در این متن «الرصیف»

از تقلید بیزار  فردیّت یافتن است تا خود حقیقی را تحقّق بخشد و دنبالبه  نصّار هاست، لینداتندرو
 نویسد:در ادامه می ویاست. 

 ()همان «22ق؟ائنٍ من ورأکون أنا إذا کنتُ صدیقة/ لکهل »
 یافتن دنبالبه  أمور مختلف ندارد و سعی در تقلیدنصّار شد لیندا که گفتهاست ت از این جه

 ست.ا فرار از هویّت جعلی صلی واهویّت 
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 نتیجه
های فرهنگی و اجتماعی موجود لبنان خصوصاً و رویه یهجامع ،کار عرب عموماً محافظه یهجامع

کردن شود و نویسنده سعی در نهاناصله میان متن و جامعه میدر این جوامع باعث پدیدآمدن ف
لیندا نصّار شاعری است که با استفاده از کهن الگوها خویشتن خویش  .خویش در ورای متن دارد

کند تا بتواند از این کهن الگوها حیات خویش وی سایه و نقاب را اختیار می .گذاردرا به نمایش می
 الگویکهن نقد و با توجّه به «لأني في عزلتي»دیوان  یهاین پژوهش و مطالع را ادامه دهد. با نظر به

الگوها استفاده کرده است؛ توان چنین نتیجه گرفت که لیندا نصّار نیز از کهنکارل یونگ می
و  ، گناهو بدی از جانب افراد جامعه ، شراز تفکّرات غلط جامعه الگوهایی از قبیل ترسکهن

هایی که این و پلیدی و مقوله ، خیرمردم نسبت به آن یهو نظر عام ، خوبیگناه کارهای منسوب به
الگوها بر رفتار خاصّی دلالت با توجّه به اینکه هرکدام از این کهن سپس .کنددو را معرفی می

الگوهایی که بر رفتار نقاب قرار داد. کهن سایه و یتوان هرکدام را زیر مجموعهکنند، میمی
 سایه و یمجموعهزیر کردن آنهاست در ردیف وهر فرد درصدد پنهان کنند وی دلالت میناپسند

لیندا نصّار نیز دارای  مورد نظر   نقاب قرار دارد. انسان   یرهای مناسب اجتماعی، زیر مجموعهرفتا
اده دلایل بسیاری وجود دارد که شاعر را به سمت استفنقاب دارد.  سایه و همین کهن الگوهاست و
کار لبنان و عدم آزادی جسمی محافظه یهدهد که مهمترین عامل آن جامعاز کهن الگوها سوق می

شاره اهایی ناپسند انسان هایخصلت به خوی ونصّار لیندا و ذهنی زنان در این گونه جوامع است. 
گاه است و گیرند وسایه قرار میء کند که جزمی شد تا آن را کومی هر فردی از وجود آن در خود آ

منفی است که  هایسایه شر و پُر از بدی و ،گویداز آن سخن میوی  پنهان کند. انسان دیگری که
لیندا نصّار  گناه. شومی چون شرارت، بغض، کینه و هایکند؛ سایها را بیان میهاین سایه وی وجود

و دو جهان را در یک  برده میو افراد آن به سایه و نقاب پنا هماندن از انتقادات جامعبرای در امان
است که  چیزیشود و همان جهانی که بر واقعیت تطبیق داده می ؛سازدراستا برای خود مجسّم می

را برای خویش محفوظ نگه  آن ،خواهند و جهانی دیگر آن چیزی است که در ورای سایهدیگران می
دهد و ترس خود را با ایه نشان میبه همین منظور شاعر امید و آرزوهای خویش را با س .داشته است

 کند. های پیاپی به خواننده القا مینقاب
 

 هانوشتپی
1. Sigmund Freud. 

2. Alfred Adler 

3. Carl Gustav Jung 
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ها بر بستر ترس و اضطراب/ در نیم روز چه از اندوه و دلگیریمرا بس است که شمارش نمایم هر آن .1
تا در رؤیای فردایی باشد که در ام نمایم/ برای حافظهار را ترک برداشتی زود هنگام و در اوّلین فرصت/ افس

 گریزم.آن از خویشتن، می
زمان را خلق نمایم/ تا که آغازگر زبانی باشم که سکوتی کم رنگ آنرا در نوردید و  بر من است تا نقص .6

 در هم شکست/ و هم آغوش نیستی شوم در حالی که بین نور و تاریکی در حرکت هستم.
 انگیزاند.ای شرمسار مرا برمیو شمایل حروف بر کلاه قصیده شکل .5
دیدم که از گلی پرسش کنم؛ گلی که در دستان فروشنده پژمرده مانده است/ شاید خواب آنرا می .7

خواستم/ بدانم راهی که یک نا امید از عشق در تاریکی اند/ یا اینکه تنها میعاشقان آنرا نا امید و خوار کرده
 ید در کدامین سو در گذر است.پیماشب می

من شود/ و سکوت کتاب  شوم/ لاجرم صبر باید رفیق دیرینهبرای این که من در عزلت خویش کامل  .2
 های اندوهگین بودلر نفس بکشند.گشایم/ تا شبحها را میمن... هنگامۀ خستگی شناسه

پرسد: نارسیس ها از من میبان سایهدانی؟ نگهشاید که زمین باقیماندۀ حیای ما را مستور نماید/ آیا می .1
 بیند/ کدامین آب؟ گفتم: آب باران/ گفت: آب داستان.چهرۀ خود را در آب نمی

های شب با من خویشتن/ تا از آن بخواهم در نیمه ورزم تا نقابی سازم تنها با ارادهبر آن حرص می .10
ها/ و شکستن آینه دهد مرا/ هنگامهای دیگر برقصد/ و همچون من شک کند به راه باقی مانده/ و چهره

 من آخرین پیاله خالی شود جز از سایه
11. Antonio Moreno 

ای از سر من آویزان هستند همانند ناقوس کلیسا بر گردن زمان/ چوپانی نیست، و نه ریسمان حافظه .12
اء را ببندم_ کردم تا دهان  رؤیسگ آن/ و بر روز  خود است تا من را در آغوش گیرد/ و من سنگی حمل می

 خویش بفشرم. برگ/ تا نزدیک خویش نباشم/ و غربت را در آخرین پیاله
خود در  کشد/ ولی عشتار تازه از جمع کردن سایهنشیند بدون سخن/ انگشتان  خود را میبا رؤیایی می .18

ی و آباش فارغ شده است/ و عشق از دستکشکیف دستی ، و هایش فرار کرده بود... / به کرانۀ شب، م 
 ها.راهی قدیمی، و نامه

های یک رؤیای زیبا پخش گردیدند تا خورشید را فریب کمان یا اینکه رنگهای رنگینهمانند رنگ .11
دهند/ و هر یک از آنان به دنبال  آن است تا خود خالق نور شود، و طرّاح  آن و سرور نورها/ دشنه... نزدیک 

دهد/ و دلیل  کافی گویی آنرا جواب نمیدهد؟ هیچ پیشدشنه/ چه کسی سرکوبگر را از سرکوبگر نجات می
 نیست برای قانع شدن/ نور با تمام شکستگی خویش.

15. Michael Palmer 

 نوردد.ای که آینه را در میروزنه .15
ای بی به اندازۀ کافی، وقت ندارم/ تا که جمع نمایم رؤیای  نوت  موسیقی و قصد و تصمیم سروده .17

 سلاح/ جز در تنهایی شب.
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 خواهی آن شو/ امّا/ خدایی دروغین مباش.ر آنچه میه .12
ست تا آخرین شود/ هیچ ترین چهرهنمایش سه بُعدی/ که از پیاله به دور نیست/ آن نزدیک صحنه .11

 بازیگری برای اجرای نمایش نیست/ تنها سایه و نوری سیاه / و یک دسته گل پلاستیکی.
هایم جا پایی کردم تا برای گامآب، یخین بود/ و من سعی میمیان گودالی از گاز نئون بر پیاده رو و سایه  .20

 رو.پیدا کنم بر پیاده
های غمگین ها را/ تا که نفس کشند شبحگشایم پاشنهو دربی از سنگ زبرجد/ و هنگامۀ خستگی می .21

 بودلر.
کشد زند/ نزدیک مُبل پوستین/ دراز میهای سر من بیرون میشبح روح/ از گاز نئون آبی از روزنه .22

 همانند سگی که زبان خود را بیرون زده.
اند؟/ وآتش زده در وجود من/ سایۀ من/ خجسته باد گناهان کسانی که با های رؤیا پاره گشتهآیا زاویه .28

 اند.نیّت پلید قدم در راه تاریخ گذاشته
شبیه به خود های دمدمی مزاجی که بر پله کند/ جز نوازندهچه کسی مراسم عزاء را برای زن بر پا می .21

ها را به هم خانه/ بر روی آن جا سیگاری/ بر صندلی آن زنی نشسته که سالنشسته است/ هر دو در قهوه
ها نواخت/ برای غربت سربازانی که زیر چتر  گلولهگر میملامت دوزد/ و اوست که برای شاهزادهمی

 ی جهان.با پوستهگوید خوابد/ و سخن میاند/ و اوست که بر روی  دریا میآرمیده
25. Ego 

گوید هر آنچه از سفیدی این سرزمین باقی مانده "او" مرا در نوردد تا...../ و ترک می شاید که شبح .25
 کند.های قدیمی زیادی را با خود حمل میاست/ در حالی که نقاب

و خواب  -رقصدمی -خواندرو برای گام خویش بیابم/ ترانه میمن در تلاش هستم تا جا پایی بر پیاده .27
 ها آنرا به ارمغان آورده است.همانند خیمه/ که گَرد سال -بیند/ و گیسویی از من آویزان بودزندگی را می

 آیا من خود خواهم شد هنگامی که دوست باشم/ با موجودی از برگ. .22
 

 منابع و مآخذ
 گ جاوید. ، تهران: فرهن1: حسین پاینده، چ، ترجمهیونگ یاندیشه(، 1811بیلسکر، ریچارد، )

 : محمد دهگانپور و غلامرضا محمدی، تهران: نشر رشد.ترجمه فروید، یونگ و دین،(، 1826پالمر، مایکل، )
 : جلال ستاری، تهران: انتشارات توس.، ترجمهرمز و مثل در روانکاوی(، 1855جونز، ارنست و همکاران، )

 ، ترجمه: رقیه بهزادی، تهران: انتشارات طهوری.می اساطیر یونان و رودانشنامه(، 1826دیکسون کندی، مایک، )
 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.پیکر گردانی در أساطیر(، 1822رستگار فسایی، منصور، )

الگوی نقاب با توجّه به رفتارهای نقد وتحلیل کهن( »1821روضاتیان، مریم و سید علي أصغر میرباقری فرد، )
 .111-121 صص سوم: دور دوم، شماره ی بوستان و أدب،مجله، «ملامتی

 ، تهران: انتشارات فردوسی. بیان(، 1872شمیسا، سیروس، )
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 ، تهران: میترا.8ویراست دوم، چاپ نقد ادبی، (، 1822) ،---------- 
 الله عباسی، تهران: انتشارات سخن.، ترجمه: حبیبرویکردهای شعر معاصر(، 1821عباس، احسان، )

تحلیل کهن الگویی سام نامه براساس »(، 1817حمیدرضا فرضی و رستم امانی آستمال، ) عقابی باسمنج، صمد،
 .165 -181: 88ی شماره شناسیهای نقد ادبی وسبکپژوهش، «تفرد یونگ نظریه

 : مسعود میر بهاء، تهران: جامی. ، ترجمهای بر روانشناسی یونگمقدمه(، 1822فوردهام، فریدا، )
تحلیلی نقش نمادین اسطوره آب ونمودهای  آن در »(، 1822لقاسم قوام و محمدجعفر یاحقی، )قائمی، فرزاد، ابوا

 .17-57: 156، شماره 12، سال جستارهای ادبی«. ایی فردوسی برأساس روش  نقد اسطورهشاهنامه
پای آن در  الگوی نقاب در آرای یونگ و ردّ بررسی تطبیقی کهن» (،1811، )پورمحمّدی، علی و مریم اسماعیلی

 .161-128: 25 ی، شماره2، سال شناختیفصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره، «های مولانا )غزلیات شمس(غزل
تحلیل کهن الگوی نقاب وسایه در »(، 1818رودی، )مشایخی، حمیدرضا، محمود دهنوی و نوشین صادقی میان
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 .، قاهره: دار العین للنشر والتوزیعلأنّي في عُزلة (،2017، )نصّار، لیندا
، ترجمه: محمد حسین مقبل، مبانی روانشناسی تحلیلی یونگ(، 1876، )ی، ورنون جیدهال، کالوین اس و نوربا
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 تحلیل النماذج البدائیة في شعر لیندا نصّار بناء علی النماذج البدائیة لیونغ
 

  1صادق البوغبیش
 *2رسول بلاوي

  3ماجد مرهج رباط
 

ص  المُلَخَّ
انفصل یونغ عن مدرسة فروید لکي یشکّل مدرسة منفردة ومبتنیة علی العقل الجماعي إذ أسس 

 فسیة البشریة: الذات، والظل، والقناع، والأنیما، والأنیموس. تستخدم هذه العواملخمسة نماذج للن
الخمسة علی نطاق واسع في نقد التحلیل النفسي. یسعی نقد النموذج الأصلي إلی فحص اللاوعي 
الجماعي، الذي یعتبره یونغ أن القناع والظل هما العاملان الأکثر أهمیة والأساسیة في تطور 

نسان. یعتقد یونغ أن هذه النماذج البدائیة مشترکة بین جمیع البشر وهي أکثر وضوحاً شخصیة الإ
في الشعر. بالنظر إلی توافق نماذج القناع والظل في شعر لیندا نصار، هذا البحث وفق المنهج 

التحلیلي یسعی لکشف الأقنعة والظلال وطریقة استخدامها في شعر لیندا نصّار. الشاعرة  -الوصفي
تظهر أناها الشعري بالقناع والظل. یکون هذا « لأني في عزلة»بنانیة لیندا نصار في مجموعة الل

القناع أحیانًا شخصیة أسطوریة وأحیانًا شخصیة اجتماعیة تعبر عن أفکارها من خلال التماهي مع 
الشخصیات. توجد أیضًا في عقل لیندا اللاوعي الظلال التي تحاول إخفاءها خلف النصوص. 

ر النتائج أن لیندا تلقي بظلالها مثل الشر والخطیئة والجشع، وتختار الصفات الحسنة مثل تظه
الزهد والإیمان والرحمة والعطف کقناع لشخصیة الإنسان للمشارکة في المجتمع، وتستخدم 

 الأقنعة التي تعتبر في الأدب، وهي متوافقة مع نظریات یونغ.
 

 اب، لیندا نصار، "لأني في عزلة".صر، یونغ، النموذجیة، النقالشعر العربي المعاالکلمات الدلیلیة: 
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Introduction: Discourse analysis is a new method of identifying the socio-cultural 
factors that play roles in the creation of discourse. In terms of domain, this method 
not only functions at micro-levels but also addresses macro-levels including the 
society, history and ideology. It clarifies the place of discourse in campaigns for 
conservation or the change of power relationships. A major approach to the critical 
analysis of discourse was proposed by Norman Fairclough. He considers discourse 
as a means of expressing one's ideology and reflecting socio-cultural changes as well 
as power-related issues. He has presented the concept of discourse analysis at 
descriptive, interpretive and expository levels. Considering that every mythical 
symbol is the reconstruction of an original fact and serves to intertextually denote a 
part of a certain ideology or culture, the present study makes use of the 
aforementioned three levels postulated by Fairclough so as to analyze the mythical 
symbols in the novel Al-Jazieh wa al-Daravish authored by Abdul Hamid ben 
Hadouga (1925-1996). 
Methodology: Through a descriptive-analytic method and with reference to the 
levels set by Fairclough (i.e., description, interpretation and exposition), the present 
study seeks to analyze the mythical symbols in the novel Al-Jazieh wa al-Daravish 
by the Algerian author Abdul Hamid ben Hadouga. These symbols, along with the 
contextual and intertextual features as well as the type of the discourse run in the 
novel, help to clarify the novelist's ideas and his position versus the power conflicts 
in the specific circumstances of the Algerian society during the 1970s. 
Analysis of the mythical symbols in the novel Al-Jazieh wa al-Daravish 
a) Descriptive level: One of the tasks at the descriptive level of discourse analysis is 
the retrieval of the metaphors used in the text. This task is, indeed, a part of the 
lexical investigation of the text. Such an analysis is quite possible with regard to the 
fact that the myths to deal with are in line with the metaphors in the text and many 
characters are symbolically represented. In this novel, Ben Hadouga uses the 
character Aljazieh to accurately depict the circumstances of the Algerian society in 
the 1970s. This character is the reminder of several symbols and myths. She is the 
daughter of a hero who died to liberate Algeria from colonialism. Through 
metaphors and ideological lexical items such as genuineness, martyrdom and 
campaign for the liberation of homeland, the author seeks to shed light on the 
manifestations of nationalism and religiousness. As he puts it, "She is a genuine girl 
whose father is a great martyr and whose mother is a righteous woman. God meant 
death for her in childbirth, and the birth was something like martyrdom. Now, her 
trainer is Aisha, a daughter of Mansour, who is a great hero and a virtuous 
combatant." The other mythical symbols discussed in the novel are Isāf and Nā'ila 
and Himar ul-Dzahab, which are Greek myths. 
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b) Interpretive level: At this level, the interpreter determines the type of discourse, 
introduces those who run the discourse, and analyzes the contextual and intertextual 
features of the text on the basis of the background knowledge activated by the text 
surface features and the symbol discussed at the descriptive level.  
The situational context and the type of the discourse: The novel denotes the 
circumstances in Algeria during the 1970s. It makes use of mythical symbols and 
creates icons out of real figures as well as sociopolitical and cultural conditions in 
Algeria after it was liberated from colonialism but entrapped in internal conflicts and 
political purgation.  
Intertextual features and presumptions: One of the stipulations of Fairclough's 
theory is to pay attention to intertextual features at the interpretive level. 
Intertextually, there are relationships among the other novels by Ben Hadouga, 
namely Rih al-Djanoub  (The wind of the South, 1971), Nihayatou al Ams  (The End 
of Yesterday, 1975) and Banae al-Soubh  (Laying Bare, 1980). These novels state a 
sequence from armed campaign to campaign for social developments. The novel Al-
Jazieh wa al-Daravish states the latter. In this novel, Abdul Hamid takes inspirations 
from Algerian historical and narrative texts to consciously create symbolic icons out 
of historical events and induce a mental comparison of those events with the 
situational context of the novel. 
c) Expository level: At this level, the text adopts a certain ideological position so as 
to answer the question "Does the discourse try to conserve the power structure or 
change the current situation?" The discourse managed through Aljazieh, Himar ul-
Dhahab, and Isāf and Nā'ila is of an ideological type. It calls for a change and seeks 
to establish a genuine Islamic-Arabic identity.  
Conclusion: In this study Fairclough's approach of discourse analysis was used to 
analyze the mythical symbols in the novel Al-Jazieh wa al-Daravish at the levels of 
description, interpretation and exposition. The results obtained are as follows: 
- At the description level, Abdul Hamid ben Hadouga’s discourse about the mythical 
symbols relates to the events that occurred in Algeria in the 1970s, i.e., during the 
post-independence time. By using these symbols or creating symbols out of 
historical figures and events, the author describes the chaotic conditions of the 
country and considers the genuine religious and Arabic culture as well as liberation 
from the Western colonial culture as the factors of social advancement. In his novel, 
Al-jazieh is the reminder of Zidgia, who symbolizes religiousness. In addition, Al-
jazieh al-Hlalieh symbolizes wisdom and resistance and mysteriously represents the 
affairs in Algeria. Besides, Isāf and Nā'ila serve as symbols for the campaign against 
secularism, and Himar ul-Dhahab raises awareness and indicates the role of being 
truly religious in bringing about real safety. 
- At the interpretation level, Ben Hadouga’s discourse in the novel is closely 
entangled with socio-political circumstances in the Algerian society. This discourse 
is formed under the impact of various groups that seek dominance over Algeria. The 
author rejects this dominance and tries to embody his own ideology by linking his 
discourse to a mythological texture. This is just like his attempt to better impart the 
concepts of resistance and perseverance as well as the attachment of politics and 
religion by using the mythical symbols of Aljazieh, Himar ul-Dhahab, and Isāf and 
Nā'ila. 
- At the exposition level, the main objective pursued by Ben Hadouga is to raise 
people's awareness for the regeneration of power relationships. Being ideological, 
scrupulous and committed, his discourse calls for a change of the conditions in the 
Algerian society of the 1970s. The author intends to change the power structure in 
favor of Islamists who have a genuine Arabic culture. To this end, he has both used 
Algerian mythological symbols and created myths out of the national figures and 
heritage symbols 
Keywords: Ideology, Power relations, Fairclough, Mystical symbol, Abdul Hamid 
bin Hadouqa, Al-Jaziah wa Al-Daravish. 

 



 عربي رمعاص ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 32/ پياپي پنجم و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

 فرکلافرویکرد انتقادی  بر اساس «الدراویشالجازیة و» رمان ایدئولوژی و روابط قدرت در
 (ای رماناسطوره نمادهای بررسی موردی)

 
 دانشگاه یزد ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، 1یفاطمه قادر

 دانشگاه یزد ،دکتری زبان و ادبیات عربی، یمروت یدهحم
 دانشگاه یزد ،بان و ادبیات عربیدانشیار گروه زوصال میمندی، 
 دانشگاه یزد ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، رضا افخمی عقدا

 
32/40/1044تاريخ دريافت:  10/14/1044تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده
منظور از انتقادی در آن، های تحقیق کیفی است که روش از وای رشتهانتقادی رویکردی میان گفتمان تحلیل

 .دن روابط نهانی قدرت و فرایندهای ایدئولوژیکی موجود در متون و توجه به کارکردهای اجتماعی متن استآشکارکر
چوب ردر چا نیزادبی  متون ،دهدمی از زبان، فرهنگ و هویت هر ملت را تشکیل مییعظاز آنجا که ادبیات بخش 

و با استفاده از روش سه سطحی  تحلیلی -به روش توصیفی این نوشتار. استتحلیل قابل گفتمان انتقادی تحلیل
 بن الحمیدعبد اثر «و الدراویش الجازیة» رمانای اسطورهنمادهای  به تحلیل ،)توصیف، تفسیر و تبیین( فرکلاف

و بینامتنی موقعیتی و بافت از گیری با بهرهحلیل این نمادها و با ت نمودهتلاشو  پرداختهالجزایری  یهنویسند ةهدوق
و او در برابر کشمکش بر سر قدرت  گیریهای نویسنده و موضعترین ایدئولوژیمهمرمان مورد بحث،  اننوع گفتم

 و کاربرد دهد که نویسنده با آفرینشنتایج پژوهش نشان میکند. هفتاد را بررسی یالجزایر دهه یاوضاع جامعه
در پی بیان  ،در سطح توصیف (ي  لحمار الذهبو الجازیة الهلالیة، أساف ونایلة و ا الجازیة) ایاسطوره ینمادها

با هدف ایجاد بافت بینامتنی اجتماعی و  -انقلابیاز گفتمان  نیز خویش است، در سطح تفسیر یایدئولوژی و اندیشه
مبتنی بر بازتولید مناسبات قدرت و تعیین بهترین  گفتمان   ،است و در سطح تبیینبهره بردهالجزایر  یتغییر در جامعه

گاهی را  حکومت بر الجزایر ت برایقدر  تصویر کرده است.  گراییواقعخشی و باز طریق آ
  

  .«ازیة والدراویشالج»، ةبن هدوق الحمیدعبدای، نماد اسطوره فرکلاف، ،روابط قدرت و ایدئولوژیها: کلیدواژه
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  نقد ادب معاصر عربي  052

 مقدمه
سیاری از مطالعات ای برای تحقیق در برشتهگرایشی جدید و میان ،تحلیل گفتمان انتقادی

از آن  رفته در متنکاراجتماعی است که جهت کشف معنای بهانسانی و علوم فرهنگی، علوم 
. این روش از نظر محدوده علاوه برسطح خرد، به سطح کلان یعنی جامعه، تاریخ شوداستفاده می

یا تغییر روابط  جایگاه یک گفتمان را نسبت به مبارزه در جهت حفظ پردازد و و ایدئولوژی می
ولی توانسته توجه بسیاری از  ،گرایشی نوظهور است رویکردکه این . با ایننمایدقدرت تبیین می

عنوان روشی مناسب برای تحلیل متون های مختلف به خود جلب کند و بهپژوهشگران را در زمینه
 مورد استفاده قرار گیرد.

واحد  زبان، قدرت و ایدئولوژی است که روابط میان یه، رویکردی برای مطالعاین نظریه
هرکدام از از آنجا که  .باشد متنتواند یک کلمه، یک یا چند جمله و حتی کل یک می آنتحلیل در 

از راه بینامتنیت، به بیان یا بازسازی  بازسازی واقعیتی ازلی است که ، اینمادهای اسطوره
بردن از روش سه سطحی فرکلاف به بهرهاین پژوهش با  ،دپردازو فرهنگی خاص میایدئولوژی 

 -م5205)هدوقة  بن عبدالحمید ینوشته «و الدراویش الجازیة» رمانای نمادهای اسطوره تحلیل
ثار ادیبان آ ،بر الجزایر ای که به دلیل شرایط حاکمپس از دوره بن هدوقةپردازد. می م(5221

حوادث  ویاست. گاشتهرا ن به زبان عربی یالجزایر رمان نخستین ،الجزایری به زبان فرانسه بود
ها و افکارش را در قالب رمان، بررسی و دیدگاه ،الجزایر را با نگاهی نقادانه و ایدئولوژیک یجامعه

  است.بیان نموده
 پردازدمی الجازیه و الدراویشرمان  انتقادی در این است که به تحلیل حاضر پژوهش اهمیت

موضع  تحلیلگیری این گفتمان روایی، به لو عوامل شک آنای ورهنمادهای اسط واکاویبا تا 
و تأثیر آن  های مختلفگروهمیان های سیاسی حساباوضاع نابسامان و تصفیهی درباره هدوقةبن

به این  ،سه سطحی فرکلاف یبرمبنای نظریهو  پرداخته ،هفتاد یدر الجزایر دهه بر روابط قدرت
 پاسخ دهد:سؤالات 

از چه نمادهای « الجازیة والدراویش»رمان در گفتمان  بن هدوقة ،طح توصیفدر س-5
 است؟هایش بهره گرفتهای برای بیان ایدئولوژیاسطوره

 ؟استکدام  رمان مورد بحث گیری گفتمانترین عوامل شکلمهمدر سطح تفسیر، -0
قدرت در  وابطگفتمان این رمان چه تأثیری بر ساختارهای اجتماعی و ر ،در سطح تبیین-3

 الجزایر معاصر دارد؟
 



 055...  بر اساس  «یشوالدراو یةالجاز»و روابط قدرت در رمان  یدئولوژیا

 پژوهش یپیشینه
  :از جمله، شدهتحلیل گفتمان انتقادی آثار فراوانی نگاشته یدر زمینه

که بخش اول  در سه بخش( نوشته نورمن فرکلاف 5332« )تحلیل گفتمان انتقادی»کتاب 
 میان مباحثی چون روابط آن به مقالاتی است که نویسنده در و شامل ناظر بر مباحث نظری گفتمان

و دو بخش دیگر  و اهداف توصیفی و انتقادی تحلیل گفتمان پرداخته زبان، قدرت، ایدئولوژی
 کاربردی گفتمان است. و  مطالب عملی یهدربرگیرند

به معرفی رویکردهای  ،(5321« )تحلیل گفتمان انتقادی»زاده در کتاب فردوس آقا گل
و سپس تأثیرپذیری متون مطبوعات ایران از گفتمان و ایدئولوژی  گوناگون تحلیل گفتمان پرداخته

  های خبری را بررسی نموده است.حاکم بر بنگاه
های غرب ستیز و پسااستعماری  تحلیل  گفتمان» خود با عنوان دکتری ینفیسه مرادی در رساله

« هاین گفتمان( و بررسی کارکرد اسطوره در ا12، 52، 12های رمان و داستان ایرانی )دهه
کوتاه و رمان، جایگاه  اسطوره و کارکرد  آن را در  داستان هچند نمون ( با تحلیل  گفتمان5321)

 است.  ستیز و پسااستعماری بیان نمودههای غربگفتمان
بررسی تطبیقی تحلیل گفتمان انتقادی در دو رمان الأرض عبدالرحمن الشرقاوي و جای »

ی الهام نامهعنوان پایان (5321« )بادی بر اساس نظریه فرکلافخالی سلوچ محمود دولت آ
-شده پرداخته و به این نتیجهبه تبیین گفتمان انتقادی در دو رمان ذکر باشد که در آنحسینی می

آبادی در پی بیان اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش رسیده که شرقاوی و دولت
 هستند. 

زبان و گفتمان انقلابی در » ی خود باعنوانرضا خضری در مقالهمدمحو علی عدالتی نسب 
( به بررسی رمان مذکور 5323: 30ی لسان مبین، شماره« )سلطان الحجار« فراشة المیدان»رمان 

 اند.فرکلاف پرداخته یهگاندر سطوح سه
نتقادی نورمن با نگاهی بر رویکرد ا« طریق الخلاص»شناسی داستان کوتاه گفتمان» یدر مقاله

ضمن  نویسندگان (5323: 33ی لسان مبین، شمارهوند و سمیه صولتی )تورج زینیاز « فرکلاف
اند که نویسنده در این داستان، خواننده را با یافتهبررسی داستان مذکور به این نتیجه دست

 است.  های بنیادی روبرو نمودهچالش
بر مبنای رویکرد « 35بیروت »ژی در رمان بررسی مناسبات قدرت و ایدئولو» یمقالهدر 

به بررسی (، 5322: 12ی)لسان مبین، شماره از زهره بهروزی و ناصر زارع« تحلیل گفتمان انتقادی
 است.  شده ایدئولوژی و عدم توازن قدرت نهفته در گفتمان این رمان پرداخته
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 خاصبه طور  ،«والدراویش الجازیة» به شکل عام و رمان هدوقة بن الحمیدعبدآثار همچنین 
  :از جمله ؛استانجام شده هایی پیرامون آنو پژوهش گرفتهقرارمورد توجه محققان نیز 

 ، شمارهالمعرفة) «لروایة العربیة في الجزائراش والجازیة والدراوی» یمقالهمحمدمنصور در 
  .کندآن بررسی می یتوجه به جامعهرمان را با ، (5223: 125
است که از وناسة صمادي ای نامهعنوان پایان( 0223) «في روایة الجازیة والدراویشالتناص »

در سه فصل به بررسی تناص در این رمان پرداخته و تجلیات تناص این رمان را در دو محور داخلی 
 است. و خارجی بررسی نموده

ي» یدر مقاله « هدوقه بن الحمیدعبد :والدراویش لـ یة في روایة الجازیةالعناصر الأسطور تلق 
أ. عبدالناصر ی ( نوشته0221: 52 شمارهبسکرة،  یضرجامعه محمد خ یة،مجلة العلوم الإنسان)

 ،کردهاز آنها استفاده ةهدوق ای که بنهای اسطورهبیان نشانهتلقی و  یبه نظریه ، نویسندهمبارکیة
گفتمان انتقادی بررسی تحلیل ییهی بر نظررا مبتن ای رماناسطوره ولی نمادهای ؛پردازدمی

  است.کردهن
« هدوقةبن الحمید في روایة الجازیة والدراویش لعبد النص الموازي»مقاله دیگری با عنوان در 

به  ،( از احمد بقار0251: 03 ، شمارهباکستان -مجلة القسم العربي، جامعه بنجاب، لاهور)
 است. شدههکند پرداختمتن را احاطه میچه متن بر آن یتناص و مناص یا همان احاطه

الجازیة والدراویش بین التراث السردي، الرؤیة وجمالیة » یمقاله در عبد الناصر مبارکیة
 یلتحل به، (https://www.benhedouga.com/content/%D8%A7%D9%84%D8) «المکان
ی و های فکری، فلسفدر زمینه «الجازیة والدراویش» رمان یپردازد که نویسندهبیانی میمیراث 

  .استادبی از آن بهره برده
 رمان هایانتقادی اسطوره بررسی با محوریتاثری  تاکنون شده،های ارائهپیشینه با وجود

ایدئولوژی نویسنده و تبیین روابط هدف دستیابی به  اب عبدالحمید بن هدوقة« ة والدراویشالجازی»
 نشد. یافتقدرت در گفتمان این رمان 

 
 تحلیل گفتمان انتقادی

مؤثر در تولید  ها و عوامل اجتماعی، فرهنگیزمینه کردنبرای مشخص جدیدروشی  5گفتمانتحلیل
ی، فراهید) باشدمی و به معنی کلام «الخطاب» که در زبان عربی معادل 0گفتمان گفتمان است؛

 ارتباط اجتماعی را به یای از رمزهای زبانی است که وظیفهمجموعه ،(1/000: ، ماده خطب5122
های فرهنگی و اخلاقی، مواضع فردی و اجتماعی را تغییرداده و کارگیری ارزشعهده دارد و با به

https://www.benhedouga.com/content/%D8%A7%D9%84%D8
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یا یک  تواند شامل یک کلمه،میکه  کندهای مشخصی را در شرایطی مشابه بازسازی میتجربه
  .(513: 5333و نک. سلطانی،  13و  30و  53: 0222، ةبوقر) داستان باشدچند جمله و یا یک 

در سال  ،آمریکایی شناس، زبان3بار توسط زلیگ هریسکه نخستین گفتمانتحلیل ینظریه
اجتماعی بوده و شامل انسانی و علومای در علومن رشتهگرایشی بی شده،کار بردهم به5250
های فرهنگی است که از اندیشهشناختی و مطالعاتلیل متنی، معنات گرامری، تحمطالعا

این  است.سرچشمه گرفته 1شناسان، پژوهشگران هرمنوتیک و آرای میشل فوکوشناسان، نشانهزبان
سیاست، ها، علومها، فرهنگتون، رسانهم یهدر مطالع یجدید کتکنی یبا هدف ارائه که روش

  یهتغییرات گسترد یدر پو  5232 یدههتا اواسط  5212 یهاز اواسط دهغیره  اجتماع و
، بودن یابه دلیل بین رشته بود، ظهور کرده یو انسان یاجتماع علوم یهادر رشته یمعرفت -یعلم
، یاجتماع، علومیسیاسمختلف علوم یهاحوزهدر  یکیف یهااز روش یعنوان یکبهزود  یخیل

ختم  یشناساین نظریه به زبان ،بنابراین د.شمورد استقبال واقع  یانتقاد یسشناارتباطات و زبان
، یفرهنگ وارد مطالعات و دیگران،پشو  ،5دریدا، فوکو چون یبلکه به همت متفکران ،شودنمی

  .(55 -3: 5332)فرکلاف،  گیردبه خود می یه و شکل انتقادشدیو سیاس یاجتماع
گفتمان، زبان عامل تولید و حفظ نابرابری اجتماعی است و  به اعتقاد تحلیلگران انتقادی 

گاهی مردم است این تحلیلگران، کشف و رفع این نابرابری یوظیفه ها از طریق افزایش آ
(Fairclough, 1989: 32.)  های در تعامل شدگیبا هدف زدودن طبیعی گفتمان انتقادیتحلیللذا

و به تجزیه و تحلیل  (12: 5332فرکلاف، )یان امور را دارد قصد آشکارسازی ارتباط متقابل م ،کلامی
 .(32: 5323)فرهارت،  پردازدمیان زبان و جامعه می یهرابط

ویکرد نورمن فرکلاف است که ر ،انتقادی گفتمانتحلیل یاز رویکردهای مهم در زمینه
و اجتماعی  ،هنگیبررسی تغییرات فرابراز ایدئولوژی و گفتمان انتقادی را روشی برای تحلیل

او برای تحلیل گفتمان سه  .(و ... 052و  50و  12و  12: 5332. فرکلاف، نک) داندمیمناسبات قدرت 
 دهد:ارائه میرا سطح توصیف، تفسیر و تبییین 

 
   توصیف

کلی واژگان، دستور و  یو شامل سه شاخهاست  های صوری متنبررسی ویژگی یتوصیف مرحله
ای، بیانی و پیوندی  و های تجربی، رابطهارزش ،نخست یت که در دو شاخهاس های متنیساخت

شود؛ میهای متنی توسط تحلیلگر گفتمان، بررسیسوم قراردادهای تعاملی و ساخت یدر شاخه
 یپرسش در زیرمجموعهچهار -ده پرسش اصلی  ،سازی استفاده از این روشفرکلاف برای آسان
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و  -های متنیساخت یپرسش در زیرمجموعه دودستور و  یمجموعهپرسش در زیر چهارواژگان، 
کید دارد که روش او یک  حال برولی در عین. نمایدچند پرسش فرعی مطرح می این نکته تأ

که هدف این ییاز آنجا .(535-513: 5332فرکلاف، )نک.  راهنماست و قابل تعدیل یا تکمیل است
یعنی چهارمین پرسش بخش  ،استعاره یود زیرمجموعهنوشتار، تنها بررسی اسطوره است که خ

لذا تا جای ممکن از ذکر  ،باشدمی -است؟ها استفاده شدهدر کلمات از کدام استعاره-واژگان
پژوهش و در سطح  یدر ادامه شده است.خودداری ،شدن مقالهجزئیات برای جلوگیری از طولانی

ها عنوان امتدادی از استعارههای رمان بهبررسی اسطوره تنها به ،«الجازیة و الدراویش» رمان توصیف  
 شود.میپرداخته

 
 تفسیر 

های متنی است، ده به ویژگیدهنهایی که ارزشفرضدر این مرحله، متون براساس پیش
ای است زمینهیعنی دانش ،ذهنیت مفسر شوند. تفسیرها ترکیبی از محتویات خود متن ومیتفسیر

فرکلاف با تعیین شش قلمرو عمده برای تفسیر، آنها  .باشد، میبنددمیکارمتن بهکه مفسر در تفسیر 
مانند  متن،ی بافت یا زمینه از دیدگاه او قلمروهای تفسیرکند. را به بافت متن و خود متن تقسیم می

گاهیبر  ،موقعیتی و بینامتنیبافت ت؛ منطبق اس نظم اجتماعی و تاریخ تعاملی نظیر ،های پیشینآ
 :5332فرکلاف، نک. ) سازد که فاعلان در گفتمان مستقل نیستندبنابراین این مرحله مشخص می

055-011).  
 

 تبیین
پردازد و می عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعیگفتمان به ای است که به تحلیلتبیین مرحله
. دبخشن میی  ی آن را تعنماید که ساختارهای اجتماععنوان کنشی اجتماعی معرفی میگفتمان را به

این و  توانند بر آن ساختارها بگذارندیمی ها چه تأثیراتگفتمان بیانگر این نکته است که همچنین
 دانش یدهندهشکلساختارهای اجتماعی  شود.منجر به حفظ یا تغییر آن ساختارها می ،تأثیرات

با حفظ یا  نیزها گفتمان ؛هاستتمانگف یهدهندای، شکلزمینه در مقابل دانش و هستندای زمینه
بر ساختارها تأثیراتی دارند. فرکلاف منظور از ساختارهای اجتماعی را  ،ایزمینهتغییر دانش

 یهمبارزفرایندها و اعمال اجتماعی را، فرآیندها و اعمال مربوط به  مناسبات قدرت و هدف از
عنوان جزئی از روند تبیین، گفتمان را به یهشمارد. بنابراین تحلیلگر در مرحلاجتماعی برمی

        .(052 -015: 5332فرکلاف، ) کنداجتماعی در ظرف مناسبات قدرت تحلیل می یهمبارز
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 «الجازیة والدراویش» رمان یخلاصه
و  اجتماعی -رمانی سیاسی ،(5233الحمید بن هدوقة )اثر عبد «الجازیة والدراویش» رمان

 قسمت اول و دوم تقسیم و این دو زمان را در هشت، آن را به دو زمان هنویسند است که فرهنگی
 های یک، سه، پنج و هفت مربوط به زمان اول و چهار قسمت دیگر مربوط به زمان دوم()قسمت

 ، یکی از خواستگاران«ب بن الأخضر بن الجبایليالطی  » است؛ زمان اول در مورد افکاردهداارائه
است. شروع رمان با شهیدی است  که به ضرب گلوله کشته شدهفرزند ا و زیب دختری، «الجازیة»

ب»شدن زندانی ای جز مقاومت ندارد. چاره ،گناهی خویش ایمان داردست؛ وی که به بیا «الطی 
 ،و خواستگاران او «الجازیة» هایویژگی ،کنددر تنهایی زندان با خود مرور می او در افکاری که

بیان  در آمریکا،کرده ، جوان تحصیل«ابن الشامبیط»و  شجوی داوطلب، دان«الأحمر» یعنی
، پسر یکی از «عاید» شودسبب می ،که به مهجر رسیده «الجازیة»شود. در این میان خبر می

 عشق یزمان دوم رمان درباره .نیز در طلب او به روستا برگردد، «الأخضر بن الجبایلی» دوستان
و اطلاع او از حوادثی است که یا قبل از  «الأخضر» شدن او در منزلن، مهما«الجازیة» به« عاید»

رمان در کنار دیگر این در ورای ظاهر عاشقانه، . یا در حین حضور اوو حضورش در روستا رخ داده 
که در ساختار پنهان خود به بیان  استی انمادهای اسطوره یابل بررسی، در برگیرندهعناصر ق

 .پردازدمی نوع روابط قدرت در کشور الجزایر معاصر ایدئولوژی نویسنده و
 

 سطح توصیفدر  «الجازیة والدراویش» رمانای نمادهای اسطوره تحلیل
از  و (322: 5323)شمیسا،  دهدد میپیون رمزی است که اثری را به اثر دیگر ،یناسطوره با زبان نماد

در امتداد گرفتن با قرار ،(553: 5323، برگر) ها تأثیر داردبینی انساندر ساختن جهانآنجا که 
در  .(053 :5331 )چندلر، سازدها مانند استعاره، فهم تجربیات فرهنگی را آسان میاستعاره
ای دیگر ای از تجربه بر حسب جنبهای برای بازنمایی جنبهاستعاره وسیله» ،انتقادی گفتمانتحلیل

 که گفتمانتحلیل شده در سطح توصیفحث مطرحیکی از مبا؛ (530: 5332)فرکلاف،  «آن است از
با دقت در . شده در متن استهای استفادهبازیابی استعاره ،گیردمیواژگان قرار یدر زیرمجموعه

وجود دلالت نمادین برای بسیاری از  اینکه،و  استتوجه مورد امتداد استعاره اسطوره دراینکه 
 ،(552: 5323 )برگر، دکنها فراهم میسیر نمادین اسطورهها، زمینه را برای تفهای اسطورهشخصیت

  .دسطح توصیف را دار درقابلیت بررسی ای بنابراین نمادهای اسطوره
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 الجزایر، مقاومت، معبود ، زیجیا،1الجازیة، الجازیة الهلالیة
ها و طورهتحلیلگر گفتمان باید توجه خود را بیش از هر چیز به زبان در اس» ،هادر بررسی اسطوره

گشایی گره ینحوهگیرند و همچنین کارکرد آن معطوف سازد و رویدادهایی که در اسطوره شکل می
ها چه تأثیری در رفته در آنکارزبان  به اسطوره و دوقایع را بررسی کند. افزون بر این، لازم است ببین

با « الجازیة والدراویش»رمان  رد هدوقةن ب .(515: 5323 )برگر، «استفرهنگ و جامعه باقی گذارده
 اوضاع ،و نمادین با بیانی دقیق که یادآور چند نماد و اسطوره است «الجازیه»کارگیری شخصیت به

است که در دختر مردی قهرمان  «الجازیة» است.تصویر کشیدههفتاد را به یو شرایط الجزایر دهه
قالب در نویسنده  .را از دست دادهجان خویش  ،استعمار راه آزادسازی الجزایر از چنگال

شهادت و مبارزه در راه صالت، اانتخاب واژگانی ایدئولوژیک مانند پردازی استعاری و واژه
 : دهدورزی را نشان میگرایی و دینی، تصویری از مل  آزادسازی وطن

لوضع. ، لکن الله کتب علیها الموت أثناء ابنت أصل. أبوها شهید عظیم. أمها امرأة صالحة»
یتها الحالیة، عائشة بنت سیدي منصور، مناضلة کبیرة ومجاهدة  والولادة استشهاد أیضاً! مرب 

  .(13: 5225هدوقة، بن) «3کجداتها الصالحات
  :کتدمعرفی می گر یک اسطورهتداعیرا  «الجازیة» سپس 

کل الناس ! الخیال الرحب. وأصبحت أسطورة بسرعة تفوق التقدیر، انتقلت من الألسنة إلی»
ل کانت أساطیر الدشرة ة الشهید الذي قتل بألف بندقیة! یحلمون بها، لکنهم یرهبونها. إنها ابن تتمث 

 بح ثم تخرج الجازیة فجأة من الطفولة لتص. والدراویش والصفصاف« السبعة»في 
 (03: همان) «3...الحلم!-الأسطورة

و  (53-53: 5325پور، )نک.اسماعیل ی استطبیعخدایان و امورماوراء یداستانی درباره اسطوره 
پی برقراری ارتباط میان این نام و ، در «الجازیة»بودن صریح به اسطوره یبا اشاره ةهدوقبن

به هم  «زیجیا»که ترتیب حروف ها پیش از ظهور مسیح است الجزایری یالهه« زیجیا» یهاسطور
چیزی  یعنی میان این دو نام ؛(55: 5121النجاء،  واب) شده استتبدیل« الجازیة» ریخته و این نام به

 حروف هر دو یکی و تنها ترتیب حروف با هم فرق به این شکل که ؛برقرار است اشتقاق کبیر شبیه
پس از گذران دوران طفولیتش که برای کسی معلوم نیست چگونه « الجازیة» .(35: 5101)هلال،  دارد

 به کند وظهور می ،انم جوانی که زیباییش دنیا را پرکردهاین دوره را پشت سر گذاشته، به شکل خ
 به هدوقةروستایی که بن .شودمی «زیجیا» ییافته و نمادی برای اسطورهبه خیال انتقالسرعت 

 ؛ن یا مقاومت استنمادی از تدی   ،است که هر اسطوره روستایی اساطیری ،تصویر کشیده
ن و  ،«الدراویش» و« السبعة»  برای عمقنویسنده  نماد پایداری است و ،«لصفصافا»نماد تدی 



 053...  بر اساس  «یشوالدراو یةالجاز»و روابط قدرت در رمان  یدئولوژیا

 را یکی از اساطیر« الجازیه» های اخلاقی و تعلیمی،یان اندیشهبخشیدن به مفاهیم دینی و ب
س معرفی می و برشمرده« الدشرة» از این اسطوره در  هدوقةبنکند؛ او را نمادی متعالی و مقد 

  برد:میخویش بهره ورها و اعتقاداتبابیان  خدمت به مضامین اجتماعی و انسانی و
أی  شئ هي الجازیة بالنسبة للدشرة؟ هي الحلم الذي یبیت کل لیلة في  الجازیة! أ تدري»

فراش کل راعٍ وکل فلاح وکل درویش! هي العروق الماضیة، وهي الثمار التي ستولد! هي حمامة 
  (535: 5225، قة)بن هدو «2؟حائمة فوق رأس جبل، من یستطیع قبضها

در کنار ، با عظمت آن یعوام و خواص جامعه است و هم گذشته تمامهم رؤیای « الجازیة»
 این جامعه است که هرکسی توان دستیابی به آن را نخواهد داشت. یآینده او  ،این امور یهمه

ه ک دارد «الجازیة الهلالیة» تاریخی به بانوی قهرمان بنی هلال یاشارهاین نام،  از سوی دیگر
و  زمانرا وارد فضای بی جمعی و میراث عربی، این شخصیت یبا گریز به خاطره هدوقةبن
ی و این قهرمان مل   در واقعیت   «الجازیة» ای به نامآفرینش اسطورهای کرده و با مکان اسطورهبی

 با تبدیل یک فرد واقعی به یک واقعیت برین و جاودانه و راندن این»و  نمودهتاریخی تصرف 
ش موجودی فراتاریخی دست نبه آفری (033: 5325)فتوحی رودمعجنی،  «واقعیت به فرازمان و فرامکان

  زده است:
، هدوقةبن) «52ولها ألف خرافة، تفوق ما شاع من خرافات حول الجازیة الهلالیة...حأشیعت »
5225 :01).  
کند که میان راهنمایی میخواننده را  ،«الجازیة الهلالیة» ا با اشاره بهنویسنده در اینج 
 هماهنگی وجود دارد ،بنی هلال و این رمان یدر سیره« الجازیة» ای شخصیتهای اسطورهنشانه

ی، حس مقاومت او با ایجاد پیوند میان بانوی قهرمان رمان و بانوی قهرمان مل   .(015: 0221)مبارکیة، 
 .زندهای کهن وتاریخی آنها گره میمردم الجزایر را با تجربه

عشق، جنگ،  ای برایقهرمانی حقیقی و واقعی است که بعدها اسطوره «الهلالیة الجازیة»
 353، 031، 021، 025، 532، 531، 500، 521، 52: 0225)نک. المرزوقي، شود اعت میحکمت و شج

 کند در فضاییبا خلق اسطوره از این شخصیت، فرهنگی را که او القا می نویسندهدر واقع  .(333و 
دهد. این بانوی قهرمان، فردی حکیم است که با جمعی انتقال می یلامکانی و لا زمانی به حافظه

دهد و سرانجام با مرگ قهرمان میسوق  اشحکمت و شجاعتش بارها روند جنگ را به سود قبیله
 را -اسلامی و یعنی بقای وجود اصیل عربی- با تربیت کودکان قبیله، بقای آن مرد قبیله، اوست که

واقعیات اجتماعی و اندیشه و عواطف »ساز بر تن حقیقت این ادیب اسطورهدر  شود.سبب می
ی و دینی و مفاهیم عامی مثل آزادی، انسانی که حامل تجربه های مشترکی همچون مفاهیم مل 
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گاه جمعی پیوند دارند؛ )فتوحی « کرده استای اساطیری جامه مقاومت و مبارزه هستند و با ناخودآ
ری، امتداد تمدن بانوی قهرمان الجزای ،«الجازیة» با انتخاب نام بن هدوقة .(033: 5325رودمعجنی، 

 د.دهفرهنگ عربی اسلامی را در طول قرون نشان می و
 نماد را «الجازیة» ،رمز و واژگان استعاریبردن از سنده در بخشی دیگر از رمان با بهرهنوی
آفرینش  به ،«زیجیا» ییادآوری اسطوره و کارگیری این شخصیتاو با به ؛نمایدر معرفی میالجزای

جان  ،گیری آنلپردازد که نمادی از الجزایر است و مسببان استقلال و شکمی« الجازیة» یاسطوره
  :کندای سالمند از آن مراقبت میاند و اینک دایهآزادی آن از دست داده آمدن ودخود را برای به وجو

ات الفضلیات، في المهالجازیة کانت » ماتت  عائشة بنت سیدي منصور.د لدی إحدی القروی 
  .(00: 5225، قة)بن هدو «55یعد من الحربأبوها لمأم الجازیة أثناء الوضع. 

جهتی حروف و آهنگ آن نزدیک به  از ؛کشدتصویر میاز دو جهت الجزایر را به «الجازیة»
نویسنده با بیانی کنایی و رمزی نگاه و اندیشه  ،است و از سوی دیگر« الجزائر» حروف و صوت

  کند:بیان میدر این مورد خود را 
لین لن یکونوا  ج زواجاً حلالًا في وقت منظور...لکن مأساتي أنني لن أتزو» وأن  أزواجي الأو 

ین . وأن  کل واحد منهم یلاقي حتفه عندما یظن أن الحیاة استوت ، سیکونون أزواجاً حراماً شرعی 
ج... ..ثم یمر  زمانله. بعدما یموت کل أبنائي المولودین من  أعیش أزماته واحدة، واحدة. ثم أتزو 

ج زواجاً زیجاتي   (35: همان) «50!یشهده کل  دراویش الدنیا الحرام. أتزو 
حکم شده زمانی ر بر الجزایکشد. تصویر میالجزایر را به یحقیقت جامعه نویسنده در اینجا

های غیرقانونی لذا در این برهه در برابر حکومت ،زمان نتواند امور خود را اداره کند ای ازکه در دوره
ای پر از آشوب و سپس دوره ،(55 :5121)ابو النجاء،  آوردی نامشروع سر تسلیم فرود میهاو نظام

عالمان دینی دنیا شاهد آن تمامی که اسلامی -عربیگاه دولتی کند و آنبحران را سپری می
 ،الجزایر پس از رهایی از چنگال استعمار فرانسه یجامعه شود.در الجزایر حاکم می ،هندبودخوا

حقیقت  و در «لدشرةا» کهاست رؤیایی  ،«الجازیة» و اینک کردهدورانی را در رخوت و سکوت طی
  :رهاندمی هارا از خواب قرن دنیا

« 53فلة خصبة بدل حیاتها المیتةالجازیة أخرجت الدشرة من سبات القرون. أعطتها حیاة حا»
  .(01: 5225، بن هدوقة)

و این  کندها و افراد زیادی را به خود جلب میتوجه گروه ،جمال و ارزش آن و اینجاست که 
های درگیر بر سر نویسنده با بیانی رمزگونه گروه ؛کنندها هر یک برای رسیدن به آن تلاش میگروه

 :کشدتصویر میبه «الجازیة» نالجزایر را در قالب خواستگارا
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اب کثیرون.»  نهار والشامبیط یجري لیل  الناس في الدشرة کلهم ینتظرون هذا الزواج. أن الخط 
  (13: همان) «51یرید خطبتها لابنه الذي یقرأ في أمریکا

استعمار فرانسه  گزار  خدمت یکی از خواستگاران است که نمادی برای نیروهای «شامبیطال» پسر
 گونه کههمان ؛نمادی از تفکر کمونیستی است« الأحمر»، ؛ خواستگار دیگرگرا استبغرو 
ب» و انددوباره به وطن بازگشته ،هایی است که بعد از رهایی الجزایرنماد الجزایری «دعای»  ،«طی 

های دیگر گروهکه چرا  ؛که الجزایر خواهان رسیدن به آن است نمادی از فرهنگ دینی و عربی است
 :خواهندیک الجزایر را برای هدفی میهر

دت الجازیة وقالت: »  أقبل زوجاً ابن عمي الأخضر الجبایلي. لکن أخشی علیه من »تنه 
ار هم یریدونني لغایة، لاتتلاقی مع الحب الذي أبحث عنه لدی الزوج.دسائس الآخرین. کل    هم تج 

اباً    (35-32: همان) «55!وسماسرة، أکثر منهم خط 
های مختلف سیاسی و و ضمن اشاره به درگیری جریان« الجازیة»شخصیت  ستفاده ازا او با 

ها، راه نجات الجزایر را سیاسی این جریان حساباجتماعی برای سلطه بر الجزایر و تصفیه
ت ت، های نادرست و خرافات دانستهمقاومت در برابر سن  بخش های صحیح و نجاتبه دفاع از سن 

و به آن دلالتی نوبخشیده  ،به کارگیری میراث عربی قدیمبا پردازد و عربی می -و فرهنگ اسلامی
 «الجازیة» یگیرد. او با خلق اسطورهکار میآن را برای اغراض فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به

 طور کههمان ؛کندمخاطب کمک می سیاسی -اجتماعی یترشدن اندیشهبه عمیق ،برای الجزایر
اصلی در دو منبع از  یرا نماد «الجازیة» یری، اسطورهت و ایدئولوژی الجزایوی  دهی هشکل در

و دیگری به آن اشاره دارد « زیجیا» یکی دین و مذهب که ؛قراردادهایجاد فرهنگ و ایدئولوژی 
نماد آن  «الجازیة الهلالیة» فرهنگی و تاریخی عظیم و پربار که یبا پشتوانه بودنریالجزای

ای در هایی خاص است تا مقاومت و مبارزهدادن ایدهیرا کارکرد اسطوره، طبیعی جلوهز ؛باشدمی
مورد یک ایده،  در واقع اسطوره با حذف انواع تفکرهای ممکن در .ها روی ندهدبرابر آن ایده

 .(13: 5323)بیگنل،  دهدبال می تفکری خاص را پر و
 
  عشق، گناه، مسخ، قداست ،51لةف ونایساأ

« لةأساف ونای» ،گیردبه کار میآن را برای رسیدن به هدف خویش  ةبن هدوقدیگری که  یهاسطور
خواهان بیان این مطلب است که میان دین و  ،او با کاربرد نمادین و ایدئولوژیک این اسطورهاست؛ 

 دنیا؛ امور مادی و معنوی ارتباط و همبستگی وجود دارد: 
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العشیقین اللذین کتب علیهما  یهتفون بنایلة وأسافحول زمزم، دراویشها « زردة» أری»...
، )بن هدوقة «53...في صورة الأحمر المسخ، ثم القداسة. وتبدو لي نایلة في صورة الجازیة، وأساف

5225 :552)  
 و در لسان العرب آمده (33و  30: تالاابن هشام،  )نک. گونه که ابن هشام نقل کردهگر آنا 
این دو  در حقیقت ،صحیح باشد «ساف ونائلةأ» مسخ ینظریه (2/1: أسف، ماده 5151منظور، )ابن

آفرینی رهبه اسطو ،کارگیری ماجرای آنهاواقعی هستند که نویسنده با بهتاریخی و دو شخصیت بت، 
 ز معنویت، دین و قدسی بودن است وکه در اینجا نمادی ا« الجازیة» میان یپرداخته تا رابطه

را  (012: 0221، و مبارکیة 025: 0222صالح، ) استناسوت از مادیات، دنیا و که  نمادی  «الأحمر»
گاه   از سوی دیگر  مخاطب تحریک نماید. تحکیم کند و اعتقاد به همبستگی دین و دنیا را در ناخودآ

روابط  یزن و مرد را تنها در محدودهمیان  یاست که رابطه باوری در پی القای ،ایاین نماد اسطوره
بدترین نوع  مسخ یعنی کند و آن را منجر بهامشروع را رد میهرگونه ارتباط ن، پذیردمی شرعی

 شمارد.می عذاب بر
 

 اعتقاد دینی خالصانه یونانی، انسانیت، مقاومت، اطیر، اس53الذهبي الحمار
ای رمزی است که در واقع قصه ،است« راتالتغیی» که عنوان اصلی آن« الذهبي  الحمار» داستان

در این داستان شخصیت اصلی با گذشتن از  .کندیر تحول روحانی را در دوازده مرحله بیان میس
سانی ر قالب انرسد و دوباره دمید تا مرگش فرا شواز منزلی به منزلی منتقل می ،گانهمنازل دوازده

 .(13-10: 5212 )شعراوی، گرددظاهر می ،است و عابد که خود را وقف عبادت کردهپرهیزگار 
 ری به ناماز یک داستان قدیمی الجزای ایوره، در این رمان، در قالب آفرینش نماد اسطهدوقةبن
اتب جزائري  قدیم في عهد ک» شناختی تاریخی یاشارهو با به کار گیری  «الذهبي  الحمار»

 ته را بهر در گذشفرهنگ و تمدن پربار و غنی الجزاینمادی از  (533: 5225، )بن هدوقة «52الرومان
ای چند وجهی که هر روی آن تاریکی را شعراء به دایره نجمنکشد و با استفاده از تشبیه اتصویر می

 سیاست و اجتماعدر گذار افراد اثر ردن  کعوض شکل و در قالب بیانی رمزگونه، سازدمی منعکس
 کند: ر معرفی مییات و آرامش الجزاعامل عدم ثبرا  بدون اینکه تفاوتی در عملکرد داشته باشند

ها» دة  إن    .(530 همان:) «02الوجوه، کل وجه منها یعکس الظلام)النقابة( ککرة متعد 
کارگیری آن علاوه بر افزایش زیبایی ای است که نویسنده با بهنیز در اینجا استعاره« النقابة» واژه 

 یجامعه خود که همان تباهی یصوری و بیانی متن، از نظر معنایی هم از آن برای بیان فکر و ایده
 برد. بهره می ،کردن افراد حاکم استرنگ عوض یالجزایر در نتیجه
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از فضای آشفته و نابسامان  واژگان ایدئولوژیک این رمان است که ازیکی  «الذهبحمار»
سخنی از این وضع نابسامان  برد و اگرضایی که ادیب از آن رنج میف ؛کندر حکایت میالجزای
با استفاده از نام این داستان قدیمی،  هدوقةبنشود. از سوی دیگر آزادی او سلب می ،بگوید

گاه جمعی را فراخوانده و با سحر، » این داستان  سرشار از اشاره به شخصیت قهرمان ناخودآ
شده به الاغ  را نماد قهرمان تبدیل اسطوره از آن، و خلق (011: 0221)مبارکیة،  «خرافات و اسطوره

دهد که این بدبختی و نحسی را به صاحبان خود هم انتقال می نشان میئج و اندوه و بدبختی دارن
این بدبختی هم برای او و هم برای  ،های انسانیدهد تا اینکه با استفاده از عقل و خصلتمی

برای بازگشت به شکل انسانی خویش به  ویشود و در نهایت به خوشبختی تبدیل می ،صاحبانش
 :(53-53: 5212نک، شعراوی، ) کندخاصانه روی آورده و خود را وقف عبادت معبود میدعای 
« الذهبحمار» کاتب جزائري قدیم في عهد الرومان. کتب روایة سماها« آبلي»آبولیوس أو »

ر »ها الأولی یخاطب القارئ هکذا...هي هذه. في صفحات سوف تبتهج عندما تری کائنات بشریة تغی 
تها لتأخذ أشکالًا أخری. ثم بحرکة معاکسة تتحول من جدید إلی صورها طبائعها وخلقا

  .(533: 5225 ،بن هدوقة) «05«...الأولی
شناختی تنها راه رهایی از اوضاع حاکم را مقاومت و بازگشت خالصانه  ینویسنده با این اشاره

 یدر برگیرندهه ک« حمار الذهب» داستاناشاره به همچنین  شمارد.به فرهنگ اصیل دینی برمی
 نشانگر ،های یونانی استاسطورهدیگر ، هومیروس و نیز افرادی چون سقراطاشارات ضمنی به 

ای و ری و آشنایی او با حوادث تاریخی و اسطورهقدیمی الجزای یگ و علم غنی نویسندهفرهن
کان و جمعی را به فرام یحافظه ،ای آنبا آفرینش اسطوره بن هدوقةمکاتب فلسفی است که 

 شود.  متمدن را یادآور می یگذشته و فرازمان برده
 

 سطح تفسیردر« الجازیة والدراویش» رمانای نمادهای اسطورهتحلیل 
ر ضمن تعیین نوع گفتمان، به تدر سطح تفسیر،  بافت تحلیل و گفتمان  در شریح مشارکان  مفس 

ال ای  زمینه دانشموقعیتی و بینامتنی متن بر اساس  در این  -های صوری متنتوسط ویژگی شدهفع 
 .پردازدمی -توصیف یهشده در مرحلای بررسینوشتار، نمادهای اسطوره

 
 بافت موقعیتی و نوع گفتمان

گیری هفتاد است که نویسنده با بهره یبافت محیطی و موقعیت مادی این رمان، اوضاع الجزایر دهه
و  احوال سیاسی، اجتماعی ،های واقعیصیتآفرینی از شخای و اسطورهاز نمادهای اسطوره
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های فرهنگی الجزایر را در شرایط بعد از رهایی از چنگال استعمار و گرفتارشدن آن در کشمکش
: الجزایر شاهد دو انقلاب بودهزیرا  ؛استشیدهتصویر کهای سیاسی بهحساب داخلی و تصفیه

ی رسیده و دوم انقلاب دموکراسی ملی در شصت میلادی به پیروز ییکی انقلاب نظامی که در دهه
های انقلاب دموکراسی ملی است و این رمان محصول سال .(53: 0222)عامر،  هفتاد میلادی یدهه

 الجزایر است. یاجتماعی و با هدف ایجاد تغییر در جامعه -گفتمان آن از نوع انقلابی
 ها وی، تلاش فئودالیستطرح سوسیالیست بودن  شکست یاوضاع بد اقتصادی، در آستانه

 ،قدرتی های استعمار برای دستیابی دوبارهداران برای شکست این طرح و کوشش باقیماندهزمین
 با به او تأثیر مستقیم داشته است. هدوقةبن گیری گفتماناز جمله عوامل بیرونی است که در شکل

و آنها را به مقاومت و بازگشت  تصویرکشیدن این اوضاع نابسامان، سعی دارد مردم را بیدارکرده
گرایی به واقع شدن عقلانیت واین رهگذر، با اتحاد مردم و حاکمخالصانه به دین تشویق کند تا از 

  :شرایط الجزایر سامان گیردجای رؤیاپردازی، 
ق لکل الناس»  (521: 5225،)بن هدوقة «00!الجازیة حلم والأحلام لا تتحق 

که  ماندگی فکریاز عقب ،«الذهبي  الحمار» فرینی از داستانآدر قالب اسطوره هدوقةبن
سیاستمداران  ،علاوه بر مردم ،نشاندگان آنها خواهد بوددوباره استعمار و دست یآن سلطه ینتیجه
شده ادیب سبب ،های صوفیه و شرایط خاص بعد از انقلابگروه فضای سیاسی،دهد. میبیم  را هم

 کرده و با نقد شرایط موجود،تاریخی برای نقد فضای حاکم استفاده یاز قالب اسطوره و اشاره
« الذهبر حما» اینه تنها از نماد اسطورهدر این رمان  وی ایدئولوژی موردنظر خود را بیان کند.

هم که چشم بر این را  بلکه مردمی ،هکردرأی استفاده دادن حماقت سیاستمداران خودبرای نشان
دادن اذهان به فضایی فرازمانی و او با سوق ؛داندمیسهیم این بدبختی در اند حقیقت بسته

شمارد که فرد باید با عقل و ایمان میفرامکانی و اشاره تاریخی به این نماد، خوشبختی را چیزی بر
به مردم یادآور « الجازیة الهلالیة» که با کاربرد این نماد و نیز نمادگونهخود به آن دست یابد؛ همان

محتوایی اجتماعی دارد « الجازیة» نماد تلاش و استقامت داشت. ،شود که باید برای سرنوشتیم
ن، مقاومت و الجزایر را گسترش داده است و با ازبین بردن مرز میان واقعیت، نماد و که مفاهیم تدی  

 نویسنده کهگونه دهد؛ همانهفتاد را نشان می یاسطوره، فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر الجزایر دهه
 ی مختلف درگیر بر سر الجزایر را ها، ایدئولوژی گروه«الجازیة» با تصویرسازی از خواستگاران

گرا با فرهنگ که فردی واقع« بطی  ال» ش را در نمادیکرده و فرهنگ و ایدئولوژی مورد نظر خوتبیین
به مبارزه « ف ونایلهإسا» از طرف دیگر نویسنده در قالب نماد د.کنمیبیان عربی اسلامی است، 

 شود.با سکولاریسم پرداخته و همبستگی  و اتحاد دین و دنیا را یادآور می
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  هافرضو پیش بافت بینامتنی
باشد. از نظر فرکلاف در سطح تفسیر می یاز محورهای مهم نظریه ،توجه به بافت بینامتنی

« الأمسنهایة»(، 5235« )الجنوبریح» هدوقةبنان و سه رمان قبلی میان این رم ،آمیختگیمتن
ها از وجود دارد؛ این رمان ارتباط بینامتنی ( از لحاظ محتوایی5232« )الصبحبان»( و 5235)

الجازیة » رمان اند.رسیده( 123: 5221)دوغان،  به مبارزه برای تحولات اجتماعی مسلحانه یمبارزه
متون تاریخی و داستانی گیری از هدوقه با الهامبنت که اجتماعی اس ایمبارزهبیانگر  ،«الدراویشو

گاهانه، ییرقدیمی الجزا ذهنی آن  یو ایجاد مقایسه از قضایای تاریخیها اسطوره یآفرینش آ
 پردازد.می باورهایشو به تشریح افکار  ،یحوادث تاریخی با بافت موقعیت

گاه جمعیای با ورود به اعماق تجربهتصویر اسطوره     کرده و همچون نماد عمل ،ی ناخودآ
 یدیرینه و جاودانه یبهامروزی با تجر یهزدن تجربتواند ضمن گرهمی اینماد اسطوره چنین

تا اعماق زمان  را تجربه و معنایی وسیعی را در عباراتی اندک ارائه دهد یگسترهها انسان، میلیون
نماد  .(032 -032: 5325عجنی، دم)فتوحی رو دهدگسترشاساطیری و ماورای زمان و واقعیت، 

با تحریک  که است« الجازیة الهلالیة»ر یادآو ،های زیادی از رمانقسمتدر  «الجازیة» ایاسطوره
یعنی زمان قهرمانی و مقاومت این بانوی  ،فکر مخاطب و بردن او به دنیای خارج از دنیای متن

 است:تنها راه بقا و خوشبختی دهد که مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، هلالی، نشان می
: 5225)بن هدوقه، « 00الجازیة لیست فتاة، هي حیاة! من دخلت داره فاض خیره وعلا نجمه» 

13) . 
زمان با انقلاب حوادث هم یضمن بیان رمزگونه ،ایاین نماد اسطورهکارگیری با به هدوقةبن 

هایی های متعددی با عقاید و ایدهروههفتاد که گ یالجزایر و اوضاع  نابسامان الجزایر در دهه
متفاوت، خواهان دستیابی به حکومت آن هستند و با این ایده که بالاخره الجزایر باید در برابر یکی 

  :سر تسلیم فرود آورداز نیروهای سیاسی درگیر 
 الجازیة لا یستطیع معارضة قریة کاملة. کل السکان اتفقوا علی ذلک، ما عدا بعض الرعاة...»

یتها إلکن هؤلاء لا گروه موردنظر خود را با  (،12: همان« )03!لا مرغمتین تقبلهم الجازیة ولا مرب 
ب» در قالب نماد ایبیانی اسطوره  کند.های دیگر را رد میو گروهنموده معرفی  «الطی 

را اطب ختوجه م ،«زیجیا» برای القای اسطوره «الجازیة» کارگیریاز سوی دیگر نویسنده با به 
در این قسمت  کند.میجلب، داری و اینکه راه نجات بازگشت به ایمان واقعی استتلویحاً به دین

 دارد. نظر را هم در الجزایر یبلکه گذشته و آینده ،دث موجود بسنده نکردهتنها به حوا هدوقةبن



  نقد ادب معاصر عربي  011

ی کهن و هابا تجربهخواهی معاصر میهن یزدن عاطفهبا گره« الجازیة» ایشخصیت اسطوره
 .سازدحس وطن دوستی را در وجودشان در لازمانی و لامکانی شناور می ،هاریتاریخی الجزای

گاهانه از  و« ایلةنإساف و» یتاریخی به رابطه یبا اشارهنویسنده   تصریح بر مسخ و قداست؛ آ
را « إساف»و سیاست دارد. ا اشاره به عدم جدایی دین و و این اسطوره یا جریان تاریخی بهره گرفته

 گناه در خانه کعبه، مسخ تدا به دلیل ارتکاببرا نماد دین قرارداده که گرچه در ا« نایلة» نماد دنیا و
کرده و سکولاریسم را رد ،و با این بیاناند شدهتبدیلو معبود ولی نهایتاً به امری مقدس  ،شدند

ر در کنار هم آمدن این دو هرچند به ظاه ؛دارد که دین و سیاست از هم جدا نیستاعلام می
  صحیح ننماید.

و آمیختن آن با متن رمان، « الذهبحمار» با کاربرد داستان ،آمیختگی دیگریدر متنهدوقة بن
هایی پرستحکوم کرده و آنها را آفتابم ،مداران را که به دنبال هوی و هوس خویش هستندسیاست

تی خشقاوت خود و بدبوانی خویش سبب ند و با خوی حیکنکند که شکل عوض میمعرفی می
دینداری  ،و بازگشت به انسانیت حیوانی رهایی از این خصلت رراهکا؛ از نظر او شوندجامعه می

 است.      گذارهرچند مقاومت هم اثر ،خلصانه استم
 ،«والدراویش الجازیة» از لحاظ روابط بینامتنی، میان متن مبدأ در این سه اسطوره و متن رمان

 ی قهرمانرا بانوی «الجازیة الهلالیة» ،است. تاریخ برقرارشتراک دلالت و اشتراک ایدئولوژیک ا
 ،هم« الجازیة والدراویش» در متن رمانو  (33،33،511،531: 0225نک. المرزوقي، ) کندمیمعرفی

که در هگونهمان. خواندیمفراگرایی و واقع ،نویسنده مردم را به شجاعت، مقاومت در برابر ظلم
ولی این  ،(33و  30تا: لاهشام، نک. ابن) شودعمل ناروا سبب مسخ آنها می ،«ساف ونایلةإ» یاسطوره

رمان راه نجات از وضع موجود را همبستگی این در  ةقهدو. بنردداداست آن دو را درپیق ،اتحاد
آن را کنونی زمان  در« الدشرة» الجزایر و البته یگرچه شرایط جامعه ؛دانددین و سیاست می

 یه اثبات خواهد شد.ولی در آینده درستی این نظر ،پذیردنمی
برای بازگشت به انسانیت  ،تلاش انسانی الاغ شده« الذهبمارح»داستان از سوی دیگر  

 ،شودو این بازگشت محقق نمی (51-2: 5233و رشدی،  11-50 :5212شعراوي، نک. ) است خویش
 رمان کارگیری این اسطوره دربهو پرستش حقیقی. تلاش نویسنده در مگر با دینداری خالصانه 

دینی، آن را راه  یجمعی به گذشته یاین است که با بازگرداندن حافظه« والدراویش الجازیة»
 ؛لم و زور بیان نمایدبازگشت به انسانیت معرفی کند و راه نجات از حماقت را مقاومت در برابر ظ

 است.ایدئولوژی حاکم  ،نمقاومت و تدی  گفتمان  لذا در هر دو 
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 سطح تبییندر  «الجازیة والدراویش» رمانای نمادهای اسطوره تحلیل
گفتمان در  است کهپرسش پی پاسخ به این  در ،گیری ایدئولوژیک متنجهت با تحلیل   تبیین سطح

 (052: 5332فرکلاف، ) پی حفظ ساختار قدرت است یا تلاش دارد وضعیت موجود را تغییر دهد؟

 «نایلةإساف و»و « الذهبحمار»، «الجازیة» ایاز نمادهای اسطوره استفادهدر  هدوقةنب گفتمان
ل بوده و در پی اثبات هویت اصیل اسلامی گفتمانی ایدئولوژیک است که خواهان تغییر و تحو  

تولید  باز کند تا با ایجاد بستر اجتماعی مناسب، افراد جامعه را بهعربی است. او تلاش می
گاهی بخشی و مناسبات قدرت و تعیین بهترین قدرت برای حکومت بر الجزایر از طریق آ

با افزایش  در پی آن است که ،ایگیری از نمادهای اسطورهگرایی تشویق کند. بنابراین با بهرهواقع
گاهی عمومی گاهانه گروهی را به افراد جا، آ  برای حکومت انتخاب کنند.معه کمک کند آ

اجتماعی برای رهایی از فرهنگ  یدعوت مردم به مبارزه ،هدف اصلی نویسنده از این گفتمان 
تصویرکشیدن با به بنابراین ؛الجزایری استعربی و -اسلامیبازگشت به فرهنگ  غربی استعمار و

در  کارگیری نمادین آنها،ها و بهای، با بازآفرینی اسطورهکشمکش بر سر الجزایر در قالبی اسطوره
گاهی مخاطب نسبت هایی که قصد تصویرکشیدن گروهبه شرایط موجود است. او با به پی افزایش آ

های های مختلف با فرهنگها و حزبو رد افراد، گروهزایر را دارند و  با کنارگذاشتن سلطه بر الج
ل اسلامی به معرفی فرهنگ اصی ،حکومت بر الجزایر با هم درگیرنددر مسیر رسیدن به  کهمتفاوت 
د و پردازای میدر قالبی رمزی و اسطورهیدئولوژی برای حکومت بر الجزایر عنوان بهترین اعربی به

 کند.هر حکومت دیگری را رد می
ها را ای این رمان در تضاد با افراد حاکم و صاحب منصب بوده و آننمادهای اسطوره

واقع نویسنده با کاربرد این نمادها به در  ؛کنندشمارد که رنگ عوض میی برمیهایپرستآفتاب
دادن هم زدن موازین قدرت و پایان یعنی در پی بر ؛است ازتولید مناسبات قدرت در الجزایردنبال ب

  به کشمکش بر سر آن است.
ای این رمان، گفتمانی ملتزم و در نمادهای اسطوره هدوقة بن الحمیدعبدایدئولوژی گفتمانی 

نگری بلکه با آینده ،کندهفتاد را بیان می یها شرایط حاکم بر الجزایر دههمتعهد است که نه تن
غرب  و کرده و شکست سوسیالیستبینیهم پیشهای سیاسی و اجتماعی را بسامانیاین نا ینتیجه

  دهد. را نوید می گراییپیروزی نهایی واقع و
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 یج انت
در سه سطح توصیف، تفسیر و  «والدراویشالجازیة »ای رمان نمادهای اسطورهدر این نوشتار 

گفتمان این رمان که نتایج تحلیل فرکلاف بررسی شد انتقادی گفتمانتحلیل بر اساس رویکرد بیینت
 ای به شرح زیر است:  با تمرکز بر نمادهای اسطوره

الجازیة » رمانای در نمادهای اسطورههدوقة  بن عبدالحمیدگفتمان  توصیف:در سطح 
نویسنده با . است ، یعنی زمان پس از استقلالهفتاد الجزایر یمربوط به حوادث دهه «اویشوالدر

اوضاع پر از  ،حوادث تاریخیها و یا آفرینش اسطوره از شخصیت ایگیری نمادهای اسطورهکاربه
کند و فرهنگ اصیل دینی و عربی و رهایی از فرهنگ غربی استعمار کشمکش الجزایر را ترسیم می

نماد  ،«زیجیا» هایاسطوره ییادآور برای «الجازیة» ازنماید. او عامل پیشرفت جامعه معرفی می را
ن ر بیان رمزگونه درباره اموو نیز نماد حکمت، مقاومت و ایستادگی «الهلالیةالجازیة»و  تدی 

انتخاب نمادی برای مبارزه با سکولاریسم عنوان بهرا  «أساف ونائلة»گیرد؛ بهره می «رالجزائ»
گاهی ،«الذهبحمار»از  و کندمی صانه در نجات داری خالبخشی و یادآوری ارزش دینبرای آ

  .نمایدحقیقی استفاده می
الجزایر  یدر این رمان با اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه هدوقةبنگفتمان  :در سطح تفسیر

از جمله  ،ر الجزایر هستندهای مختلفی که خواهان سلطه بارتباطی تنگاتنگ دارد. وجود گروه
ها سلطه و دستیابی این گروه ،نویسنده در این رمان .گیری این گفتمان استعوامل مؤثر در شکل
شیدن به بخصدد عینیتدر ،ایاسطوره دادن گفتمانش با بافتبا  ارتباطو  به الجزایر را رد کرده

إساف »، «الجازیة» ایاسطورهبا استفاده از نمادهای که گونههمان ؛ایدئولوژی خویش است
، عدم جدایی دین از ، ایستادگیدرصدد القای بهتر فرهنگ مقاومت ،«الذهبحمار»و  «ونایلة

 است. و دینداری  سیاست
گاهی ،از این گفتمانهدوقة  بن عبدالحمیدهدف اصلی  :در سطح تبیین بخشی به مردم برای آ

 باشد،میمتعهد  ملتزم و یدئولوژیک و از نوعبازتولید مناسبات قدرت است. این گفتمان که ا
کارگیری این ؛ نویسنده با بههفتاد است یالجزایر دهه یدر جامعهخواهان تغییر وضعیت موجود 

تغییر  ،که دارای فرهنگ اصیل عربی هستند خواهد ساختار قدرت به نفع اسلامگرایانگفتمان می
و هم به آفرینش اسطوره از  کردهای الجزایری استفادههای اسطورهاز نمادهم نماید. برای این منظور 

  پردازد.میی های مل  اشخاص و میراث
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 هانوشتپی
1. Discourse Analysis 

2. Discourse 

3. Zellig Harris 

4. Michel Foucault 

5. Derrida 

الجزایر و نمادی برای حکمت، شجاعت و مقاومت بانویی قهرمان در تاریخ« الجازیة الهلالیة» .1
  است.

ختری اصیل، پدرش شهیدی بزرگ است. مادرش زنی صالح که خداوند مرگ را هنگام وضع حمل د .3
برایش رقم زد و ولادت نیز شهادت است! مربی کنونیش، عایشه دختر سرورم منصور، مبارز و مجاهدی 

 «.است بزرگ همچون اجداد صالحینش
ل یافت و اسطوره شد! همه مردم، ها به خیالی فراخ انتقابه سرعت تقدیر بالا گرفت و او از زبان .3

بود! ترسیدند. او دختر شهیدی بود که با هزاران گلوله کشته شدهرؤیای او را در سر داشتند ولی از او می
ی می« سبعه»های روستا در مسجد اسطوره شد. سپس الجازیة ناگهان از و دراویش و صفصاف متجل 

 رؤیا گردد! -کودکی خارج شد تا اسطوره
دانی این الجازیة نسبت به روستا چیست؟ او رؤیایی است که هر شب را در بستر همه ! آیا میالجازیة .2

ای است که های گذشته است، و نتیجهرساند! او ریشهها به صبح میها و کشاورزها و درویشچوپان
 ؟شد! او کبوتری سرگردان بر فراز قله کوه است، چه کسی را یارای گرفتن اوستحاصل خواهد

 .ر موردش هزار خرافه شایع شد بیش از خرافاتی که دربارة الجازیة الهلالیة شایع بودد .52
الجازیة در مهد نزد یکی از زنان روستایی فاضل، عائشه دختر سرورم منصور بود. مادر الجازیة  .55

 .هنگام وضع حمل مرد. پدرش از جنگ بازنگشت
نخواهم داشت...و اولین همسرانم شرعی ولی اندوه من این است که در زمان مدنظر ازدواج حلالی  .50

کند زندگی برایش سامان گاه که گمان مینخواهند بود، همسرانی حرام خواهند بود و هریک از ایشان آن
گذارم. هایش را یکی پس از دیگری پشت سرمیشده...بحرانرسد... سپس زمانی سپریمیگرفته مرگش فرا

کنم. ازدواجی که تمام دراویش دنیا میهمسران حرامم مردند ازدواجگاه پس از اینکه تمام فرزندانم از آن
 !شاهدش خواهند بود

ها رهایی بخشید. به آن حیاتی سرشار از فراخی به جای زندگی آلودگی قرنالجازیه روستا را از خواب .53
 .اش بخشیدمرده

آید و شب و روز می« طالشامبی»مردم روستا همگی منتظر این ازدواج هستند. خواستگاران بسیارند و  .51
 .خواند خواستگاری کندخواهد او را برای پسرش که در آمریکا درس میمی
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عمویم الأخضر الجبایلي را برای همسری می»الجازیة آهی کشید و گفت:  .55 پذیرم. ولی از نیرنگ پسر 
جویم ر میخواهند که با عشقی که آن را نزد همسترسم. هر یک مرا برای هدفی میدیگران علیه او می

 !همخوان نیست. آنان بیش از اینکه که خواستگار باشند تاجران و سمسارانند
نام مرد و زنی در دوران جاهلی است که در کعبه مرتکب « نایلة»یا « نائلة»و  «إساف»یا « أساف» .51

 شدند.گناهی شده و مسخ گردیدند ولی بعدها قداست یافته، به عنوان دو بت پرستش می
زنند، دو بینم، دراویش آن، نایله و اساف را فریاد میرا می« الزرده»مزم مراسم اطراف چشمه ز .53

عاشقی که تقدیرشان ابتدا مسخ و سپس قداست بود. و نایله در شکل الجازیة و أساف در شکل الأحمر 
 شوند...برایم آشکار می

غییرات»که نام اصلی آن « الحمار الذهبی  »رمان  .53 ی به نام آپولیوس در قرن ااست توسط نویسنده« الت 
اش به الاغ تبدیل دوم میلادی نگاشته شده است. موضوع داستان درباره مردی است که توسط معشوقه

شود و های زیادی در طول دوازده ماه میشود و برای بازگشت به شکل انسانی خویش متحمل سختیمی
 گردد. برمی نهایتاً با تضرع خالصانه به درگاه معبود به شکل انسانی خود

 رومیان عصرنویسنده قدیمی الجزایری در   .52
 .دهدای چند وجهی است که هر رویش تاریکی را بازتاب میآن )انجمن( مثل دایره .02
نوشته « حمار الذهب»آپولیوس یا آپلی نویسنده قدیمی الجزایری در دوره رومان است. رمانی به نام  .05

شد خوشحال خواهی»دهد... میرا مورد خطاب قرارکه این است. در صفحات آغازینش چنین خواننده 
های دیگری بگیرد. سپس در کند تا شکلزمانی که ببینی وجودهای انسانی طبیعت و خلقیاتش تغییر می

 «گردد...اش بازمیحرکتی معکوس دوباره به شکل اولیه
 گردد و ستارهالجازیه یک دختر نیست، او زندگیست! هر کس به خانه او وارد شود خیرش لبریز  .00

 .بختش اوج گیرد
نظر الجازیة را یارای مخالفت با تمام روستا نیست. همه ساکنان جز برخی چوپانان بر این اتفاق .03

 !پذیرند مگر اینکه مجبور شوندو نه مربی او نمی ها را نه الجازیةدارند، ولی این
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ة في روایة و ایدئولوجیالإ بناءاً علی منهج فیرکلف النقدي « الجازیة والدراویش»علاقات القو 
ةا)دراسة   (للروایة لرموز الأسطوری 

 *1فاطمة قادري
 2حمیدة مروتي
 3وصال میمندي
 4رضا أفخمي عقدا

ص  المُلَخَّ
فالغرض من النقدي   .من طرق البحث الکیفي  التخصصات ومنهج متعدد تحلیل الخطاب النقدي  

ة في النصوص والعملیات الإ فیه ة الخفی  والاهتمام بالفوائد یدئولوجیة فیها الکشف عن علاقات القو 
ة، فیمکن . الاجتماعیة للنص   ل جزءاً کبیراً من اللغة والثقافة والهویة لکل أم  بما أن  الأدب یشک 

. هذا البحث یهدف إلی تحلیل الرموز تحلیل النصوص الأدبیة  في إطار تحلیل الخطاب النقدي 
 -هدوقة من خلال المنهج الوصفي  لعبدالحمید بن « الجازیة والدراویش»الأسطوریة في روایة 

التحلیلي  وباستخدام مقاربة فیرکلف للخطاب التي لها ثلاثة مستویات للتحلیل )مستوی تحلیل 
ات الخطابیة ومستوی تحلیل الممارسات الاجتماعیة(. فحاولت النص ومستوی تحلیل الممارس

موقفه أمام النزاع علی و هذه الدراسة أن یبحث عن أهم ایدئولوجیات المؤلف في هذه الروایة
المجتمع الجزائري في السبعینات من خلال تحلیل هذه الرموز وسیاق التناص  السلطة وواقع

ر عن ایدئولوجیته وافکاره من خلال إنشاء الرموز للخطاب. تظهر نتائج الدراسة أن  الکات ب یعب 
 ) في مستوی تحلیل النص الاسطوریة )الجازیة والجازیة الهلالیة، أساف ونایلة والحمار الذهبي 

واستفاد في مستوی تحلیل الممارسات الخطابیة من الخطاب الثوري  والاجتماعي  وسیاق التناص 
ر الخطاب القائم علی إعادة إنتاج  علاقات بهدف إحداث التغییر في المجتمع ال ه یصو  جزائري  وإن 

توی تحلیل الوعي والواقعیة  في مس خلال السلطة واختیار السطة الفضلی لحکم الجزائر من
 الممارسات الاجتماعیة.

ة، فیرکلف،و الأیدئولوجیا: الکلمات الدلیلیة  الرموز الأسطوریة، عبد الحمید بن  علاقات القو 
 «.الجازیة والدراویش»هدوقة، 

                                                 
 في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة یزد كأستاذ مشار-1
 جامعة یزد.-دکتوراه في فرع اللغة العربیة و آدابها-2
 لغة العربیة و آدابها بجامعة یزدفي فرع ال كأستاذ مشار-3
 في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة یزد كأستاذ مشار-4
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